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  1: ، ص2 تفسير حكيم، ج

  

  2تفسير حكيم جلد 

  

   حضرت استاد حسين انصاريان

  2: ، ص2 تفسير حكيم، ج

  

  30تفسير آيه 

  

يُـفْسِدُ فِيها وَ يَسْفِكُ الدِّماءَ وَ نحَْنُ نُسَبِّحُ بحَِمْدِكَ وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنيِّ جاعِلٌ فيِ الأَْرْضِ خَلِيفَةً قالُوا أَ تجَْعَلُ فِيها مَنْ 
   وَ نُـقَدِّسُ لَكَ قالَ إِنيِّ أعَْلَمُ ما لا تَـعْلَمُونَ 

آيا كسى را : بيترديد من جانشينى در زمين قرار خواهم داد، گفتند: و ياد كن هنگامى كه پروردگارت به فرشتگان گفت
درحالى كه ما تو را همراه با ستايشت تسبيح ميگوئيم و ! ميريزد؟» بيگناهان را«ميكند و خون درآن قرار ميدهى كه فساد 

  .تقديس مينمائيم پروردگار گفت من حقايق و اسرارى و واقعيات و امورى را ميدانم كه شما نمى دانيد

  :شرح وتوضيح

  :رت است ازمطالبى كه درآيه شريفه مطرح است و دربردارنده نكات بسيارمهمى است عبا
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فرشتگان، خليفه، عوارض و آثار منفى جنبه مادّى جنس بشر، تسبيح و تقديس وحمد، آگاهى حق از حقايق و اسرار 
  .وجودى خليفه، جهل فرشتگان به جايگاه و منزلت خليفه

   فرشتگان

و روايات و معارف حقه فرشتگان برپايه نظر دقيق محققين از دانشمندان و متكلّمان اسلامى كه برگرفته از آيات قرآن 
 .موجوداتى صددرصد عقلى هستند) ع(است، ذواتى لطيف، الهى و نورانى و داراى درك و فهم و به فرموده اميرالمؤمنين 

»1«  

______________________________  
  ...ان االله تعالى خلق الملئكة و ركّب فيهم العقل  -)1(

  

  3: ، ص2 تفسير حكيم، ج

حضرت حق برتصرفّات بسيارسريع و انجام كارهاى دشوار، و شكل گرفتن به اشكال و صورت هاى  فرشتگان به اذن 
  .گوناگون تواناهستند، و جايگاهشان درهمه ميدان هستى و عرصه گاه آفرينش است

  .ايمان به فرشتگان واجب و انكار و دشمنى با آنان مساوى با كفر است

  »1« ...وَ الْيـَوْمِ الآْخِرِ وَ الْمَلائِكَةِ وَ الْكِتابِ وَ النَّبِيِّينَ  وَ لكِنَّ الْبرَِّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ 

كسى است كه داراى ايمان به خدا و روز قيامت و فرشتگان و كتاب آسمانى و پيامبران ) منش و صفت(بلكه نيكى 
  .است

  »2« :يكالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكافِريِنَ مَنْ كانَ عَدُوčا لِلَّهِ وَ مَلائِكَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ جِبرْيِلَ وَ مِ 

  .و بى ترديد خدا دشمن كافران است]  كافر است[هركه با خدا و فرشتگان و پيامبرانش و جبرئيل و ميكائيل دشمن باشد 

فرشتگان داراى مقام عصمتاند و هرگز از فرمان هاى خدا، و خواسته هاى حضرت حق، درهيچ زمينهاى عصيان نمى 
  .زند و آلوده به سرپيچى و تكبر نمى شوندور 
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وارد ) ع(در روايتى كه درباب زيارت حضرت سيدالشهداء ) ع(عدد فرشتگان را جزخدا كسى نمى داند، حضرت صادق 
  :شده ميفرمايد

  »:ما خلق االله خلقاً اكثرمن الملائكة«

  »3« .خدا مخلوقى را از نظر كثرت افراد بيش تر از فرشتگان نيافريده است

______________________________  
  .177بقره، آيه  -)1(

  .98بقره، آيه  -)2(

  .2، حديث 123كامل الزيارات،   -)3(

  

  4: ، ص2 تفسير حكيم، ج

  ، حلقه زنندگان پيرامون عرش»1«  حاملان عرش: خداى مهربان در قرآن مجيد به اصناف فرشتگان اشاره دارد از جمله
، »6«  ، گماشته شدگان برآدميان»5«  ، فرشتگان دوزخ»4«  ، فرشتگان đشت»3«  روح، فرشتگان مأمور قبض »2«

، گماشتگان به اوضاع و احوال جهان و مجريان فرمان هاى حضرت حق در عالم مادى »7«  ثبت كنندگان اعمال انسان
عباد اكرام شده و  ، و»10«  ، و بندگان مقرب حضرت حق»9« كتاب خدا فرشتگان را رسولان خدا  »8« .و معنوى

 »12« ، و تسبيح گويان و حمدكنندگان و به جا آورندگان تقديس حضرت محبوب توصيف ميكند»11« بزرگوار پروردگار
  »13« .و آنان را خائف از پروردگار هستى ميشمارد

______________________________  
  .7غافر، آيه  -)1(

  .75زمر، آيه  -)2(

  .61انعام، آيه  -)3(
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  .23رعد، آيه  -)4(

  .31مدثر، آيه  -)5(

  .11، رعد 17ق، آيه  -)6(

  .10انفطار، آيه  -)7(

  .1 -3صافات، آيات  -)8(

  .1فاطر، آيه  -)9(

  .206اعراف، آيه  -)10(

  .26انبياء، آيه  -)11(

  .30بقره، آيه  -)12(

  .50نحل، آيه  -)13(

  

  5: ، ص2 تفسير حكيم، ج

كلام خدا و پيامبرش كلامى در وصف فرشتگان برتر و بالاتر از كلام اميرالمؤمنين على بدان كه پس از  : فحر رازى ميگويد
  :در خطبه اول Ĕج البلاغه ميفرمايد) ع(امام  »1« .نيست) ع(

سپس ميان آسمان هاى بلند را از هم گشود، و از فرشتگان گوناگون خود پركرد، گروهى درسجدهاند و آنان را ركوعى 
ركوعاند و قيامى ندارند، و جمعى بدون حركت از جاى خود درحال قيام اند، و شمارى جداى از ملالت نيست، برخى در 

و خستگى در تسبيح اند، در ديدگانشان خواب، و درعقلشان بيهوشى، و در كالبدشان سستى راه ندارد، و غفلتِ 
ى پيامبران، و واسطه اجراى حكم و فرمان حق فراموشى آنان را فرا نمى گيرد، برخى امين وحى خدايند و زبان گويا به سو 

اند، گروهى حافظان بندگان از حوادث، و دربانان درهاى đشت هايند، بعضى قدم هاى ثابت در قعرزمينها وگردĔائى 
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بالاتر از برترين آسمان، و هيكلهائى از اطراف جهان گذشته و دوشهائى مناسب پايه هاى عرش دارند، ديدگانشان در 
ظمت عرش به زيرافتاده، و در زير آن جايگاه در بال هاى خود پيچيده اند، بين آنان و موجودات ماد و نشان برابر ع

حجاđائى از عزت، و پردههائى از قدرت افكنده شده، در دنياى خيال خود براى خدا صورتى تصوير ننمايند و صفات 
  .ند، و او را به امثال و همانند اشاره نكننداو را چون اوصاف مخلوقات نينگارند، و به اماكن محدودش نساز 

در دعاى سوم صحيفه سجاديه با توضيح بيشترى به فرشتگان و اوصاف آنان، و ) ع(وجود مبارك حضرت سجاد 
  .مسئوليت هايشان پرداخته و دراين زمينه حق مطلب را ادا كرده است

______________________________  
  .164، ص 1تفسير فخررازى، ج  -)1(

  

  6: ، ص2 تفسير حكيم، ج

   خليفه

وبه اين معنا اشاره دارد كه مراد از خليفه موجود جامع و كاملى  »1«  در كلمه خليفه نشانگر مبالغه است »تا«  حرف
است كه قدرت دارد ازهرجهت آثار اسماء و صفات منوب عنه خود را كه پروردگار جهانيان است در Ēن دشت حيات و 

تن از قدرت عرصه گاه هستى به ظهور برساند، و براساس سعه وجودياش به اذن خدا كارخدائى انجام دهد، و با نيروگرف
  !لايزال حق امور خارق عادت، و كارهاى شگفت كه انجامش در شأن هيچ موجودى جز او نيست وارد دايره فعليت نمايد

ذْنِ اللَّهِ وَ أبُْرِئُ الأَْكْمَهَ وَ كُونُ طَيرْاً بِإِ أَنيِّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيةٍَ مِنْ رَبِّكُمْ أَنيِّ أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيرِْ فَأَنْـفُخُ فِيهِ فَـيَ 
  »2« :تُمْ مُؤْمِنِينَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ أنَُـبِّئُكُمْ بمِا تَأْكُلُونَ وَ ما تَدَّخِرُونَ فيِ بُـيُوتِكُمْ إِنَّ فيِ ذلِكَ لآَيةًَ لَكُمْ إِنْ كُنْ   الأَْبْـرَصَ وَ أُحْيِ الْمَوْتى

ا از سوى پروردگارتان نشاĔاى برصدق پيامبريام آورده ام، من از گلِ براى شما من براى شم: عيسى بن بنى اسرائيل گفت
چيزى به صورت پرنده ميسازم پس درآن ميدمم كه به اذن خدا پرندهاى زنده و قادر به پرواز ميشود، و كورمادرزاد و 

ز آنچه ميخوريد، و درخانه هايتان ذخيره مبتلاى به پيسى را đبود ميبخشم، و مردگان را به اذن خدا زنده ميكنم و شما را ا
  .ميكنيد آگاه مينمايم، يقيناً اگر مؤمن باشيد اين معجزات براى شما نشاĔاى برصدق رسالت من است
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______________________________  
  .219، ص 1منهج الصادقين، ج  -)1(

  .49آل عمران، آيه  -)2(

  

  7: ، ص2 تفسير حكيم، ج

اراده من برقرار دادن خليفه : دگار عالم، به فرشتگان مورد خطاب براساس تركيب ادبى آيه اعلام كردآرى وجود مقدس پرور 
در روى زمين و استمرار جعل آن جدّى و حتمى است، و براى اين عنوان مصاديق بسيار و افراد بى شمار تا لحظه 

كه نشانگر استمرار   ]جاعل فى الارض خليفة[  اسميهو جمله   ان برپاشدن قيامت قرار خواهم داد، اين معانى از حرف تأكيد
  .است استفاده ميشود

از حرف تاء خليفه و نكره بودن اين كلمه كه دلالت برعظمت دارد استفاده ميشود كه حضرت حق در غيب هستى به 
و براى و در راه  فرشتگان از ظهور موجودى خبر ميدهد، كه آنچه از امور مادى درآسمان و زمين آفريده شده به خاطر او

خليفه در استعداد موجودى است مافوق همه موجودات سمائى و ارضى و مادون خالق، كه اين  »1« .رشد و كمال است
  .مقام را ميتواند با كمك گرفتن از هدايت تشريعى حق به فعليت برساند

معنوى، و كرامت ويژه، و خيلفه موجودى است كه قدرت دارد مطلع الفجر هدايت خاص، و همه نوع دانش مادى و 
  .درجاتى فوق درجات همه موجودات ارضى و سمائى گردد

خليفه كسى است كه پايدارى آسماĔا و زمين، و پخش روزى و رزق، و جلوه عنايات حق بر موجودات از بركت وجود 
  .اوست

  »بِيمنه رزق الورى و بوجوده ثبتت الارض السماء«

  .زمينيان و سماواتيان است و فيوضات الهيه از مجراى وجود او به موجودات ميرسدخليفه انسانى است كه حجت خدا بر 

______________________________  
  .13جاثيه، آيه  - 12جاثيه، آيه  - 20لقمان، آيه  -12نحل، آيه  -29بقره،  -)1(
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  8: ، ص2 تفسير حكيم، ج

و مقامات معنوى بى نظيرى كه براى انسان متصور از محتواى آيات و روايات و معارف حقه، و قضاوت عقل سليم، 
است دقيقاً استفاده ميشود كه مقام خلافت آدم خلافت از فرشتگان و موجودات زمينى پيش از او نيست، زيرا مقام با 

ن عظمت تعليم اسماء كه امتياز اين موجود را برفرشتگان ثابت ميكند، و پس ازآن او را وادار به عرضه اسماء به فرشتگا
مينمايند تا فرشتگان ممتاز بودن او را برخود بيابند با خلافت او ازغير خدا سازگار نيست، بلكه اين خلافت بى ترديد براى 

آدم و فرزندانش خلافت از خداست، و خلافت فرزندانش از خدا از جمله اسميه إِنىِّ جَاعِلٌ فىِ الأَْرْضِ خَلِيفَةً كه دلالت 
ميشود، و زمينه علم به اسماء نيز در وجود همه انساĔا به صورت استعداد Ĕاده شده كه ميتوانند آن براستمرار دارد استفاده 

  .را از بركت قبول هدايت تشريعى حق به فعليت و ظهور برسانند

بنى دقت در آيه زير بيش از پيش ما را به اين معنا كه خلافت از خدا اختصاص به آدم ندارد، بلكه اين مقام بى نظير در 
  .آدم هم به صورت استعداد وجود دارد و قابليت دارد به فعليت برسد آگاه ميكند

  »1« ...وَ لَقَدْ خَلَقْناكُمْ ثمَُّ صَوَّرْناكُمْ ثمَُّ قُـلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ 

  .گفتيم برآدم سجده كنيدو به طور قطع و يقين شما را به وجود آورديم، سپس صورت گرى نموديم، آنگاه به فرشتگان  

آيه كريمه نشان ميدهد آدم نه به عنوان شخص بلكه به عنوان الگوى نوع انسان و عصاره بشريت مسجود فرشتگان 
   قرارگرفت، زيرا خطاب دراين آيه

______________________________  
  .11اعراف، آيه  -)1(

  

  9: ، ص2 تفسير حكيم، ج
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كه آدم به خاطرمقام خلافت مسجود فرشتگان شد برمى آيد كه مقام خلافت نيز   متوجه نوع انسان است، و از اين
اختصاص به آدم ندارد، به همين لحاظ دشمنى شيطان نيز اختصاص به آدم ندارد و درعين حال كه در سوره طه تعبير شده 

  »2« :إِنَّ هذا عَدُوٌّ لَكَ وَ لِزَوْجِكَ  »1« :است

  .و استيقيناً شيطان دشمن تو و همسر ت

  :در سوره اعراف آمده است

  »3« :يا بَنيِ آدَمَ لا يَـفْتِنـَنَّكُمُ الشَّيْطانُ كَما أَخْرجََ أبََـوَيْكُمْ مِنَ الجْنََّةِ 

  .شيطان شما را نفريبد چنان كه پدر و مادرتان را با فريب كارياش از đشت بيرون كرد! اى فرزندان آدم

روايت بسيارمهم و مفصّلى نقل شده  ) ع(انش خليفه خدا هستند از اميرالمؤمنين در رابطه با اين حقيقت كه آدم و فرزند
  :كه در بخشى از آن روايت چنين آمده است

انى اريد ان اخلق خلقا بيدى اجعل ذريته انبياء مرسلين و عباداً صالحين و ائمة مهتدين اجعلعم خلفائى على خلفى فى «
  »4« »...ارضى 

______________________________  
  .42، آيه 3تسنيم، ج  -)1(

  .117طه، آيه  -)2(

  .27اعراف، آيه  -)3(

  ،80، ح 43نورالثقلين، ص  -)4(

  

  10: ، ص2 تفسير حكيم، ج
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من قاطعانه تصميم دارم با دست قدرتم موجودى را بيافرينم كه نسلش را پيامبران مرسل، و بندگان صالح، و ! اى فرشتگانم
  .قرار ميدهم، و آنان را در زمين جانشينان خودم در ميان مخلوقم مقرّر نمايمپيشوايان راه يافته 

  :در روايت ديگرى آمده

  »1« »:فكان آدم اوّل خليفة االله«

  .پس آدم اولين خليفه خدا است

تفاده ميشود كه اولاً اين و اين گونه روايات استوار و حكيمانه اس إِنيِّ جاعِلٌ فيِ الأَْرْضِ خَلِيفَةً   از تركيب ادبى آيه و اين كه
خلافت درحقيقت خلافت از خداست و مستخلف عنه اين موجود وجود مقدس حضرت حق است، و ثانياً اين مقام 

  .اختصاص به آدم ندارد بلكه آدم از ميان خلفاء حق كه نوع انسان است اولين خليفه است

براى دريافت همه اسماء است كه انسان خليفه خدا در فضائل و كرامات، ارزشها و استعدادها، و به ويژه ظرفيت داشتن 
  .زمين و شايسته ترين مخلوق براى منصب خلافت الهى شده است

كسى كه آثار و بركات خلافتش تاكنون آشكار گشته، عجايب صُنعش در معدن و نبات و دريا و صحرا و هوا مشهود 
ئى پيش رفته كه توانسته شكل زمين را تغيير دهد، زمين شده، خلاقيت و ابتكار و اختراع و اكتشاف و تلاش او تا جا

  .سخت را نرم كند، سرزمين بى آب و علف را سرسبز، و خراب را آباد، خشكى هاى آن را به دريا و خليج مبدّل نمايد

______________________________  
  .13ح  75، ص 1برهان، ج  -)1(
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پيوند ازدواج جديدى از نبات بيافريند، در انواعى از حيوانات، مطابق خواست خود تصرفاتى كند و آĔا را از راه تلقيح و 
مطابق ميل خودش تربيت و تغذيه و توليد كند، به گوĔاى كه در خلقت و خُلق و صنف آĔا دگرگونى هايى به وجود آورد، 

وحشى را اهلى سازد و از هرنوع آĔا đره خاص بگيرد و آĔا را در يعنى صغير را كبير، و كبير را صغير، اهلى را وحشى، و 
خدمت جامعه بشرى درآورد، آيا حكمت خداوندى كه خالق و هادى هرموجودى است اقتضا ندارد كه چنين انسانى با 
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خلقت و بدايع اين همه مواهب را خليفه خود كند، تا سنت هاى الهى را درعالم تكوين برپا نمايد و عجايب صنع و اسرار 
حكمت و منافع احكامش را اظهار نمايد؟ آيا براى كمال خداوندى و سعه علم او نشاĔاى آشكارتر از انسانى كه او را 

و آيا اظهار ! به احسن تقويم آفريده يافت ميشود؟ آيا خليفه شدن چنين انسانى با چنان معنا از خلافت، شگفتى دارد؟
يراد سئوال در زمينه چنين خلافتى جز نا آگاهى به شخصيت انسان و هدف از شگفتى از خلافت چنين انسانى و ا

  ماسركّن فكانيم ما را كه ميشناسد »1« !خلافت او منشأ ديگرى دارد؟

از ديدهها Ĕانيم ما را كه ميشناسد هرچند در زمينيم با خاك ره نشينيم برتر ز آسمانيم ما را كه ميشناسد ججماجانِ جان 
جانيم از جسم بركرانيم جبيرون از اين جهانيم ما را كه ميشناسد ج از نام ما مگوئيد و زما نشان مجوئيد ججبى نام بى 

پوئيد و اندر مكان مجوئيد جج بيرون ز هر مكانيم ما را كه ميشناسد كم گوى نشانيم ما را كه ميشناسد ججدرهرجهت م
   فيض اسرار و دُر درصدف نگهدار ج ما بحر بى كرانيم ما را كه ميشناسدجج

   فيض كاشانى

______________________________  
  .51، ص 53تسنيم، ج  -)1(

  

  12: ، ص2 تفسير حكيم، ج

و ابد، انسان را خليفه خود قرار داده هدف پاك و مقصد والايش اين است كه خليفه اين كه حضرت حق و معشوق ازل 
  .و نايب او به انجام امورى برخيزد، و قدم در كارهاى مثبت و مهمى بزند، كه شأن منوب عنه او اقتضا دارد

عنه را حائز گردد و اين  بى ترديد بايد ميان نايب و منوب عنه قرب معنوى باشد تا نايب بتواند مقام خلافت از منوب
قرب معنوى با توجه رحمت رحيمهاش براى نايب مناب قرار داده شده كه در خطاب به فرشتگان از شخصيت انسان نه 

  .از شخص او تعبير به خليفه ميكند

 و خليفه خدا، بايد در مقام استعداد و مرحله فعليت مظهر العجائب و مظهرالغرائب و خلاصه و نتيجه عوالم جسمانى
روحانى و جامع حقايق عِلوى و سفلى و افضل از جميع موجودات زمينى و آسمانى باشد، زيرا موجودى كه جامع اين حقايق 

  .و حاوى اين اوصاف نباشد، لياقت و شايستگى خلافت از خدا را ندارد
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  :اين كه در ابتداى آيه خلافت از مجموعه اسماء الهى فقط نام مبارك ربّ به كارگرفته شده

  ....وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ 

نشانگر اين حقيقت است كه آفرينش خليفه، و به وجود آمدن نايب مناب از اراده ربوبى كه بيان گر مالكيت او و رشد 
دهندگى و تربيت و پرورش دهى اين مالك حكيم است صورت گرفته، و اوست كه با رشد دادن و به كمال رساندن 

توفيق تحقق عملى نسبت به اسماء زمينه شايستگى منصب خلافت را براى او فراهم ميسازد، انسان از طريق تعليم اسماء و 
  .و امتياز او را در همه امور علمى و عملى و معنوى بر ديگر موجودات Ēن دشت هستى ثابت ميسازد

  13: ، ص2 تفسير حكيم، ج

معارف حقه دائر براين كه انسان خليفه خداست  اگر دليل استوارى، و مدرك محكمى، و برهان قويمى از آيات و روايات و
نه خليفه موجودات پيش از خودش در دست نداشتيم كافى بود كه با دقت عقلى، و نظر عميق علمى به وجود انسان 

بنگريم و با درك احسن تقويمى او و حقيقت ذاتش كه با همه ذوات تفاوت دارد و ذاتى بى نظير است و صفاتش البته آن 
از افق وجود انبيا و امامان و اوليا جلوه كرد و قدرت و اراده و حيات و سعم و بصر و عقل و فهم و كلامش  صفاتى كه

كه همه و همه نشانى از اسماء و صفات حق است، به اين معنا آگاه ميشديم كه اين موجود حقاً خليفه خداست، و همه 
سعش از منوب عنه خود دريافت كرده و به عرصه ظهور اين حقايق را به اندازه سعه وجودى اش، و درحدّ طاقت و و 

  .رسانده است

در هر صورت خلافت و نيابت از خدا كه با آيات قرآن مجيد و روايات و معارفه حقه بدون چون و چرا موافق و مطابق 
حيات است، و است دليلى استوار و برهانى قويم بر منزلت و شأن و جايگاه والاى انسان در عرصه گاه آفرينش و خيمه 

  .هيچ موجودى از موجودات ارضى و سمائى چنين شايستگى و لياقتى را ندارد

گويا پيش از اين اتفاق عظيم، و آشكار شدن اين منصب بى نظير، هرموجودى از جوهر وجود نصيب و đره داشت، و 
س وجودياش نسبت به نعمت حِصّهاى از لطافت معنوى و نور ملكوتى در وجودش ميدان دار بود در خوديت خود، و نف

معنوى خلافت كه دارنده آن را از همه موجودات ممتاز ميساخت به طمع افتاد، عرش مجيد به عظمت خود مينگريست و 
مگر رقم اين حديث برپيشانى ما زنند، كرسى در وسعت خود نظر ميكرد كه مگر اين خطبه به نام ما خوانند، : ميگفت

  فكر ميكرد كه مگر اين مقام به ما هشت đشت به جمال دل آراى خود



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  14: ، ص2 تفسير حكيم، ج

عنايت نمايند، فرشتگان با برافراشتن پرچم نسبح و بحمدك در اين آرزو بودند كه سكّه اين سلطنت به نام آنان زنند، 
ذوالجلال احدى از موجودات و عظماى دايره هستى چنين مقامى را به خاك اميد نمى بردند كه ناگاه از جانب حضرت 

  :اين خبر به پاكان عالم پاك و قرار گرفتگان در مقام طاعت و عبادت يعنى فرشتگان اعلام شد كه

  !!إِنيِّ جاعِلٌ فيِ الأَْرْضِ خَلِيفَةً 

و اين نه از باب مشاورت با فرشتگان بود بلكه تمهيد قواعد عزت و عظمت اين گوهر خاكى بود كه حكم حكيمانه 
قيقتى تعلّق گرفت، و قلم رحمانيت و رحيميه حضرت او از رأس ديوان هستى تا به آخر خطى كشيد محبوب ازل و ابد بر ح

و از فراز عرش تا منتهاى فرش رقمى زد تا آدم خاكى را مقام براى صدرنشينى در مجلس آفرينش مسلم گردد، و سينهاش 
ردد و لطائف كرم و صنايع فضل منوب عنه وى براى نور معرفت ويژه و روشن شدن به شعاع تابناك علم الاسماء آماده گ

  .در حق او آشكار شود

از اين خطاب زلزله هيبت در جان مقربان بارگاه ملكوت افتاد كه اين چه مخلوقى است كه پيش از آفرينش وى بر ناصيه 
عالم غيب به  وجودش داغ عزت خلافت كوبند، و هنوز قدم در عصه هستى ننهاده به مقام بى نظيرش اشارت كنند، و از

ما گوشزد ميكنند كه حول ميدان دولت او نگرديد كه شما سرّ Ĕاده شده در او را نشناسيد و بدانيد كه عقاب تيز پرواز 
 .هيچ فكر و انديشهاى برشاخه عظمت او نرسد، و ديده هيچ بيننده بصيرى خورشيد جمال باطن اين موجود را در نيابد

»1«  

______________________________  
  .با تصرف و توضيح 139كشف الاسرار، ص   -)1(
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عارف حق بين، سالك روشن ضمير، محقق معارف حقه، حاج ملاهادى سبزوارى به گوشهاى از اين مقام به اين صورت 
  :اشاره ميكند
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   ما زميخانه عشقيم گدايانى چند ج

خموشان و خروشانى چند جنه در اختر حركت بود نه در قطب سكون گرنبودى به زمين خاك نشينانى چند باده نوشان و 
   ج

   فساد و خونريزى

پرسش فرشتگان از محضر مقدس حضرت رب العزهّ كه پرسيدند آيا ميخواهى مخلوقى را در زمين قرار دهى كه دست به 
ايراد به ساحت قدس ربوبى نداشت، بلكه ميديدند جهتى از جهات  فساد بزند و به ناحق خون ريزى كند؟ جنبه اعتراض و

وجود اين موجود، مادى و زمينى و خاكى و عنصرى است، و ظاهر بر وجود مادى و زمينى مركب از شهوت وشكم و 
غريزه جنسى و غضب و خشم و ميل شديد به عناصر و ابزار است، و اين امور زمينهاى براى فساد و خونريزى است و 

با مقام خلافت از حق هيچ گونه سازشى ندارد، لذا در مقام پرسش برآمدند تا با پاسخ حق تضادى كه فكر ميكردند 
  .ميان اين مقام و موجود زمينى وجود دارد حل شود

خواست خدا كه حاوى اسرار مهمى است پرسش فرشتگان را پاسخ داد كه به    إِنىِّ أَعْلَمُ مَا لاَ تَـعْلَمُونَ   حضرت حق با جمله
  .در سطور آينده به بخشى از حقايقى كه در اين پاسخ است اشاره خواهد شد

سوره  12و  11شرح مفصل فساد و اين كه علّت و سبب آن چيست و مفسد كيست و فرجام كارش چه خواهد در آيه 
  .مباركه بقره گذشت، و در اين زمينه نياز به توضيح بيشتر نيست

لت سبعّيت و درنگى است، و در قرآن مجيد و روايات معصومين از گناهان كبيره شناخته خون ريزى به ناحق سببش حا
  .شده است

  16: ، ص2 تفسير حكيم، ج

راستى چه زشت و قبيح است كه انسانى به خاطر تعصّب جاهلى، و اختلافى بى مورد، و پيش آمدى بى منطق، و براى 
طرف ستمكارى خيانت پيشه خونى را كه حضرت حق محترم شمرده، به ناحق اندكى از مال دنيا، يا به مأموريتى ظالمانه از 

بريزد، و انسانى را به عرصه هلاكت و مرگ بيندازد، و با كشتن او همه آرزوهاى شيرين و مثبت او را برباد دهد، و همسرش 
و اشكى سيل وار از ! چار نمايدرا بيوه و كودك و يا كودكانش را يتيم و خانوادههائى را به داغى جگرسوز و قلبى سوزان د



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

ديدهها جارى سازد، و بازماندگان مقتول مظلوم را عمرى به مصيبت بنشاند و شاديها را به اندوه و حسرت و غم و غصه 
  .تبديل نمايد

حساب قرآن مجيد گناه قتل نفس را چنان بزرگ و عظيم ميداند كه كشتن يك انسان بى گناه را برابر با كشتن همه انساĔا به 
  .آورده است

يعاً  ا قَـتَلَ النَّاسَ جمَِ   »1« ...أنََّهُ مَنْ قَـتَلَ نَـفْساً بِغَيرِْ نَـفْسٍ أَوْ فَسادٍ فيِ الأَْرْضِ فَكَأَنمَّ

هركس انسانى را نه به قصاص كشتن كسى يا ارتكاب فسادى در زمين به قتل برساند، چنان است كه همه انساĔا را كشته 
  .باشد

برابر قتل مؤمنى كه به ناحق صورت ميگيرد از نظر كيفر و جريمه موضعى بسيار عجيب و فوق العاده گرفته  قرآن مجيد در 
  :كه نشان دهنده عظيم بودن زشتى اين گناه بسياربسيار سنگين است

  »2« :وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً  وَ مَنْ يَـقْتُلْ مُؤْمِناً مُتـَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ 

______________________________  
  .32مائده، آيه  -)1(

  .93نساء، آيه  -)2(
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كسى كه به عمد مؤمنى را به قتل برساند كيفرش دوزخ است درحالى كه درآن جاودانه است، غضب و لعنت خدا بر 
  .راى او عذابى دردناك آماده كرده استاوست، و خدا ب

  :روايت ميكند كه آن حضرت فرمود) ع(عبدالعظيم حسنى از حضرت رضا 

لا انظر اليه يوم القيامة و الا اقيل : الهى ما جزاء من قتل مؤمناً متعمدا؟ً قال: لما كلم االله عزوجل موسى بن عمران قال«
  »1« »!عثرته
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معبودا پاداش و كيفر كسى كه : عمران سخن گفت موسى به حضرت حق گفت هنگامى كه خداى عزوجل با موسى بن
روز قيامت به او نظر رحمت نمى اندازم و لغزشى را از او گذشت نمى  : مؤمنى را به عمد به قتل برساند چيست؟ خدا فرمود

  .كنم

به نظر رحمت خدا و بخشش  راستى اوج بدبختى و كمال شقاوت است كه انسان در روز قيامت كه در هر لحظهاش نيازمند
  .و مغفرت اوست، ازآن نظر نجاتبخش و گذشت و مغفرت محروم و محجوب بماند

  :از رسول خدا روايت ميكند كه آن حضرت فرمود) ع(حضرت صادق 

 من دم حرام يسفك عليها، او اعتال من زنا، اوالنوم عليها قبل طلوع: ما عجت الارض الى رđا عزوجل كعجيبها من ثلاثة«
  »2« »:الشمس

خون محترمى كه برآن بريزد، قطرات آبى كه از غسل زناكار برآن : زمين به سوى پروردگارش نناليد مانند نالهاش از سه چيز
  .]خوابى كه موجب از دست رفتن نماز واجب صبح گردد[قرار گيرد، و خوابى كه پيش از طلوع آفتاب برآن واقع شود 

  :فرمود) ع(حضرت صادق 

  »:السفاك للدم، وشارب الخمر، و مشاء بنمية: يدخلون الجنةثلاثة لا«

______________________________  
  .208امالى صدوق، ص  -)1(

  .372، ص 104بحار، ج  92، ص 1خصال، ج  -)2(

  

  18: ، ص2 تفسير حكيم، ج

زنى در ميان مردم قدم خون ريز، مشروب خوار، و آن كه براى سخن چينى و دو به هم : سه نفر وارد đشت نمى شوند
  .برمى دارد

  :درباره كسى كه انسان مؤمنى را به قتل برساند ميفرمايد) ع(حضرت صادق 
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  :هنگام مرگ به او گفته ميشود

  »1« »:مُت اى ميتة شئت، ان شئت يهوديا و ان شئت نصرانيا و ان شئت مجوسياً «

  !نى يا مجوسى وار بميراگر ميخواهى يهودى يا نصرا: بمير به هرگونه مرگى كه ميخواهى

  :از اين امت ده نفر به خداى بزرگ كافرند: فرمود) ع(پيامبر اسلام در گفتارش به على 

القتّال، والساحر، والديوث، وناكح المرءً حراماً فى دبرها، وناكح البهيمة، ومن نكح ذات محرم منه، والساعى فى الفتنه، و «
  »2« »:، ومن وجد سعة فمات ولم يحجبايع السلاح من اهل الحرب، ومانع الزكات

كسى كه با ناحق دست به كشتن كسى ميزند، جادوگر، مردى كه نسبت به ناموسش غيرت به خرج نمى دهد تا هر 
نامحرمى بتواند از ديدن همسرش لذت نامشروع ببرد و در كنار ناموسش قرار گيرد، كسى كه با زنى به حرام او پس او 

گيزى ميان خانوادهها و جامعه بكوشد، و آن كه به دشمنى  درآويزد، و كسى كه با حيوان جمع شود، و آن كه براى فتنه ان
كه درحال جنگ با مسلمانان سلاح بفروشد، و كسى كه از پرداخت زكات خوددارى ميورزد، و آن كه در گشايش مالى 

  .قرار گيرد و تا بميرد به حج نرود

______________________________  
  .377، ص 104بحار، ج  -)1(

  .14، حديث 372، ص 104بحار، ص  -217ص  ،2خصال، ج  -)2(

  

  19: ، ص2 تفسير حكيم، ج

  .اعانت و كمك دادن به قتل انسان بيگناه و به ويژه مؤمن بار جريمهاش هم چون قتل به مباشرت سنگين است

  :روايت شده است) ع(از حضرت صادق 

  »1« »:من رحمة االله من اعان على قتل مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة بين عينيه مكتوب آيس«
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از رحمت خدا : كسى به اندازه نصف كلمه بر قتل مؤمنى كمك كند، روز قيامت ميآيد درحالى كه بر پيشانياش نوشته شده
  .براى هميشه مأيوس است

  :از رسول خدا روايت شده است

  »2« »:لوان رجلا قتُل بالمشرق و آخر رضى به فى المغرب كان كمن قتله و شرك فى دمه«

اگر انسانى در مشرق زمين كشته شود، و كسى در مغرب زمين به كشتن او راضى و خوشنود گردد، مانند اين است كه 
  .خودش او را كشته، و بى ترديد در كشته شدن او شريك است

   تسبيح و حمد و تقديس

  :در سه مورد به كار برده اندبزرگان از اهل لغت، و حقيقت شناسان از اهل معرفت و مفسراّن با بصيرت كلمه تسبيح را 

تسيح از مادّه سباحه به معناى شناورى است چه اين كه اين شناورى درآب باشد يا در هوا، كسى كه در ميان دريا و  - 1
  در دل امواج در حال شناكردن است و نگاه به ساحل دارد و اميدوار به رسيدن به كنار ساحل است قطعاً خود را

______________________________  
  .246ثواب الاعمال، ص  -)1(

  .461روضة الواعظين، ص  -)2(

  

  20: ، ص2 تفسير حكيم، ج

در برابر هجوم امواج و نيروى آب نمى بازد، و بى آن كه واهمهاى به خود راه دهد دست و پايش و همه بدنش با اميد به 
  .نجات به كار ميافتد

  »1« :هارَ وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ كُلٌّ فيِ فَـلَكٍ يَسْبَحُونَ وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَ النَّ 

  .و اوست كه شب و روز و خورشيد و ماه را آفريد كه هريك پيوسته در مدارى شناورند
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تسبيح به معناى تلاش براى معاش است چنان كه به اعتقاد بعضى از مفسران از جمله طبرسى در مجمع البيان به اين  - 2
  :است معنا آمده

  »2« :إِنَّ لَكَ فىِ النَّـهَارِ سَبْحاً طَوِيلاً 

بى ترديد تو را در روز جهت تأمين معيشت و رسيدگى به امور خود و ديگران تلاش و حركت طولانى است و فراغتى براى 
  .عبادات ويژه چون عبادات نيمه شب نيست

پاك دانستن خدا از هر بدى و بدخواهى و تنزيه او  تسبيح در اصطلاح قرآن و روايات و دعاها به معناى تنزيه يعنى - 3
  .از امورى است كه شايسته ذات حضرت او نيست

  :كتاب Ĕاية كه از معتبرترين كتاب هاى لغت است ميگويد

  »:التنزيه و التقديس و التبرئة من النقايص: التسبيح«

  .ستتسبيح يعنى پاك و پاكيزه و دور دانستن موجود از همه نقصها و كمبودها

   موجودات و تسبيح حق

______________________________  
  .33انبياء، آيه  -)1(

  .7مزمل، آيه  -)2(

  

  21: ، ص2 تفسير حكيم، ج

كتاب خدا در بسيارى از آياتش به اين حقيقت تصريح دارد كه همه موجودات جهان هستى تسبيح گوى خدايند و در 
آگاهى است، و اين تسبيح نه به اين معناست كه وجود آنان كه معلول اراده و ذات همه آĔا درك و شعور و نوعى علم و 

فعل حق است دلالت بر پاك بودن ذات حضرت او از نقايص دارد، كه تسبيح به اين معنا معلوم همگان است بلكه مراد 
  :اس آيه شريفهتسبيح قولى موجودات است كه ناشى از درك و شعور و نوعى علم و آگاهى موجودات است كه براس
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  »1« :لكِنْ لا تَـفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ 

تسبيح موجودات يعنى كمال : ما از درك تسبيح آنان عاجز و ناتوانيم، و با توجه به اين آيه سخن كسانى كه ميگويند
  .وجودشان دليل بر كمال موجدشان ميباشد مردود است

ءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بحَِمْدِهِ وَ لكِنْ لا تَـفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كانَ  وَ مَنْ فِيهِنَّ وَ إِنْ مِنْ شَيْ تُسَبِّحُ لَهُ السَّماواتُ السَّبْعُ وَ الأَْرْضُ 
  »2« :حَلِيماً غَفُوراً 

آسمان هاى هفت گانه و زمين و هركس در آĔاست او را تسبيح ميگويند و از هرعيب و نقصى پاك ميدانند و چيزى در 
ست مگر اين كه همراه با ستايش تسبيح او ميگويد ولى شما تسبيح آĔا را نمى فهميد، بى ترديد او بردبار و دايره هستى ني

  .بسيار آمرزنده است

  :در اين آيه شريفه به سه حقيقت اشاره شده است

______________________________  
  .44اسراء، آيه  -)1(

  .44اسراء، آيه  -)2(

  

  22: ، ص2 تفسير حكيم، ج

صاحبان   مَن فيهنّ  نخست آن كه همه آسماĔا و زمين و آنان كه در آĔايند خدا را تسبيح ميگويند، احتمال دارد مراد از
 را محدود به فرشتگان و جنّ و انس ميكند، و ممكن است مراد از  مَن فيهنّ   عقل و خرد باشند كه چنين احتمالى مصداق

  :در آيات قرآن مجيد در غير ذوى العقول هم بكار رفته مانند» مَن«همه جنبندگان باشند زيرا   مَن فيهنّ 

 ...أَرْبَعٍ   رجِْلَينِْ وَ مِنـْهُمْ مَنْ يمَْشِي عَلى  بَطْنِهِ وَ مِنـْهُمْ مَنْ يمَْشِي عَلى  وَ اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ ماءٍ فَمِنـْهُمْ مَنْ يمَْشِي عَلى
»1«  
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آب آفريد، پس گروهى از آĔا بر شكمشان راه ميروند، و برخى از آĔا به روى دوپا حركت  و خدا هر جنبندهاى را از
  .ميكنند و بعضى از آĔا به روى چهارپا راه ميروند

هيچ : دوم آن كه تسبيح در بخش ديگر آيه به همه موجودات جهان هستى و عرصه گاه آفرينش تعميم داده شده ميگويد
  .ا را تسبيح و حمد ميگويدموجودى نيست مگر آن كه خد

ولى شما تسبيح آĔا را درك نمى كنيد، اين بخش از آيه نشان ميدهد كه همه موجودات نوعى : سوم آن كه قاطعانه ميفرمايد
درك و شعور و علم و آگاهى دارند و تسبيحشان و حمد و سپاسشان از روى شعور و آگاهى است نه اين كه كمال 

ه بودن حق از هرعيب و نقص است اگر مراد از تسبيح اين باشد براى همه قابل درك و فهم آفرينش آĔا دلالت بر منز 
  .موردى نخواهد داشت  وَ لكِنْ لاَ تَـفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ   است و در اين صورت جمله

  :صريح تر و روشن تر از اين جمله درباره شعور و آگاهى موجودات اين آيه شريفه است

______________________________  
  .45نور، آيه  -)1(

  

  23: ، ص2 تفسير حكيم، ج

 :وَ تَسْبِيحَهُ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بمِا يَـفْعَلُونَ  أَ لمَْ تَـرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فيِ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ وَ الطَّيـْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ 
»1«  

هركه در آسماĔا و زمين است و پرندگان بال گشوده، خدا را تسبيح ميگويند، يقيناً هريك نماز و تسبيح آيا ندانستهاى كه 
  .خود را ميداند، و خدا به آنچه انجام ميدهند داناست

درهرصورت بسيارى از آيات قرآن مجيد تصريح به شعور و آگاهى موجودات در حدّ خودشان و تسبيح گوئى و حمد  
ه حضرت حق دارد و تسبيح و حمدشان با قول و نطق مخصوص به خودشان انجام ميگيرد، ولى قول و كردنشان نسبت ب

  .نطقى كه ما انساĔا از درك مفهومش عاجزيم، و نمى توانيم آن را بفهميم
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به اين ) ع(روايت بسيارمهم و قابل توجّهى براساس آيات قرآن مجيد در رابطه با تسبيح موجودات از حضرت صادق 
  :رت نقل شده استصو 

  »2« »:كان داوود اذا قرء الزبور لايبقى جبل و لاحجر ولاطائرُ الاجاوبه«

  .هرگاه داوود به قرائت زبور برمى خاست، كوه و سنگ و پرندهاى نمى ماند مگر اين كه پاسخ او را ميداد

  :و نيز از آن حضرت روايت شده

  »3« »:نقض الجدر تسبيحها«

______________________________  
  .41نور، آيه  -)1(

  .444، ص 3نورالثقلين، ج  -)2(

  .177، ص 60بحار، ج  -)3(

  

  24: ، ص2 تفسير حكيم، ج

  .فرو ريختن ديوار تسبيح آن است

  .داحتمال دارد منظور حضرت در اين روايت از تسبيح ديوار صداى مهيب آن باشد كه هنگام فرو ريختنش به گوش ميرس

  :و حضرت باقر در همين زمينه در روايتى ميفرمايد

  »1« »:اما سمعت خشب البيت تنقض؟ و ذلك تسبيحه«

  .آيا صداى شكستن چوبى كه در ساختمان بكار رفته نشنيدى؟ همان صداى تسبيح آن است
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ا وجود مقدس تقديس حق به وسيله فرشتگان نيز به معناى پاك دانستن حضرت او از هربدى و بد خواهى است، زير 
حضرت محبوب مبدء خير است و جز خير براى هيچ موجودى و مخلوقى اراده نمى كند، اين ما هستيم كه هرگونه شرّ و 
بدى از ما صادر ميشود و مبدء و منشأش نقايص و عيوب، و بدانديشى و جهل ماست، و برماست كه با كوشش و 

او كه كمال مطلق و خير بى Ĕايت است حركت كنيم و خود  جديت مثبت و با ايمان و اخلاق شايسته به سوى حضرت
را از آلودگى و ناپاكى، و ناتوانى و نادانى نجات دهيم و از تسبيح و تقديس او درس پاكى و طهارت از نقص و عيب 

  .بگيريم و تبديل به شجره طيبه شويم

و در اين اوراق نمى گنجد، آنچه سخن در تسبيح و تقديس به گستردگى صفات او و وجود موجودات گسترده است 
الحَْمْدُ لِلَّهِ رَبِّ   قلمى شد گوشهاى بسيار اندك از اين حقيقت است، حمد و مختصرى از حقايق آن در تفسير آيه شريفه

در سوره حمد گذشت، آنچه در اين بخش به نظرم لازم ميآيد اشارهاى واضح به نطق و شعور برخى از حيوانات    الْعالَمِينَ 
  كه در قرآن مجيد و

______________________________  
  .177، ص 60بحار، ج  -)1(

  

  25: ، ص2 تفسير حكيم، ج

  .ن حقيقت باز شودعرصه گاه دانش و علم آمده داشته باشم تا افق تازهاى براى جويندگا

   شعور و نطق موجودات

آيات قرآن مجيد به ويژه آياتى كه در صفحات قبل گذشت عموم موجودات را داراى شعور و نطق ميداند در اين زمينه به  
گوشهاى از شعور و نطق برخى از حيوانات اعم از پرنده و چرنده و حشرات اشاره ميشود تا در ضمن آشنائى با بخشى 

  .ه معجزه بودن قرآن هم كه زمان نزول به اين واقعيت اشاره كرده آگاه شويداز حقايق ب

  »1« :ءٍ إِنَّ هذا لهَوَُ الْفَضْلُ الْمُبِينُ  وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ وَ قالَ يا أيَُّـهَا النَّاسُ عُلِّمْنا مَنْطِقَ الطَّيرِْ وَ أوُتيِنا مِنْ كُلِّ شَيْ 

و گفت اى مردم منطق پرندگن را به ما آموختهاند و ازهرچيزى đرهاى به ما داده شده، يقيناً  سليمان از داود به ارث برُد
  .اين مزيتى روشن است
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 :مْ لا يَشْعُرُونَ وادِ النَّمْلِ قالَتْ نمَلَْةٌ يا أيَُّـهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَساكِنَكُمْ لا يحَْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمانُ وَ جُنُودُهُ وَ هُ   حَتىَّ إِذا أتََـوْا عَلى
»2«  

اى مورچگان به خانه هايتان درآئيد تا : سليمان با سپاهيانش حركت كرد تا به وادى مورچگان درآمدند مورچهاى گفت
  .سليمان و سپاهيانش ناآگاهانه شما را پايمال نكنند

______________________________  
  .17نمل، آيه  -)1(

  .19نمل، آيه  -)2(

  

  26: ، ص2 ج تفسير حكيم،

رَ بَعِيدٍ فَقالَ أَحَطْتُ بمِا لمَْ تحُِطْ بِهِ وَ جِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بنَِبَإٍ يَقِينٍ    »1« :فَمَكَثَ غَيـْ

اى سليمان من به چيزى آگاهى يافتهام كه : پس گفت]  و با شتاب بازگشت[پس هدهد زمانى نه چندان دور درنگ كرد 
  .سرزمين سبا خبرى مهم و يقينى برايت آورده امتو به آن آگاهى نيافته اى، و من از 

و از   قالت اگر در آيه مربوط به مورچگان و آيه مربوط به هدهد دقت كنيم ميبينيم قرآن مجيد از ناحيه مورچه به لفظ
م تعبير كرده كه اين تعبير دلالت روشن و آشكار برنطق حيوانات ميكند، البته ضرورى و لاز   قال ناحيه هدهد به لفظ

نيست كه در مسئله سخن گفتن بدون برو برگرد ابزار گفتار زبان باشد، بلكه نطق درهر نوعى از موجودات ابزار ويژه و 
خاصّ خودش را دارد، آنچه در اين زمينه قابل توجه است اين است كه صريح قرآن مجيد نشانگر نطق حيوانات است، و 

رابطه با مطالب مهم و حقيقى نقل ميكند ثابت مينمايد كه آĔا داراى از نطقى كه از آĔا در زمينههاى گوناگون و در 
  .درك شعور هستند

نطق و شعور همه موجودات خيمه هستى بدون اين كه موجودى از آĔا استثنا شود از آيات شريفهاى كه در سوره مباركه 
  :فصلّت آمده نيز استفاده ميشود

   مَلُونَ النَّارِ فَـهُمْ يوُزَعُونَ، حَتىَّ إِذا ما جاؤُها شَهِدَ عَلَيْهِمْ سمَْعُهُمْ وَ أبَْصارُهُمْ وَ جُلُودُهُمْ بمِا كانوُا يَـعْ  وَ يَـوْمَ يحُْشَرُ أَعْداءُ اللَّهِ إِلىَ 
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______________________________  
)1(-  

  

  27: ، ص2 تفسير حكيم، ج

  :ءٍ وَ هُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ إِليَْهِ تُـرْجَعُونَ  طَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أنَْطَقَ كُلَّ شَيْ وَ قالُوا لجِلُُودِهِمْ لمَِ شَهِدْتمُْ عَلَيْنا قالُوا أنَْ 

و ياد كن روزى را كه دشمنان خدا به سوى آتش گرد آورده ميشوند، پس آنان را از حركت باز ميدارند تا گروههاى ديگر به 
، گوش و چشم و پوستشان به اعمالى كه همواره انجام ميدادند گواهى هنگامى كه به آتش ميرسند. آنان ملحق شوند

  .ميدهند

همان خدائى كه هرموجودى را به سخن آورد ما را گويا : چرا برضد ما گواهى داديد؟ ميگويند: و آنان به پوستشان ميگويند
  .ساخت و او نخستين بار شما را آفريد و به سوى او بازگردانده ميشويد

  .دلالت دارد »كل شيئى«  شريفه با صراحت كامل و گوياتر از همه آيات برنطق و شعور همه موجوداتاين آيه 

شرط حتمى سخن گفتن و فهماندن مقصود زبانى كه در دهان آدميان است نيست، بلكه هر وسيله و ابزارى كه براى 
  .يرد نطق ناميده ميشودتفهيم مقاصد به كار رود به منزله زبان و مكالمه هم به هر كيفيتى صورت گ

حيوانات با ژست هاى ويژه، و حركات خاص و يا با صدا و نطق مكالمه ميكنند و به طرف مقابل مقصود خود را 
  .ميفهمانند

علائم رمز در مخابرات يا نقطه خطهاى تلگرافى هم نوعى مكالمه است كه انساĔا مبتكر آن هستند، و براى كسانى كه به 
رند چنان مقصود و گوينده را كه همان مخابرهكننده است درك ميكند كه گوئى باهم گفتگوى حضورى اين امور آشنائى دا

  .دارند و اين نيز نوعى سخن گفتن است

  :براى آگاهى از چگونگى اين برخوردها و مكالمات ميتوان آزمايشات زير را انجام داد

  28: ، ص2 تفسير حكيم، ج
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ر مسير معينى و گاهى خيلى طولانى در رفت و آمدند و ظاهراً آĔا در مسير كار بارها مورچگان را ديده ايد كه د - 1
روزانه خود ماده شيميائى مخصوصى ميپاشند كه در هنگام رفت و آمد دچار اشتباه و گمراهى نشوند و به راحتى به لانه 

نيد خواهيد ديد كه مورچگان به اين خود راه يابند چنانچه با انگشت قطعهاى و محلى از اين جاده عبور و مرور را پاك ك
نقطه كه ميرسند متوقف ميشوند، گوئى يا، بوى بدن انسان را استشمام كرده به خطرى آگاه شدهاند كه به پيش نمى ورند 

يا چون پل فرضى آĔا خراب شده به فكر تعيمر آن افتاده و در دو طرف جاده اجتماع ميكنند، در اين موقع است كه 
! كرد شاخك هاى مورچهها چون آنتن هاى راديو كه در مسير باد قرار گيرد به اطراف در حركت است  مشاهده خواهيد

  آيا مورچگان در اين موقع چه ميگويند؟

شايد آĔا نيز مانند انساĔا خطر را به يكديگر اعلام و مهندسين ورزيده را براى تعمير جاده دعوت ميكنند، زيرا به هرحال 
ه عبور ديگرى ساخته و مادّه شيميائى لازم در آن مسير ميپاشند، گوئى آĔا نيز جاده را آسفالت طولى نمى كشد كه را

  .ميكنند

در برابر مورچهاى كه در تلاش رزق و روزى است بگذاريد، اين مورچه ]  مانند جسد مگس[طعمهاى نسبتاً سنگين  - 2
كه از بردن آن به لانه عاجز است طعمه را واگذاشته و براى حمل آن كوشش خود را خواهد كرد، وقتى كاملاً مطمئن شود  

به لانه خود مراجعت ميكند، طولى نمى كشد كه چند مورچه به دنبال هم به راه افتاده و تا محل طعمه آمده به كمك 
ه؟، جز يكديگر آن را به لانه حمل ميكنند، آيا اين مورچه هم نوعان خود را چگونه از وجود طعمه در محل معين آگاه كرد

اين تفهيم و تفهّم را سخن گفتن ! اين است كه به هر وسيلهاى بود مقصودش را به هم نوعان خويش فهمانيده است
  .مورچه ميناميم

  29: ، ص2 تفسير حكيم، ج

محض در نقطهاى از محلّ عبور و مرور مورچگان كه مانند زنجيرى تا لانه امتداد دارد مثلاً مقدارى نفتالين بگذاريد به  - 3
اين كه مورچه هاى مجاور نفتالين خطر را احساس كنند بلافاصله صف آĔا از هم خواهد پاشيد و همه با عجله خود را به 

  !لانه خواهند رسانيد، آيا نبايد تصديق كرد كه سيستم مخابراتى اين حشرات ريز خيلى قوى تر و đتر از انسان است؟

د كه به هنگام لشگركشى اگر قسمت پيشين سپاه با دشمن روبه رو شود در شرح حال مورچگان گوشت خوار خواندي - 4
مورچههائى كه در آخر ستون در حركتاند در كمتر از ده ثانيه از اين ماجرا باخبر ميشوند، پس بايد اعتراف كرد كه نطق 

  .مورچگان و طريقه مكالمه و تفهيم آنان خيلى đتر و كامل تر از نطق و روش مكالمه انسان است
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  :در لانه مورچهها اتفاقات عجيب و غريب ميافتد از جمله تقاضاى مورچه گرسته از مورچه سير است به اين شرح كه - 5

مورچگان به عدهاى از هم نوعان خود به اندازهاى شهد ميخورانند كه حكم خمره و ظرف مرباّ را پيدا ميكنند و اين 
  .ز به مورچه هاى نيازمند شهد تحويل دهندمورچهها در محلى آويزان ميشوند تا به هنگان نيا

هرگاه مورچهاى گرسنه شود به نزديك اين كوزه هاى زنده آمده با حركت دادن شاخكها و بيان احتياج خود شهد مطالبه 
ميكنند، مورچه فراوان خورده هم قطرهاى عسل به كام دوستش ريخته شكم او را هم سير مينمايد، اين هم نوعى بيان و 

  »1« .ورتى از همكارى خاص در دنياى مورچگان استنطق و ص

______________________________  
  .25نطق و شعور جانوران، ص  -)1(

  

  30: ، ص2 تفسير حكيم، ج

  :براى اين كه بدانيد مورياĔها از چه شعور و آگاهى بالائى برخوردارند به مطلب زير دقت كنيد

چندين طبقه تشكيل شده كه در ورودى آن برخلاف ساختمان هاى بشرى ساختمان شگفت انگيز لانه مورياĔها از 
  .بالاى ساختمان قرار دارد

  !حتى منظم تر و مرتب تر از زندگى انسان متمدن. زندگى آنان داراى تشكيلات بسيار منظمى است

  :طبقات ساختمان مورياĔها به شرح زير است

ورود و خروج، طبقه دوم خوابگاه تابستانى كارگران، طبقه سوم اطاق طبقه اوّل از بالا اطاق نگهبانى و مأمور كنترل 
Ĕارخورى، طبقه چهارم انبار آذوقه، طبقه پنجم سربازخانه، طبقه ششم مقر تابستانى ملكه، طبقه هفتم انبار تره بار، طبقه 

ارستان و تأسيسات پزشكى، هشتم آغل حيوانات شيرده، طبقه Ĕم اطاق بچه ها، طبقه دهم اطاق بازى، طبقه يازدهم بيم
  .طبقه دوازدهم خوابگاه زمستانى كارگران و گورستان، طبقه سيزدهم مقر زمستانى ملكه

ساختمان سيزده طبقهاى كه موريانه در زيرزمين ميسازند و هرطبقهاى را به مسئلهاى خاص اختصاص ميدهند و اگر 
ورياĔها به وسيله مأمورين انتظامات يا فرد مطلّع باخبر ميشوند خطرى اين بناى دوسه ميليونى را ēديد كند بلافاصله همه م
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دلالت بر شعور بسيار بالا و نطق آنان دارد، نطقى كه بخشى از آن به  »1« و براى دفاع در برابر خطر آماده ميگردند
   تسبيح خدا اختصاص دارد چنان كه در آياتى نظير آيه زير ميخوانيم

______________________________  
  .31نطق و شعور حيوانات، ص  -)1(

  

  31: ، ص2 تفسير حكيم، ج

  »1« ...يُسَبِّحُ للَِّهِ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الأَْرْضِ 

  .آنچه در آسماĔا و زمين است همواره خدا را تسبيح ميگويند

  :به اين آيه شريفه هم كه بيانگر شعور و آگاهى فوق العاده حيوانات است دقت كنيد

ذِي مِنَ الجْبِالِ بُـيُوتاً وَ مِنَ الشَّجَرِ وَ ممَِّا يَـعْرشُِونَ، ثمَُّ كُلِي مِنْ كُلِّ   وَ أَوْحى  الثَّمَراتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ ربَِّكِ رَبُّكَ إِلىَ النَّحْلِ أَنِ اتخَِّ
  »2« .اسِ إِنَّ فيِ ذلِكَ لآَيةًَ لِقَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ ذُلُلاً يخَْرجُُ مِنْ بطُُوĔِا شَرابٌ مخُْتَلِفٌ ألَْوانهُُ فِيهِ شِفاءٌ لِلنَّ 

از كوهها و درختان و آنچه از داربستهائى كه مردم بر ميافرازند براى خود : و پروردگارت به زنبورعسل الهام كرد كه
  .خاĔهائى برگير

شده به سوى كندو برو، از شكم آĔا  آنگاه از همه محصولات و ميوهها بخور، پس در راههاى پروردگارت كه براى تو هموار
شهدى نوشيدنى با رنگ هاى مختلف بيرون ميآيد كه درآن درمانى براى مردم است، بى ترديد در اين حيات و زندگى 

  .شگفتى كه زنبور دارد نشاĔاى بر قدرت و لطف و رحمت خداست براى مردمى كه ميانديشند

موجودات كه يكى از آĔا زنبور است داراى هوش و فراست است كه به وسيله از آيه شريفه به وضوح استفاده ميشود كه 
  .آن ميتواند الهام و وحى الهى را براى تمشيت دادن به امور زندگى خود و حركت در راه راست و طريق الهى را دريافت كند

______________________________  
  .1جمعه، آيه  -)1(
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  .68 -69نحل، آيات  -)2(

  

  32: ، ص2 حكيم، ج تفسير

موجودات به ويژه حيوانات بر اثر مطالعات و تجربيات زيادى كه دانشمندان نسبت به آĔا داشتهاند تنها نه از هوش و 
  !فراست برخوردارند بلكه ميتوانند بر اثر تعليم و تربيت تكامل هوشى و فكرى پيدا كرده، بر هوش و فراستشان افزوده گردد

ت و اعمالش در حدود غريزه و هوش ذاتى اوست، ولى وقتى درسايه تعليم و تربيت قرار ميگيرد سگ تعليم نديده حركا
چنان نبوغى در كارها و حركاتش از خود نشان ميدهد كه انسان را مات و شگفت زده ميكند مانند سگهائى كه 

  .تعليمات پليسى ميبينند

وانست شخصى را كه قصد ربودن كيف خانمى را داشت، يكى از سگ هاى پليس اسكاتلند، در منطقه هايدپارك لندن ت
پيش از وقوع جرم دستگير كند، و جريان امر زمانى روشن شد كه دزد در دادگاه اعتراف كرد كه مترصد موقعيتى مناسب 

ركات و بوده است تا به آسانى بتواند كيف آن زن را بربايد، و اين واقعه و مشابه آن ميرساند كه سگها حتى ميتوانند از ح
  .صورت ظاهر اشخاص به اراده و مكنونات قلبى آĔا پى ببرند

امروزه بسيارى از سگ هاى تربيت شده وجود دارند كه درميان چندنفر از متهمين، قاتل حقيقتى را روى شمّ و هوش قوى 
  .خود تشخيص داده و بدون كوچك ترين اشتباه به صاحب خود معرفى نمايند

تا هفت بچه ميزدايد، نوزادان تا پانزده روز چشم هايشان بسته است، روباه مادر به هيچ وجه به  روباه در هر زايمان چهار
روباه ديگرى اجازه نمى دهد به محل بچه هايش نزديك شود، بارها ديده شده كه روباه به خاطر دفاع از بچه هاى خود با 

  .شير مبارزه كرده است

  33: ، ص2 تفسير حكيم، ج

وز پيش از تولد بچهها همه پشم هاى شكم خود را با دندان ميكند تا بچه هايش به آسانى بتوانند از ماده روباه يك ر 
  !!پستان هاى او شير بخورند



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

متر حفر ميكند، سپس در اين چاه كم عمق تونلهائى  3تا  2خانه روباه مظهر هوش و فراست و نبوغ اوست، زمين را 
ك مخفى گاه، و يك انبار آذوقه تشكيل شده است، اين خانه چنان با تدبير و خانه روباه از يك سالن مركزى، ي. ميزند

نقشه و به قول مردم با حيله گرى ساخته شده كه هنوز هم در بزرگ ترين دانشكده هاى نظامى دنيا đترين سنگر را حفره 
  .روباه مينامند

جنگلى كمين ميكند و هنگامى كه گورخرها گورخر از غذاهاى لذيذ شير است، معمولاً شير در پشت تپه و درخت هاى 
به صورت گله يا تك تك نزديك ميشوند يك باره حمله كرده و به تعقيب آĔا ميپردازد، گورخرها كه بسيار باهوش و زيركاند  

  .گاهى تدبيرى به كار ميگيرند كه شير يا ببر و پلنگ را كه به تعقيب آĔا ميپردازند به ستوه ميآورند

فتاده است كه گورخرهاى نزديك مأواى شير براثر وزش باد بوى شير را كه فقط حيوانات حس ميكنند، حس  بارها اتفاق ا
كرده و از نزديكى شير آگاه ميشوند، به محض احساس خطر فوراً گورخرها به جاى فرار كردن، خود را به زمين انداخته و 

د كه بيمار هستند، از آنجائى كه شير هيچ گاه شكار حركات نامنظم و غيرعادى به خود ميدهند و چنين وانمود ميكنن
  .مريض را نمى خورد، به محض مشاهده آĔا از كشتنشان صرف نظر كرده به سراغ گورهاى ديگر ميرود

استعداد و هوش كبوتر براى فراگيرى كار و مداومت بر انجام آن غيرقابل تصور است، كبوتر چنانچه مأمور اجراى كارى 
  .ت تا پايان عمر از انجامش سرپيچى يا از يك نواختى آن خسته و كسل شودشود غيرممكن اس

  34: ، ص2 تفسير حكيم، ج

پرفسور ويليام كومينك ميگويد به توصيه و راهنمائى او، يك كارخانه داروسازى براى نظارت در ēيه قرصها و كپسولها  
ه دارند مراقب ماشين هاى مأمور ساخت داروها ميباشند كبوتران را انتخاب نموده و آĔا را با دقت و با هوش و شعورى ك

  .و هرگاه قرصى يا كپسولى بخوبى پرنشده يا شكسته باشد با نوك خود آن را خارج ميكنند

كبوتر ذاتاً حيوانى كنجكاو و دقيق است، لذا براى كنترل كار و حركت ماشين هاى كوچك او را در قفسه مخصوصى كه 
ى جهت كنترل كار و چگونگى حركت ماشينها و بالاخره ديدن حركات و پيچ مهرههاى در قسمت جلو داراى صفحها

ماشين ميباشد قرار ميدهند و ماشين را به راه مياندازند، كبوتر با تربيت و پرورشى كه در اين زمينه يافته است لاينقطع 
ميكند و به محض اين كه صدا و يا  چشم به اين ابزار وآلات دوخته و حركات چرخها و پيچ مهرههاى ماشين را تماشا

حركت غيرعادى كه حتى انساĔا نيز از تشخيص آن عاجز ميباشند مشاهده و يا حس كرده بلافاصله روى خود را 
 »1« .برگردانده و با نوك خود ضرباتى برصفحه مقابل قفس ميكوبد و مسئول قسمت را از وقوع بى نظمى آگاه ميكند

ز فراست و هوش بالائى برخوردار است، پلنگ ماده بچه هاى خود را از هنگامى كه بتوانند پلنگ از حيواناتى است كه ا
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سرپا بايستند تمرين ميدهد، او به بچه هاى خود ميفهماند كه دُم او را بگيرند ولى به محض اين كه بچه پلنگها به دُم مادر 
اين كار را به اندازهاى ادامه ميدهد كه بچه بتوانند دُم نزديك ميشوند وى به سرعت دُم خود را از سرراه آĔا دور ميكند و 

  .او را به چنگ آورند

______________________________  
  .86مجله حمايت از حيوانات، شماره  -)1(
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نشان ميدهد و پلنگ به بچه هاى خود طرز كمين گرفتن و پريدن روى شكار و كشتن شكار را با حركات آهسته و دقيق 
  .بچهها هم مانند شاگردى كه به معلم نگاه كنند به مادر خود خيره ميشوند

پلنگ به محض احساس خطر فوراً به زمين ميچسبد و هرگز با فرار كردن خود را نشان نمى دهد و اين گونه استتار و پنهان 
  .شدن را پلنگها به فرزندان خود نيز ميآموزند

قرآن مجيد و تحقيقات تجربى دانشمندان شعور و آگاهى و نطق و گويائى براى همه موجودات در هرصورت براساس آيات 
جهان آفرينش امرى مسلم و حقيقتى قطعى است، و بنابر صريح آيات كتاب خدا همه موجودات برپايه اين شعور و نطق 

كه دارد از درك تسبيح آĔا عاجز   درگردونه تسبيح و حمد خداى مهرباناند و فهم و نيروى عقل ما به خاطر محدوديتى
  .است

  »1« :ءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بحَِمْدِهِ وَ لكِنْ لا تَـفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كانَ حَلِيماً غَفُوراً  وَ إِنْ مِنْ شَيْ 

ى كنيد، بى و چيزى در دايره هستى نيست مگر اين كه همراه با ستايش تسبيح او ميگويد ولى شما تسبيح آĔا را درك نم
  .ترديد او بردبار و بسيار آمرزنده است

   آگاهى و علم حق

آيا كسى را در زمين قرار ميدهى كه فساد ميكند و خون ميريزد درحالى كه ما : پروردگار بزرگ در پاسخ فرشتگان كه گفتند
  .ميدانم كه شما نمى دانيدمن حقايق و اسرارى : تو را همراه با ستايشت تسبيح ميگوئيم و تقديس مينمائيم فرمود
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______________________________  
  .44اسراء، آيه  -)1(
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در رابطه با علم خدا كه همان ذات بى Ĕايت او و فراگير نسبت به همه چيز و محيط به كل شيئى است، و چيزى در ظاهر 
ن نيست، و حضور قيومياش نسبت به همه موجودات علم و باطن هستى و در عرصه غيب و شهادت از حضرت او پنها

اوست بايد به آيات قرآن و روايات و دعاهاى وارده از اهل بيت و امامان معصوم دقت كرد، و علم آن محبوب ازلى و 
 ابدى را از آن دريچه هاى روشن و استوار نگريست و از افتادن در پيچ وخم سخنان فلاسفه يونان و اسكندريه و هند و

  .فُرس و روم و تابعان آنان كه Ĕايتاً انسان را به جائى نمى رساند و عقل و فطرت و قلب را اشباع نمى نمايد پرهيز كرد

در اين زمينه نبايد جز به آيات الهيه و روايات عرشيه و دعاهاى ملكوتيه تكيه كرد، كه تكيه برغير اينها مصادف با گمراهى 
  .تادن در چاه حيرت استو گم شدن در بيابان ضلالت و اف

  »1« :ءٍ عَلِيمٌ  أَنَّ اللَّهَ يَـعْلَمُ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الأَْرْضِ وَ أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْ 

از نظر تعداد، حجم، وزن، كيفيت، كميت، لحظه به وجود آمدن، مدت عمر، [يقيناً خدا آنچه را در آسماĔا و زمين است 
  .ميداند و قطعاً خدا به همه چيز داناست] ائدلحظه فنا، آثار و فو 

  »2« :فَلا يحَْزنُْكَ قَـوْلهُمُْ إِنَّا نَـعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَ ما يُـعْلِنُونَ 

  .پس گفتارشان تو را اندوهگين نكند، بى ترديد ما آنچه را پنهان ميدارند و آنچه را آشكار ميكنند ميدانيم

______________________________  
  .97مائده، آيه  -)1(

  .76يس، آيه  -)2(
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رٌ لَكُمْ وَ عَسى  وَ عَسى بُّوا شَيْئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَ اللَّهُ يَـعْلَمُ وَ أنَْـتُمْ لا تَـعْلَمُونَ   أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ هُوَ خَيـْ   :أَنْ تحُِ

شما خير است، و بسا چيزى را دوست داريد و حال آن كه براى شما بد  و بسا چيزى را خوش نداريد درحالى كه براى
  .ميداند و شما نمى دانيد] صلاح شما را در همه امور[است و خدا 

  »1« :وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَـعْلَمُ ما فيِ أنَْـفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ 

  .در دورن شماست ميداند] و تدبيرها و نقشه ها از افكار و خيالات و وسوسهها[و بدانيد كه يقيناً خدا آنچه را 

  »2« :يَـعْلَمُ ما بَـينَْ أيَْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ 

  .خدا آنچه را تا قيامت پيش روى آĔاست و آنچه را تا دورترين زمان پشت سر آنان است ميداند

  »3« :هْركَُمْ وَ يَـعْلَمُ ما تَكْسِبُونَ وَ هُوَ اللَّهُ فيِ السَّماواتِ وَ فيِ الأَْرْضِ يَـعْلَمُ سِرَّكُمْ وَ جَ 

Ĕان و آشكار شما را ميداند، و نيز به ]  و جائى ازحقيقت و تصرف او خالى نيست[و او در آسماĔا و زمين خداست 
  .آنچه از خير و شرّ به دست ميآوريد آگاه است

ما فيِ الْبَـرِّ وَ الْبَحْرِ وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاَّ يَـعْلَمُها وَ لا حَبَّةٍ فيِ ظلُُماتِ  وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَـعْلَمُها إِلاَّ هُوَ وَ يَـعْلَمُ 
  »4« :الأَْرْضِ وَ لا رَطْبٍ وَ لا يابِسٍ إِلاَّ فيِ كِتابٍ مُبِينٍ 

______________________________  
  .235بقره، آيه  -)1(

  .255بقره، آيه  -)2(

  .3آيه انعام،  -)3(

  .59انعام، آيه  -)4(
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و كليدهاى غيب و همه امور Ĕان فقط نزد اوست، و كسى جز او آĔا را نمى داند و به آنچه در خشكى و درياست آگاه 
 است، و هيچ برگى نمى افتد مگر آن كه آن را ميداند و هيچ داĔاى در تاريكى هاى زمين و هيچ تر و خشكى نيست

  .مگر آن كه در كتابى روشن است

  »1« :وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فيِ الأَْرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُها وَ يَـعْلَمُ مُسْتـَقَرَّها وَ مُسْتـَوْدَعَها

و هيچ جنبندهاى در زمين نيست مگر اين كه روزى او بر عهده خداست و او قرارگاه واقعى و جايگاه موقت آĔا را 
  .ميداند

  »2« :رَبيِّ يَـعْلَمُ الْقَوْلَ فيِ السَّماءِ وَ الأَْرْضِ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ  قالَ 

پروردگارم به هر سخنى در آسمان و زمين آگاه است و او ) گفتارتان را بر ضد حق پنهان مداريد: (پيامبر به آنان گفت
  .شنوا و داناست

  »3« : السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ إِنَّهُ كانَ غَفُوراً رَحِيماً قُلْ أنَْـزلََهُ الَّذِي يَـعْلَمُ السِّرَّ فيِ 

  .بگو قرآن را كسى نازل كرده است كه همه ĔاĔا را در آسماĔا و زمين ميداند، همانا او همواره بسيار آمرزنده و مهربان است

  »4« :يَـعْلَمُ خائنَِةَ الأَْعْينُِ وَ ما تخُْفِي الصُّدُورُ 

______________________________  
  .6هود، آيه  -)1(

  .4انبياء، آيه  -)2(

  .6فرقان، آيه  -)3(

  .19غافر، آيه  -)4(
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  .و آنچه در سينهها پنهان ميدارند ميداند] به نامحرمان مينگرد[او چشمهائى را كه به خيانت 

  »1« :وَ اللَّهُ يَـعْلَمُ مُتـَقَلَّبَكُمْ وَ مَثْواكُمْ 

  .خدا محل رفت و بازگشت شما و قرارگاهتان را ميداند و

  »2« :وَ اللَّهُ يَـعْلَمُ إِسْرارَهُمْ 

  .و خدا همه اسرار و رازهايشان را ميداند

  »3« :وَ اللَّهُ يَـعْلَمُ أَعْمالَكُمْ 

  .و خدا كارهايتان را ميداند

  »4« ...يَـنْزلُِ مِنَ السَّماءِ وَ ما يَـعْرجُُ فِيها يَـعْلَمُ ما يلَِجُ فيِ الأَْرْضِ وَ ما يخَْرجُُ مِنْها وَ ما 

  .آنچه در زمين فرو ميرود و آنچه از آن بيرون ميآيد، و آنچه از آسمان نازل ميشود، و آنچه را درآن بالا ميرود ميداند

  »5« :وَ ما يَـعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ 

  .جز خود او كسى نمى داند]  غيب و شهادت استكه همه موجودات جهان [و سپاهيان پروردگارت را 

______________________________  
  .19محمد، آيه  -)1(

  .26محمد، آيه  -)2(

  .30محمد، آيه  -)3(

  .4حديد، آيه  -)4(

  .31مدثر، آيه  -)5(
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خداى مهربان كه احاطه به ظاهر و پنهان همه اينها نمونه آياتى است كه به آگاهى و علم همه جانبه خالق هستى و 
  .موجودات دارد اشاره ميكند

  »1« »:يا من يعلم مراد المريدين يا من يعلم ضمير الصّامتين«

  .اى آن كه خواسته خواستاران و راز دل خاموشان را ميداند

  »2« »:وبعلمك الذى احاطه بكل شيئ«

  .ه داردو به علم و آگاهى است كه نسبت به همه چيز احاط

   آگاهى و عدالت

موسى بن عمران عليه السلام، روزى از محلّى ميگذشت برسر چشمهاى در كنار كوه رسيد، با آب آن چشمه وضو 
ساخت تا بالاى كوه رفته به نماز ايستد، در اين هنگام اسب سوارى به آنجا رسيد، براى نوشيدن آب از مركب پياده شد، 

وش كرده در كنار چشمه به جاى گذاشت، پس از او چوپانى رسيد با مشاهده كيسه پول وقت رفتن كيسه پول خود را فرام
  .آن را برداشت و از آنجا دورشد

پس از چوپان پيرمردى برسرچشمه آب آمد كه آثار تنگدستى و ندارى از ظاهرش پيدا بود، پشته هيزمى برسر داشت آن را 
زمانى نگذشت كه اسب سوار به آنجا بازگشت و اطراف چشمه را  به جانبى Ĕاد و براى استراحت كنار چشمه آرميد،

براى يافتن كيسه پولش جستجو كرد ولى كيسه را نيافت، به پيرمرد مراجعه نمود او هم اظهار بى اطلاعى كرد، بين آن دو 
  !سخنانى رد و بدل شد كه به زد و خورد انجاميد، Ĕايتاً اسب سوار پيرمرد را از پاى انداخت

عرضه داشت پروردگارا اين چه حادثهاى بود كه پيش آمد و مسئله عدالت و دادگرى در اين داستان چگونه ) ع(موسى 
  !است؟

______________________________  
  .جوشن كبير -)1(
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موسى پيرمرد پدر آن اسب سوار را كشته بود، خطاب رسيد . پول را چوپان برداشت، پيرمرد مورد ظلم و ستم قرار گرفت
ميان اين دو قصاص انجام گرفت و انتقام خون به ناحق ريخته گرفته شد در ضمن پدر اسب سوار به پدر چوپان به اندازه 

پول آن كيسه بدهكار بود، از اين جهت به حق خود رسيد من براساس آگاهيام به اسرار از روى عدل و دادگرى 
  »1« .حكومت ميكنم

   جهل فرشتگان به جايگاه معنوى خليفه

از آنجا كه فرشتگان داراى دانش و علمى محدوداند و مكانت و جايگاه خاصى در ديدگاه خود نسبت به حقايق دارند، و 
قدرت ديدن عمق هر حقيقتى را ندارند از آدم فقط بدنى مادى با عوارضش چون غضب و شهوت، و احتمالاً پديدآمدن 

، و كبرو عجب، و نزاع و تنازع مشاهده كردند و در مقام چنان پرسش از حضرت حق برآمدند كه حرص و حسد
  ميخواهى در زمين كسى را قرار دهى كه فساد و خون ريزى كند؟

آنان از ديدن كمالات بالقوه او كه سبب خلافتش از خدا در روى زمين است عاجز بودند، آنان نمى دانستند كه اين 
 بدن خاكى نيست، آنان آگاهى نداشتند كه اين بدن ظرف حقايقى اصيل، و واقعياتى ملكوتى و افق موجود فقط همين

است، اين بدن معدن ظهور عقل و خرد و انديشه و تفكر، و كارگاه توليد   نفحت فيه من روحى  طلوع روحى ويژه چون
عظيم از آن به وجود ميآيد، علاوه برهمه اينها نمى علم و دانش است، علم و دانشى كه ميليوĔا كتاب و كتابخانه، و تمدنى 

، و عارفان عامل، و »2«  دانستند كه از وجود اين خليفه صالحان و شايستگانى چون پيامبران، و امامان، و اولياء حق
  .انديشمندانى لايق به وجود ميآيد

______________________________  
  .433، ص 2سفينة البحار، چاپ قديم، ج  -)1(

  .108، ص 1صافى، ج  -)2(
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  42: ، ص2 تفسير حكيم، ج

آنان از اسرار وجودى و رازهاى پنهانى، و مصالح حيات اين موجود بى خبر بودند، و نمى دانستند كه او پس از قرار  
گرفتنش در زمين كه سير نزولى اوست با هدايت حضرت دوست به سير صعودى برمى خيزد و به جائى از معنويت و 

  .نورانيت و مقام و منزلت ميرسد كه دست هيچ فرشتهاى حتى فرشته مقرب به آن جايگاه و منزلت نمى رسد

  :رسول خدا در رواياتى به عظمت انسان مؤمنى كه حقاً خليفه خداست به اين صورت اشاره ميكنند

  »1« »:ل من ملك مقربان المؤمن يعرف فى السماء كما يعرف الرجل اهله و ولده وانه لاكرم على االله عزوج«

بى ترديد مؤمن در آسماĔا چنان كه انسان اهل و فرزندش را ميشناسد شناخته شده است، و قطعاً مؤمن نزد خدا از فرشته 
  .مقرّب گرامى تر است

  :از قول حضرت حق نقل شده

  »2« »:وعزتى وجلالى ماخلقت من خلقى خلقاً احب الى من عبدى المؤمن«

  .د از آفريده هايم آفريدهاى را نزد خود محبوب تر از بنده مؤمنم نيافريده امبه عزت و جلالم سوگن

  »3« »:المؤمن اكرم على االله من ملائكة المقربين«

  .مؤمن نزد خدا از فرشته هاى مقرب گرامى تر است

  :ميفرمايد) ع(حضرت صادق 

  »4« »:المؤمن اعظم حرمة من الكعبة«

______________________________  
  .19، ص 68بحار، ج  -)1(

  .158، ص 71بحار، ج  -)2(

  .164، ص 1كنزالعمال، ج   -)3(
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  .16، ص 68بحار، ج  -)4(

  

  43: ، ص2 تفسير حكيم، ج

  .حرمت مؤمن از حرمت كعبه بزرگ تر است

حق فرشتگان نميدانستند كه اين موجود مطلع الفجر مفاهيم و معانى اسماى حسناى خداست و جلوه گاه عنايات حضرت 
  .و مجلاى اتم حقايق ملكوتيه و فيوضات ربانيه و معارف عرشيه است

آنان نمى دانستند كه اين موجود شريف و اين عنصر كريم مهبط وحى االله، و مقتداى ملائكة االله، و محل نزول قرآن مجيد، و 
  .منبع ولايت االله، و جايگاه عهداالله، و معدن حكمة االله است

موجود والا، و اين گوهر اعلا نسخه اسرار الهى و آئينه جمال شاهى، و خلاصه عالم هستى، و  آنان نمى دانستند كه اين
  .خورنده جام الستى است

  :آنان آگاهى نداشتند كه اين موجود در عالم معنى مخاطب به اين خطاب است

   توئى كه مظهرذات و صفات سبحانى ج

معنا توعرش رحمانيكتاب جامع آيات و كائنات توئى جج  به مُلك صورت و معنا توعرش رحمانى جبه مُلك صورت و
   جججج

ازآن كه نسخه لاريب فيه را جانى جججججكتاب جامع آيات و كائنات توئى جازآن كه نسخه لاريب فيه را جانى 
جتوراست باهمه انسى ازآن كه توهمهاى جججاز اين سبب تو مسمّى به اسم انسانى ججاگر به كنه كمال حقيقت برسى 

   خويشتن شنوى آن صداى سبحانى جججز 

آنان نمى دانستند كه فساد و خون ريزى و فسق و فجورى كه در زمين اتفاق ميافتد معلول وجود افرادى است كه از 
  خودشناسى و خداشناسى بيخبرند و

  44: ، ص2 تفسير حكيم، ج
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  نمى دانندخود را چون حيوانات و دريك كلمه جز بدن و خوردن و لذت بردن از شهوت چيزى 

  »1« :وَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَـتَمَتَّـعُونَ وَ يأَْكُلُونَ كَما تَأْكُلُ الأَْنْعامُ وَ النَّارُ مَثْوىً لهَمُْ 

و آنان كه به راه كفر و ناسپاسى و پنهان داشتن حق رفتند سرگرم đره گيرى از كالاها و لذت هاى زودگذر دنيايند و 
  .چرانى هستند و جايگاهشان آتش استهمواره چون حيوانات دنبال شكم 

آنان نميدانستند كه اين موجود به سوى آئين الهى، و شريعت ربانى، و دنياى خلوص و عرصه گاه نفس مطمئنه راه دارد و 
  .به جائى ميرسد كه دست هيچ موجودى از موجودات غيب و شهود به آن جايگاه نمى رسد

  :عنوى بود كه در پاسخ آنان فرمودبراساس عدم آگاهى فرشتگان به اين حقايق م

   إِنيِّ أَعْلَمُ ما لا تَـعْلَمُونَ 

  .بى ترديد آنچه را من ميدانم شما نمى دانيد

در اين زمينه دانش و آگاهى بى Ĕايت خود را نسبت به همه حقايق و غيب و شهود هستى، و درون و برون آفرينش در  
، و از فحواى آيات و روايات و دعا به صراحت استفاده ميشود كه كنار به وجود آوردن آدم به فرشتگان اعلام داشت

آگاهى او به همه موجودات پيش از به وجود آمدنشان و هنگام موجود بودنشن و پس از فناء و تغيير وجودشان و به 
  ى فراگير وسابق هستى و لاحق آن و همه امور مربوط به درون و برونشان و اول و آخرشان و جريان حيات و كارشان علم

______________________________  
  .12محمد، آيه  -)1(

  

  45: ، ص2 تفسير حكيم، ج

دانشى محيط و آگاهى همه جانبهاى است، و كلّ هستى با آنچه در آن است در برابر دانش او چون نقطهاى در دايرهاى 
موجودات و آثارشان دانشى محيط و فراگير و با محيط بى Ĕايت است و به عبارت ديگر دانش و آگاهياش نسبت به همه 

  .ازلاً و ابداً چيزى از حضرتش پنهان و مخفى نيست و نمى تواند پنهان و مخفى شود و از حضور وجود مقدس غايب گردد
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  31تفسير آيه 

  

   أَسمْاءِ هؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ وَ عَلَّمَ آدَمَ الأَْسمْاءَ كُلَّها ثمَُّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ فَقالَ أنَبِْئُونيِ بِ 

در ادعاى [مرا از نام هاى اينان خبر دهيد اگر : و خدا همه نامها را به آدم آموخت، سپس به فرشتگان ارائه داد و گفت
  .راستگوئيد]  شايسته بودن به خلافت الهى

  :شرح و توضيح

محورى در آن است، به نظر ميرسد بتوان چهار حقيقت بسيار با از آيه شريفه گذشته از مسائل مهمّى كه به عنوان مسائل 
  :ارزش استفاده كرد

   ارزش علم. 1

   جايگاه علم. 2

   ارزش تعليم. 3

   ارزش تعلّم و يادگيرى. 4

  اسماء

دراين كه اسماء چيست و چه بوده و منطبق برچه حقايقى است ميان مفسران و سالكان راه معرفت، و اهل حقيقت 
  :ح است كه به برخى از آĔا اشاره ميشودمسائلى مطر 

  46: ، ص2 تفسير حكيم، ج

برخى از نكته سنجان و آگاهان به معارف براين عقيدهاند كه مراد از اسماء الفاظ و كلمات نيستند، زيرا دانستن الفاظ و  
يادگيرى همه كلمات و كلمات نمى تواند سبب برترى آدم بر فرشتگان باشد، چون فرشتگان و غيرفرشتگان هم قدرت 

الفاظ را دارند، بلكه منظور از اسماء، مسميات و حقايقى است كه به دليل آيات بعد در غيب آسماĔا و زمين اند، و در 
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 أنَبِْئُونيِ بأَِسمْاءِ هؤُلاءِ   و هؤلاء در جمله  عَرَضَهُمْ   در جمله 31در آيه » هم«نظام خلقت و هستى كاربرُد محورى دارند و ضمير 
بر اين كه مقصود از اسماء مسميات زنده و كامل و مؤثر در عرصه هستى است دلالت  33در آيه » هم«و چهار ضمير 

  .روشن دارد

آنانى را كه خدا برفرشتگان عرضه داشت حقايق عالى و ناپيدائى هستند كه نزد خداوند قرار دارند، و : الميزان ميگويد
  .»1« ركت آنان ايجاد نمود و آنچه در زمين و آسمان هاست از پرتو نور آنان ميباشدخداوند هر اسمى را در اين جهان به ب

در تعقيب نماز خود متوسل به دعائى بسيارمهم بودند كه بر واقعيات كشف شده برآدم و اين كه منطبق ) ع(اميرالمؤمنان 
ه پنهان بود، و قدرت احاطه علمى برآن بر حقايق موجود در غيب آسماĔا و زمين است دلالت دارد، حقايقى كه از ملائك

  .را نداشتند

واسالك باسمك الذى خلقت به عرشك الذى لايعلم ماهو الا انت واسالك يا االله باسمك الذى تضعضع به سكان «
  سماواتك واستقر عرشك و اسالك باسمك الذى اقمت به عرشك وكرسيك فى الهواء

______________________________  
  .151، ص 1ن، ج الميزا -)1(

  

  47: ، ص2 تفسير حكيم، ج

واسالك باسمك الذى دعاك به حملة الاسم يا االله الذى لايعمله ملك مقرب ولاحامل عرشك و لاكرسيك الامن علمة 
  »1« »:ذلك

از تو درخواست دارم به حقّ اسمت كه به وسيله آن عرش خود را كه كسى جز تو نمى داند ماهيت و حقيقتش چيست 
و اى خدا از تو درخواست دارم به حق اسمت كه به خاطر آن ساكنان آسمان هايت ترسان و هراسان اند، و  آفريدى،

تخت فرمان روائى است بر هستى مستقر است، و از تو درخواست دارم به حق اسمت كه به وسيله آن عرشت و تخت 
واست دارم به حق اسمت كه تو را حاملان اسم، به فرمان روائى ات را بدون تكيه برچيزى برپا داشتى، و از تو اى خدا درخ

وسيله آن ميخوانند اسمى كه نه آن را فرشته مقرب ميداند و نه حاملان عرشت و نه حاملان كرسى ات مگر كسى كه 
  .خودت آن اسم را به او تعليم دهى
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  :در ديگر دعاهائى كه از اهل بيت عصمت و طهارت نقل شده به اين معنا اشاره شده است

  »2« »...وبالاسم الذى خلقت به العرش، وبالاسم الذى خلقت به الكرسى، وبالاسم الذى خلقت به الارواح «

و به حق اسمى كه به وسيله آن عرش را آفريدى، و به حق اسمى كه به وسيله آن كرسى را به وجود آوردى، به حق اسمى كه 
  ...ارواح را خلق نمودى 

ايات بسيارمهمى كه مشابه اين دعاهاست ميتوان احتمال داد كه مراد از همه اسماء در اين با توجه به اينگونه دعاها و رو 
آيه شريفه اسماء حسنى است كه فقط موجودى چون انسان ميتواند در محدوده سعه وجودياش مظهر و مطلع الفجر آن 

  اسماء كه حقايق نوريه و ملكوتيه و مؤثر در ايجاد هستند باشد، و مظهر اتم و

______________________________  
  .34، ص 19؛ آثار الصادقين، ج 213، ص 4كلام نور، ج   -)1(

  .113، ص 1صافى، ج  -)2(

  

  48: ، ص2 تفسير حكيم، ج

اكملش پيامبراسلام و امام معصوماند كه مسميات مظهرى و مُظهرى آن اسماء اند، چنان كه در روايات معتبر از آن 
  :فرموده اندبزرگواران نقل شده كه 

  »نحن واالله الاسماء الحسنى«

  .به خدا سوگند ما اسماء حسنى هستيم

و بنا به پارهاى از روايات علاوه بر تعليم اصل اسماء حسنى به آدم، مظاهر آن اسماء را كه پيامبر و اهل بيتاند به تعليم  
نورالثقلين از حضرت صادق امام به حق  كشفى به آدم تعليم داد چنان كه صدوق در كتاب كمال الدين و تمام النعمة و

  :ناطق نقل ميكند كه آن حضرت فرمود

  »1« »....على الملائكة ... و هم ارواح .. اسماء حجج االله كلّها ثم عرضهم ) ع(ان االله تبارك وتعالى علم آدم «
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ح بودند تعليم داد، سپس بى ترديد خداى تبارك و تعالى اسماء همه حجت هاى خود را به آدم درحالى كه به صورت اروا 
  ...آنان را به فرشتگان ارائه داد 

مراد از اسماء نام همه موجودات و روش صنايع، و آبادى زمين، و نام طعامها و دواجات، و : بسيارى از مفسران ميگويند
 »2« .يباشدراه استخراج معادن و كاشتن اشجار، و منافع آĔا و هر آن چه كه به مصلحت دين و دنياى انسان است م

ولى بايد گفت يادگيرى اين نامها و روشها كه ربطى هم به غيب آسماĔا و زمين ندارد بر فرشتگان دشوار نبود، و امتيازى 
براى انسان كه دانستن اسماء به معناى اول مدخليت در خلافت او داشت به حساب نمى آيد، چون همه اين نامها كه در 

   هان هستى است و بيرون از غيبارتباط با طبيعت عالم و ظاهر ج

______________________________  
  .87، حديث 46، ص 1نورالثقلين، ج  -)1(

  .225، ص 1منهج الصادقين، ج  -)2(

  

  49: ، ص2 تفسير حكيم، ج

دست آسماĔا و زمين است امورى اعتبارى است كه با وضع الفاظ براى اشياء و عناصر پديد آمده، و در بسيارى از آĔا 
  .بشر در كار بوده است

از آنجا كه در آيه شريفه مسئله تعليم و تعلّم مطرح است و چنان كه در ابتداى توضيح آيه اشاره شد به نظر ميرسد ميتوان 
  :چهار حقيقت با ارزش را از بركت آيه مورد توجه قرار داد

   ارزش علم - 1

، و ايمان و اعتقاد صحيح روزى قلب، و علم و دانش خوراكى هاى حلال مادى روزى بدن، و اخلاق حسنه روزى نفس
  .و بصيرت و بينش روزى عقل است

علم و معرفت چراغ راه زندگى، و داروى درمانكننده جهالت و نادانى، و مايه حيات جاودانى، و بنيان و روح بندگى 
  .است
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اى با منفعت، و موجب گرويدن به علم و معرفت سبب شناختن حق، و عامل آشنائى با وحى و علّت دوستى با انسان ه
  .دارندگان مقام نبوت و ولايت است

دانش و علم سبب و فلسفه كلّى آفرينش سماوات و ارضين و جهان بالا و پائين، و عرصه گاه هستى، و Ēن دشت خلقت 
  :مايداست و همين حقيقت براى عظمت و ارزش علم و معرفت كافى است، قرآن مجيد در رابطه با اين مطلب ميفر 

نَـهُنَّ لِتـَعْلَمُوا أَنَّ اللَّ  ءٍ قَدِيرٌ وَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحاطَ  كُلِّ شَيْ    هَ عَلىاللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سمَاواتٍ وَ مِنَ الأَْرْضِ مِثـْلَهُنَّ يَـتَـنـَزَّلُ الأَْمْرُ بَـيـْ
  »1« :ءٍ عِلْماً  بِكُلِّ شَيْ 

______________________________  
  .12طلاق، آيه  -)1(

  

  50: ، ص2 تفسير حكيم، ج

خداست كه هفت آسمان و نيز مثل آĔا هفت زمين را آفريد، همواره فرمان او در ميان آĔا نازل ميشود تا بدانيد و آگاه 
  .شويد كه خدا برهركارى تواناست و اين كه دانش و علم خدائى بى ترديد به همه چيز احاطه دارد

بر شرف دانش به ويژه علم توحيد است، علمى كه پايه و اساس هر علمى و مدار هر معرفت و اين آيه شريفه دليل 
  .بينشى است

علم حقيقتى است كه خدا پس از به وجود آوردن آدم پيش از هر نعمتى به او عنايت كرد، و اين مايه برتر و شريف تر را 
  .سبب امتياز و فضيلت او بر همه فرشتگان قرار داد

معرفت حقيقتى است كه در اولين آياتى كه در شروع بعثت حضرت ختمى مرتبت برآن حضرت نازل شد، پس از علم و 
  :اشاره به خلقت و آفرينش نوع انسان به عنوان اولين نعمتى كه به انسان عطا شده مورد توجه قرار گرفته است

نْسانَ مِنْ  نْسانَ ما لمَْ يَـعْلَمْ اقـْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الإِْ   »1« :عَلَقٍ، اقـْرَأْ وَ رَبُّكَ الأَْكْرَمُ، الَّذِي عَلَّمَ باِلْقَلَمِ، عَلَّمَ الإِْ
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كه موجود زنده و شناورى در نطفه شبيه به [بخوان به نام پروردگارت كه همه آفريدهها را آفريد، همان كه انسان را از علق 
پروردگارت كريم ترين كريمان است، همان كه به وسيله قلم آموخت، و به انسان آنچه را  آفريد، بخوان در حالى كه]  زالوست

  .نمى دانست تعليم داد

يقيناً اگر نعمتى اعلى و اشرف از علم بود، آن را پس از مسئله آفرينش و خلفت مورد توجه قرار ميداد، در ابتداى آيات و 
ترين و بى ارزش ترين عناصر است اشاره ميكند، و در آيات بعد به عالم وضع اوليه انسان يعنى علق كه از نظر ظاهر پست

شدنش كه برترين مرتبه و نيكوترين جايگاه است توجه ميدهد، گوئى به انسان گوشزد ميكند كه تو در مراحل اوليه 
  وجودت در Ĕايت پستى و

______________________________  
  .1 -4علق، آيات  -)1(

  

  51: ، ص2 تفسير حكيم، ج

بى ارزشى بودى، و در مرحله بعد در درجهاى قرار گرفتى كه Ĕايت شرف، و غايت كمال و بزرگى، و قلّه نفاست و ارزش 
  .است

  :قرآن مجيد از علم و دانش و معرفت و آگاهى تعبير به حكمت نموده، و جايگاه حكمت را عظيم و بزرگ شمرده است

  »1« :وتيَِ خَيرْاً كَثِيراً وَ مَنْ يُـؤْتَ الحِْكْمَةَ فَـقَدْ أُ 

  .و كسى كه حكمت به او عطا شود، قطعاً خير فراوان به او عطا شده است

حاصل آنچه در حكمت گفته شده اين است كه حكمت عبارت از مواعظ قرآن، و حقايق و معارف كتاب الهى، و 
  :دانش و علم و فهم و بصيرت و نبوت است

  :لْكِتابَ وَ الحِْكْمَةَ فَـقَدْ آتَـيْنا آلَ إِبْراهِيمَ ا

  .بى ترديد ما به آل ابراهيم كتاب و حكمت عطا كرديم
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  :قرآن مجيد ميان ده برنامه تقابل و تضاد قائل شده، و هر يك را در برابر ديگرى با همه هويت غيرمساوى دانسته است

  »2« :قُلْ لا يَسْتَوِي الخْبَِيثُ وَ الطَّيِّبُ 

  .مساوى نيستندناپاك و پاك » به مردم بگو

 ...:واتُ وَ الْبَصِيرُ وَ لاَ الظُّلُماتُ وَ لاَ النُّورُ وَ لاَ الظِّلُّ وَ لاَ الحَْرُورُ وَ ما يَسْتَوِي الأَْحْياءُ وَ لاَ الأَْمْ   وَ ما يَسْتَوِي الأَْعْمى
»3«  

  .و مساوى نيستند نابينا و بينا و تاريكى و نور، و سايه و باد گرم سوزان و زندگان و مردگان يكسان

______________________________  
  .269بقره، آِيه  -)1(

  .100مائده، آيه  -)2(

  .19 -21فاطر، آيات  -)3(

  

  52: ، ص2 تفسير حكيم، ج

اگر به تفسير پنج حقيقت مثبت اين آيات، طيب، بصير، نور، ظل، احيا تأمل و دقت شود و براى يافتن مفهوم معنوى 
اميرالمؤمنين  »1« .استفاده گردد روشن ميشود كه بازگشت همه اينها به علم و دانش و بصيرت و بينش استآĔا از روايات 

  :براى دانش و علم و فهم و بصيرت، و بينش و معرفت فضايل و منافع و نتايج و ثمرات مهمّى برشمرده از جمله) ع(

ه الصدق، وحفظه الفحص، وقلبه حسن النية، وعقله معرفة فرأسه التواضع، وعينه البراءة من الحسد، واذنه الفهم، ولسان«
الاشياء والامور و يده الرحمة، ورجله زيارة العلماء و همته السلامة، وحكمة الورع ومستقره النجاة، وقائده العافية، ومركبه 

دب، وذخيرته اجتناب الذنوب، الوفاء، وسلاحه لين الحكمة، و سيفه الرضا، وقوسه المداراة، وجيشه مجاورة العلماء، ومآله الا
  »2« »:وزاده المعروف، ومأواه الموادعة، ودليله الهدى، ورفيقه محبة الاخيار



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

دانش را سرّى چون فروتنى و خاكسارى است، و چشمش پاكى از حسد است و گوشش فهم و زبانش راستى و صدق، 
امور، و دستش مهربانى و رحمت، و پايش و نگهدارياش كاوش و جستجو، و قلبش نيت نيك، و عقلش شناخت اشياء و 

ديدار دانشمندان و همتش سلامت، و حكمتش پاكدامنى و تقوا و قرارگاهش رهائى و نجات، و راهبرش عافيت، و مركبش 
وفادارى، و اسلحهاش سخن نرم، و شمشيرش رضا و خوشنودى به حقيقت، و كمانش مدارا، و لشگرش مجاورت و 

  بازگشتش ادب، و اندوخته وهمنشينى با دانشمندان، و 

______________________________  
  .11، ص 1محجة البيضاء، ج  -)1(

  .83، ص 1شافى، ج  -)2(

  

  53: ، ص2 تفسير حكيم، ج

پس اندازش كناره گيرى از گناهان، و توشهاش خوبى ها، و جايگاهش سكون و آرامش، و راهنمايش هدايت، و رفيقش 
  .نيكان استدوستى و محبت نسبت به 

  :از رسول بزرگوار اسلام روايت شده

  »1« »:نعم وزير الايمان العلم، ونعم وزير العلم الحلم، ونعم وزير الحلم الرفق، ونعم وزير الرفق الصبر«

دانش و معرفت وزير خوبى براى ايمان، و بردبارى وزير خوبى براى دانش، و مدارا وزير خوبى براى بردبارى، و صبر وزير 
  .براى مداراست خوبى

  :از رسول اسلام روايت شده

  »2« »:طلب العلم فريضة على كل مسلم الا ان االله يحب بغاة العلم«

  .طلب دانش و معرفت بر هر مسلمانى واجب است، آگاه باشيد يقيناً خدا خواستاران دانش را دوست دارد

  :ر كتاب وافى ميگويدمحدث خبير و فيلسوف كبير ملامحسن فيض كاشانى در توضيح اين حديث د
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هرگاه مرتبهاى از دانش براى انسان حاصل شد، تحصيل ديگر مرتبه و دانش بر او واجب است و براى به دست آوردن 
  :معرفت براساس طاقت و حوصله Ĕايتى نيست لذا به اعلم همه خلايق حضرت ختمى مرتبت در قرآن مجيد خطاب شده

  »3« :وَ قُلْ رَبِّ زدِْنيِ عِلْماً 

  .بگو پروردگارم بر دانش من بيفزاى و

  :رسول خدا ميفرمايد

______________________________  
  .83، ص 1شافى، ج  -)1(

  .5، حديث 31، ص 1كافى، ج   -)2(

  .114طه، آيه  -)3(

  

  54: ، ص2 تفسير حكيم، ج

  »1« »:ان الحكمة تزيد الشريف شرفاً و ترفع المملوك حتى يجلس مجالس الملوك«

ترديد دانش و حكمت برشرف شريف ميافزايد، و برده را به چنان مقام و مرتبه اى ميرساند كه در مجالس شاهان براى بى 
  .افزودن به ارزش آن مجالس بنشيند

  :از نبى اكرم روايت شده

  »2« »:صدقة جارية، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعوله: اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث«

كار خيرى كه جريان داشته باشد، دانشى كه از : گامى كه فرزند آدم بميرد پرونده عملش بسته ميشود مگر از سه برنامههن
  .آن đره برند، فرزند شايستهاى كه برايش دعا كند

  :روايت شده) ع(از اميرالمؤمنين 
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اوجب عليكم من طلب المال، ان المال مقسوم ايها الناس اعلموا ان كمال الدين طلب العلم والعمل به، الاوان طلب العلم «
  »3« »:مضمون لكم قد قسّمه عادل بينكم وقد ضمنه وسيفى لكم، والعلم مخزون عند اهله و قد امرتم بطلبه فاطلبوه

. اى مردم بدانيد كمال دين رفتن دنبال علم و عمل به آن است، آگاه باشيد طلب علم بر شما از طلب مال واجبتر است
شما تقسيم شده و نسبت به رسيدنش به شما، ضمانت مقّرر گشته، يقيناً عادلى آن را ميان شما تقسيم كرده و آن  مال براى

   را ضمانت

______________________________  
  .14، ص 1محجة البيضا، ج  -)1(

  .20، ص 1محجة البيضا، ج  -)2(

  .30، ص 1كافى، ج   -)3(

  

  55: ، ص2 تفسير حكيم، ج

كامل و تمام به شما خواهد داد، ولى علم و معرفت گنجينهاى نزد اهل آن است و به شما فرمان داده شده آن را از نموده و  
  :اهلش بطلبيد و آن حضرت به كميل بن زياد فرمود

نفقه، يا كميل العلم خير من المال، العلم يحرسك و انت تحرس المال، و العلم حاكم و المال محكوم عليه، و المال ينقصد ال«
  »:و العلم يزكو على الانفاق

اى كميل دانش و معرفت đتر از مال است، دانش تو را از آفات حفظ ميكند، و مال را تو بايد حفظ كنى، دانش حاكم 
  .است و مال محكوم، مال را هزينه و انفاق ميكاهد، و علم و دانش با هزينه شدن رشد و نمو ميكند

ته بماند كه فرهنگ پاك حضرت حق، طلب هر رشته دانش مفيدى را لازم ميداند، و اين نكته در اين بخش نبايد ناگف
آبادى دنياى انسان و مملكت و كشور را ثمره و ميوه شيرين علم به حساب ميآورد و تحصيل هر دانشى را كه در خدمت 

نظيم همه امور براساس قسط و اسلام و مسلمين به كار ميرود واجب كفائى و فريضه ميداند، و معرفت دينى را كه موجب ت
عدل و حكمت و صدق است بر فرد فرد امت واجب عينى قرار داده است و بيشتر روايات نقل شده در كتاب هاى با 
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ارزش حديث ناظر به علم شريعت و معرفت دينى است كه سبب شناختن خدا و قيامت و احكام الهيه و مسائل اخلاقى، 
  .ى استوار استو شامل مواعظ و پندها و حكمت ها

  :ميفرمايد) ع(در رابطه با اين علم شريف، و دانش مُنيف است كه اميرالمؤمنين 

الاول انه ميراث الانبياء والمال ميراث الفراعنة، الثانى ان العلم لاينقص بالنفقه والمال ينقص : العلم افضل من المال بسبعة«
   به، الرابع العلم يدخل فى الكفنđا، الثالث يحتاج المال الى الحافظ والعلم يحفظ صاح

  56: ، ص2 تفسير حكيم، ج

ويبقى المال، الخامس المال يحصل للمؤمن والكافر والعلم لايحصل الا للمؤمن خاصته، السادس جميع الناس يحتاجون الى 
 »:صراط والمال يمنعهصاحب العلم فى امور دينهم ولايحتاجون الى صاحب المال، السابع العلم يقوى الرجل على المرور على ال

»1«  

دانش : اوّل اينكه دانش ميراث پيامبران و مال ميراث فرعون هاست، دوم: دانش به هفت امتياز بر ثروت و مال برترى دارد
مال نيازمند به نگهبان است و دانش دارندهاش را : با هزينه كردن كم نمى شود، مال با خرج كردن كاسته ميگردد، سوم

مال براى : دانش با انسان وارد دنياى ديگر ميگردد و ثروت مال در اين دنيا باقى ميماند، پنجم: حفظ ميكند، چهارم
همه مردم در امور دينشان به دانشمند : مؤمن و كافر به دست ميآيد و دانش فقط براى مؤمن حاصل ميگردد، ششم

ر از صراط در قيامت يارى ميدهد و مال از عبور دانش انسان را بر عبو : نيازمندند و به ثروتمند هيچ نيازى ندارند، هفتم
  .انسان تا پس دادن حساب مانع ميگردد

  :روايت شده) ع(و نيز از على 

  »:قيمة كلّ امرء مايعلمه«

  .ارزش هر انسانى به دانشى است كه آن را ميداند

اين معرفت واجب است در روايت بسيار مهمى در رابطه با معرفت دينى و اين كه طلب ) ع(حضرت موسى بن جعفر 
  :ميفرمايد
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تفقهوا فى دين االله، فان الفقه مفتاح البصيرة، و تمام العبادة، والسبب الى المنازل الرفيعة، والرتب الجليلة فى الدين والدنيا «
   وفضل الفقيه على

______________________________  
  .26، ص 1محجة البيضاء، ج  -)1(

  

  57: ، ص2 تفسير حكيم، ج

  »1« »:العابد كفضل الشمس على الكواكب ومن لم يتفقه فى دينه لم يرض االله له عملاً 

نسبت به دين خدا دانا و آگاه شويد، زيرا دانائى و آگاهى كليد بصيرت و روشن بينى، و همه عبادت، و وسيله به سوى 
بد مانند برترى خورشيد بر ستارگان جايگاهى بلند، و رتبه هاى بزرگ در دين و دنياست، و برترى آگاه و دانا بر عا

  .است، و كسى كه نسبت به دين خود دانا و آگاه نگردد خدا به عملى از او خشنود و راضى نگردد

  :رسول خدا ميفرمايد

  »2« »قليل العلم خير من كثير العبادة«

  .دانش اندك از عبادت بسيار đتر است

سلام، در رابطه با اصل علم و دانش، و اين گوهر بى نظير درياى آيات و رواياتى كه گذشت گوشهاى اندك از نظريات ا
  .معنا بود

   جايگاه عالم

دانشمند چراغ پرفروغى است، كه براى فرارى دادن ظلمت و تاريكى از افق بساط زندگى آدميان طلوع ميكند، و شمع 
حق است كه مكلّفان به وسيله او در  فروزانى است كه شبستان حيات انسان را روشن مينمايد، و نشاĔاى از نشانه هاى

صراط مستقيم قرار ميگيرند، و آتش پرحرارتى است كه هيزم وسوسه هاى شيطانى، و نقشه هاى ابليسى از شعله او 
ميسوزند، و شجره طيبه و درخت پاكى است كه ريشهاش استوار و قامتش برافروخته و ميوهاش داراى ظهورى چهارفصل 
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روحى و روانى را درمان ميكند، و چشمهاى گوارا و پرآب است كه تشنگان وادى معرفت را است كه دردهاى فكرى و 
   سيراب و آنان را از هلاكت و ضلالت

______________________________  
  .221، ص 78بحار، ج  -)1(

  .22، ص 1محجة البيضاء، ج  -)2(

  

  58: ، ص2 تفسير حكيم، ج

  .كه گم شدگان بيابان حيرت را به منزل مقصود ميرساندنجات ميدهد، و دليل و راهنمائى است  

در اين مرحله آنچه درباره عالمِ و منزلت و مقام او از نظر قرآن و روايات بررسى ميشود، منظور آن انسان والائى است كه 
عرفت داراى معرفت دينى است، و آگاه به حقايق و معارف به اندازه سعه وجودى خويش است، و براساس آگاهى و م

خود عمل ميكند، و با شوق و اشتياق به انتقال دانش و علم خود و تعليم به ديگران اقدام ميكند، و راه مستقيم الهى را 
  .به مردمان نشان ميدهد و چون شمع ميسوزد تا شبستان زندگى ديگران را روشن سازد

س كه قرآن مجيد صاحبان علم را كه شربت درباره ارزش و عظمت عالم، و منزلت و موقعيت او و قدر و جلالتش همين ب
توحيد را چشيده، و دلشان به نور ايمان منور است، و شاهدانى بر وحدانيت حضرت حقاند پس از خدا و فرشتگان ذكر  

كرده است، عالمان و آگاهانى كه در رأس آنان پيامبران و امامان و اولياء خاص حق و عارفان به معارف الهيه اند، آن 
اى فروزانى كه مربىّ انساĔا و نور حيات آدمياناند و چهره تاريخ و صفحات زمان از ذكر آنان و ياد اوصافشان خورشيد ه

  .سپيد و روشن و آبرومند است

  »1« :شَهِدَ اللَّهُ أنََّهُ لا إلِهَ إِلاَّ هُوَ وَ الْمَلائِكَةُ وَ أوُلُوا الْعِلْمِ قائِماً بِالْقِسْطِ 

گواهى ميدهد كه ]  با منطق وحى، با نظام متقن آفرينش و با زبان همه موجودات[دارنده عدل است خدا در حالى كه برپا 
  .هيچ معبودى جز او نيست، و فرشتگان و صاحبان دانش نيز گواهى ميدهند كه هيچ معبودى جز او نيست
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وند و صاحبان دانش به جانب مؤمنان از نظر آيات قرآن به اراده حكيمانه خدا به سوى رفعت و منزلت حركت داده ميش
  :منزلتها و درجات رسانيده ميشوند

______________________________  
  .18آل عمران، آيه  -)1(

  

  59: ، ص2 تفسير حكيم، ج

  »1« :يَـرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذِينَ أوُتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ 

  .و منزلتى و دانشمندان را به درجاتى عظيم و با ارزش بلند گرداند تا خدا مؤمنان از شما را به درجه

قرآن مجيد دانشمندان را به پنج ويژگى و خصوصيت ستوده و تمجيد كرده، كه نشانگر عظمت و ارزش آنان به خاطر 
  .آراسته بودن به دانش و معرفت است

   ايمان - 1

  »2«  بهِِ وَ الرَّاسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ يَـقُولوُنَ آمَنَّا 

  .ما به همه قرآن ايمان آورديم: و ثابت قدمان در دانش و چيره دستان در بينش ميگويند

  گواهى به توحيد  - 2

  »3«  شَهِدَ اللَّهُ أنََّهُ لا إلِهَ إِلاَّ هُوَ وَ الْمَلائِكَةُ وَ أوُلُوا الْعِلْمِ 

  .او نيست شهادت و گواهى ميدهندخدا و فرشتگان و صاحبان دانش به وحدانيت حق و اين كه معبودى جز 

  گريه و فروتنى براى خدا  -4 - 3

عَلَيْهِمْ يخَِرُّونَ لِلأَْذْقانِ سُجَّداً، وَ يَـقُولوُنَ سُبْحانَ رَبِّنا إِنْ كانَ وَعْدُ رَبِّنا لَمَفْعُولاً، وَ   إِنَّ الَّذِينَ أوُتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَـبْلِهِ إِذا يُـتْلى
  »4« :قانِ يَـبْكُونَ وَ يَزيِدُهُمْ خُشُوعاً يخَِرُّونَ لِلأَْذْ 
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______________________________  
  .11مجادله، آيه  -)1(

  .7آل عمرآن، آيه  -)2(

  .18آل عمران، آيه  -)3(

  .107 -109اسراء، آيات  -)4(

  

  60: ، ص2 تفسير حكيم، ج

برآنان ميخوانند سجده كنان به رو در ميافتند و همانا كسانى كه پيش از نزول قرآن معرفت و دانش يافتهاند زمانى كه 
ميگويند منزه و پاك است پروردگارمان، بى ترديد وعده پروردگارمان انجام شدنى است و گريه كنان به رو در ميافتند و 

  .شنيدن قرآن بر فروتنى و تواضعشان ميافزايد

  هراس از عظمت و جلال خدا - 5

ا يخَْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِ    »1« :هِ الْعُلَماءُ إِنمَّ

  .از بندگان خدا فقط دانشمندان از خدا در هراس و ترس اند

  :از رسول خدا صلى االله عليه وآله درباره مقام و منزلت و ارزش دانشمندان رواياتى بسيار مهم رسيده از جمله

  »2« »:العلماء ورثة الانبياء«

  .دانشمندان و علماى ربانى وارثان پيامبران اند

  .است كه رتبه و منزلتى بالاتر از رتبه پيامبران نيست و شرفى برتر از وراثت از آنان وجود نداردروشن 

  »3« »:يستغفر للعالم ما فى السماوات والارض«
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  .براى دانشمند آنچه در آسماĔا و زمين است استغفار ميكند

  »4« »:موت قبيلة ايسر من موت عالم«

  .استمرگ يك قبيله آسان تر از مرگ عالم 

______________________________  
  .28فاطر، آيه  -)1(

  .32، ص 1كافى، ج   -)2(

  .34، ص 1كافى، ج   -)3(

  .14، ص 1محجة البيضاء، ج  -)4(

  

  61: ، ص2 تفسير حكيم، ج

  »يوزن يوم القيامة مداد العلماء بدماء الشهداء«

  .ميكنند روز قيامت مركّب دوات دانشمندان را در برابر خون شهيدان وزن

  »1« »:العالم امين االله سبحانه فى الارض«

  .دانشمند امين خداى سبحان در زمين است

  »2« »:فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب«

  .برترى دانشمند بر عابد مانند برترى ماه در شب چهارده و بر ساير ستارگان است

  »3« »:الانبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء: يشفع يوم القيامة ثلاثة«

  .پيامبران، سپس دانشمندان، آنگاه شهيدان: روز قيامت سه طايفه شفاعت ميكنند
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  »4« »:فضل المؤمن العالم على العابد سبعين درجة«

  .برترى دانشمند با ايمان بر عابد به هفتاد درجه است

  »5« »:فقيه واحد اشدّ على الشيطان من الف عابد«

  .دانشمند در شكستن شيطان از هزار عابد قوى تر است يك

  :روايت شده) ع(از اميرالمؤمنين 

  »:العالم افضل من الصائم القائم اĐاهد، واذا مات العالم ثلم فى الاسلام ثلمة لايسدّها الاخلف منه«

در اسلام ايجاد ميشود كه چيزى  دانشمند از روزه دار شب زنده دار مجاهد برتر است، و هنگامى كه دانشمند بميرد شكافى
  .آن را جز جانشين واقعى او پر نمى كند

______________________________  
  .15، ص 1محجة البيضاء، ج  -)1(

  .37امالى صدوق،  -)2(

  .31قرب الاسناد،  -)3(

  .16، ص 1محجة البيضاء، ج  -)4(

  .21، ص 1محجة البيضاء، ج  -)5(

  

  62: ، ص2 تفسير حكيم، ج

  :روايت شده) ع(ز حضرت صادق ا

  »1« »:ما من احد يموت من المؤمنين احب الى ابليس من موت فقيه«
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  .از اهل ايمان كسى نمى ميرد كه نزد ابليس از مرگ دانشمند محبوب تر باشد

  :روايت شده) ع(از حضرت باقر 

  »2« »:عالم ينتفع بعلمه افضل من سبعين الف عابد«

  .đره مند شوند از هفتاد هزار عابد برتر استدانشمندى كه از دانششش 

  :از عارفى نقل شده

دانش آدم سبب سجده فرشتگان بر او و منزلت و رفعت او بر فرشتگان بود، و دانش خضر موجب شاگردى كليم االله در 
لش و به محضر او بود، دانش يوشع عامل فروتنى پارهاى از موجودات نسبت به او بود، و دانش يوسف سبب ديدار اه

دست آوردن حكومت و رسيدن به مقام اجتباء بود، و دانش داود علّت آقائى و منزلت براى او بود، و دانش سليمان 
عامل يافتن بلقيس و پيروزى بر او بود، و دانش عيسى سبب برطرف كردن ēمت بنى اسرائيل از دامن پاك مادرش بود، و 

در ميان ياران پيامبر و اهل  »3« .و عامل شفاعت او درقيامت است» سبب بيدارى جاهلان«دانش و آگاهى پيامبر 
بيت كسانى بودند كه از آن بزرگواران به اندازه سعه وجودى خويش كسب علم و دانش كردند و در اين زمينه به مقامات و 

  .درجات بالائى رسيدند و به شدت مورد احترام و علاقه پيامبر و اهل بيت بودند

  :شنيدم ميفرمود) ع(ز حضرت صادق ا: زرارة ميگويد

______________________________  
  .84، ص 1شافى، ج  -)1(

  .33، ص 1كافى، ج   -)2(

  .36، ص 1محجة البيضاء، ج  -)3(

  

  63: ، ص2 تفسير حكيم، ج

  »1« »:ادرك سلمان العلم الاول والعلم الآخر وهو بحر لاينزح وهو منا اهل البيت«
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  .را به دست آورد، او دريائى است كه آبش را نتوان كشيد، و او از ما اهل بيت است سلمان دانش اول و آخر

سلمان : فرمود) ع(آنچه مردم روايت ميكنند روايت ميكنى كه على : حضرت باقر به من فرمود: فضيل بن يسار ميگويد
يعنى علم بنى : چيست؟ گفتم ميدانى منظور از علم اول و آخر: علم اول و آخر را به دست آورد، گفتم، آرى فرمود

 »2« .نه اين نيست، مقصود علم پيامبر و علم على و روش پيامبر و روش على است: اسرائيل و علم پيامبر فرمود
  :درباره ابان بن تغلب فرمود) ع(حضرت صادق 

  »3« »:اية ابان فادّر قد سمع منى حديثاً كثيرا«

  .شنيده استچه ابانى، محققاً او از من روايات بسيارى را 

  :درباره او نوشته اند

  »4« »:لقى على بن الحسين و اباجعفر و اباعبداالله وروى عنهم وكانت له عندهم منزلة و قدم«

او به زيارت حضرت على بن الحسين و امام باقر و امام صادق نائل شد و از آنان روايت نقل كرد و نزد آنان از مقام و 
  .منزلت و سابقه نيك برخوردار بود

______________________________  
  .12اختيار معرفة الرجال، ص  -)1(

  16اختيار معرفة الرجال، ص  -)2(

  .4همان مدرك، ص  -)3(

  .اختيار معرفة الرجال -)4(

  

  64: ، ص2 تفسير حكيم، ج

  :به او فرمود) ع(حضرت باقر 
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  »1« »:اجلس فى مسجد المدينة وافت للناس فانى احب ان يرى فى شيعتى مثلك«

  .در مسجد مدينه بنشين و در امور دين به مردم فتوى بده، بى ترديد من دوست دارم در شيعيانم چون تو را ببينند

  :هنگامى كه خبر درگذشت ابان را شنيدند فرمودند) ع(حضرت صادق 

  »2« »:رحمه االله لقد اوجع قلبى موته«

  .خداوند او را رحمت كند، مرگش قلب مرا به درد آورد

حضرت صادق هنگامى كه عبداالله ابى يعفور از دنيا رفت به مفضل بن عمرجعفى : بن حسين عبيدى ميگويد على
  :نوشت

يا مفضل عهدت اليك عهدى كان الى عبداالله بن يعفور صلوات االله عليه فمضى صلوات االله عليه موفيا الله عزوجل «
روحه محمود الاثر، مشكور السعى، مغفوراً له مرحوماً برضى االله ولرسوله ولامامه بالعهد المعهود الله و قبض صلوات االله على 

من رسول االله ما كان فى عصرنا احداً اطوع الله و لرسوله و لامامه منه فمازال  » بولاتى«و رسوله و امامه عنه فولادتى 
 انزله االله بين المسكنين مسكن كذالك حتى قبضه االله اليه برحمة و صيره الى جنته مساكناً فيها مع رسول االله و اميرالمؤمنين

  محمد و

______________________________  
  .اختيار معرفة الرجال -)1(

  .4اختيار معرفة الرجال،  -)2(

  

  65: ، ص2 تفسير حكيم، ج

اميرالمؤمنين صلوات االله عليها وان كانت المساكن واحدة والدرجات واحدة فزاده االله رضى من عنده و مغفرة من فضل 
  »1« »:ضاى عنهبر 
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اى مفضل تو را سفارش ميكنم به سفارشم نسبت به عبداالله بن يعفور صلوات االله عليه، او كه درود خدا بر وى باد از 
دنيا رفت درحالى كه وفادار به خداى عزوجل و رسولش و امامش بود به عهدى كه معهود برخدا بود، درود بر روحش از 

سنديده، كوشش مورد پاداش، و آمرزيده و رحمت شده است به خاطر خدا و پيامبرش دنيا رفت درحالى كه اثرش نيكو و پ
  .و امامش از او

سوگند به ولادتم از رسول خدا، در روزگار ما احدى نسبت به خدا و پيامبر و امام مطيع تر از او وجود نداشت، او در 
اين حالت به سر برد تا خدا او را به سوى رحمتش قبض روح كرد، و به سوى đشتش برد، درحالى كه در đشت با پيامبر 

مسكن قرار داد، مسكن محمد و اميرالمؤمنين صلوات االله عليهما گرچه و اميرالمؤمنين ساكن است، خدا او را ميان دو 
مساكن و درجات يكى است، خدا به خاطر خوشنودى من از او رضايت از پيشگاه خودش را بر او بيفزايد، و از 

  .احسانش بر مغفرت او اضافه نمايد

  :على بن مسيب ميگويد به حضرت رضا گفتم

كل وقت فممّن آخذ معالم دينى فقال من زكريا بن آدم القمى المأمون على الدين و   شقتى بعيدة ولست اصل اليك فى«
  »2« »:الدنيا

مسافت و ناحيهام دور است، اينطور نيست كه هر زمانى بخواهم به شما دسترسى پيدا كنم، معالم دينم را از چه كسى 
  بگيرم؟

  .از زكريا بن آدم قمى كه بر دين و دنيا امين است: فرمود

______________________________  
  .248اختيار معرفة الرجال، ص  -)1(

  .594اختيار معرفة الرجال، ص  -)2(

  

  66: ، ص2 تفسير حكيم، ج
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روايت ميكند كه آن ) ع(در رابطة با ارزش كار اين گونه عالمان با كرامت از حضرت صادق ) ع(حضرت عسگرى 
  :حضرت فرمود

الذى يلى ابليس و عفاريته، يمنعوĔم عن الخروج على ضعفاء شيعتنا و عن ان يتسلط عليهم علماء شيعتنا يرابطون بالثغر «
ابليس و شيعته النواصب، الا فمن انتصب لذلك من شيعتنا كانن افضل ممن جاهد الروم و الترك و الخزر الف الف مرة لانه 

  »1« »:يدفع عن اديان محبينا و ذلك يدفع عن ابداĔم

ن شيعيان ما دفاع كنندگان از مرزهاى دينى و معنوى هستند كه شيطان و همكاران پليدش پشت و دنبال علما و دانشمندا
آن هستند، آنان از اينكه اين دشمنان قسم خورده به شيعيان ضعيف ما حمله كنند، يا ابليس و پيروان ناصبياش بر شيعيان 

ز شيعيان ما كسى كه در برابر هجوم اينگونه دشمنان بايستد مسلط و چيره گردند جلوگيرى ميكنند، بدانيد و آگاه باشيد ا
يك ميليون بار đتر است از كسى كه با روميان و ترك و اهل خزر بجنگد، زيرا عالمان مدافع عقايد و دين شيعياناند و اينان 

  .مدافع جسم و بدن ايشان

   ارزش تعليم

صيلش را براى انسان فراهم ميسازد، شكر و سپاس اين علم و دانش سرمايه و گنجى عظيم است كه حضرت حق توفيق تح
نعمت به اين است كه به خاطر خدا و بيدارشدن غافلان، و آگاه شدن جاهلان، و آباد و عمارت مملكت و به سامان 
رسيدن ادب و تربيت، و ظهور رشد و كمال ملّت هزينه شود و به ديگران منتقل گردد، و به دست عاشقان اين سرمايه و  

  .نج برسد، كه هزينه كردن آن و انتقامش به ديگران داراى ثوابى عظيم، و پاداشى با ارزش استگ

______________________________  
  .5ص  2بحار ج  -)1(

  

  67: ، ص2 تفسير حكيم، ج

  :كه مأمور تبليغ دين و تعليم دادن احكام به مردم يمن بود فرمود) ع(رسول خدا به على 

  »1« »:بكر جلا واحدا خيرلك من الدنيا وما فيهالان يهدى االله «
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  .اگر خدا به وسيله تو يك نفر را هدايت كند براى تو از دنيا و آنچه در آن است đتر است

  :و فرمود

  »2« »ماتصدق الناس بصدقة مثل علم ينشر«

  .مردم به مانند دانشى كه انتشار يابد صدقهاى نپرداخته اند

  :و فرمود

  »3« »:ان يعلم المرء علما ثم يعلّمه اخاهمن افضل الصدقة «

  .از برترين صدقات دانشى است كه انسان آن را فرا ميگيرد، سپس به برادر دينياش ميآموزد

  :و فرمود

  »4« »:ما اهدى المرء المسلم الى اخيه هدية افضل من كلمه حكمة يزيده االله đا هدى و يرده من ردى«

برتر از سخن حكيماĔاى كه به وسيله آن خدا بر هدايتش بيفزايد يا از گمراهى  انسان مسلمان به برادرش هديهاى را
  .بازش گرداند عطا نكرده است

  :ميفرمايد) ع(حضرت باقر 

______________________________  
  .19، ص 1محجة البيضا، ج  -)1(

  .22، ص 1محجة البيضاء، ج  -)2(

  .22، ص 1محجة البيضا، ج  -)3(

  .22، ص 1يضا، ج محجة الب -)4(
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  68: ، ص2 تفسير حكيم، ج

  »1« »!من علم باب هدى فله مثل اجر من عمل به و لا ينقص اولئك من اجورهم شيئاً «

كسى كه باب هدايتى را تعليم دهد، براى او پاداشى مانند عمل كنندگان به آن است، و از پاداش عمل كنندگان چيزى  
  .كم نميشود

  :ايدحضرت سجاد در روايتى ميفرم

ذكرهم آلائى و نعمائى : يا رب كيف افعل؟ قال: اوحى االله عزوجل الى موسى حببّنى الى خلقى و حبب خلقى الىّ قال«
  »2« »:ليحبونى فلئن ترد آبقا عن بابى او ضالاعن فنائى افضل لك من عبادة ماة سنة بصيام Ĕارها و قيام ليلها

پروردگارم چگونه اين كار را نجام دهم : گردان، و بندگانم را محبوب من گفتخدا به موسى وحى كرد مرا محبوب بندگانم  
نعمتهاى معنوى و مادى مرا به آنان يادآورى كن تا مرا دوست بدارند، چنانچه يك بنده فرارى از درگاهم : خداوند فرمود

روزهايش به روزه و شب هايش به  را به من بازگردانى، يا گمراهى را به پيشگاهم برسانى براى تو از عبادت صد سال كه
  .عبادت بگذرد đتر است

  :حضرت موسى بن جعفر ميفرمايد

فقيه واحد ينقذ يتيما من ايتامنا المنقطعين عنا وعن مشاهدتنا والتعليم عن علومنا بتعليمه ما هو محتاج اليه اشد على ابليس «
   فسه ذات عباداالله وامائهمن الف عابد، لان العابد همه ذات نفسه فقط وهذا همه مع ذات ن

______________________________  
  .35ص  1كافى ج   -)1(

  .31، ص 1محجة البيضا، ج  -)2(

  

  69: ، ص2 تفسير حكيم، ج

  »1« »:لينقذهم من يد ابليس و مردته فلذلك هو افضل عنداالله من الف الف عابد و الف الف عابدة
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از شيعيان ما را كه به خاطر نبود ما جداى از حضور ما هستند و از  يك دانشمند كه با تعليم دادن علمش شيعهاى
زيارت ما محرومند و از يادگيرى دانش ما بى نصيباند نجات ميدهد، از هزار عابد بر ابليس سنگين تر است، زيرا عابد همه 

ه زن است، كه آنان همت و ارادهاش وجود خودش است و عالم همه همتش وجود خويش و وجود بندگان خدا چه مرد و چ
را از دست ابليس و پيروانش نجات دهد، به همين خاطر عالم نزد خدا از يك ميليون مرد عابد و يك ميليون زن عابده برتر 

  .است

  ارزشى برتر از خونبها

شخصى مردى را به محضر حضرت سجاد آورد و ادعا داشت كه آن مرد پدرش را به : روايت ميكند) ع(حضرت عسگرى 
قتل رسانيده، قاتل خدمت امام اعتراف كرد، حضرت به قصاص حكم داد، اما از صاحب خون خواست از قاتل گذشت  

ون خوانده ميشد كه به عفو و گذشت كند تا به پاداش بزرگ و ثواب عظيمى دست يابد، ولى از چهره صاحب خ
  .رضايت نمى دهد

اگر به خاطر ميآورى كه قاتل را برتو حقى هست به سبب آن حق از او گذشت كن، : حضرت زين العابدين فرمودند
برمن حق دارد اما به آن اندازه نمى رسد كه از خون پدرم به خاطر حقى كه دارد گذشت كنم، : صاحب خون گفت
چه ميكنى؟ پاسخ داد قصاص ميكنم ولى اگر مايل باشد با ديه و خون đا با او مصالحه ميكنم و از حضرت پرسيد پس 

  .او گذشت مينمايم

______________________________  
  .32، ص 1محجة البيضا، ج  -)1(

  

  70: ، ص2 تفسير حكيم، ج

ن توحيد و نبوت حضرت محمد و پسر رسول خدا اين مرد به م: حق قاتل برعهده تو چيست؟ گفت: حضرت فرمود
  .امامت ائمه را تلقين و تعليم نموده

حضرت سجاد فرمود به راستى اين حق با خون پدرت برابرى نمى كند؟ به خدا سوگند اين كارى كه او نسبت به تو انجام 
چون در دنيا چيزى وجود ! داده با خون تمام مردم روى زمين از گذشتگان و آيندگان به جز پيامبران و امامان برابرى دارد
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ثواب و پاداش تعليم خود را به من : ندارد كه بتوان در برابر خون پيامبران و امامان قرار داد، سپس رو به قاتل كرد و فرمود
پسر پيامبر من به اين پاداش نيازمندم و : ميدهى تا خون đاى اين قتل را بپردازم و تو از كشته شدن نجات يابى، قاتل گفت

ز آن بى نياز هستيد، زيرا گناهم بزرگ است چرا كه گناهى كه نسبت به مقتول انجام دادهام و آن ريختن خون اوست شما ا
  .مربوط به من و مقتول است نه ميان من و پسرش

  روى اين حساب كشته شدن به نظر تو đتر است از اين كه ثواب آن تعليم را به من واگذار كنى؟: حضرت فرمود

اكنون خود را با گناهى كه اين مرد نسبت به تو انجام داده و تعليم و : به صاحب خون فرمود) ع(عرضه داشت آرى، امام 
پدرت را به قتل رسانيده و او را از đره بردن از زندگى دنيا محروم ساخت، و تو را از : محبتى كه درباره تو نموده مقايسه كن

در برابر ببين او چه گوهر گران đائى به تو داده، او به تو ايمان يعنى سرمايه ابدى آموخته لذت ديدار او بى đره نموده ولى 
تا در Ĕايت مستحق đشت جاويد شوى و از عذاب ابد رها گردى، علاوه اگر در مصيبت پدرت شكيبائى به خرج دهى 

  .خداوند چنان پاداشى به تو عنايت كند كه در đشت با وى هم نشين شوى

  71: ، ص2  حكيم، جتفسير

  .بنابراين احسان و محبتى كه او به تو نموده به مراتب از ميزان ظلمى كه به تو روا داشته برتر و بيشتر است

اكنون خوب توجه كن، اگر حاضر باشى در برابر احسانى كه به تو كرده او را ببخشى و از خون پدرت بدون گرفتن خون 
بر براى هر دوى شما نقل ميكنم كه آن حديث از دنيا و هرچه در آن است با ارزش đا گذشت كنى حديثى از فضايل پيام

  .تر است

و هرگاه نمى توانى خود را راضى كنى كه از او بگذرى من از مال خود ديهاى را كه بر عهده اوست به تو ميپردازم ولى 
در نتيجه سودى از دست تو برود كه هرگاه به  حديث پيامبر را فقط براى او نقل ميكنم و از گفتنش به تو دريغ ميورزم تا

  .حساب آن برسى بيابى كه از جهان و هرچه در آن است فزون تر باشد

پسر پيامبر اين خسارت براى من قابل تحمل نيست، من او را بدون دريافت خون đا و بى هيچ قيد : صاحب خون گفت
خشم تا از لطف كلام شما đره مند گردم، اكنون عنايت و شرطى، تنها به خاطر رضاى حق و حقى كه بر من دارد ميب

  .نموده و حديث فضيلت پيامبر را براى نقل كنيد

در زمينه ارزش تعليم  »1« .با نقل حديث پرقيمت خود، جوان را راضى كرد، و قاتل هم از قصاص نجات يافت) ع(امام 
  :شده كه توجه به آن لازم است نقل) ع(و آموختن دانش به مردم روايت بسيار مهمى از حضرت رضا 
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نعم الرجل كنت، همتك ذات نفسك و كفيت الناس مؤونتك فادخل الجنة الا ان الفقيه من افاض : يقال للعابد يوم القيامة«
  على الناس خيره و

______________________________  
  .12 -13، ص 2بحار، ج  -)1(

  

  72: ، ص2 تفسير حكيم، ج

يا ايها الكافل لايتام آل : وفر عليه نعم جنان االله تعالى و حصل لهم رضوان االله تعالى و يقال للفقيه انقذهم من اعدائهم، و
محمد الهادى لضعفاء محيبهم و مواليهم، قف حتى تشفع لكل من اخذ عنك او تعلّم منك فيقف فيدخل الجنة معه فئاما 

واخذوا عمن اخذ عنه و عمن اخذ عمن اخذ عنه الى يوم القيامة عشراً وهم الذين اخذوا عنه علومه : وفئاما وفئاما حتى قال
  »1« »:فانظروا كم فرق ما بين المنزلتين

انسان خوبى بودى، فقط خود را نجات دادى و خرج زندگى خود را بر مردم تحميل ننمودى : روز قيامت به عابد ميگويند
نيكياش به مردم ريزش داشته و آنان را از دشمنانشان  وارد đشت شو، آگاه باشيد دانشمند و فهيم كسى است كه خير و

  .نجات دهد، نعمت هاى đشت را برآنان بيفزايد و خوشنودى حق را براى آنان تحصيل كند

اى كسى كه يتيمان آل محمد را يعنى مردان و زنان امت را كه در برابر : روز قيامت به عالم ربانى و فقيه هدايتگر ميگويند
هنگى دشمن قرار داشتند، سرپرستى مينمودى و محبان ضعيف اهل بيت را راهنمائى و هدايت ميكردى در هجوم و يورش فر 

جايگاه خود قرار بگير تا براى آنان كه از تو معالم دين را فرا گرفتند و حقايق را آموختند شفاعت كنى سپس با او دسته 
ارد đشت ميشوند، اينان كسانى هستند كه از آن عالم استفاده دسته و گروه گروه كه تا ده مرتبه اين جمله را تكرار كرد و 

علمى نموده يا از شاگردانش يا از شاگرد شاگردانش به همين ترتيب تا روز قيامت đره علمى بردند اينك دقت كنيد فرق 
  !بين دو مقام عابد و عالم چه اندازه است؟

   ثروت چند برابر يا رشتهاى از علم

كرد، حضرت به او فرمود از دو برنامه كدام يك را ميخواهى؟ ) ع(هزار درهم تقديم حضرت مجتبى مردى هديهاى معادل 
  آيا در برابر هديهات بيست برابر
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______________________________  
  .6، ص 2بحار، ج  -)1(

  

  73: ، ص2 تفسير حكيم، ج

كه بيست هزار درهم است به تو بپردازم يا درى از دانش را به رويت بگشايم كه به وسيله آن بر فلان ناصبى كه دشمن ما 
اهل بيت است به سبب آن رشته دانش پيروز شوى و شيعيان سست اعتقاد ما را از وسوسه هاى او نجات دهى؟ اگر 

ردازم، ولى اگر در انتخاب اشتباه كنى به تو اجازه ميدهم كه يكى را آنچه را đتر است انتخاب كنى دو جايزه را به تو ميپ
  .براى خود بپذيرى

به حضرت گفت؟ پاداشم در صورتى كه ناصبى را محكوم كنم و شيعيان ضعيف را نجات دهم آيا مساوى با همان بيست 
  !استهزار درهم است؟ حضرت فرمود؟ آن ثواب و پاداش بيست هزار برابر đتر از تمام دني

با توجه به اين حقيقت چرا آن بخشى را كه ارزشش كمتر است انتخاب كنم، آن رشته علم و دانش را اختيار : گفت
  .مينمايم

حضرت فرمود نيكو انتخاب كردى، سپس باب دانشى كه وعده داده بود به او تعليم داد و بيست هزار درهم نيز به او 
  .پرداخت

ار خود شتافت و در آن منطقه با آن مرد ناصبى بحث و گفتگو كرد و وى را مغلوب به دي) ع(او از محضر حضرت مجتبى 
و ساكت نمود و شكست سختى به او داد، اين خبر به حضرت مجتبى رسيد تا زمانى كه دوباره به محضر حضرت رسيد، آن 

ند تو تحصيل ننمود، زيرا در بزرگوار به او فرمود هيچ كس مانند تو منفعت نكرد، هيچ يك از دوستان ما سرمايهاى مان
مرحله اول دوستى خدا دوم دوستى پيامبر و على، سوم دوستى عترت پاك محمد و على، چهارم دوستى فرشتگان، پنجم 

دوستى برادران مؤمن خود را به دست آوردى، و به عدد هر مؤمن و كافر و پاداشى هزار برابر đتر از دنيا داراى گوارا باد 
  »1« .بر تو گوارا

______________________________  
  .6احتجاج طبرسى،  -)1(
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  74: ، ص2 تفسير حكيم، ج

   پاداش حيرت انگيز تعليم و آموزش

زنى به محضر صديقه كبرى حضرت زهرا عليها سلام رسيد و گفت مادرى كهنسال دارم كه در رابطه با نمازش چند سؤال 
  .داشت، مرا به حضور شما فرستاده تا بپرسم

رت زهرا چون پاسخ پرسش اول را داد، سؤال دوم مطرح شد، حضرت به پرسش دوم هم پاسخ داد سپس سؤال سوم حض
دختر پيامبر من ديگر : و چهارم تا مسئله دهم كه پاسخ همه سؤالها داده شد، آن زن از اين همه سؤال شرمنده شد و گفت

  .شما را به زحمت نمى اندازم

هى بپرس، اگر به كسى صدهزار دينار طلا بپردازند كه بار سنگينى را به بالاى بامى هرچه ميخوا: حضرت زهرا فرمود
نه فرمود هر پرسشى را كه من پاسخ : برساند تصور ميكنى با اين مزد بسيار بر او دشوار و سنگين ميآيد، آن زن گفت
اين من از كسى كه بار سنگينى را براى دهم بيشتر از فاصله ميان زمين و عرش كه پر از لؤلؤ باشد پاداشم ميدهند، بنابر 

: رسانيدن به بام تحمل ميكند شايسته ترم كه ناراحت نشوم و بر من دشوار نيايد، از پدرم پيامبر اسلام شنيدم ميفرمود
دانشمندان شيعه ما روز قيامت كه محشور ميشوند به هر يك از آنان از خلعت هاى كرامت خدا به اندازه علم و كوشش 

  .هدايت بندگان جايزه ميدهند، آنچنان كه به يكى از ايشان يك ميليون حُلّة نور ميدهنددر راه 

اى كسانى كه كفالت و سرپرستى يتيمان آل محمد را به عهده ميگرفتيد و از : آنگاه منادى از جانب پروردگار ندا ميدهد
د نگهدارى مينموديد، اينك شاگردانتان همان آنان در زمانى كه به پدران معنوى خود يعنى امامان معصوم دسترسى نداشتن

يتيمانى كه عهده دار كفالتشان بوديد در حضور شمايند، از خلعت هاى علوم دنيا به آنان بدهيد، به هر يك از شاگردان 
   به اندازهاى كه دانش دينى آموختهاند خلعت ميدهند، به طورى كه برخى از آنان را تا صدهزار خلعت مى
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رسد، به همين صورت آن شاگردان نيز به شاگردانى كه باز از آĔا علم دين را تعليم گرفتهاند خلعت ميدهند، سپس 
حضرت حق خطاب ميكند و فرمان ميدهد به علمائى كه كفالت ايتام را به عهده داشتند هر اندازه از خلعت هاى خود 

چون خلأ مقدارى كه به شاگردان دادهاند تامين شد، آنگاه . ه آنان بازگردانندرا كه به شاگردان خويش دادهاند برابرش را ب
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همان مقدار را كه پيش از پرداخت به شاگردان داشتند دو برابر ميكنند، به همين صورت آن شاگردانى كه به شاگردان خود 
ه پيش از پرداخت به شاگردان خلعت دادهاند نصيب و سهم آنان را نيز دو چندان ميكنند تا دو برابر از مقدارى ك

توجه داشته باش يك تار از اين خلعت هاى : داشتند دارا شوند، در اين هنگام حضرت زهرا عليها سلام به آن زن فرمود
نورى هزار هزار برابر đتر است از آنچه خورشيد بر او تابيده و چگونه ممكن است ميان يك تار آن خلعت و اشياء 

  .كرد با توجه به اين كه همه لذائذ و đره هاى دنيا آميخته به دردها و رنجها و ناراحتى هاست  خورشيد تابيده مقايسه

   ارزش يادگرفتن و آموختن

از همه مردم دعوت ميكند براى پى بردن به حقايق، و  7و سوره مباركه انبيا آيه  43قرآن مجيد در سوره مباركه نحل آيه 
اهدافشان و به دست آوردن معرفت و عرفان به آنچه در رشد و كمالشان مؤثر  درك معالم دين، و شناخت پيامبران و

است در برابر دانشمندان و عالمان زانوى ادب زده و لب به پرستش بگشايند و بيمارى جهل خود را با داروى علم 
رند تا با سرمايه علم و آگاهان معالجه كنند، و به فضاى نورانى حقايق وارد شوند، و در جادّه بينش و بصيرت قدم بگذا

معرفت كه از راه آموختن به دست آوردهاند سعادت دنيا و آخرت خود را تأمين نمايند و هماى پاداش جاودانى و 
خوشنودى حضرت حق را در آغوش گيرند، و از بند اسارت ننگ بار دوزخ كه ثمره تلخ نشنيدن كلام حق، و درو ماندن 

   از عمل
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  .صالح و تعقل ننمودن در همه امور است رهائى يابند و به đشت ابدى و خانه سرمدى درآيند

  :قرآن مجيد درباره فضيلت آموختن و يادگرفتن و ترغيب شديد نسبت به اين كار با ارزش ميفرمايد

  »1« ...فَـلَوْ لا نَـفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنـْهُمْ طائفَِةٌ لِيَتَـفَقَّهُوا فيِ الدِّينِ 

  .كوچ نمى كنند تا دينشناس شوند و به فهم معالم الهى نائل گردند]  به سوى عالمان[پس چرا از هر جمعى گروهى 

  *»2« :فَسْئـَلُوا أهَْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَـعْلَمُونَ 

  .پس اگر نمى دانيد از اهل دانش و بينش بپرسيد
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براى رفع بيمارى جهل و آشنا شدن به معارف الهيه و احكام شرعيه  از آيه شريفه به طور قطع وجوب پرسش و سؤال
  .استفاده ميشود

همانطور كه از آيه شريفه وجوب پرسش استفاده ميشود به همين صورت از ديگر آيات وجوب ياد دادن نيز استفاده ميشود، 
  .و پنهان داشتن علم و كتمان حقايق از گناهان به حساب ميآيد

  :ياد دادن و آموزش علم به ديگران ميفرمايد قرآن درباره وجوب

  »3« :وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتابَ لتَبُـَيِّـنُـنَّهُ للِنَّاسِ وَ لا تَكْتُمُونهَُ 

ن را و ياد كن هنگامى كه خدا از كسانى كه به آنان كتاب آسمانى داده شد پيمان گرفت كه حتماً بايد احكام و حقايق آ
  .براى مردم بيان كنيد و پنهانش ننمائيد

______________________________  
  .122توبه، آيه  -)1(

  .7؛ انبياء، آيه 43نحل، آيه  -)2(

  .187آل عمران، آيه  -)3(
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الس علم و دانش در رواياتى رسول خدا صلى االله عليه و آله وسلم درباره ارزش ياد گرفتن و آموختن و رفت و آمد به مج
  :ميفرمايد

  »1« »:من طلب علما فادركه كتب االله تعالى له كفلين من الاجر، ومن طلب علما فلم يدركه كتب االله له كفلاً من الاجر«

كسى كه خواهان دانشى باشد، پس آن را بيابد، خدا از پاداش براى او دو نصيب مينويسد و كسى كه در طلب علمى 
  .را نيابد خدا از پاداش يك نصيب براى او مينويسد باشد و آن
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من احب ان ينظر الى عتقاءاالله تعالى من النار فلينظر الى المتعلمين فوالذى نفسى بيده ما من متعلم يختلف الى باب العلم «
تستغفر له و يمسى و  الا كتب االله تعالى له بكل قدم عبادة سنة وبنى االله بكل قدم مدينة فى الجنة و يمشى على الارض وهى

  »2« »:يصبح مغفورا له وشهدت الملائكه اĔم عتقاءاالله من النار

كسى كه دوست دارد به آزاد شده هاى خدا از آتش دوزخ نظر كند به دانشجويان و آموزندگان بنگرد، به كسى كه جانم 
وند به هرقدمى عبادت يكسال به دست اوست، دانشجوئى در رفت و آمد به باب دانش و علم نيست مگر اين كه خدا

براى او ثبت ميكند، و به هر قدمى شهرى در đشت براى او بنا ميكند، و روى زمين راه ميرود در حالى كه زمين براى او 
طلب مغفرت ميكند، و آمرزيده صبح و شب مينمايد، و فرشتگان گواهى ميدهند كه اينان آزاد شده هاى خدا از آتش 

  .دوزخ اند

______________________________  
  .18، ص 1محجة البيضاء، ج  -)1(

  .5؛ منيته المريد، 18، ص 1محجة البيضاء، ج  -)2(
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  »1« »:من جاؤه الموت وهو يطلب العلم ليحيى به الاسلام كان بينه وبين الانبياء درجة واحدة فى الجنة«

ال دانش است تا به وسيله آن اسلام را زنده كند، در đشت ميان او و كسى كه مرگ به سويش آيد، در حالى كه دنب
  .پيامبران يك درجه تفاوت است

از نظر اهل بيت پى گيرى شناخت پروردگار و شناخت وجود خويش، و شناخت تكاليف و مسئوليتها و شناخت خطرها 
  .و زياĔا امورى بسيار با ارزش است

  :طلب دانش و فروتنى در برابر معلم و نسبت به دانشجو را لازم و واجب ميداند حضرت صادق در روايتى دنبال كردن و

  »2« »...اطلبوا العلم وتزينوا معه بالحلم والوقار وتواضعوا لمن تعلمونه العلم وتواضعوا لمن طلبتم منه العلم «
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به او دانش ميآموزيد فروتنى نمائيد، واجب است پى گير دانش باشيد و آن را با بردبارى و وقار زينت دهيد، و به كسى كه 
  .و به كسى كه از شما درخواست علم ميكند تواضع كنيد

اين نكته را نيز ناگفته نگذارم كه اگر انسان به ترك همه گناهان ظاهرى و باطنى و آشكار و پنهان موفق شود، و دلى پاك 
قدم از صراط مستقيم عقب نگذارد، و به تمام تكاليف و قلبى سليم و روحى آراسته پيدا كند، و به نور حق منور گردد، و 

و مسئوليت هاى شرعى و اخلاقى عمل كند خداوند برخى از حقايق و معارف را به قلب او الهام ميكند و بدون زحمت 
  :رفتن نزد معلم به او تعليم ميدهد چنان كه از رسول الهى روايت شده

______________________________  
  .18، ص 1لبيضاء، ج محجة ا -)1(

  .79، ص 1شافى، ج  -)2(
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  »1« »:من اخلص الله اربعين صباحاً جرت من قلبه على لسانه ينابيع الحكمة«

كسى كه چهل روز خود را براى خدا خالص و پاك نمايد، چشمههاى حكمت از قلبش بر زبانش جارى ميشود و از 
  :قل شدهحضرت عيسى خطاب به حواريون ن

لاتقولوا العلم فى السماء من يصعد ياتى به ولا فى تخوم الارض من ينزل يأتى به ولا من وراء البحرمن يعبر ياتى به بل العلم «
  »2« »:مجعول فى قلوبكم تادبوا بين يداالله بآداب الروحانيين يظهر عليكم

و نه در اعماق زمين است كه هر كس به سوى  نگوئيد دانش در آسمان است هركس به جانب آن بالا رود به آن ميرسد،
آن فرود آيد به آن ميرسد، و نه در پشت درياهاست هركس به طرف آن عبور كند آن را مييابد بلكه اين مايه ملكوتى و 

  .سرمايه عرشى در قلوب شما Ĕاده شده، در پيشگاه خدا به آداب فرشتگان مؤدب شويد تا بر شما آشكار گردد

   فرشتگان عرضه اسماء به
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پس از آن كه حضرت حق اسماء را كه در حقيقت مسميات ملكوتى و غيب آسماĔا و زمين، و حقايق ثابته و جاويد يا به 
تعبير معارف حقه، اسماء حسنى است كه افق طلوع و مطلح الفجرش وجود ذى جود خليفة االله است به آدم آموخت به 

قايق و اشباح زنده دارد و داراى وجود عينى است به فرشتگان كه خود را در ثم عرضهم كه دلالت بر ح» هم«دليل ضمير 
  به مقام خلافت شايسته ميدانستند عرضه داشت و با توجه به اين كه آنان از حقايق عينى آن اسماء نا

______________________________  
  .اصول كافى -)1(

  .5منازل السائرين،  -)2(
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ه بودند از آنان خواستاى نا آگاهان به حقايق عينى و وجودى، حداقل از اسماء اين حقايق عينى مرا خبر بدهيد اگر آگا
در ادعاى خود نسبت به شايسته بودشان به مقام خلافت الهى صادق و راستگوئيد، فرشتگان كه خود را از حداقل علم 

 نسبت به اسماء حقايق نا آگاه بودند چه رسد به خود حقايق به تعليم داده شده به آدم خالى ديدند، و از اين كه حتى
عجز و ناتوانى و ظرفيت اندك خود در برابر ظرفيت و سعه وجودى آدم اعتراف نموده به پيشگاه مبارك حضرت حق به اين 

  :صورت عرضه داشتند

  32تفسير آيه 

  

   كَ أنَْتَ الْعَلِيمُ الحَْكِيمُ قالُوا سُبْحانَكَ لا عِلْمَ لَنا إِلاَّ ما عَلَّمْتَنا إِنَّ 

خداوندا تو از هر نقص و عيبى منزهى ما را جز دانشى كه به ما آموختهاى دانشى نيست، بى ترديد توئى كه دانش و 
  .حكمت بى Ĕايت نزد توست و عليم و حكيم توئى
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ز حقايق بى خبرند آگاه شده و در فرشتگان در اين زمينه نسبت به علم اندك و ظرفيت محدود خود و اين كه از بسيارى ا
اوج تواضع و فروتنى و انكسار و خاكسارى در پيشگاه حضرت محبوب اقرار به عجز نموده و مقام خلافت را شايسته آدم 

  .دانستند

به خواست حق در آياتى كه مسئله تواضع و فروتنى مطرح است در رابطه با اين حقيقت اخلاقى و شئون مختلفش و 
  .مفصلى خواهد آمدمصاديقش بحث 
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  33تفسير آيه 

  

بَ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ وَ أعَْلَمُ ما تُـبْدُونَ وَ قالَ يا آدَمُ أنَبِْئـْهُمْ بِأَسمْائِهِمْ فَـلَمَّا أنَْـبَأَهُمْ بأَِسمْائِهِمْ قالَ أَ لمَْ أقَُلْ لَكُمْ إِنيِّ أَعْلَمُ غَيْ 
   تَكْتُمُونَ ما كُنْتُمْ 

اى آدم فرشتگان را از نام هاى آنان خبرده، پس هنگامى كه نام هايشان را به فرشتگان خبر داد خداوند  : خداوند فرمود
آيا به شما نگفتم كه من يقيناً Ĕان آسماĔا و زمين را ميدانم و به آنچه شما آشكار ميكنيد و به آنچه همواره پنهان : گفت

  .ميداريد آگاهم

اى آدم فرشتگان را به حقايقى  : خبير فيلسوف كبير فيض كاشانى در توضيح مختصرش در رابطه با اين آيه ميگويدحكيم 
كه از آن پوشيده است و معارفى كه از آنان مستور است آگاه كن تا جامعيت تو را نسبت به آĔا آگاه شوند و به قدرت 

مختلف و اسماء متناقض و مظاهر آĔا در عين تضادى كه با هم  خدا بينا گردند كه براى او جمع كردن صفات گوناگون و
  .دارند در يك مخلوق سهل و آسان است

  »ليس على االله بمستنكر ان يجمع العالم فى واحد«

آرى براى حضرت حق كه قدرت و علم و حكمت و  »1« بر خدا ابداً سخت نيست كه جهان را در يك فرد جمع كند
سخت نيست كه در كالبدى خاكى و جسمى مادى روحى عظيم، و عقلى با گستردگى عدل بى Ĕايت است مشكل و 
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و وسعت بى نظير، و آرزوهائى بى مرز، و عواطف و احساسات در مشاعرى بى بديل، و شهوت و غضب، و كششها و 
  جاذبه هاى متضاد، و صفاتى ملكوتى و عرشى، و آثارى حيوانى، و همه دانش اسماء را قرار

______________________________  
  .114، ص 1صافى، ج  -)1(
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دهد، و غيب آسماĔا و زمين را كه ماهيتاً خارج از آسماĔا و زمين است و منظور مسميات و حقايقى است كه همه هستى 
جلوهاى اندك از بخشى از آن است و خليفة االله مظهر تام آĔاست به آدم از طريق كشف آن حقايق بر باطنش بنماياند 

آدم فرمان دهد كه چون معلّمى جامع و كامل و استادى هم چون  و وى را افق طلوع علمى و عملى آĔا سازد، و به
دريائى پر از موج دانش از بصيرت و بينائياش و علم و دانشش نسبت به اسماء بر فرشتگان بخروشد و آنان را از اسماء 

سته آن مسميات خبر دهد، تا به دانش جامع او و كمال وجودى اش، و مقام خلافتش كه به خاطر آن علم ويژه شاي
شده، و به محدوديت خويش و ناآگاهى خود و ظرفيت محدودشان و اين كه بى خبر از حقايق ميزيستند آگاه گردند و به 

عدم لياقتشان نسبت به مقام خلافت الهى و ناتوانى و عجزشان از كشيدن بار امانت واقف گردند، و با همه وجود مخاطب 
من غيب آسماĔا و زمين را كه همان حقايق بيرون از آĔاست و جنس و جزء  :كه آيا به شما نگفتم: به اين خطاب شوند

انى   آĔا نيست ميدانم و اين كه فقط خليفة االله شايسته دريافت آن است بر من معلوم است، و آنچه را در هنگام شنيدن
ه جز ما با اين تسبيح و حمد و آشكار كرديد، و بر آنچه همواره در باطن خود پنهان ميداشتيد ك  جاعل فى الارض خليفه

  .تقديسمان لايق اين مقام نيست و اين مقام كجا و اين موجود زمينى و عنصر مركب از تضادها واقف و عالمم

  34تفسير آيه 

  

   ريِنَ وَ اسْتَكْبـَرَ وَ كانَ مِنَ الْكافِ   وَ إِذْ قُـلْنا للِْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبلِْيسَ أَبى
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و ياد آر هنگامى كه به فرشتگان گفتيم بر آدم سجده كنيد پس سجده كردند مگر ابليس ك امتناع ورزيد و تكبر نمود و از  
  .كافران شد

  :شرح و توضيح

  :در اين آيه شريفه به دو مسئله بسيار مهم توجه داده شده

   سجده فرشتگان - 1

   ابليسامتناع و كبر ورزى  - 2

هنگامى كه قدرت فراگيرى همه اسماء به وسيله آدم، و محقق ساختن آĔا در وجودش، و احاطه تامّش بر حقايق و 
مسميات و Ĕايتاً شايستگياش براى مقام خلافت الهى بر فرشتگان روشن شد، از جانب خالق هستى و آفريننده موجودات  

يروى كنند به فرشتگان فرمان رسيد از باب اعتراف و اقرار به برترى او كه ضرورتاً بايد از فرماĔا و دستورات حضرتش پ
  .نسبت به خودشان و رحمت حق نسبت به آدم به حريم حرمتش و به پيشگاه عظمتش تواضع آرند و فروتنى كنند

  .ودرفعت دستور، و ارزش فرمان، و عظمت فرمان دهنده از جمله قُـلْنَا كه به صورت جمع ذكر شده استفاده ميش

اين سجده جنبه عبادت نسبت به آدم نداشت و آدم در اين عرصه معنوى معبود نبود، بلكه سجده به فرمان حق صورت  
گرفت كه اين سجده در حقيقت عبادت خدا و تكريم و تعظيم به آدم بود، چنان كه در قرآن مجيد اطاعت از پيامبر 

  :حساب آمده است اطاعت از خدا و بيعت با آن وجود مقدس بيعت با خدا به

  »1« ...مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَـقَدْ أَطاعَ اللَّهَ 

  .كسى كه از پيامبر اطاعت كند محققاً از خدا اطاعت كرده است

______________________________  
  .80نساء، آيه  -)1(
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ا يبُايِعُونَ    »1« ...اللَّهَ إِنَّ الَّذِينَ يبُايِعُونَكَ إِنمَّ

  .بى ترديد كسانى كه با تو بيعت ميكنند جز اين نيست كه با خدا بيعت مينمايند

پس در حقيقت با قبله بودن آدم حضرت حق عبادت شده، و در اين زمينه Ĕايت تكريم و احترام و تواضع و فروتنى از 
  .جانب فرشتگان به پيشگاه خليفة االله عرضه شده است

وقعيت خطير فرمان حق را به جان اطاعت كردند، و با همه وجود به معبود خود ادب نمودند، و با فرشتگان در آن م
سجده خود بر آدم به برترى او بر خويش عملاً به اقرار و اعتراف نشستند و درسى عاشقانه، و روشى حكيمانه براى نمك 

هر مملوكى و هر نمك خوارى واجب است حق  خواران سفره كريمانه حضرت معبود از خود باقى گذاشتند، كه بر عهده
مملوكيت و حق نمك مالك آن هم مالكى چون وجود مقدس حق را با اطاعت از فرمان او، و گردن Ĕادن به دستور وى به 

جاى آورد و از عصيان و سرپيچى از خواسته او، و امتناع از محقق ساختن فرمان حكيماĔاش بپرهيزد، و به پيشگاه با 
تسليم فرود آورد، و با توجه به مملوك بودنش از اين كه با حقارت وجودش، در برابر كبريائى مالكش و قدرت عظمتش سر 

  .و سطوت و بزرگى بى Ĕايتش شانه كبر بالا اندازد، و سينه تكبر جلو دهد، و قيافه استكبارى نشان بنماياند حذر كند

  جن بود سجده نكرددر اين ميان ابليس كه به فرموده قرآن مجيد از طايفه 

  »2«  فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبلِْيسَ كانَ مِنَ الجِْنِّ فَـفَسَقَ عَنْ أمَْرِ ربَِّهِ 

______________________________  
  .10فتح، آيه  -)1(

  .50كهف، آيه   -)2(
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روردگارش عصيان كرد، و از چهارچوب پس همه سجده كردند جز ابليس، او از طايفه جن بود، پس در برابر فرمان پ
  .بندگى حق خارج شد
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آرى آن جنىّ بى شرم در برابر فرمان حق سرباز زد، و با كوچك ديدن آدم، و تكيه بر بزرگ بينى خود، و تماشاى ظاهر 
 آدم، و غفلت از عظمت عقلى و روحى و باطنى او، و مقام علم و خلافتش از سجده امتناع كرد، و حسد و كبرى كه

وَ كانَ مِنَ  مايه كفر بود و در وجودش به صورت استتار كمين داشت با امتحان و آزمايش حضرت معبود آشكار شد
  .الْكافِريِنَ 

  .اين توضيح در صورتى است كه كَانَ به معناى اصلى خودش باشد

زم به اين حقيقت شد كه ابليس اما اگر كَانَ به معناى صار باشد، چنان كه برخى از مفسران و محققان گفته اند، بايد ملت
ولى ظاهربينى اش، و مغرور شدنش به عبادت چند هزار . پيش از آفرينش آدم از مؤمنان حقيقى و عباد واقعى حق بود

سالهاش و اين كه در گروه فرشتگان راه يافته بود، او را به دايره امتناع از فرمان بردن، و كبر و بزرگ بينى كشيده و از 
خدا باز داشت، و سر تعظيم در برابر آدم فرود نياورد، و پيشانى بندگى به پيشگاه معبود نگذاشت در اطاعت فرمان 

  .Ĕايت از كافران شد

البته بايد به اين نكته بسيار مهم توجه داشت كه همه موجودات مكلّف و مختار، براساس فطرت پاك و توحيدى آفريده 
چ جنبنده مكلفى نيست و ابليس هم از اين حقيقت مستثنى نمى باشد و او هم ميشوند و مايه آلوده كفر و انكار ذاتى هي

مانند همه فرشتگان و جنيان و انسان بر فطرت توحيدى به وجود آمده و آفريده شده، و به اختيار خود با داشتن فطرت 
وى استكبارى قرار داده، توحيدى كفر و فسق درونى را انتخاب كرده و باطن خود را در معرض اين بيمارى مهلك يعنى خ

  و با آزمون الهى در ميدان آفرينش انسان و بخشيده شدن مقام علم و
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خلافت به او و فرمان تواضع و سجده بر او كفر باطنى خود را با امتناع از سجده و تكبر در برابر حق آشكار نموده 
  .است

حق بر فطرت توحيدى آفريده شده، و خوى استكبارى را به اختيار خودش به  با توجه به اين كه ابليس هم از باب رحمت
خاطر ظاهربينى و بزرگ شمردن خودش انتخاب نموده بايد گفت آفرينش او به هدف راه گيرى از انسان، و گمراه نمودن 

و رسيدن به مقام قرب و بشر، و اغواى بنى آدم نبوده، بلكه او هم مانند ديگر پاكان عرصه فطرت براى عبادت و بندگى 
لقاء حق آفريده شد، ولى در كمال آزادى دست به تمرد و عصيان زد و در برابر حق به تكبر نشست، و اعلام كرد كه به 

  .اغواى انسان بر ميخيزد و او را به گمراهى و ضلالت ميكشد
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آزادى عنايت گشته هيچ اجبارى بر انسان هم كه براساس فطرت توحيدى آفريده شده، و به او عقل و اختيار و هوش و 
فرمان بردن از ابليس و قبول دعوت او ندارد، و بر اوست كه به خاطر تأمين سعادت دنيا و آخرتش دعوت خدا و 

  .پيامبران و امامان معصوم و ناصحان دلسوز را بپذيرد و از قبول دعوت شيطان امتناع ورزد

كه ابليس در عين تمرّد و عصيانش ميتوانست هم چون ديگر گنهكاران به اين نكته بسيار مهم نيز نبايد ناگفته بماند،  
پيشگاه حضرت ارحم الراحمين زارى و تضرع نمايد و از محضر حضرتش عذرخواهى كند و با فروتنى و انكسار بر خاك توبه 

فت و از طايفه كافران نشيند و طلب عفو و مغفرت كند كه در آن صورت توđاش پذيرفته ميشد و به درياى آمرزش فرو مير 
به گروه ساجدان ميپيوست و پروندهاى پاك از گناه و عصيان مييافت، و لايق ورود به đشت ميشد، چنان كه در روايتى 

اى ابليس به : نيامد بلكه دنبال كشتى جاى گرفت نوح گفت» ميان مؤمنان«چون نوح در كشتى نشست ابليس : آمده
  خودواسطه استكبار و خود بزرگ بينى 
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آيا توبه من را ميپذيرند، نوح از : اكنون چه كنم نوح گفت توبه كن، گفت: را و متابعانت را هلاك كردى، ابليس گفت
حضرت حق پرسيد خدايا اگر ابليس توبه كند از او ميپذيرى؟ خطاب آمد اگر بر قبر آدم سجده كند توđاش را ميپذيرم 

من هنگامى كه آدم زنده بود بر او سجده نكردم اكنون كه مرده : ابليس اعلام كرد، ابليس پاسخ داد نوح اين معنا را به
آدم به خاطر اين كه اسماء و در حقيقت مسميات در : در جمع بندى مطالب بايد گفت »1« !!است بر او سجده كنم

فت الهى رسيد بر فرشتگان برترى يافت ظرف وسيع عقل و روحش و باطن و جانش تجلى كرد و به اين سبب به مقام خلا
و شخصيت والايش و عظمت مقامش مسجود ملائكه شد و از اين طايفه پاك، ادب و متانت و وقار و كرامت ظهور  
كرد، و ابليس كه از گروه جن بود در اين عرضه پر خطير با انتخاب و اختيار خودش كفر درونياش را كه محصول كبر و 

ه ذاتش و فطرتش نداشت آشكار نمود، و هم چون ديگر عاصيان و متكبران به نافرمانى و تمرد از حسد بود و ارتباطى ب
خواسته حق دست يازيد، ولى راه توبه به روى او باز بود و ميتوانست به شرف توبه نائل گردد و از چاه ظلمت كبر درآيد 

جودى نيافريدهاند كه راه هدايت را بر انسان ببندد و او و گناهش را جبران نموده از صفحه پروندهاش پاك نمايد، و او را مو 
را گمراه كند و از رحمت حق محروم سازد، بلكه به خاطر محروم نمودن خود از رحمت حق و كينه نسبت به آدم و 

تند  حسدورزى به او در حالى كه قدرت سلب اختيار انسان را ندارد در مقام گمراه كردن بنى آدم برآمد و اين آدميان هس
  كه با توجه به عقل خود و پيامبران و امامان و قرآن مجيد بايد دعوت او را نپذيرند
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______________________________  
  .156منهج الصادقين چاپ محمدحسن عالمى، ج اول، ص  -)1(
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خوشبختى و سعادت خود را در دنيا و آخرت و از قبول فرهنگ او امتناع ورزند، و تسليم دين حق شوند، و از اين راه 
  .تأمين كنند

بنابراين هر چون و چرائى و ردّ و ايرادى كه از بعضى از مردم بر اثر جهل، يا به سبب عناد، يا از روى سفسطه گرى و 
سان و  مغالطه نسبت به آفرينش ابليس صورت ميگيرد مردود است، و قطعاً القاء اين مسئله كه ابليس را محض فريب ان

گمراه كردنش و راه گيرى بر او آفريده شد ēمت ناروائى به حضرت حق و سخنى باطل در برابر نظام متقن و استوار 
  .جهان هستى و موجودات آن است

   سجده از ديدگاه روايات

  :روايت ميكند كه آن حضرت فرمود) ع(از پدرش، از پدرانش از حضرت حسين ) ع(حضرت موسى بن جعفر 

هذا آدم اسجداالله له ملائكته فهل فعل بمحمد شيئاً من : لعلى فى كلام طويل: يا من يهود الشام و احبارهم قالان يهود«
لقد كان كذلك ولئن اسجداالله لآدم ملائكته فان سجودهم لم يكن سجود طاعة اĔم عبدو آدم ) ع(هذا؟ فقال له على 

من االله له و محمدصلى االله على وآله اعطى ما هو افضل من هذا ان  من دون االله عزوجل ولكن اعترافا لادم بالفضيلة و رحمة
  »1« »:االله عزوجل صلى فى جبروته والملئكة باجمعها و تعبد المؤمنون بالصلاة عليه فهذه زيادة له يا يهودى

دم است  اين آ: در سخنى طولانى گفت) ع(فردى يهودى از يهودى هاى شام و دانشمندانشان در سخنى طولانى به على 
) ع(كه خدا فرشتگانش را براى او به سجده و تواضع انداخت، آيا از اين برنامه چيزى را براى محمد انجام داد، على 

   گفت به حق

______________________________  
  .57، ص 1نورالثقلين، ج  -)1(
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به سجده كرد، بى ترديد سجودشان سجود طاعت و عبادت نبود  همين است اما، اگر خدا فرشتگانش را براى آدم وادار 
كه آدم را به جاى خدا عبادت كرده باشند، اين سجود اعتراف و اقرار به فضيلت آدم و رحمتى از جانب خدا براى او 

رستادند، بود، ولى محمد را آنچه برتر از اين سجده بود عطا كرد، خداى عزوجل و همه فرشتگانش در جبروت به او درود ف
  .و مؤمنان را با صلوات بر او به عبادت فرا خواند، اين است حقيقت افزونى كه براى او قرار داد

  :در حديثى طولانى كه اين جملات در آن است فرمود) ع(حضرت رضا 

الله تعالى عبودية  ان االله تبارك وتعالى خلق آدم فاودعنا صلبه وامر الملائكة بالسجود له تعظيما لنا واكراما وكان سجود هم«
  »1« »:ولآدم اكراماً وطاعة لكوننا فى صلبه فكيف لانكون افضل من الملائكة وقد سجد ولادم كلهم اجمعون

خداى تبارك و تعالى آدم را آفريد و ما را در صلبش به وديعه Ĕاد، و فرشتگانش را به سجده بر او فرمان داد كه اين 
بود، و بى ترديد سجود فرشتگان عبادتى براى خدا و براى آدم اكرام و طاعت  سجده تعظيم و گرامى داشت نسبت به ما

فرشتگان از حق بود، و اين همه براى اين بود كه ما در صلب او قرار داشتيم، پس چگونه ما برتر از فرشتگان نباشيم در 
  .حالى كه همه به صورت اجتماع به آدم سجده كردند

  وايت ميكندر ) ع(هشام بن سالم از حضرت صادق 

يا محمد تقدم فقال له رسول االله تقدم يا جبرئيل : لما اسرى برسول االله و حضرت الصلاة اذن جبرئيل واقام الصلاة فقال«
  »2« »:فقال له انا لا نتقدم على الآدميين منذ امرنا بالسجود لآدم

______________________________  
  .58، ص 1نورالثقلين، ج  -)1(

  .58، ص 1لين، ج نورالثق -)2(
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اى محمد جلو به : و اعلام كرد: زمانى كه رسول خدا را به معراج بردند و وقت نماز رسيد جبرئيل اذان و اقامه نماز گفت
بر ما از زمانى كه به سجود بر آدم فرمان يافتيم : ايست پيامبر خدا به او فرمود جبرئيل تو جلو به ايست، جبرئيل گفت

  .آدميان پيشى نمى گيريم

اى بندگان خدا : حضرت على ابن الحسين از پدرش از اميرالمؤمنين از پيامبرخدا روايت ميكند كه آن حضرت فرمود
هنگامى كه آدم نور را از صلبش درخشان و ساطع ديد در آن زمانى كه خدا از قلّه عرش اشباح و سايه هاى ما را به 

ا ديد ولى اشباح و سايهها براى وى بيان نشد كه چيست؟ پرسيد پروردگارا اين انوار چيست؟ پشتش انتقال داد، او نور ر 
خطاب رسيد، انوار و اشباح را از شريف ترين بقعه هاى عرشم به پشت تو انتقال دادم و به اين خاطر فرشتگان را به 

پروردگارا اگر براى من روشن ميساختى اين  سجده بر تو فرمان دادم چرا كه تو ظرف اين سايهها و اشباح بودى، آدم گفت
اشباح چيست مايه دل خوشى من بود، خطاب رسيد اى آدم به قلّه عرش بنگر، پس صورت انوار اشباح ما كه در پشتش 

: بود در عرش منعكس شد آن چنان كه صورت انسان در آئينه صاف منعكس ميگردد، پس آدم اشباح ما را ديد و گفت
عليهما (باح چيست؟ خطاب رسيد اى آدم اين اشباح برترين مخلوقات و موجودات من است، اين محمد پروردگارا اين اش

است و من حميد در امورم هستم، نام او را از نام خود مشتق ساختم، و اين على است و من على عظيم هستم، ) السلام
و زمينم او جداكننده دشمنانم از رحمت من است در  نام او را از نام خود گرفتم، و اين فاطمه است و من آفريننده آسماĔا

آن روزى كه حكم و قضاى من جارى ميشود، و جداكننده دوستان من است از آنچه به ناحق به آن سرزنش ميشدند، 
نام او را از نام خود مشتق نمودم، و اين حسن است و اين حسين و من محسن و زيبا كارم، نام هر دو را از نام خود  

اينان خوبان و ارزشمندان خلق من هستند، به وسيله آنان از مردم ميگيرم و به خاطر آنان به مردم عطا ميكنم، و به  گرفتم،
   وسيله آنان

  91: ، ص2 تفسير حكيم، ج

كيفر ميدهم و به خاطر آنان پاداش ميبخشم، اى آدم به آنان به من متوسل باش هنگامى كه گرفتارى سخت به تو 
شفيعان خود به نزد من قرار ده، من به خود سوگند خوردهام سوگندى حق كه به خاطر آنان اميدى را نا ميرسد، آنان را 

اميد نكنم و سائلى را نرانم، به همين خاطر وقتى آدم دچار محروميت از đشت به خاطر نزديك شدن به درخت شد، خدا 
در معناى ) ع(از اميرالمؤمنين  »1« .رد آمرزش قرار دادرا به وسيله آنان خواند، خدا هم توبه او را پذيرفت و او را مو 

  :سجود روايت شده
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معناه، منها خلقتنى يعنى من التراب، و رفع رأسك من السجود معناه، منها اخرجتنى، والسجدة الثانية واليها تعيدنى ورفع «
  »2« »:رأسك من السجدة الثانية ومنها تخرجنى تارة اخرى

را از اين خاكى كه پيشانى بر آن Ĕادهام آفريدى و برداشتن سرت از خاك به اين معناست  معناى سجده اين است كه م
كه مرا از آن درآوردى و به صورت انسانى آراسته و با خلقتى كامل قرار دادى، و معناى سجده دوم اين است كه مرا با 

  .باره مرا از آن بيرون ميآورىمردن به خاك باز ميگردانى و سربرداشتن از سجده دوم به اين معناست كه دو 

  :و نيز از آن حضرت روايت شده

  »3« »:انى لاكره للرجل ترى جهته جلحاء ليس فيها شيى من اثر السجود«

  .من بر انسان نمى پسندم كه پيشانياش صاف ديده شود و در آن هيچ نشاĔاى از سجده نباشد

______________________________  
  .115، ص 1صافى، ج  -)1(

  .139، ص 85بحار، ج  -)2(

  .345، ص 71بحار، ج  -)3(
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  :و در روايتى فرموده

  »1« »:لايقرب من االله سبحانه الا كثرة السجود والركوع«

  .سبب قرب به خدا جز سجود و ركوع بسيار نيست

  :روايت شده) ع(از حضرت صادق 

  »2« »:احد قال الشيطان واويلاه اطاعوا و عصيت وسجدوا وابيتان العبد اذا اطال السجود حيث لايراه «
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واى بر من فرزندان آدم اطاعت  : بنده حق چون سجده را در جائى كه كسى او را نمى بيند طولانى كند شيطان ميگويد
  .كردند و من عصيان ورزيدم، و سجده كردن و من امتناع نمودم

  :مگفت) ع(سعيد بن يسار ميگويد به حضرت صادق 

ادعوا وانا راكع او ساجد، نقال نعم ادع و انت ساجد فان اقرب مايكون العبد الى االله وهو ساجد ادع االله لدنياك «
  »3« »:وآخرتك

من از پيشگاه حضرت حق مسئلت و درخواست ميكنم در حالى كه در ركوع يا سجودم، فرمود خوب است در حالى كه 
عبد به پيشگاه خدا در سجده بودن اوست خدا را در آن حال براى خير  در سجدهاى دعا كن زيرا نزديك ترين حالت

  .دنيا و آخرتت بخوان

  تكبر

______________________________  
  .غررالحكم -)1(

  .163، ص 85بحار، ج  -)2(

  .132، ص 85بحار، ج  -)3(
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پذيرش فرمان حق در مسئله سجده بر آدم امتناع كرد و از خود در آيه مورد تفسير، اين مطلب مطرح است، كه ابليس از 
تكبر نشان داد، در اين بخش تا جائى كه لازم است در رابطه با اين بيمارى خطرناك كه موجب لعنت ابدى، و عذاب 
 دائمى و خزى دنيا و آخرت و محروميت از سعادت و خوشبختى، و دور ماندن از رحمت رحيميه حق است مطالبى ذكر

  .شود
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كبر به اين معناست كه شخص خود را از غير خويش بزرگ تر و با كمال تر و مقدم تر بداند و در نتيجه به طرف مقابل 
حق ندهد كه از او كارى را بخواهد، يا به وى فرمانى دهد، يا به موعظه و نصيحتش برخيزد و Ĕايتاً از او نسبت به هر 

  .و نافرمانى و عصيان به ميان آورد برنامه مثبتى و كار شايستهاى سر بپيچد

هر كس در هر مقام و موقعيت و منصب و شأنى باشد، و صورت قلبش و صفحه جانش به آلودگى كبر هرچند به اندازه 
ذره باشد ملّوث و ناپاك ديده شود در حجابى سنگين و مانعى سخت نسبت به فيوضات الهيه قرار دارد، و تمام روزنه 

  .به روى او بسته است، و جز عذاب دردناك قيامت نصيب و سهمى نخواهد داشتهاى لطف و رحمت حق 

بُـهُمْ عَذاباً ألَِيماً    »1« :وَ أَمَّا الَّذِينَ اسْتـَنْكَفُوا وَ اسْتَكْبـَرُوا فَـيُـعَذِّ

ه عذاب و اما كسانى كه از پذيرفتن حق، و انجام عمل شايسته امتناع نمودند، و نسبت به خدا تكبر كردند، آنان را ب
  .دردناكى عذاب خواهد كرد

بوُا بِآياتنِا وَ اسْتَكْبـَرُوا عَنْها لا تُـفَتَّحُ لهَمُْ أبَْوابُ السَّماءِ وَ لا يَدْخُلُونَ الجْنََّ    »2« ...ةَ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّ

______________________________  
  .173نساء، آيه  -)1(

  .40اعراف، آيه  -)2(
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آنان كه آيات ما را انكار كردند، و از پذيرفتن آĔا تكبرّ نمودند درهاى آسمان براى نزول رحمت بر آنان گشوده نخواهد شد 
  .و در đشت هم وارد نمى شوند

كُلِّ قَـلْبِ مُتَكَبرٍِّ    لَّذِينَ آمَنُوا كَذلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلىالَّذِينَ يجُادِلوُنَ فيِ آياتِ اللَّهِ بِغَيرِْ سُلْطانٍ أتَاهُمْ كَبُـرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ وَ عِنْدَ ا
  »1« :جَبَّارٍ 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

كسانى كه در آيات خدا بى آن كه دليلى براى آنان آمده باشد گفتگوى بى منطق ميكنند و به مجادله و ستيز بر ميخيزند، 
گونه خدا بر دل هر گردنكش زورگوئى مُهر تيره بختى اين كار زشتشان نزد خدا و اهل ايمان مايه دشمنى بزرگ است، اين  

  .مينهد

يِنَ    »2« :قِيلَ ادْخُلُوا أبَْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها فبَِئْسَ مَثـْوَى الْمُتَكَبرِّ

  .از درهاى دوزخ درآئيد در حالى كه در آن جاودانه ايد پس جايگاه متكبران بد جايگاهى است: به آنان گويند

  :العابدين روايت شده از حضرت زين

  »3« »:فاول ما عصى االله به الكبر وهى معصية ابليس حين ابى واستكبر وكان من الكافرين«

پس اوّل چيزى كه خدا به آن معصيت شد كبر است، و كبر معصيت ابليس است زمانى كه از قبول فرمان حق امتناع 
  .ورزيد و به تكبر نشست

  :مرحله به الحاد و كفر پرسيدند فرموداز نزديك ترين ) ع(از حضرت صادق 

______________________________  
  .35غافر، آيه  -)1(

  .72زمر، آيه  -)2(

  .458، ص 2سفينة البحار، دوجلدى، ج  -)3(
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  »1« »:ان الكبر ادناه«

  .كبر نزديك ترين آن است
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بزرگ بينى دچار آن ميشود، و فضاى تاريكى است كه آدمى خود را  كبر حالت بسيار زشتى است، كه انسان از راه خود
در آن فضا از غير خودش بزرگ تر ميبيند، و بالاترين حالت تكبرّ كه سنگين ترين بيمارى درونى است، تكبرورزى نسبت 

به حضرت  به خداست كه علامتش امتناع از قبول فرمان هاى او و دور ماندن از اقرار به بندگى و مملوكيت نسبت
اوست، و بعد از آن تكبرورزى در برابر بندگان خداست و كبر در برابر آنان به اين است كه خود را بزرگ و ديگران را 

خوار و حقير بشمارد و از اين كه از آنان قبول فرمان كند عصيان بورزد، و نسبت به آنان حالت برترى جوئى داشته باشد 
ر حقوق و مسئوليتها امتناع كند و همه جا خود را بر آنان مقدم بدارد، و به اين اميد و از مساوى شمردن خويش با آنان د

  .و انتظار باشد كه همه در سلام بر او سبقت گيرند و او را بالاى دست خود بنشانند و هر چيزى را براى او بخواهند

  :از پيامبر اسلام روايت شده

  »2« »:ردل من كبر كيف يستعظم نفسه و يتكبر على غيرهلايدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال حبة من خ«

كسى كه به وزن دانه ارزنى كبر در قلبش باشد وارد đشت نمى شود، او بر اساس چه منطق و دليلى خود را بزرگ 
  !ميشمارد، و بر غير خود بزرگى و كبر ميفروشد؟

  :و آن حضرت فرمود

______________________________  
   ، ص2كافى، ج   -)1(

  .459، ص 2سفينة البحار قديم، ج  -)2(
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  »1« »:اجتنبوا الكبر فان العبد لايزال يتكبر حتى يقول االله عزوجل اكتبوا عبدى هذا فى الجبارين«

مره گردنكشان اين انسان را در ز : از كبر دورى گزينيد، زيرا انسان هموراه تكبر ميورزد تا خداى عزوجل به فرشتگان بگويد
  .بنويسيد

  :ميفرمايد) ع(على 
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  »2« »:اياك والكبر فانه اعظم الذنوب والأم العيوب وهو حلية ابليس«

  .از كبر بپرهيز زيرا كبر بزرگ ترين گناه و پست ترين عيب و رنگ و رخساره ابليس است

و سركش و ياغى و طاغى و ضال  در رابطه با ابليس كه اسم خاص است، و شيطان كه عنوانى عام است و بر هر متمرد
  .و مضل صدق ميكند به خواست خدا بحث مشروحى خواهد آمد

  35تفسير آيه 

  

   ةَ فَـتَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ وَ قُـلْنا يا آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَ زَوْجُكَ الجَْنَّةَ وَ كُلا مِنْها رَغَداً حَيْثُ شِئْتُما وَ لا تَـقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَ 

تيم اى آدم تو و همسرت در اين đشت سكونت گزينيد و از هر كجاى آن خواستيد گوارا و فراوان بخوريد و به اين و گف
  .از ستم كاران خواهيد شد]  كه در صورت نزديك شدن[درخت نزديك نشويد 

  :شرح و توضيح

______________________________  
  .7729كنزالعمال، ح   -)1(

  .168تفسير مبين،  -)2(
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آزادى در đره گيرى  -đ3شت و آرام گرفتن در آن،  - 2آدم و همسرش،  - 1: از آيه شريفه چند مطلب استفاده ميشود
  .ظلم و ظالم در آيه -5از همه مباحات و نعمت هاى پاك و پاكيزه، و پرهيز از حرام محدود و اندك، 

   آدم و همسرش
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آيات قرآن از هر چيزى در عرصه گاه هستى جفت آفريد و هر نوعى از انواع موجودات و خداوند مهربان براساس 
  .مخلوقات را نر و ماده و مثبت و منفى پديد آورد

  »1« :ءٍ خَلَقْنا زَوْجَينِْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ  وَ مِنْ كُلِّ شَيْ 

  .يدشو ) قدرت و حكمت و رحمت خدا(و از هر چيزى جفت آفريديم تا متذكر 

  »2« :وَ مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ جَعَلَ فِيها زَوْجَينِْ اثْـنـَينِْ 

  .و از همه محصولات و ميوهها نوعى دوتائى قرار داد

  »3« :يا أيَُّـهَا النَّاسُ اتَّـقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَـفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها

  ...پروردگارتان بپرهيزيد آن كه شما را از يك تن آفريد و همسرش را نيز از جنس او به وجود آورد اى مردم از مخالفت با 

  :آرى حضرت حق همسر آدم را از جنس خود او كه بشر است به وجود آورد، چنان كه در سوره روم ميفرمايد

______________________________  
  .49ذاريات، آيه  -)1(

  .3رعد، آيه  -)2(

  .1نساء، آيه  -)3(
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  »1« :وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْـفُسِكُمْ أَزْواجاً لتَِسْكُنُوا إِلَيْها

  .و از نشانه هاى قدرت و حكمت خدا اين است كه همسران شما را از جنس شما آفريد تا در كنار آنان آرامش يابيد

  »2« :مِنْ أنَْـفُسِكُمْ أَزْواجاً وَ اللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ 
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  .و خداوند همسران شما را از جنس خود شما قرار داد

جمله از جنس شما در اين آيات به ما آگاهى ميدهد كه زنان از نظر عنصر آفرينشى هم جنس مردان هستند و از همان 
  .حقايق و تركيباتى كه مرد آفريده شده زنان آفريده شده اند

اđا از او به عنوان حوا ياد شده مانند ديگر زنان بعد از خود كه از جنس مردان يعنى جنس بشرى زوج آدم كه در كت
آفريده شدهاند از جنس آدم آفريده شده و در آفرينشش همان عناصرى كه در آفرينش آدم بكار رفت در خلقت او به كار  

  .گرفته شد

بيل اين كه حوا از دنده چپ آدم يا از ديگر اعضايش آفريده آيات قرآن مجيد در رابطه با خلقت همسر آدم مسائلى از ق
شد مردود ميداند، و دقت در آن مسائل با توجه به صراحت قرآن مجيد مبنى بر اين كه زن از جنس مرد است نشان 

نا نيست و ميدهد كه اين گونه مطالب بى پايه ريشه در اسرائيليات كه بافته بافندگان بى تقواست دارد، و قابل نقل و اعت
اگر هم در كتاđا به صورت روايت از معصوم نقل شده باشد بايد آن را مخالف قرآن و افترائى بر معصوم دانست، چه اين  

  كه آن بزرگواران اعلام كردهاند آنچه از قول ما روايت ميشود و

______________________________  
  .21روم، آيه  -)1(

  .72نحل، آيه  -)2(

  

  99: ، ص2 ج تفسير حكيم،

  .با قرآن هماهنگى ندارد از ما نيست بلكه سخن بى تقوايان است كه به دروغ به ما نسبت داده اند

در زمينه اين حقيقت كه حوا همسر آدم از جنس آدم است روايتى بسيار مهم از وجود مبارك حضرت باقر العلوم نقل شده  
  :متن آن را نقل ميكنمكه به خاطر ارزش روايت و هماهنگى آن با قرآن كريم 

اى شيئى يقولون هذا الخلق؟ : سألت اباجعفر من اى شيئى خلق االله حوّاء فقال: عن عمروبن ابى المقدام عن ابيه قال«
: كذبوا أكان االله يعجزه ان يخلقها من غير ضلعه؟ فقلت: ان االله خلقها من ضلع من اضلاع آدم، فقال: يقولون: قلت
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قال رسول االله ان االله تبارك و تعالى قبض :  من اى شيئى خلقها؟ فقال اخبرنى ابى عن آبائه قالجعلت فداك يابن رسول االله
  »1« »:قبضته من طين فخلطها بيمينه وكلتا يديه يمين فخلق منها آدم وفضلت فضلة من الطين فخلق منها حواء

خدا حواء را از چه چيزى آفريد؟ : دمپرسي) ع(از حضرت باقر : عمروبن ابى المقدام از پدرش روايت ميكند كه گفت
ميگويند، خدا او را از دندهاى از دنده هاى آدم آفريد، : اين مردم ميگويند از چه چيزى آفريد؟ گفتم: حضرت فرمود
دروغ گفتند، آيا خدا از اين كه حوا را غير دنده آدم ميآفريد ناتوان و عاجز بود؟ گفتم پسر پيامبر فدايت : حضرت فرمود

خداوند تبارك و تعالى : پدرم مرا از پدرانش خبر داد كه رسول خدا فرمود: ا حواء را از چه چيزى آفريد؟ فرمودشوم خد
  مشتى از خاك برگرفت و به دو دست قدرتش كه رحمت و لطف اوست و آفريننده جسم و روح و

______________________________  
  .336، ص 1البرهان، ج  - 66 ، ص5بحار، ج  -7، حديث 216، ص 1عياشى، ج  -)1(

  

  100: ، ص2 تفسير حكيم، ج

مُلك و ملكوت است آن خاك را به هم آميخت و از آن آدم را آفريد، پس اضافهاى از آن خاك باقى ماند كه با آن 
  .اضافه حواء را آفريد

زندگى انسانى بود كار آرى آدم نيمى از حيات و زندگى انسانى بود، با آفريده شدن حواء كه نيمى ديگر از حيات و 
حيات و زندگى بشرى و انسانى به سامان رسيد، و تنهائى غم آور از خيمه حيات آدم رخت بربست و به همسرش آرامش 

يافت، و شعله غم تنهائياش خاموش گشت و به زوج خود انس گرفت و مأموريت يافت كه با همسرش در آن فضاى 
  .ادى حق سكونت و آرامش گيردنورانى و ملكوتى، و سرسبز از نعمت هاى م

   đشت و آرام گرفتن در آن

  .در قلنا كه فعل را به صورت متكلم مع الغير آورده براى نشان دادن عظمت و بزرگى و كبريائى است» نا«ضمير 

  .گفتيم اى آدم تو و همسرت در اين đشت معين و خاص آسوده خاطر سكونت گيريد و آرامش يابيد
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ن كه از تحقيق محققان در آيات و معارف و روايات استفاده ميشود بايد گفت منظور đشت جاودان درباره اين đشت چنا
آخرتى نيست، زيرا هركس به خاطر لياقتش و عبادات و اعمال صالحش و خدمات و اخلاق حسنهاش در آن وارد شود و 

تى فضائى نيست كه شيطان بتواند در زمان ورود آن هم در قيامت كبرى است هرگز از آن خارج نمى شود، و đشت آخر 
آن وارد شود، و به وسوسه و فتنه انگيزى دست يازد، و زمينه عصيان و طغيان فراهم كند و انساĔا را براى اندكى مال و 

  .زمين با تحريك حرص و آز و شهوتشان به جان هم اندازد

زمين نبود، كه بودن در چنين مكانى درجه و مرتبه و و نيز مكانى آباد و سرسبز پر از گل و Ėن و انواع درختان در روى 
  مقامى براى خليفه االله نيست تا

  101: ، ص2 تفسير حكيم، ج

هبوطى در آن صورت گيرد، چه اين كه چنين مكانى و مكاĔائى مانند آن در دنيا به طور اكثر بسترى براى شياطين و 
براى تحريك رذائل نفسى و زمينهاى براى دور شدن هوس شيطنتها و فساد و طغيان و گناه و معصيت است، و سببى 

  .رانان و غافلان از خداست

بايد پذيرفت كه مراد از đشت در اين آيه شريفه مكانى است كه نه همه كمالات آخرت را داشت و نه همه اوصاف دنيا 
خرت بود، و انواع نعمت هاى را، نه جائى بود آخرتى محض، و نه مكانى بود مادى خالص، بلكه فضائى ميان دنيا و آ

  .مادى كه هم نشان از آخرت داشت و هم نشان از دنيا و انواع نعمت هاى معنوى در آن فراوان بود

  :از آيات سوره مباركه طه كه به آدم خطاب شد

  »1« : ، وَ أنََّكَ لا تَظْمَؤُا فِيها وَ لا تَضْحى إِنَّ لَكَ أَلاَّ تجَُوعَ فِيها وَ لا تَـعْرى

آدم يقيناً براى تو در اين đشت اين چهار حقيقت هست كه نه گرسنه ميشوى و نه برهنه گردى، و نه در آن تشنگى اى 
  .يابى، و نه دچار آفتاب زدگى شوى

استفاده ميشود كه اين چهار خصلت از كمالات đشت آخرتى است، زيرا باغ هاى دنيا هم گرسنگى دارد و هم برهنگى، 
تاب زدگى، كه گرسنگى را با خوردن ميوه و برهنگى را با پوشيدن لباس، و تشنگى را با آشاميدن هم تشنگى دارد هم آف

آب و آفتاب زدگى را با سايه گرفتن جبران ميكنند، đشت آدم đشتى بود كه خوشى و لذت در آن دوام داشت و نعمت 
  .هايش مسبوق به گرسنگى و برهنگى و تشنگى و آفتاب زدگى نبود
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______________________________  
  .118 -119طه، آيات  -)1(

  

  102: ، ص2 تفسير حكيم، ج

و از طرفى چون شيطان توانست در آن đشت وارد شود، و قلب آدم و حوا را به وسوسه دچار نمايد، و Ĕايتاً زمينه خروج 
معهود đشتى بود كه از كمالات آنان را فراهم كند بايد گفت جنبه دنيائى اين đشت بود، در هر صورت اين đشت 

آخرت و اوصاف دنيا نشاĔها داشت، و از آيه شريفه استفاده ميشود كه بناى زوجيت و زن و شوهرى، و مسكن مايه 
آرامش، و انواع نعمتها و استفاده از آĔا، و دورى جستن از آنچه براى انسان و زندگياش زيان بار است از لوازم و 

  .است ضروريات حيات و زندگى

   آزادى در đره گيرى از مباحات و نعمت هاى پاك و پاكيزه

خداوند مهربان براساس لطف و رحمتش آدم و همسرش را در چگونه استفاده كردن از đشت معهود هدايت و راهنمائى  
به آنان كرد و آنان را به آنچه براى وجودشان منفعت داشت دلالت نمود و از آنچه به زيانشان بود بر حذر داشت، 

خطاب كرد نعمت هاى پاك و پاكيزه اين مكان ملكوتى و مادى با همه وسعت و گستردگياش بر شما مباح و حلال است 
و از هر كجاى آن كه بخواهيد تناول كنيد و فراوان و گوارا بخوريد و تنها به اين درخت ويژه و خاص كه خوردن ميوهاش 

  .براى شما مناسب نيست نزديك نشويد

نا را همه فرزندان آدم اعم از مرد و زن بايد توجه داشته باشند كه حضرت حق در اين دنيا كه به منزله باغى مسكونى اين مع
براى آنان است آنچه را حلال و مباح فرموده، از گوشت چهارپايان و طيور، و ماهيان دريا، و حبوبات و سبزيجات، 

 غيرقابل تصور دارد، كه استفاده صحيح از اين نعمتها از طريق  دايرهاى بسيار گسترده، و وسعتى بيحساب، و فراوانى
كسب هاى مشروع با شرط مؤمن بودن سبب جلب منافع ابدى و سرمدى است، و آنچه را حرام نموده شمارش اندك و 

  دايرهاش ضيق و تنگ است، و روى آوردن به حرام اندك با

  103: ، ص2 تفسير حكيم، ج

  .ان نمك به حرامى و كمال بى انصافى و Ĕايتاً جنگ با حضرت حق استحلال و مباح گسترده و فراو 
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نزديك نشويد براى اين بود كه نزديك شدن به مايه عصيان و زمينه حرام، محرك » لاتقربا«Ĕى حضرت محبوب به صورت 
امن گناه نيست، و هوا و هوس، و شعله وركننده شهوات و حرص و آز است، وقتى انسان نزديك برود ايمن از افتادن در د

  .هرگاه نزديك نشود به هوس نمى افتد و مصون از معصيت ميشود

با توجه به اين كه زمان سكونت گزيدن آدم و حواء در đشت از مسئله نبوت و رسالت و احكام فقهى و حلال و حرام 
ح شد، چنان كه از  اصطلاحى و خلاصه تكليف و مسئوليت سخنى در ميان نبود و همه اين مسائل پس از هبوط مطر 

   در آيه» هدى«كلمه 

  »1«  فَإِمَّا يأَْتيِـَنَّكُمْ مِنيِّ هُدىً فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يحَْزَنوُنَ 

استفاده ميشود بايد پذيرفت كه Ĕى حضرت حق نسبت به نزديك نشدن آن دو به آن درخت خاص Ĕى مولوى نبود كه 
ب كيفر آخرت و آتش دوزخ باشد، بلكه Ĕى حضرت حق ارشادى بود، از قبيل Ĕى طبيب كه به بيمار ارتكابش موج

ميگويد كمتر بخور، كه اگر بيمار توجه نكند سبب مرگ و هلاكت او نخواهد شد، بلكه بر بدنش اندكى فشار ميآيد و به 
ه آن درخت معصيت اصطلاحى نبود، و كيفرى زحمت ميافتد ولى به سرعت رنج آن برطرف ميشود، پس خوردن آدم از ميو 

  .به صورت كيفر مربوط به گناه اصطلاحى در پى نداشت

______________________________  
  .38بقره، آيه  -)1(

  

  104: ، ص2 تفسير حكيم، ج

   ظلم و ظالم در آيه شريفه

  .دادن استظلم در لغت به معناى ناقص نمودن و كم كردن و چيزى را در جاى غيرخود قرار 

ارتكاب Ĕى گرچه ارشادى باشد و كيفر و عذابى به دنبال نداشته باشد، و به معناى گناه و معصيت اصطلاحى نباشد در 
حدّ خودش زيانى محدود به وجود خودانسان دارد، زيانش در حقيقت ناقص نمودن شخصيت و كم نمودن از معنويت و 

و عباد واقعى رحمان توقع نمى رود، ولى اگر دچار ارتكاب آن شدند از  نورانيت درون است، و ارتكابش از بندگان خاص
چشم رحمت نمى افتند، و كيفرى اخروى براى آنان نيست، و مطرود درگاه نمى شوند، و مستحق عتاب شديد نمى گردند 
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وارد ميشود، و اين  بلكه محروميتىّ اندك از نورانيت و معنويت براى آنان ميآيد، و به گوشهاى كم از شخصيت آنان نقص
ارتكاب Ĕى در فضاى حيات آنان چيزى است كه براى آنان موجب غم و اندوه و گريه و زارى و روى آوردن به توبه و 

  .انابه و توسل به ارواح مقدسه جهت جلب رحمت و مغفرت خداست

  :مايداز đترين شواهد اين معنا كه Ĕى لاتقربا Ĕى ارشادى است اين است كه حضرت حق ميفر 

  »1« : آدَمُ رَبَّهُ فَـغَوى  وَ عَصى

و آدم به Ĕى خدا توجهى نكرد، و از آن سرپيچى نمود، و از رسيدن به آنچه شيطان به او وعده داده بود كه مخلد شدن 
  .در đشت است ناكام ماند و راه واقعى را گم كرد

______________________________  
  .121طه، آيه  -)1(

  

  105: ، ص2 ج تفسير حكيم،

و نفرمود آدم مرتكب Ĕى شد، و از مغضوبان درگاه قرار گرفت، چنان كه درباره عاصيان و متمردان و طاغيان و حرام 
  :خواران فرموده

  »1« : فَـقَدْ هَوىكُلُوا مِنْ طيَِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَ لا تَطْغَوْا فِيهِ فَـيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبيِ وَ مَنْ يحَْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبيِ 

از خوردنى هاى پاكيزه و مطبوع كه روزى شما نموديم بخوريد و در اين مورد از حدود حق تجاوز نكنيد و سر به طغيان 
برنداريد كه غضب و خشم من كه عذابى سخت است بر شما فرود آيد، و كسى كه خشم بر او فرود آيد يقيناً هلاك شده 

  .است

ارتكاب Ĕى ارشادى هم در حدّ خود ستم بر خويش است و اين ستم انسان را مستحق عنوان ظالم ميكند، و ظالم در 
اين آيه با توجه به مقام خليفة االله و شخصيت برجسته او به معناى كم كردن از معنويت و نورانيت است، كم كردنى كه 

ره اينگونه ظالمان است، كه تعدادشان در اولياء الهى و عباد خاص نسبت به خليفة االله ظلم بر نفس و قرار گرفتن در زم
حق بسيار اندك و غيرقابل توجه است، و اين مقدار لغزش كه امرى طبيعى و از عوارض جنبه بشرى است لطمهاى و 
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) ع( على زيانى به ساختمان انسانيت و بناى شخصيت خليفة االله نمى زند، چنان كه حضرت مولى الموحدين اميرالمؤمنين
هنگام بيان اوصاف و كمالات و عظمت و شخصيت اهل تقوا در خطبه متقين درباره اين عارضه كه مربوط به حدود 

  بشرى و جسمى و مادى انسان است ميفرمايد

  »2« »:قليلا زالله«

______________________________  
  .81طه، آيه  -)1(

  .410، ص Ĕ193ج البلاغه صبحى صالح، خطبه  -)2(

  

  106: ، ص2 تفسير حكيم، ج

لغزش اهل تقوا بسيار بسيار اندك است، و اين لغزش در زندگى آنان گناه و معصيت اصطلاحى به حساب نمى آيد زيرا نه 
  .موجب كيفر اخروى است و نه سبب فرود آمدن خشم حق بر آنان

  36تفسير آيه 

  

مَُا الشَّيْطانُ عَنْها فأََخْرَجَهُما ممَِّا    حِينٍ   كانا فِيهِ وَ قُـلْنَا اهْبِطُوا بَـعْضُكُمْ لِبـَعْضٍ عَدُوٌّ وَ لَكُمْ فيِ الأَْرْضِ مُسْتـَقَرٌّ وَ مَتاعٌ إِلى  فَأَزَلهَّ

پس شيطان هر دو را از طريق آن درخت به لغزش كشيد و آنان را از مقامات و منزلت هاى عظيمى كه در آن بودند 
گفتيم در حالى كه دشمن يكديگر هستيد از اين جايگاه فرود آئيد و براى شما در   بيرون راند و ما به آدم و حوا و ابليس

  .زمين قرارگاهى براى زندگى و تا مدتى معين وسيله đره ورى اندكى خواهد بود

  :شرح و توضيح

  .باشدآيه شريفه به چند مطلب بسيار مهم و قابل توجّه اشاره دارد كه شايد به شرح و توضيح مفصّلى نياز داشته 
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   زندگى در زمين -5هبوط  -4نتيجه ازلال  -3ازلال  -2شيطان  - 1

   شيطان

شيطان در اين آيه شريفه همان موجود مستكبرى است كه از سجده بر آدم و در حقيقت اطاعت از فرمان حق سربرتافت 
  .بقره از او به عنوان ابليس ياد شد 34و در آيه 

سم عام باشد، شيطان و شاطن در لغت به معناى خبيث، آلوده باطن، پست ابليس به نظر ميرسد اسم خاص و شيطان ا
و سركش و متمرد و طاغى و ياغى و گمراهكننده آمده، بنابراين هر موجودى اعم از انسى يا جنى داراى اين اوصاف 

   باشد نام شيطان بر او سزاوار است، و چون ابليس از فرمان خدا سربرتافت و به

  107: ص، 2 تفسير حكيم، ج

  .سركشى و تمرد برخاست، و در مقام ازلال آدم و حوا برآمده از او تعبير به شيطان شده است

اگر كسى بگويد چرا خدا شيطان را آفريد، تا در مسير هدايت انسان كمين كند، و او را بفربيد، و از صراط مستقيم 
ا به رويش بگشايد و خلاصه ميان رب و عبد منحرف سازد، و راه đشت آخرت را بر او مسدود سازد و مسير دوزخ ر 

  ؟!حجاب گردد

خداى مهربان كه جز خير موجودات و سعادت و خوشبختى بندگان را نمى خواهد سازنده منبع : در پاسخش بايد گفت
شرّ و شرارت و به وجود آورنده قاتل سعادت نيست، او ذات اوليه ابليس و هيچ جن و انسى را خبيث و متمرد و طاغى 

شيطان نيافريده، بلكه همه موجودات حتى ابليس و همه شياطين از ابتدا به عنوان خير و به هدف عبادت حضرت رب و 
  :العزهّ آفريده شده اند، چنان كه در قرآن مجيد به اين معنا اشاره شده است

نْسَ إِلاَّ لِيـَعْبُدُونِ    »1« :وَ ما خَلَقْتُ الجِْنَّ وَ الإِْ

   نيافريدم) كه عامل رسيدن به همه كمالات و موجب سعادت ابدى است(عبادت و بندگى  و جن و انس را جز براى

گروهى از جن و طايفهاى از انس با وجود مشعل هدايتى كه در راه آنان قرار داده شده، و همه زمينه هاى سعادت و 
رگونه عذرى به روى آنان بسته شد خوشبختى براى آنان فراهم آمد، و حجت خدا در همه امور بر آنان تمام گشت، و راه ه

به ميل و اختيار خود از ابتداى كار يا وسط كار از حق بريدند، و به راه انحراف و ضلالت رفتند، و لذات و شهوات و 
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هوا و هوس را در همه امور حيات بر عبادت حق ترجيح دادند، و از قيامت و خوشبختى ابدى آن دست كشيده، به راه 
   مادى

______________________________  
  .56الذاريات، آيه  -)1(

  

  108: ، ص2 تفسير حكيم، ج

گرى و لذت خواهى افتادند و در ميان آنان بعضى هم به گمراه كردن بندگان همت گماشتند و به فضاى شيطنت و فساد 
  .و افساد قدم Ĕادند

د، بلكه با قبول انحراف، و با محكوم شدن در برابر هوا و ابليس و هر كه به فضاى شيطنت وارد شد از ابتدا شيطان نبو 
  .هوس ها، و با آلوده شدن به رذايل اخلاقى و با سرپيچى از فرمان حق آلوده به شيطنت شد

قرآن مجيد درباره ابليس كه از گروه جن بود و براى عبادت آفريده شد ولى به خاطر امتناع از اجراى فرمان حق و خوى 
  :ادّه بندگى درآمد و در مسير ضلالت و انحراف و اضلال ديگران قرار گرفت ميفرمايداستكبارى از ج

  »1« ...وَ إِذْ قُـلْنا للِْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبلِْيسَ كانَ مِنَ الجِْنِّ فَـفَسَقَ عَنْ أمَْرِ رَبِّهِ 

كنيد، پس همه سجده كردند مگر ابليس كه از گروه جن بود، Ĕايتاً او براى آدم سجده  : و هنگامى كه به فرشتگان گفتيم
  .از دايره فرمان پروردگارش و اجراى آن كه سجده بر آدم بود بيرون رفت

از آيه شريفه دو مطلب مهم استفاده ميشود اول اين كه ابليس از جنس فرشتگان نبود، بلكه وجودى از طايفه جن بود، 
ينش آدم به خاطر لياقتش در جمع فرشتگان قرار داشت و همراه آنان مشغول عبادت رب بود، ولى دوم اين كه پيش از آفر 

به دل خواه خودش و به اراده و اختيارش سر از فرمان حق برتافت و به راه گمراهى افتاد، و بر اثر حسدش نسبت به مقام 
  .آدم در مسير گمراه كردن انساĔا و زايل نمودن كمالاتشان افتاد

ا توجه به اين حقايق قرآنيه و اين كه خداوند مهربان همه شياطين را دشمن آشكار انسان معرفى ميكند، و همه وسايل و ب
  ابزار هدايت را براى انسان مهيا
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______________________________  
  .50كهف، آيه   -)1(
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و از دايره نفود آنان دور شد، و با تكيه بر عقل و وحى و نبوت و ساخته بايد از اجابت دعوت شياطين روى برتافت 
امامت و همه امكاناتى كه براى رسيدن به سعادت در اختيار انسان Ĕاده شده در مسير هدايت الهى و عبادت حضرت 

ربان احدى از ربّ قدم برداشت و ذهن خود را از اين مسئله باطن كه چرا خدا شيطان را آفريد پاك كرد، زيرا خداى مه
جن و انس را از ابتدا به عنوان شيطان نيافريده بلكه همه براى عبادت آفريده شدند Ĕايتاً گروهى از دو طايفه به اختيار 

  .!خود شيطان شدند نه اين كه شيطان بودند

ار به صورت هاى  بار لفظ شيطان و ده مرحله لفظ ابليس را به كار برده و در اين نود و هشت ب 88قرآن مجيد در حدود 
  .گوناگون انسان را از مكر و حيله و فريب و خدعه آن بر حذر داشته است

انسان انحراف و ضلالت و گمراهى و دوزخى شدن خود را نبايد به ابليس و شيطان نسبت دهد، و خود را در اين 
معلول اجابت دعوت شياطين در   زمينهها معذور بدارد، بلكه بايد به اين معنا توجه كند كه گمراهى او و دوزخى شدنش

كمال آزادى و اختيار است، و در حقيقت هر انسان گمراهى و هر مستحق دوزخى به اراده و اختيار خودش گمراهى و 
  .آتش را انتخاب كرده نه اين كه شيطان به اجبار و با سلب آزادى و اختيارش او را به گمراهى و دوزخ كشانيده است

آن ميفرمايد در اين زمينه هيچ گونه تسلطى بر انسان وجود ندارد، مگر اين كه انسان به اختيار براى شياطين چنان كه قر 
  .خودش خود را در حيطه تسلط او قرار داده كه باز اين هم براى او در قيامت عذرى نخواهد بود

  :ابليس و همه شياطين در قيامت به مريدان و مطيعانشان ميگويند

  110: ، ص2 تفسير حكيم، ج

  »1« :وَ ما كانَ ليِ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلاَّ أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ ليِ 
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و مرا برشما هيچ تسلّط و غلبهاى نبود فقط شما را به گناه و فسق و فجور و بى ايمانى دعوت كردم و شما هم بدون انديشه 
  .تم را پذيرفتيدو دقت و با چشم پوشى از رسالت پيامبران و كتب آسمانى دعو 

  :و نيز به اجابت كنندگان دعوتشان ميگويند

  »2« :وَ ما كانَ لنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَـوْماً طاغِينَ 

  .و ما را بر شما هيچ تسلّط و غلبهاى نبود بلكه شما گروهى سركش و طغيان گر بوديد

   راه هاى نفوذ شيطان

بيت و معارف حقه استفاده ميشود كه شيطان يعنى آن موجود خبيث و طاغى و گمراهكننده  از آيات قرآن و روايات اهل 
كه طايفه پرجمعيتى از آنان هم نوعان خود انسان هستند و در لباس بشرى بسر ميبرند و شب و روز به صورت هاى  

و غريب در كنار انسان  گوناگون و با چهره هاى فريبنده و زبانى چرب و نرم، و سخنانى جذاب و وعده هاى عجيب
هستند براى گمراه كردن هر كسى راهى متناسب با او بر ميگزينند، اهل مقام و جاه را با تزئين دورنمائى از رياست و 
حكومت، اهل دنيا را با فرزند و مال و ثروت، اهل دانش را با غرور و شهرت، اهل خدا را از طريق دين و عمل، و 

  .ناسب با خودش ميفريبدخلاصه هركسى را با وضعيت م

______________________________  
  .22ابراهيم، آيه  -)1(

  .30صافات، آيه  -)2(
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شيطان با نفوذ در نفس اماره تا زمانى كه نفس حالت اماره بودن را دارد و با نفوذ در خيالات و اوهام و ذهنيتهاى 
ه و دينش حجاب ميشود، سپس دام فريب را ميگستراند، آنگاه با تزئين اعمال زشت انسان، ميان آدمى و عقل و انديش

در نظر انسان زمينه ورود به هر معصيتى را فراهم ميكند، و ميكوشد كه دو حالت غفلت و نسيان آدمى براى 
  .فريبكاريهايش كمك بگيرد
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، بلعمها را با علم و دانش، هوس داران و اهل او فرعون و امثال وى را با حكومت و قارون و هم رديفانش را با ثروت
شهوت را با چهره هاى زيبا و خيالات فاسد فريفت و آنان را تا جائى دور از حق و حقيقت نگاه داشت كه موفق به 

  .توبه نشدند و به هلاكت ابدى و شقاوت سرمدى دچار گشتند

   پنج وسليه فريب

الاغ ديد كه بر هر كدام بارى قرار داشت و او دنبال الاغها حركت  روزى حضرت مسيح در ميان راه ابليس را با پنج
  .ميكرد

  .از او پرسيد بر پشت الاغها چه بارى دارى؟ پاسخ داد مال التجارههائى است كه براى آĔا دنبال مشترى هستم

مشترى آن  حضرت گفت بار الاغها چيست و مشترى آĔا كيست؟ ابليس گفت يكى از بارها ظلم و بيدادگرى است و
سلاطين و حاكمان هستند، دومين بار كبر و خود بزرگ بينى است و مشترى آن خوانين و اربابان هستند، سومى حسد 

است و مشترى آن دانشمنداناند، چهارمى خيانت است و مشترى آن تاجران و بازرگاناناند، و پنجمى فريب و مكر 
  »1« .است و مشترى آن زنان ميباشند

______________________________  
  .304جامع التمثيل،  -276مواعظ العدديه،  -)1(
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   برخى از كمينگاههاى شيطان

رسول خدا در روايتى بسيار مهم به برخى از كمين گاه هاى شيطان اشاره ميكند و انسان را نسبت به اين دشمن خطرناك 
  .هشدار ميدهد

گوناگون به خصوص از طريق كارهاى نيك و عقايد صحيح و احكام دينى، در كمين انسان   شيطان طرد شده از راه هاى
  .قرار ميگيرد و او را آلوده به وسوسه ميكند تا در چاه گمراهى و ضلالت افتد
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و  گاهى از راه اسلام وارد شده در كمين عقيده و ايمان مينشيند و ميگويد آيا قصد دارى به آئين اسلام گرايش پيدا كنى
  در زمره مسلمانان قرار گيرى و دين و فرهنگ پدران و نياكانت را رها كنى؟

او شخصى را كه مسلمان نشده و آراسته به اسلام نگشته به اين صورت وسوسه ميكند تا از بركات اسلام و مسلمانى 
  .محروم شود

وسه او توجه نمى كند و از آن محروم از ولى مسلمان يا كسى كه با تكيه با خرد و عقل ميخواهد اسلام را بپذيرد به وس
  .رحمت اطاعت نمى نمايد و اسلام را قبول ميكند

پس از پذيرفتن اسلام، هنگامى كه مسلمان ميخواهد براى دفاع از دين خدا از وطن هجرت نمايد آن ملعون از راه ميرسد 
  :و از راه هجرت وارد شده به وسوسه ميپردازد و ميگويد

  ن خويش هجرت نمائى و خانه و كاشانه و آب و هوا و زمين خود را ترك كنى؟آيا ميخواهى از وط

باز هم مسلمانان واقعى بى اعتنا به وسوسه هاى آن ملعون از او سر باز ميزند و وطن را ترك كرده در راه اسلام هجرت 
  .ميكند

  113: ، ص2 تفسير حكيم، ج

در برابر دشمنان حق بجنگد و به جهاد برخيزد دوباره از راه ميرسد آنگاه هنگامى كه مسلمان ميخواهد براى حمايت از دين 
  :و به جهادگر مسلمان ميگويد

آيا ميخواهى بجنگى تا Ĕايتاً جان خود را از دست بدهى و مال و ثروتت نابود گردد؟ آيا دوست دارى پس از كشته 
  نموده و در راه زندگى خود هزينه كنند؟شدنت همسرت را ديگرى به زوجيت خود درآورده و ثروت را ديگران تقسيم 

ولى جهاد گر ثابت قدم و مجاهد واقعى در راه خدا با اين وسوسهها مخالفت ميكند و به جنگ دست يازيده به دفاع از 
  .فرهنگ حق بر ميخيزد

د بر هركس از شيطان پيروى ننمايد و خلاف وسوسه هاى او عمل كند اگر در اين حال بمير : سپس رسول خدا فرمود
  .خداوند واجب است او را به đشت رهنمون گردد
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و معناى وسوسه ابليس همانند همين امور است كه از راه عقايد حقه، احكام دينى، و كارهاى پاك و شايسته در دل انسان 
  »1« .وارد ميكند تا او را از راه خدا گمراه كرده و به هلاكت و نابودى برساند

  :ن خود فرمودو نيز آن حضرت روزى به يارا

  »2« »:الشيطان ربما سبقكم بالعلم«

  !چه بسا كه شيطان از راه دانش و دانشمندى شما را فريب داده و بر شما پيشى گرفته است

پرسيدند چگونه از راه دانش بر ما پيشى گرفته است فرمود شما را وسوسه ميكند كه تا ميتوانيد در تحصيل دانش بكوشيد 
   راهولى به عمل و كوشش در 

______________________________  
  .154، ص 6بحار، ج  52، ص 5محجة البيضاء، ج  -)1(

  .19عوارف المعارف، ص  -)2(
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تحصيل توجهى نداشته باشيد تا زمانى كه دانش شما فراوان و زياد شده دانشمندتر گرديد، زمانى كه به اين درجه و مقام از 
  !د آن وقت به عمل و كارهاى نيك بپردازيددانش رسيدي

  :سپس حضرت در دنباله گفتار خود فرمود

محصل بيچاره غافل، و نادان فريب خورده به سبب اين وسوسه و اغواگرى شيطان همه عمر را هزينه مطالعه، تحقيق و 
كار پسنديدهاى كه سبب منزلت و   تحصيل ميكند تا Ĕايتاً عمرش به آخر برسد و از دنيا برود بدون آن كه عمل خير و يا

  »1« .قرب او به خدا شود انجام داده باشد

   دامهاى گوناگون شيطان
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محدث خبير، معارفشناس كمنظير مرحوم علامه مجلسى مينويسد به سند معتبر از حضرت رضا از پدران پاك و طاهرينش 
رسالت شد نزد پيامبران ميآمد و با آنان سخن شيطان از زمان آدم تا هنگامى كه حضرت مسيح مبعوث به : روايت شده

ميگفت و از آنان سؤالها مينمود، در ميان پيامبران نسبت به حضرت يحيى بيشتر انس داشت، روزى حضرت يحيى به او  
اى ابومرهّ مرا به تو حاجتى است، شيطان گفت منزلت تو عظيم تر از آن است كه بتوان به درخواست تو پاسخ : گفت

ميخواهم دامها و تله هاى خود را كه به وسيله آĔا : يحيى گفت. ه خواهى بپرس كه آنچه فرمائى مخالفت نكنمنداد، آنچ
چون روز ديگر شد . بنى آدم را صيد ميكنى به من نشان دهى، آن ملعون پذيرفت و وعده را به روز ديگر انداخت

آشكار شد چهره مانند ميمون، بدن هم چون خوك، حضرت يحيى در خانه به انتظار او بود، ناگاه صورتى در برابرش 
   طول چشمها و دهان به طول

______________________________  
  .19عوارف المعارف، ص  -)1(
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روى او، و قيافهاى بدون چانه و محاسن، داراى چهار دست، دو دست در سينه و دو دست در دوشش رسته، پى پايش 
رو و انگشتان پايش در عقب، قبائى بر تن و كمربندى بر روى آن بسته و بر آن كمربند رشتههائى به رنگ هاى  در پيش 

گوناگون آويخته، بعضى سرخ و برخى سبز و به رنگ هاى ديگر رشتههائى برآن كمربند هست، زنگى بزرگ در دست 
  .دارد و خودى بر سر و بر آن خود قلابى آويخته

را به اين هيئت مشاهده كرد پرسيد اين كمربند كه در ميان دارى چيست؟ گفت اين بت پرستى و چون حضرت يحيى او 
آتش پرستى است كه من اختراع كرده و براى مردم آرايش دادهام تا به آسانى بتوانند آن را بپذيرند، فرمود اين رشته هاى 

ا به شكل هاى گوناگون خود و رنگ آميزى و اين انواع زنان فاسد و مفسد هستند كه مردم ر : رنگارنگ چيست؟ گفت
  .آرايش خويش ميربايند

اين مجموعهاى از همه لذت هاست كه در اين قرار دارد از تار و طنبور و طبل و ناى و : پرسيد اين زنگ چيست؟ گفت
ميآوردم تا مشغول  سُرنا كه وقتى گروهى بر شرابخوارى مشغول ميشوند براى اين كه لذتشان كامل گردد من آن را به صدا در
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خوانندگى گردند و هنگامى كه صداى اين زنگ را شنيدند از شدت ذوق و شوق از جاى برخيزند به ساز و طرب 
  .بپردازند، يكى به رقص درآيد ديگر بشكن بزند، و آن ديگر جامعه از تن بركند و به پايكوبى آيد

البته زنانى كه از [زنان : و دل خوشى تو ميشود؟ گفتپرسيد چه چيزى بيش از همه موجب سرور و شادمانى ) ع(يحيى 
زيرا اينگونه زنان دامهاى من هستند، هنگامى كه شايستگان بر من نفرين  ] دايره هدايت و وقار و حجاب و حيا خارجاند

  .كنند نزد زنان ميروم و به وسيله آنان به حاجت خود رسيده دل خوش ميگردم

  116: ، ص2 تفسير حكيم، ج

  .اين كلاه خود چيست كه بر سر دارى؟ گفت با اين كلاه خود خود را از نفرين خوبان حفظ ميكنمپرسيد 

  .پرسيد اين قلاب چيست بر آن آويخته است؟ گفت به وسيله آن قلب نيكان را از حق بازداشته به سوى خود ميكشانم

آن خصلت : بوب من است فرمودپرسيد آيا هيچگاه بر من دست يافتهاى؟ گفت نه ولى در تو خصلتى هست كه مح
هنگامى كه مشغول غذا خوردن ميشوى در حدّ سير شدن ميخورى و همين سيرى شكم موجب سنگينى : چيست؟ گفت

  .است كه باعث ميشود ديرتر به عبادت برخيزى اين امر موجب خوشحالى من است

رگز غذائى سير نخورم تا هنگامى كه از اين ساعت با خداى خود عهد ميكنم كه ه: يحيى پس از شنيدن اين سخن گفت
پروردگارم را ملاقات كنم، شيطان هم گفت من هم با خدا عهد ميكنم كه از اين پس هيچ مسلمانى را نصيحت نكنم تا 

  »1« .به قيامت برسم و پس از اين گفتگو شيطان از حضرت يحيى جدا شد و ديگر به نزد حضرت يحيى نيامد

   حديثى عجيب

عابدى در بنى اسرائيل بود كه دنبال چيزى از امور دنيا نبود و وضع الهى او شيطان : روايت شده) ع(از حضرت صادق 
چه كسى به خاطر من فلان عابد را : را به ناله و فرياد انداخته بود، سپاهيانش نزد او گرد آمدند و او به سپاهش گفت

او ميروى؟ گفت از ناحيه زنان گفت كار تو نيست  من، گفت از چه راهى به سوى: ميتواند بفريبد؟ يكى از آنان گفت
  زيرا او اين راه را نيازموده و از

______________________________  
  .171، ص 14بحار، ج  -)1(
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كار تو هم نيست : من گفت از چه راهى؟ گفت از ناحيه شراب و شهوات گفت: اين طريق به دام نيفتد ديگرى گفت
برو كه : من گفت از چه راهى؟ گفت از طريق عبادت گفت: زيرا او به اين دامها نمى افتد، يكى از سپاهيانش گفت

فريفتن او كار توست، شيطان به جاى او رفت و روبه رويش به نماز ايستاد، عابد وقت خواب ميخوابيد و شيطان 
عابد در حالى كه از خود عبادت كوتاهى ديد و عملش را  نميخوابيد، عابد استراحت ميكرد و شيطان از نماز نميايستاد،

اين بنده حق به چه چيز بر اين نماز مداوم توان و قدرت پيدا كردى، شيطان : اندك به نظر آورد به سوى او رفت و گفت
ه خدا  اى بند: به او جواب نداد، دوباره دست به دامن او شد ولى پاسخ نشنيد بار سوم به او اصرار كرد شيطان گفت

گناهى مرتكب شدم و از آن توبه كردم، هرگاه ياد آن گناه ميكنم بر نماز توان و قدرت ميگيرم، عابد گفت مرا از گناه 
آگاه كن تا آن را انجام دهم سپس توبه كنم و پس از آن بر نماز توان و قدرت پيدا كنم، شيطان گفت وارد شهر شو و از 

دو درهم از كجا بياورم، : رسيدى دو درهم به او بده و با او جمع شو، عابد گفتفلان زن زناكار خبر بگير چون به او 
شيطان دو درهم به او داد، پس از آن عابد با لباس بلندش وارد شهر شد و از منزل آن پرسيد و مردم هم به تصور اين كه 

انه زن دلالت كردند، عابد زن را كنار اين چهره نورانى ميخواهد آن زن بدكاره را نصيحت كند و موعظه نمايد او را به خ
برخيز به ميان خانه رويم چون به خانه رفتند به عابد گفت كسى تاكنون به : خاĔاش ديد و دو درهم را به وى داد و گفت

قيافه و صورت ملكوتى تو نزد من نيامده، من را از وضع خود و علت آمدنت به اين خانه آگاه كن، عابد ماجرا را گفت، 
اى بنده خدا ترك گناه آسانتر از يافتن حقيقت توبه است، و اينگونه نيست كه هركس از پى توبه : دكاره به او گفتزن ب

  باشد آن را بيابد به نظرم ميرسد اين شخص شيطانى است كه به صورت آدم براى تو

  118: ، ص2 تفسير حكيم، ج

و آن زن بدكاره در شب همان روز از دنيا رفت چون صبح مجسم شده به جايت برگرد كه او را نخواهى يافت عابد برگشت 
  :شد بر در خاĔاش نوشته شده بود

  »احضروا فلانة فاĔا من اهل الجنة«
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  !براى تجهيز او حاضر شويد كه او بدون ترديد اهل đشت است

پيامبرى از پيامبرانش كه او مردم در اين مسئله شك و ترديد كردند و تا سه روز از دفن او خوددارى نمودند خدا عزوجل به 
را جز موسى بن عمران نميدانم وحى كرد كه سراغ آن زن بدكاره از دنيا رفته برو و بر او نماز بگذار، و مردم را به نماز بر او 

  »1« .فرمان بده، زيرا من او را آمرزيدم و đشت را بر او واجب كردم به خاطر اين كه فلان بنده مرا از گناه بازداشت

   نس دوزخى عاصيانمو 

: مفضل بن عمر كه از اصحاب حضرت صادق و دانشجويان مكتب علمى آن حضرت است ميگويد به امام ششم گفتم
هرگاه بندهاى خداى خود را بشناسد همين شناخت براى : از مغيرة بن سعيد پيشواى گروه مغيريه نقل ميكنند كه او گفت

  .زيرا پس از شناخت خدا عملى از او مطالبه نمى كنند او بس است و ديگر نيازى به انجام عمل نيست

  .حضرت فرمود خدا او را لعنت كند و از رحمتش طرد نمايد، اين سخنى باطل و بيهوده است

غير اين نيست كه عبد به هر اندازه معرفتش به خدا زياد شود مطيع تر خواهد بود، آيا آن كه خدا را نمى شناسد از او 
  !؟!اطاعت خواهد كرد

______________________________  
  .384روضه كافى، ص  -)1(
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خداى عزوجل پيامبرش را به كارى و انجام عملى فرمان ميدهد و او نيز مؤمنان را به عملى دستور ميدهد و همه به خاطر 
رى از كارهاى ناپسند و اعمال زشت از سوى معرفت و ايمانشان اجراكننده فرمان حق هستند، و زمانى كه فرمانى براى دو 

حق برسد اين Ĕى همانند فرمان به كار پسنديده نزد انسانى مؤمن مساوى و يكسان است، به عبارت ديگر پيامبر و اهل 
ايمان همه فرمانبردار خدا هستند خواه امر الهى باشد و خواه Ĕى حضرت او، و فقط شناخت خدا كافى نيست، مفضل 

خداى عزوجل به سوى بندهاى نظر رحمت نمى كند و او را پاك نمى سازد چنانچه يكى از : نگاه امام فرمودآ: ميگويد
  .را ترك كند و يا مرتكب گناهى از گناهان كبيره گردد... واجبات الهى مثل نماز و روزه و 
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يرا او براى خدا شريك قرار داده آرى ز : مفضل ميگويد با شگفتى پرسيدم واقعاً خداوند به او نظر رحمت نمى كند؟ فرمود
آرى دليل اين مسئله اين است كه چون خدا به كارى فرمان داده و : است، دوباره با تعجب پرسيدم آيا مشرك شده؟ فرمود

در برابر ابليس به مخالفت آن كار دستور داده او آنچه را خدا دستور داده ترك كرده و Ĕايتاً از ابليس اطاعت نموده است، 
به نظر ميرسد اين روايت از طرفه روايت  »1« .نين انسانى همدم و مونس ابليس در هفتمين درك آتش دوزخ استپس چ

هاى رسيده از اهل بيت است كه مطيع شيطان و عاصى بر خدا را مشرك شمرده است، مشركى كه به تعبير قرآن نجس 
  »3« .و آلوده به ظلم عظيم است »2«  است

______________________________  
  .25، ص 1وسائل، ج  -)1(

  .28توبه، آيه  -)2(

  .13لقمان، آيه  -)3(
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  درخواست مسيح از خدا

  .روزى حضرت مسيح از پروردگار درخواست كرد تا جايگاه شيطان را به او نشان دهد

است بر دل انسان Ĕاده، هرگاه انسان به ديد شيطان سرش را كه چون سر مار ) ع(حضرت حق به او نشان داد، مسيح 
ذكر خدا و ياد حضرت حق مشغول ميشود شيطان سرش را پس ميكشد و ميگريزد، و چون از ياد خدا غافل ميشود دل 

  »1« .او را مانند لقمه در دهان خود ميگيرد

  از مكر و حيله اين دشمن غدار هرگز ايمن نباشيد

خدا به شكست و شقاوت و لعنت و دورى از رحمت گرفتار شد جبرئيل و ميكائيل  هنگامى كه ابليس بر اثر نافرمانى از
در دنياى فرشته بودنشان به زارى و غم نشستند، حضرت حق در رابطه با اين حال از هر دو پرسيد چرا به اين حال 

از تدبير و نقشه تو در امان خدايا از تدبير و نقشه تو ايمن نيستيم، زيرا شيطان با همه علم و آگاهياش : هستيد، گفتند
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آرى هرگز بر خود ايمن نباشيد، : نماند و با يك نافرمانى از درگاهت رانده شد، چگونه ما در امان باشيم؟ حضرت فرمود
زيرا اگر خود را در امان بدانيد و يك لحظه غفلت نموده به عصيان دچار شويد به همان سرنوشتى گرفتار ميآئيد كه شيطان 

  »2« .دچارش شد

   خيانتها و جنايات شيطان

كه كانون معرفت و درياى بى ساحل دانش، و آگاه به همه حقايق است در رابطه با اين دشمن بى رحم و ) ع(اميرالمؤمنين 
  :خائن غدار كه بيشتر در چهره جنس دو پا زندگى را تحت تأثير خود قرار ميدهد در Ĕج البلاغه ميفرمايد

______________________________  
  .194، ص 60بحار، ج  -)1(

  .278، ص 1جامع السعادات، ج  -)2(
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اتخذوا الشيطان لامرهم ملاكا، واتخذهم له اشراكاً، فباض وفرخّ فى صدورهم و دبّ و درج فى حجورهم، فنظر باعينهم، «
  »:لشيطان فى سلطانه و نطق با لباطل على لسانهونطق بالسنتهم فركب đم الزلل وزين لهم الحظل، فعل من قد شركه ا

شيطان را ملاك و پشتوانه و سرمشق خود گرفتند، او هم از اين گونه انسان هاى ضعيف و دنيا پرست به عنوان دام 
استفاده كرد، در درونشان لانه كرد و در دامنشان پرورش يافت، در نتيجه چشمشان براى ديدن چشم شيطان و زبانشان 

ار زبان شيطان شد، بر مركب لغزشها سوارشان كرد، و امور فاسد و باطل را در نظرشان آراست، كارشان كار  در گفت
اين نوشتار بيش از  »1« .كسى كه شيطان او را شريك سلطنت خود قرار داده و با زبان او به ياوه سرائى پرداخته است

لم فرسائى كند، اين مقدار براى شناخت اين دشمن نابكار و اين نياز نمى بيند كه درباره شيطان و مصاديق و كارهايش ق
حيلهها و دام هايش كافى است، در پايان اين بخش فقط به امورى كه انسان را از شر شياطين جنىّ و انسى ايمن ميكند 

  .اشاره مينمايد

   راههاى ايمنى از شيطان
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انسان را به خيالات و اوهام و آرزوهاى طول و دراز و đترين و بالاترين راه پيش گيرى از نفوذ شيطان كه نتواند  - 1
دست نيافتنى دچار كند، و بر اعمال و رفتار و اخلاق و منش انسان اثر نگذارد ياد خداست، در نظر داشتن خدا، و 

توجه به حضرت او در همه امور كه خالق و رازق و ولىّ و مالك و ربّ و مربى انسان است و جز مصلحت انسان و 
   ت دنيا و آخرت او را نمى خواهد و به همينسعاد

______________________________  
  .Ĕ7ج البلاغه، خطبه  -)1(
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خاطر پيامبران را همراه با وحى و امامان را همراه با فرهنگ سعادت بخش و عقل را براى دريافت حقايق بدرقه راه زندگى او 
است پيوسته نور ياد و توجه به او در قلب انسان در كار باشد، و اعضاء و جوارح آدمى در قرار داد، پس شايسته 

تصرف احكام و اوامرش قرار گيرد و همه دقايق عمر و لحظات زندگى از ذكر و يادش و انجام مسئوليت هايى كه بر عهده 
  .دل و اعضا و جوارح انسان نيابد انسان Ĕاده پر باشد تا شيطان هيچ راه نفوذى بر انديشه و مشاعر و قلب و

  »1« :إِنَّ الَّذِينَ اتَّـقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ تَذَكَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ 

بى ترديد كسانى كه داراى روحيه حفظ خود از گناهان هستند، هنگامى كه وسوسههائى از سوى شيطان به آنان رسد خدا 
  .اد كنند پس بى درنگ بيناى به عواقب شوم اطاعت از شيطان افتند و از دام وسوسه هايش نجات يابندو شئون او را ي

برعكس كسانى كه ميدان زندگى خود را بى قيد و شرط به تمايلات و غرائز و شهوات سپردهاند راه هرگونه نفوذى از سوى 
او كه تلخى و عاقبت نافرجامش را زير لعاب شيرين شيطان به رويشان باز است و پيوسته دستخوش خيانتها و جنايات 

شهوت و لذت پنهان كرده ميشوند، و دنيا و آخرت خويش را در كنار لذتى اندك و شهوتى بى منطق به باد ميدهند و با 
  .شمشير وسوسه هاى هوس برانگيز شيطان خود را در كنار قدم نحس او قربانى ميكنند

نان جاهل، و عافيت طلبان كاهل، و تن پروران ظالم درب قلعه وجود خود را به روى اين لذت گرايان غافل، و شهوت را
  شيطان باز كرده و درون را در اختيار او قرار داده، و بيرون وجود خويش را در محاصره شهوات و امور مربوط
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____________________________________________________________  
  .201اعراف، آيه  -)1(
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به هوا و هوس گذاشته و به جاى خدا كه براى آنان منبع خير و لطف و رحمت و كرامت است، شيطان را به همنشينى 
خود برگزيده اند، كه اين افتادن در چاه خطر، و بريده شدن از منبع خير نتيجه غفلت و نيسان و بى توجهى به خدا و 

  .عملى و حالى استدور ماندن از ذكر قلبى و 

  »1« :وَ مَنْ يَـعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحمْنِ نُـقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً فَـهُوَ لَهُ قَريِنٌ 

و هركس خود را از ياد خداى رحمان به كور دلى و حجاب ظلمانى باطنى بزند و روى از منبع خير و كرامت برگرداند، 
  .او خواهد بود شيطانى بر او ميگماريم كه آن شيطان ملازم و دمساز

از جمله عواملى كه راه نفوذ شيطان را بر انسان ميبندد ياد قيامت از طريق آيات قرآن و روايات و توجه به عاقبت  - 2
  .شوم ابليسيان و عذاب هاى سخت آنان به كيفر گناهان و اطاعت از شيطان است

  :ان در امان بمانيمدر اين زمينه به چند آيه اشاره ميشود تا با توجه به آن از شرّ شيط

يعاً وَ مِثـْلَهُ مَعَهُ لِيـَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذابِ يَـوْمِ   :الْقِيامَةِ ما تُـقُبِّلَ مِنـْهُمْ وَ لهَمُْ عَذابٌ ألَِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لهَمُْ ما فيِ الأَْرْضِ جمَِ
»2«  

كافر شدند و به انكار حقايق برخاستند اگر همه آنچه در زمين ] وبا كارگردانى شيطان و وسوسه هاى ا[قطعاً كسانى كه 
   است و همانند آن را نيز با آن همراه خود داشته

______________________________  
  .36زخرف، آيه  -)1(

  .36مائده، آيه  -)2(



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  

  124: ، ص2 تفسير حكيم، ج

  .آنان نپذيرند و براى آنان عذابى دردناك استباشند، تا براى نجات خود از عذاب روز قيامت عوض دهند، از 

 ِِĔمْ وَ الجْلُُودُ، وَ لهَمُْ مَقامِعُ مِنْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لهَمُْ ثيِابٌ مِنْ نارٍ يُصَبُّ مِنْ فَـوْقِ رُؤُسِهِمُ الحَْمِيمُ، يُصْهَرُ بِهِ ما فيِ بُطُو
  »1« .نْها مِنْ غَمٍّ أعُِيدُوا فِيها وَ ذُوقوُا عَذابَ الحَْريِقِ حَدِيدٍ، كُلَّما أَرادُوا أَنْ يخَْرُجُوا مِ 

پس كسانى كه به اغواى شيطان و ميدان دارى هوا و هوسشان كافر شدند براى آنان لباسهائى از آتش به اندازه اندامشان 
ن باشد و نيز پوست بريده شده و از بالاى سرشان مايع جوشان به رويشان ريخته ميشود، كه آنچه در شكم هايشا

بدنشان به وسيله آن گذاخته ميشود و براى آنان گرزهائى از آهن ويژه است كه بر سرشان ميكوبند، هرگاه بخواهند به 
  .سبب اندوه فراوان و غصه گلوگير از دوزخ درآيند به آن بازشان ميگردانند و به آنان گويند عذاب سوزان را بچشيد

اوضاع آن و جريمه و كيفر عاصيان و طاغيان كه همه و همه از مريدان شيطاناند توجه جدى  يقيناً انسان اگر به قيامت و
داشته باشد و اين حقايق را كه به وسيله حق و پيامبران و امامان بيان شده باور كند، هرگز خود را بازيچه شياطين قرار 

  .نداده، و راه نفوذ آنان را به خيمه حياتشان باز نمى گذارد

امورى كه راه نفوذ انسان را تا حدّى ميبندد، نگاه عقلى و دقت كافى در عاقبت و فرجام بدكاران و ستمكاران و  ازديگر
   تكذيب كنندگان حقايق است كه در همين دنيا پيش از اين كه به عذاب دردناك و ابدى قيامت دچار شوند به عذاب

______________________________  
  .22 19حج، آيات  -)1(
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  .استيصال و افتضاح و رسوائى گرفتار شدند و نتيجه پيروى از شيطان و عمل به فرهنگ خانمان سوزش را ديدند

بِينَ    »1« :قَدْ خَلَتْ مِنْ قَـبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيروُا فيِ الأَْرْضِ فَانْظرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّ
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روشهائى در ميان ملل و جوامع بوده كه از ميان رفته است پس در زمين گردش كنيد و به سير و سفر يقيناً پيش از شما 
  بپردازيد و با دقت و تأمل بنگريد كه سرانجام تكذيب كنندگان چگونه بود؟

  »2« :وَ أَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ مَطَراً فاَنْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُجْرمِِينَ 

كه در گناه هم جنس بازى [ بى نظير از سنگ هاى آتشين بارانديم پس با تأمل بنگر كه سرانجام گهنكاران و بر آنان بارانى
  ]از شيطان پيروى كردند

  چگونه بود؟

بوُا بمِا لمَْ يحُِيطُوا بِعِلْمِهِ وَ لَمَّا يأēَِِْمْ تأَْوِيلُهُ كَذلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ فَانْ    »3« :رْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ظُ بَلْ كَذَّ

را منكر شدند كه به معارف و مفاهيمش احاطه نداشتند و هنوز تفسير ) چون قرآن(آرى عجولانه و بى دقت حقيقتى 
عينى و تحقق و ظهور آياتش كه در قيامت انجام ميگيرد براى آنان نيامده است، كسانى كه پيش از اينان بودند نيز آيات 

  خدا را به همين صورت تكذيب كردند پس با تأمل و دقت بنگر كه سرانجام ستمكاران چگونه بود؟

______________________________  
  .137آل عمران، آيه  -)1(

  .84اعراف، آيه  -)2(

  .39يونس، آيه  -)3(
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اران حرفهاى و ستمكاران كه همه و همه حزب شيطان و آرى تكذيب كنندگان حقايق و منكران واقعيات اصيل و گنهك
پيروان آن دشمن غدار بودند به فرجامهائى سخت، و عذاđائى كه فرار از آĔا براى آنان غيرممكن بود دچار شدند، و 

  .آخرت آنان يقيناً از نظر عذاب و بدبختى با دنيا قابل مقايسه نيست
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از عشق خدا مالامال دارد، و در عمل و اخلاق متوسل به پيامبران و  انسانى كه به حقيقت خداپرست است، و قلبى
امامان و اولياء الهى است، و از طوفان شهوت و غضب و هوا كه راه هاى نفوذ شيطان در پناه خدا زندگى ميكند از 

ى براى نفوذ آن دسترس دسيسهها و وسوسه هاى خطرناك شيطان در امان است مگر اين كه نعوذ باالله به اختيار خود راه
  .ملعون و سپاهش نسبت به خود باز كند

   زندگى مصون از شيطان

در مسير سفر به چوپانى گذر كرد كه در علفزارى مشغول چرانيدن گوسپندان بود، با وى به نحو ) ع(حضرت مسيح 
لم مصرف اى چوپان عمرت را در چوپانى هزينه كردى، اگر در كسب دانش و ع: اختصار به گفتگو نشست و گفت

  مينمودى đتر نبود؟

اى پيامبر خدا من شش حقيقت را كه خلاصه و زبده همه حقايق و علوم است آموختهام و به آن عمل : چوپان گفت
  .مينمايم و ديگر نيازى به تحصيل دانش ندارم

ابد تا من به نخست اين كه تا حلال خدا بر سفره رزق و روزى هست، حرام نمى خورم و حلال خدا هرگز نقصان نمى ي
  .حرام نيازمند شوم

تا صدق و راستى هست دروغ نمى گويم، و صدق و راستى هرگز كاهش نمى يابد تا به جبران آن به دروغ نياز پيدا  : دوم
  .كنم

  127: ، ص2 تفسير حكيم، ج

ته و پاك تا عيب خود را مشاهده ميكنم به عيب ديگران سرگرم نمى گردم و هنوز از عيوب خويش رهائى نياف: سوم
  .نشدهام تا به عيب ديگران بپردازم

تا گنجها و خزانه هاى حق را خالى نبينم به مال و ثروت مردم و خزينه هاى آنان طمع نمى كنم، و هنوز خزانه و  : چهارم
نم و در گنج خدا و رزق و روزيش پايان نيافته و هرگز پايان نمى پذيرد تا براى روزى خود وجودم را به بيعارى و بيكارى بز 

  .خانه مردم بروم و به اموال آنان چشم طمع دوزم

تا ابليس اين رئيس ملعون شياطين هلاك نشود از وسوسه او ايمن و غافل نمى شوم و هنوز نمرده و تا قيامت هم نمى : پنجم
  .ميرد تا من از مكر و وسوسهاش در امان باشم
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ز عذاب و عقاب در امان نمى بينم و هنوز به đشت در تا هر دو پاى خود را در đشت نگذاشتهام خود را ا: ششم
  .نيامدهام تا براى خود از عذاب نجات بينم

مسيح گفته هايش را تصديق كرد و به او گفت همه علوم در تو جمع شده است و دانش اولين و آخرين همين است كه تو 
  »1« .خوانده و ميدانى

   ازلال

شيطان آن را براى زايل كردن كمال يا كمالات انسان به كار ميگيرد و براى اين كه او اين لغت به معناى لغزاندن است كه 
را از حق منحرف نمايد، و ثبات و استوارى را از او بگيرد و زمينه فرود افتادن او را از مرتبه و منزلت و درجات عالى به 

  .هبوط و سقوط فراهم نمايد

شمنى شيطان نسبت به انسان ميگيرد به شيطان نسبت داده شده، و او را در آيه شريفه ازلال كه مايه از حسادت و د
  عامل ازلال معرفى كرده است، زيرا

______________________________  
  .، بخش سوم1جوامع الحكايات عوفى، ج  -)1(
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ز علم و آگاهى، و تعقل و خردورزى و ساحت مقدس حضرت حق از اينگونه امور پاك است و جناب او براى انسان ج
شرف و كمال و شرافت و كرامت، و عبادت و خدمت به خلق، و درستى و فضيلت، و ايمان و عدالت، و شجاعت و 

حريت و Ĕايتاً سعادت و سلامت و ابدى شدن در đشت عنبر سرشت را نمى خواهد، چنان كه در آيات گذشته 
آراسته نمود، و فرشتگان را در برابر عظمتش به سجود انداخت، و همسرى براى ملاحظه شد كه آدم را به علم اسماء 

آرامشش در زندگى مادى و معنوى آفريد و هر دو را در đشت معهود سكونت داد و از افتادن در خطر و زيان با 
  .خوردن ميوه ممنوعه بر حذر داشت
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انسانيت و اتصال به خير دنيا و آخرت براى انسان حضرت او جز خير و خوبى و پيروزى و خوشبختى و رسيدن به اوج 
نمى خواهد، و هر كس در حق او انديشه و فكرى جز اين داشته باشد بى ترديد به دام شيطان افتاده و دچار وسوسه و 

  .ازلال او گشته و از حق منحرف شده، و زمينه تيره بختى خود را فراهم آورده است

   نتيجه ازلال

معهود با در اختيار داشتن انواع نعمتها بايد نسبت به Ĕى حضرت حق كه به مصلحت آنان بود آدم و حوا در đشت 
توجه خود را ادامه ميدادند و از كسى كه در مسئله سجده از فرمان خدا سرپيچى كرد حذر ميكردند و به گفته هاى در 

توجه نمى نمودند، ولى به سخنانش كه  »1« ظاهر شيرين او و سوگندى كه خود و خيانت را به لباس خيرخواهى پوشانيد
   بسيار چرب و پرجاذبه بود فريب خوردند، و وسوسه و ازلالش حالت حرص را در آنان برانگيخت و با گستردگى

______________________________  
  .21 -20اعراف، آيات  -)1(
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از آن đره ميجستند تمام نمى شد ساختمان قناعت را تخريب و زمام وجودشان  و فراوانى آن همه نعمت كه اگر ميليوĔا سال
  .را به دست حرص سپرده به آن درخت نزديك شدند و از ميوه آن خوردند و در نتيجه دچار هبوط شدند

   قناعت

  قناعت به حلال خدا، و به آنچه حضرت محبوب براساس مصلحت و حكمت نصيب انسان ميكند گنجى است عظيم
كه دارنده آن از هر ثروتمندى ثروت مندتر است، و از هر انسانى كه داراى راحتى و آرامش است راحت تر و با آرامش تر 

  .است

 .روايت شده كه حيات طيبه قناعت به نصيب و قسمت خداست »1« فَـلَنُحْيِيـَنَّهُ حَياةً طيَِّبَةً   از رسول خدا در توضيح آيه
  :ميفرمايد) ع(على  »2«

  »3« »:انتقم من حرصك بالقنوع كما تنتقم من عدوك بالقصاص«
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  .با قناعت از حرص خود انتقام بگير چنان گه با قصاص از دشمنت انتقام ميگيرى

  »4« »:من كان بيسير الدنيا لايقنع، لم يغنه من كثيرها ما يجمع«

  .نياز نمى گردد كسى كه به اندك دنيا قناعت نمى كند به فراوانى آنچه انباشته مينمايد بى

  »:ثمرة القناعة الاجمال فى المكتسب والغروف عن الطلب«

______________________________  
  .97نحل، ايه  -)1(

  .384، ص 6مجمع البيان، ج  -)2(

  .غررالحكم -)3(

  .غررالحكم -)4(
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  .استميوه قناعت زياده روى نكردن در كسب و سيربودن از طلب 

  »1« »:القناعة مال لاينفد«

  .قناعت ثروتى است كه پايان نمى پذيرد

لاتكن ممن يرجوالآخرة بغيرالعمل، ويرجى التوبة بطول الامل، يقول فى الدنيا بقول الزاهدين و يعمل فيها يعمل الراغبين، ان «
  »2« »:اعطى منها لم يشبع وان منع منها لم يقنع

ميد به آخرت دارد، و به آرزوى طولانى توبه را به تأخير مياندازد، سخنش درباره دنيا سخن از آنانى مباش كه بدون عمل ا
  .زاهدان و عملش در آن عمل دلبستگان است، اگر از دنيا به او بدهند سير نمى شود، و اگر منع شود قناعت نمى ورزد
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  »كفى بالقناعة ملكا و بحسن الخلق نعيماً «

  .داشتن گنج قناعت و نعمت با دارابودن اخلاق نيك بس است انسان را پادشاهى و سلطنت با

  :فرمود) ع(حضرت مجتبى 

  »:القنوع راحة الابدان«

  :فرمود) ع(حضرت صادق  »3« .قناعت مايه آسايش بدĔا است

  »4« »:من قنع بما رزقه االله فهو من اغنى الناس«

______________________________  
  .Ĕ57ج البلاغه، حكمت  -)1(

  .Ĕ150ج البلاغه، حكمت  -)2(

  .128، ص 78بحار، ج  -)3(

  .45، ص 77بحار، ج  -)4(
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  .كسى كه به آنچه خدا به او روزى ميدهد قناعت كند، از ثروتمندترين مردم است

   حرص

ميآيد، و بى اعتمادى به بى توجهى به رزق حلال قسمت شده كه از راه فعاليت مثبت و كار و كوشش منطقى به دست 
ربوبيت حضرت حق، و غفلت از آخرت، و ميدان دادن به هوا و هوس، و چشم دوختن به كسانى كه از نظر مال و 
ثروت و قدرت مادى برتر از انساناند و به تعبير مردم چشم هم چشمى از عوامل روشن شدن آتش حرص در درون 
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هاى حلال به منطقه محرمات عبور ميدهد، و دامن حيات انسان را نه تنها انسان است، و حالتى است كه انسان را از مرز 
  .به كسب حرام مالى بلكه به انواع مفاسد و گناهان آلوده مينمايد

  :پيرمردى شامى پرسيد) ع(ازاميرالمؤمنين 

  »1« »اى ذلّ اذلّ؟ قال الحرص على الدنيا«

  .مادىچه ذلتى شديدترين ذلّت است؟ فرمود حرص ورزى بر امور 

  :روايت ميكند كه حضرت فرمود) ع(از پدر بزرگوارش امام باقر ) ع(حضرت صادق 

  »2« »:لايؤمن رجل فيه الشح والحسد والجبن ولايكون المؤمن جبانا ولاحريصا ولاشحيحاً «

  .كسى كه در او بخل و حسد و ترس موج ميزند اهل ايمان نمى شود، مؤمن ترسو و حريص و بخيل نيست

  :آمده است) ع(امبر به على در وصيت پي

______________________________  
  .162 -161، ص 73بحار، ج  -)1(

  .162 -161، ص 73بحار، ج  -)2(
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  »1« »:يا على اĔاك عن ثلاث خصال عظام، الحسد والحرص والكذب«

  .حرص و دروغحسد و : يا على تو را از سه خصلت سنگين و كمرشكن Ĕى ميكنم

  :از حضرت صادق از پدرانش از پيامبراسلام روايت شده است

  »2« »:من علامات الشقاء جمود العين، وقسوة القلب، وشدة الحرص فى طلب الرزق و الاصرار على الذنب«
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  .از نشانه هاى بدبختى خشكى چشم از اشك، سنگدلى، و حرص شديد در طلب روزى، و پافشارى بر گناه است

  :به اميرالمؤمنين فرمود پيامبر

  »3« »:اعلم يا على ان الجبن و البخل و الحرص غريزة واحدة يجمعها سوء الظن«

  .يا على بدان كه ترس و بخل و حسد و حرص يك غريزه است كه بدگمانى همه آĔا را در وجود انسان گرد ميآورد

از طوفان فرود آمد ابليس نزد او شتافت و گفت هنگامى كه نوح از سفينه و كشتى خود پس : ميفرمايد) ع(امام صادق 
در روى زمين مردى بر من منتّش بزرگ تر از تو نيست خدا را بر نابودى اين تبه كاران خواندى و من از هلاك شدن اينان 

  به نفرين تو راحت شدم، نمى خواهى دو خصلت به تو بياموزم؟ از

______________________________  
  .162 -161، ص 73بحار، ج  -)1(

  .162، ص 73بحار، ج  -)2(

  .162، ص 73بحار، ج  -)3(

  

  133: ، ص2 تفسير حكيم، ج

پيامبر  »1« !حسد بپرهيز كه اين صفت زشت با من كرد آنچه كرد، و از حرص دورى كن كه حرص با آدم كرد آنچه كرد
است و در عين محروميتش در هر چيزى مورد حريص محروم از رحمت و راحت و عافيت : اسلام صلى االله عليه و آله فرمود

شماتت است، چرا محروم نباشد در حالى كه از پيمان استوار حق نسبت به اداره امور بندگان گريخته و با قول حضرت حق  
  .كه در قرآن ميفرمايد اوست كه شما را آفريد، سپس روزى بخشيد، آنگاه شما را ميميراند سپس زنده ميكند

فكرى كه بدنش را در معرض زيان قرار ميدهد و كمترين سودى براى او : فت دشوار گرفتار استحريص ميان هفت آ
ندارد، همّ و غمى كه Ĕايتى ندارد، تعب و زحمتى كه از آن نمى رهد مگر هنگام مرگ، و وقت راحت هم در شديدترين 

ط كند، و اندوهى كه خوشى و لذتش زحمت است، ترسى كه چيزى براى او باقى نمى گذارد مگر آن كه در چاه آن سقو 
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را تيره و تار كند بدون اينكه سودى براى او داشته باشد، و حسابى كه او را از عذاب خدا نجات نمى دهد مگر اين كه 
  »2« خدا از او گذشت كند، و كيفرى كه راه گريز و چارهاى از آن ندارد،

  :از معناى حرص پرسيدند حضرت فرمود) ع(از اميرالمؤمنين 

  »3« »:هو طلب القليل باضاعة الكثير«

  ]. كه آن بسيار عبارت از عمر، فكر، بدن، جان، قلب، و هم وغم است[طلب كردن اندك به قيمت نابود كردن بسيار 

در هر صورت آدم و حوا با بيرون رفتن از مرز قناعت و گرفتار شدن به حرص از طريق وسوسه شيطان از đشت معهود و 
  م شدند، ونعمت هايش محرو 

______________________________  
  .27، ص 1خصال، ج  -)1(

  .22مصباح الشريعه، ص  -)2(

  .167، ص 73بحار، ج  -)3(
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ابليس آنان را از مقام قرب، و همنشينى با فرشتگان، و آرامش و سكونت باطن، و مقام مسجوديت، و منزلت معنوى 
  .جادّه هبوط قرار داد بيرون انداخت و در

  هبوط

هبوط از نظر لغت به معناى فرود و نزول و از جايگاهى مرتفع به جايگاهى پست و پائين آمدن، يا از منزلتى عظيم به 
مرتبهاى حقير سقوط كردن است، ولازمه آن هبوط جسمى تنها و مادّى محض نيست، بلكه به معناى سقوط و فرود 

  . هبوط در آيه شريفه به همين معنا باشدآمدن معنوى هم هست و احتمالاً 
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در ضمن بايد توجه داشت كه هبوط از نظر شدت و ضعف داراى مراتبى است، و نسبت به هر هبوطكنندهاى معنائى 
  .متناسب با خود او را دارد

استوار و برهان هبوط نسبت به آدم براساس عقوبت و كيفر و مجازات به خاطر خوردن از شجره ممنوعه نيست، زيرا دليل 
متين قائم است كه اولاً Ĕى ارشادى مرتكبش را مستحق كيفر نمى كند، ثانياً همه جا از دست رفتن منفعت و لذت به ويژه 
اگر مادى باشد از قبيل عقوبت و كيفر نيست، ثالثاً بر پيامبران و اولياء خاص حق، و مقربان درگاه در هيچ حالى و هيچ 

ملى كه موجب عقوبت و عذاب از قبيل عذاب استيصال در دنيا كه ويژه طاغيان است و عذاب زمانى ارتكاب قبيح و ع
آخرت كه مخصوص كافران و معاندان است جايز نيست، و پيامبران و اولياء خاص حق حتى فكر و خيالشان هم گرد 

ه سبب مجازات و جريمه است بر عملى كه موجب كيفر است نمى گردد، و هر نابخرد و جاهلى و عالم نمائى چنين اعمالى ك
پيامبران و اولياء حق روا بدارد از آنان كه منبع اجراى همه خيرات است و مولّد همه منافع، و آئينه صفات عليا و اسماء 

   حسناى حق بودند به زشتى ياد كرده و به حضرت حق كه در قرآن مجيد از آنان به عنوان

  135: ، ص2 تفسير حكيم، ج

وده ēمت و افترا بسته است، كلماتى از قبيل عصى، غوى، نسى، لم نجدله عزماً، ظلم كه در آيات قرآن به مخلّصين ياد نم
آدم نسبت داده شده همه و همه بدون شك و ترديد در ارتباط با Ĕى ارشادى است كه حضرت آدم با ارتكاب آن مستحق  

  .كيفر و عذاب نشد

تدبير حضرت حق و تغيير مصلحت براى هدف بالاترى نسبت به هبوط صورت گرفته براى آدم براساس حكمت و 
سكونت در đشت معهود بوده، و آن به اين خاطر تحقق يافت كه آدم و نسلش در شروع زندگى در روى زمين آراسته به 
بالاترين نعمت، و برترين فضيلت كه نعمت به دوش كشيدن بار امانت و تكليف و مسئوليت و عبادت رب و خدمت به 
خلق گردد و همه استعدادهايش شكوفا شود، و به رشد عالى انسانى و كمالات آدمى از بركت اجراى تكاليف الهيه برسد، 
و از پى آن با به دست آوردن مقام تسليم و رضا، و خلوص و انابه و رجوع الى االله به مقام قرب خاص نايل گشته، و به 

ى و مادياش با đشت معهود بيان شده در آيه قابل مقايسه نيست و đشت عنبر سرشت آخرت كه ابداً نعمت هاى معنو 
  .قرار گيرنده در آن جاويد و خالد و هميشگى و سرمدى است برسد

هبوط آدم با هبوط ابليس از نظر نتايج تفاوت ماهوى و ذاتى داشت، هبوط آدم وسيله رسيدن به توبه و توسّل، و انابه و  
  :باء و اصطفاء و هدايت ويژه شدكرامت و دست يافتن به مقام اجت

  »1« . ثمَُّ اجْتَباهُ رَبُّهُ فتَابَ عَلَيْهِ وَ هَدى
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  .سپس پروردگارش او را برگزيد و توđاش را پذيرفت و راهنمائياش نمود

______________________________  
  .122طه، آيه  -)1(
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  »1« :وحاً وَ آلَ إِبْراهِيمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ آدَمَ وَ نُ   إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى

  .خدا آدم و نوح و آل ابراهيم را بر همه جهانيان برگزيد

  »2« .فَإِمَّا يأَْتيِـَنَّكُمْ مِنيِّ هُدىً 

  .پس از جانب من به سوى شما هدايت ويژه تشريعى خواهد آمد

مذءُومى و مدحورى و استحقاق عذاب ابدى و لعنت دائمى و رجم و هبوط ابليس متكبر موجب صاغر شدن او و 
  .هميشگى گشت

  »3« :فَاخْرجُْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِريِنَ 

   پس از اين مقام و منزلت بيرون رو كه بى ترديد از خوارشندگانى

  »4« :مِنْكُمْ أَجمَْعِينَ اخْرجُْ مِنْها مَذْؤُماً مَدْحُوراً لَمَنْ تبَِعَكَ مِنـْهُمْ لأََمْلأََنَّ جَهَنَّمَ 

از اين جايگاه و منزلتت نكوهيده و مطرود بيرون شو، كه قطعاً هركه از بنى آدم از تو پيروى كند بى ترديد دوزخ را از همه 
  .شما لبريز خواهم كرد

ينِ   فَاخْرجُْ مِنْها فإَِنَّكَ رَجِيمٌ وَ إِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتيِ إِلى   »5« :يَـوْمِ الدِّ

______________________________  
  .33آل عمران، آيه  -)1(
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  .123طه، آيه  -)2(

  .13اعراف، آيه  -)3(

  .18اعراف، آيه  -)4(

  .78 -77ص، آيات  -)5(
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  .از اين جايگاه و مرتبه عالى بيرون رو كه تو بى ترديد از رانده شدنگانى و قطعاً لعنت من تا قيامت برتوباد

  :لميزان در اين زمينه به نكتهاى مهم به اين مضمون توجه ميدهدا

چنين مينمايد كه سرگذشتى را كه خدا درباره سكونت دادن آدم و حوا در đشت و فرود آوردن آنان به زمين پس از تناول 
  .از درخت مزبور بيان ميفرمايد مثالى براى مجسم كردن حال انسان است

به دنيا در عالم قدس داراى سعادēا و كرامتها بوده و در منزلگاه قرب و رفعت و سراى نعمت چه اين كه او پيش از ورود 
و سرور و انس و نور در جوار پروردگار جهان با دوستان روحانى قرار داشته و سپس به جاى آĔا انواع رنجها و ناملايمات 

دار گنديده پست اختيار مينمايد و چنانچه بعداً توجه كند و و گرفتاريها و ناراحتيها را بر اثر ميل به زندگى دنيا و اين مر 
به سوى حق بازگردد او را به همان مقام سعادت نخستين باز ميگرداند، و اگر به سوى او نرود و در مقام پست زمينى 

خته است و اقامت اختيار كرده و پيروى از هواى نفس كند خود را از آن همه نعمت محروم ساخته و به دار هلاكت اندا
پرتوى از قرآن هم نگاهى به وضع آدم زمانى كه در عالم قدس و نور بود، و آنگاه كه  »1« .جايگاه او جهنم خواهد بود

  :بر اثر هبوط در زمين قرار گرفت انداخته كه خالى از اشارت و لطايف نيست

يين نكرده و مفسرين و متكلمين براى يافتن پيش از آن كه جاى đشت معهود را بجوئيم يا بخواهيم تعيين كنيم كه قرآن تع
  آن بحثها كرده اند، نظرى از دور

______________________________  
  .174، ص 1الميزان، ج  -)1(



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  

  138: ، ص2 تفسير حكيم، ج

به آدم و وضع روحى او نمائيم، همان آدمى كه فرد عالى انسانى بود و عنوان خليفة االله داشت و قدرت و تصرف او 
  .فرشتگان را به سجده آورد

روحش چون آئينهاى بود كه اسماء و صفات پروردگار و همه موجودات در آن تجلى نمود و جلال و جمال ظاهرى و معنوى 
عالم در آن ميدرخشيد و هر چه بيشتر دلش شيفته آن بود، شهوات و آرزوهائى كه هر رشته و شاخهاش فكر و ذهن را 

ايد هنوز در او ظاهر نشده، عواطف گوناگونى كه توجهش را به سوى خود معطوف منصرف و خاطر را مشوش مينم
ميدارد بر عقلش چيره نگشته، انديشه مرگ و فنا و چاره جوئى براى بقاء، روحش را مكدر ننموده، هراس از آينده و 

برترى جوئيها بر صفحه  حرص بر جمع مال و انگيزه هاى ملال انگيز مضطربش نساخته، غبار دشمنيها و كينه توزيها و
درخشان نفسش ننشسته، و ديوارهاى قوانين و مقررات، محدودش ننموده، مانند دوره فطرت و طفوليت كه آدمى با روح 

پاك چشم به سوى نور و عالم باز ميكند كه همه را خوب و زيبا و پاك چنان كه هست مينگرد و در دامن پر از مهر پدر 
ه جا جاى اوست و سايه محبت همه بر سر او و همه محرم اويند، آدم خليفة االله در محيطى و مادر و كسان جاى دارد، هم

مانند محيط فطرت به علاوه عقل نافذ و روح درخشان به سر ميبرد، اين آدم گوئى در جزيره يا سرزمين سرسبز و در ميان  
هائى كه از هر سو روان و ريزان بود به سر گلها و گياهها و درختان انبوهى كه به هر سو سربرآورده و چشمهها و Ĕر 

ميبرد، و پيكرش را نور زرين آفتاب و نسيم هوا و غذاى طبيعى پرورش ميداد، از بالاى سرش انوار آفتاب و ماه ميتابيد و 
ستارگان ميدرخشيد، با وزش نسيم و حركت شاخ و برگ درختان و نواى مرغان و تسبيح فرشتگان روح و قلب او و 

اهنگ بود، عقل و انديشه او همسرش را با خود به اسرار عالم سير ميداد، عواطف همسر او را به زيبائى خلقت همسرش هم
   متوجه

  139: ، ص2 تفسير حكيم، ج

مينمود، هر جا ميخواستند ميرفتند و هر چه ميخواستند ميخوردند، نه نگرانى داشتند نه رنج نه آلام روحى ميآرزدشان نه 
: روزنه جملهها و كلمات آياتى كه درباره đشت و هبوط گاه آدم است چنين đشتى به چشم ميآيد دردهاى جسمى، از

ساكن شو و »  اسكن«نموده » الجنة«پس از تعليم اسماء و انباء از آن و سجده فرشتگان خداوند امر به سكون در đشت 
تى آسوده به سر بر الف و لام عهد اشاره به يعنى در همان محيط سبز و خرم كه هس» نه در آن داخل شو«آرامش گزين 
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رَغَداً حَيْثُ « :جنت معهود است جائى كه همه گونه وسائل اولى زندگى فراهم بوده و مانع و محدوديتى در ميان نبوده
  :در سوره طه وصف اين đشت را چنين نموده »شِئْتُما

  »نه تشنگى برايت باشد و نه آفتاب سوزان بر تو بتابدبراى توست كه در آن نه گرسنه بمانى و نه برهنه به سر برى و «

وضع معنوى و حالت روحى آĔا را ميرساند يعنى آĔا را شيطان بيرون كرد از آنچه در آن به   فأََخْرَجَهُمَا ممَِّا كَاناَ فِيهِ  و تعبير
  .آĔا را از đشت بيرون كرد /فاخرجهما منها يا من الجنة: سر ميبردند با آن كه سياق كلام مقتضى اين تعبير بود

  :و درباره هبوط گاه آدم كلمات ظلم و دشمنى و شقاوت و ظهو بديها و عورات در آيات آمده

  140: ، ص2 تفسير حكيم، ج

ليُِبْدِيَ لهَمُا ما وُورِيَ  ،»3«  فَلا يخُْرجَِنَّكُما مِنَ الجْنََّةِ فَـتَشْقى ،»2« اهْبِطُوا بَـعْضُكُمْ لبِـَعْضٍ عَدُوٌّ  ،»1«  فَـتَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ 
  »4« عَنـْهُما مِنْ سَوْآēِِما

در محيط đشت نخستين آثار ظلمت ظلم روحشان را نگرفته بود، : از مقابله هبوط گاه با đشت بايد چنين فهميد كه
وديت در آن نبود و توجهى به عورت و قبح آن نداشتند، اين هبوط از دشمنى و تنازع و شقاوت و تصرف و تملك و محد

نزديكى به شجزه منهيه آغاز گرديد Ĕى، تنها از قرب به آن است، گويا همان نزديك شدن موجب ميل و جذب به آن 
را ميلغزاند  ميگردد و مجذوب شدن به آن شجره است كه تيرگى و ظلمت آدم را فرا ميگيرد و عقل را منصرف و پاى ثبات

با اين كه Ĕى حضرت حق نسبت به حضرت آدم Ĕى ارشادى بوده و Ĕى ارشادى  »5« .و آغار تحول و هبوط ميگردد
موجب عقوبت نيست و ارتكاب Ĕى ارشادى از قبيل معصيت و گناه اصطلاحى نمى باشد و محروميت از لذات مادى 

حكيم ايران زمين جهت پند و موعظه و بيدارى غافلان و ايجاد đشت معهود عنوان عقاب و جريمه ندارد ولى شاعران 
حركت عقلى و روحى از اين خروج و هبوط در قالب نظم مسائلى عالى بيان كردهاند از جمله يكى از آن حكيمان 

  :ميگويد

______________________________  
  .35بقره، آيه  -)1(

  .36بقره، آيه  -)2(

  .117طه، آيه  -)3(
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  .20راف، آيه اع -)4(

  .126، ص 1پرتوى از قرآن، ج  -)5(
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  جدّ تو آدم đشتش جاى بود قدسيان كردند đر او سجود

   يك گنه چون كرد گفتندش تمام مذنبى مذنب برو بيرون خرام

   تو طمع دارى كه با عمرى گناه داخل جنت شوى اى روسياه

   زندگى در زمين

قرارگاه آدم و حوا و نسل هر دو و مايه đره ورى براى هر كسى تا مدتى معين كه حتماً هنگام مرگ  حضرت حق زمين را
  .است قرار داد

زمين منبع انواع نعمت هاى خدا، و جاى رشد و كمال، و محلى براى پرورش استعدادها، و مركزى براى به دست آوردن 
  .ربيت و آدميت استعلم و آگاهى و بلوغ عقلى، و ظهور آثار انسانيت و ت

زمين جاى مسئوليت، و انجام تكاليف، و آشنائى با حقايق و جايگاه تحصيل توحيد، و آشنايى با پيامبران و امامان، و 
  .آموختن وحى و آيات الهى است

Ĕايتاً زمين مركزى است كه نخبگان از بنى آدم با كوشش و فعاليت ميليوĔا كتاب علمى و كتابخانه و مدرسه و دانشگاه و 
  .تمدنى عظيم را به وجود آوردند، و مقام خلافت الهى را عينيت دادند

زمين مهبط وحى، مركز نماز فرشتگان، تجارت خانه اولياء، مسجد عاشقان، đار مغزها و قلب ها، و سفره گسترده الهى 
  .است كه نعمت هاى مادى و معنوى حق در آن به طور كامل و جامع بچشم ميخورد
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اى عناصرى پاك، معادنى عظيم، حيواناتى مفيد، گياهانى قابل استفاده، رودها و چشمه سارها و رودخانه و زمين دار 
درياچه و درياها و اقيانوسهائى است كه بنى آدم از آĔا انرژى گرفته سپس خود را در عبادت رب و خدمت به خلق هزينه  

  .كنند
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معنويت و نورانى و مفيدى است كه از خراđاش گنجى چون آدم، و از ميان گليم چوپانياش  زمين جاى پر بركت و با 
كليمى چون موسى، و از مغازه آهنگرياش سردار پيروز و خردمندى đروز چون داود، و از كلبه حصيربافياش سلطان عادل 

بيابان بى آب و گياهش چون اسماعيل، و  و عالمى چون سليمان، و از مغازه نجارياش قهرمان توحيدى چون ابراهيم، و از
از معبدش چون زكريا و يحيى، و از عمق چاهش عزيزى چون يوسف، و از كنار غار كوه حراءش بى نظيرى چون محمد، و 
از دامن سنگلاخ و خانه سنگياش چون يعسوب دين، قائد غرمحجلين، عالم علوم اولين و آخرين اميرالمؤمنين على بن ابى 

خانه خشت و گلش سيده زنان عالم چون فاطمه زهرا عليها سلام و از كلبه محقر مدينهاش دو سرور جوانان  طالب، و از
اهل đشت، و از ميان كوچه هاى بى نام و نشانش هزاران فقيه و فيلسوف و عارف و اديب و هنرور و شاعر شيرين 

  .د بيرون آمدسخن و مخترعانى كه آثارشان در پيشبرد اهداف مثبت به كار گرفته ش

سرگذشت زمين و دارائى هاى معنوى و مادى آن و تحولاتى كه در ظاهر و باطن براى آن پيش آمد، و پندها و عبرēائى  
كه براساس حركات اقوام بر پيشانياش ثبت شد، و Ĕايتاً داستان حيرت انگيز آيندهاش كه ميتوان از آيات و روايات به 

است كتابى  »1«  أَنَّ الأَْرْضَ يَرثِهُا عِبادِيَ الصَّالحِوُنَ   وئى هاى قرآن درباره او آيه شريفهدست آورد كه يكى از نمونه پيش گ
  .مفصل ميطلبد

آدم و حوا را در چنين قرارگاهى قرار داد كه از اعظم نعمت هاى حضرت او بر آن مرد و زن و نسل آنان است، تا با 
  :ميفرمايد) ع(ت به زمين چنان كه على قدرشناسى از لطف او، و شناخت مسئوليتشان نسب

______________________________  
  .105انبياء، آيه  -)1(
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  »وانتم مسئولون حتى عن البقاع والبهائم«

قوام  و استفاده كردن از اين خوان گسترده جهت برپاكردن خيمه زندگى، و هزينه كردن نعمتها از راه حلال و مشروع براى
و استقامت وجود و Ĕايتاً تبديل آĔا به عبادت و خدمت در تحصيل و رضا و خوشنودى خالق زمين و به وجود آورنده 

نعمت برخيزند و از اين راه به عمارت و آبادى خانه ابدى و قرارگاه سرمدى خود كه پس از اين قرارگاه موقت است 
رار گرفتن در صراط مستقيم و تحصيل معرفت دينى، و اقدام به عبادت و دست يازند و Ĕايتاً مقام خلافت الهى را با ق

خدمت، و ظهور استعدادهاى انسانى و كشف حقايق و رسيدن به واقعيات، و افق طلوع معارف حقه شدن، و با جبران 
  .هبوط صعود به آسمان معنويت، و رسيدن به قرب حضرت رب عينيت بخشند

  37تفسير آيه 

  

   مِنْ ربَِّهِ كَلِماتٍ فتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّـوَّابُ الرَّحِيمُ  فَـتـَلَقَّى آدَمُ 

پس آدم كلمات با عظمتى را از سوى پروردگارش به خوبى دريافت كرد، در نتيجه خدا توبه او را پذيرفت زيرا فقط 
  .خداست كه بسيار توبه پذير و مهربان است

  :شرح و توضيح

   پذيرش توبه از جانب حق -4توبه آدم  -3كلمات   -2تلّقى و دريافت  -1: تفاده ميشوداز آيه شريفه چند حقيقت اس

پيش از آن كه به حقيقت تلّقى و دريافت اشاره شود، لازم است به اين معنا توجّه شود، كه آدم پس از محروم شدن از 
   درنگ به خسارتى كه از ناحيه đشت معهود و دورشدن از هم نشينى با ملكوتيان، و تنها شدن از مقام قرب بدون
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وسوسه دشمن و نزديك شدن به شجره ممنوعه و ارتكاب Ĕى ارشادى به او و همسرش رسيده بود آگاه شد و با كمال 
ر  فروتنى و تواضع و خاكسارى و زارى و نشان دادن ادبى بى نظير به ظلم و ستم بر خودشان در پيشگاه معبودشان اقرا

كردند، با حالت زارى و گريه عرضه داشتند اگر ما را نيامرزى و مورد رحمت قرار ندهى يقيناً از گروه زيانكاران خواهيم 
  .بود
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  »1« :قالا رَبَّنا ظَلَمْنا أنَْـفُسَنا وَ إِنْ لمَْ تَـغْفِرْ لنَا وَ تَـرْحمَْنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الخْاسِريِنَ 

رورش دهنده ما، اقرار داريم كه ما بر خود ستم كرديم، و اگر ما را نيامرزى و ما را مورد اى مالك و پ: آدم و حوا گفتند
  .مهر قرار ندهى مسلماً از زيانكاران خواهيم بود

شگفت آور است كه نگفتند ما را بيامرز و ما را مورد رحمت قرار ده، از شدت ادب و شرمسارى گفتند اگر ما را نيامرزى 
  .دهى از زيانكاران خواهيم بودو مورد رحمت قرار ن

آرى انسان هنگامى كه تمام علايق و روابط خود را از زندان وحشتناك و مخوف و محدود خودخواهى كه علّت هر گناه و 
معصيت و سبب پيوند با ما سوى االله است بريد و به فضاى عشق و علاقه و ايمان به حق پناه برد منافع سرشار ابدى و 

  .نصيب او ميگردد سود فراوان سرمدى

اين است كه وقتى در زندان خوديت گرفتار آمديم و از يار  رَبَّنا ظَلَمْنا أنَْـفُسَنا  سوره اعراف 23زبان حال آدم و حوا در آيه 
   افتاديم و چون از جانب يار نظرى به ما شد و شرمسارى و حيا و گريه ظَلَمْنا أنَْـفُسَنا  غافل شديم به چاه

______________________________  
  .23اعراف، آيه  -)1(
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ما را به خاطر محروميتمان از قرب خود ديد، گُل ادب از بوستان درونمان شكفت و همه وجودمان چونى نى نالان به 
   حضرتش عرضه داشت

  .وَ إِنْ لمَْ تَـغْفِرْ لنَا وَ تَـرْحمَْنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الخْاسِريِنَ 

اين شرمسارى و ادب به بارگاه مغفرت و رحمتش راه يافتيم و زمينه توبه حقيقى از طريق تلقى كلمات براى ما فراهم شد  با
و با اين راه يابى از خودى درآمديم و خدائى شديم، و براى ابد سر به خاك بندگى او Ĕاديم، و در مقام عصمت نشستيم 

  .يديمو جان و دل براى هميشه از تعلق به غير بر 

   هرروز به ديدار توآيم ز در دل
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بينم به رخ خوب تونيك از نظردلتو در دل و دل درخم زلف توĔان استمن گام زنان روز و شبان براثر دلگاه ازدل شوريده 
بپرسم خبرتو گاه از خم زلف تو بجويم خبر دلبرديده درى بازكن اى دادرس جان از دل خبرى باز ده اى هم سفر دلتازنده  

بازش ازآن لعل روان بخش ما دوش بريديم به پاى تو سردلحاج ميرزا حبيب االله خراسانى اولين گياه و نباتى كه باران  كنى
الهامات الهيه از دانه محبت و عشق به حق به وسيله حق در قلب آدم و سرزمين فطرتش روئيد نبات اقرار به ظلم بنفس در 

آگاهانه بود كه او را از چاه بشرى كه از حالت انسانى در آن سقوط كرده پيشگاه عنايت و رحمت رب بود، همين اقرار 
بود، و در استعداد سعادت ازليه دچار خسران گشته بود نجات داد و به فضاى نورانى و ملكوتى دعا و استغاثه كشيد، و 

انه هاى كلمات درخت اجتباء وى را آماده دريافت كلمات كه حقيقت و عمق اسماء تعليم يافته بود نمود، و Ĕايتاً از د
روئيد و بر شاخه آن گُل توبه شكفت و توبه او به وسيله بازگشت و رجوع محبوب و به عبارت ديگر پذيرش توبه گشت و 

  .از اين مجموعه ميوه هدايت ظاهر شد

  146: ، ص2 تفسير حكيم، ج

  »1« : ثمَُّ اجْتَباهُ رَبُّهُ فتَابَ عَلَيْهِ وَ هَدى

  .پروردگارش او را برگزيد، و به گلستان توđاش نشاند، و بى درنگ توđاش را پذيرفت و او را به هدايت ويژه آراستآنگاه 

او برخلاف ابليس كه به راه كبر و منيت و خودپسندى و خودخواهى و خوى استكبارى ادامه داد، شرمسارى و حيا، و 
ان داد و بى درنگ و بدون معطلى و فوت وقت به مقام تلقى اشك و زارى، و ادب و تواضع، و خاكسارى و فروتنى نش

  .راه يافت

تلقى در اين آيه شريفه و نيز براساس لغت عرب عبارت از دريافت خوب و كامل، و عاشقانه و مشتاقانه و عابدانه 
و باطن  است، دريافتى كه از اطاعت و بندگى و اخلاص و صدق مايه ميگيرد، و دريافتكنندهاش عقل و قلب و جان

است، و قبول و پذيرفتن آن با همه وجود بدرقه آن است، و محقق شدن به حقايقش كه صرفاً توحيد خالصانه و شئون آن 
  .است از لوازم و واجبات و ضرورياتش شمرده ميشود

 تلقى در اين زمينه در حقيقت آموزش شيوه توبه از جانب محبوب به حبيب و از سوى معشوق به عاشق است كه با
پيمودن راه توبه دورى و فاصله ميان حق و عبد برداشته شود و اوراق سياه شده پرونده به نور تغيير يابد، و بعيد قريب، و 

  .بيگانه آشنا، و غافل آگاه و خواب بيدار شود
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ش به از اين كه در آيه شريفه فعل تلقى مفرد است و سخن فقط از آدم است نه اين كه در اين ميدان عظيم و سعادت بخ
   همسر او بياعتنائى شده باشد بلكه همسر در تمام اين زمينهها تابع شوهر است، آنچه به شوهر عنايت ميشود همان

______________________________  
  .122طه، آيه  -)1(
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ظلمنا   بايد توجه داشت كه در آيهبه همسر داده ميشود زيرا زن و شوهر در زندگى چون روح واحد در دو جسم اند، و 
به صراحت و آشكار سخن از حوا هم به ميان آمده و اقرار به ظلم بر نفس و درخواست مغفرت و رحمت مربوط  انفسنا

  .به هر دوى آĔاست پس تلقى و آثارش نيز متوجه هر دو آĔاست

  :ر قرآن مجيد ديده ميشودنظير اين گونه سخن كه ضمير در فعل مفرد آمده ولى دو نفر منظور است د

  »1« :وَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُـرْضُوهُ 

شايسته تر آن بود كه خدا و پيامبرش را خوشنود سازند، از آنجا كه خدا و پيامبر يك هدف را دنبال ميكنند و آن هدايت 
مفرد آمده ولى مقصد از ضمير مفرد خدا و رسول اوست   يرضوه انسان و رساندنش به كمال و سعادت است ضمير در

شامل آدم و حوا باهم است آدم دريافت كلمات كرد و حوا را در   فتلقى  در آيه مورد بحث هم داستان از اين قرار است
  .صعود پس از هبوط كمك كرد

خدا شد و نشان داد كه آثار و نشانگر اين معناست كه آدم بيدرنگ وارد منطقه توبه و بازگشت به سوى   فاء فتلقى
وسوسه دشمن و ازلال او استوار و پا برجا نبود و بر عقل و جان و مشاعرش چيره نشده بود، و به فطرت و ساختمان 

انسانيت زخم كارى وارد نكرده بود، و نشان داد كه كيد دشمن و حيله او ضعيف است و با اسلحه بازگشت و توبه ميتوان 
  .د داد و آثار شومش را از صفحه جان و دل زدودزحماتش را به بر با

______________________________  
  .62توبه، آيه  -)1(
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  »1« .در روايتى آمده تلقى كلمات و آثارش محصول حيا و بكاء و دعاى آن آراسته به مقام خلافت الهى بود

   كلمات

آمده كه شامل حقايقى بسيار مهم و با ارزش و با عظمت است، كه ارزش و در آيه مورد بحث كلمات به صيغه جمع 
عظمت آن حقايق از نكره بودن كلمات استفاده ميشود، حقايقى كه فوق العاده مؤثر در عقل و قلب و مشاعر و جان 

پرواز به سوى  است و تحولى عظيم و تغييرى شگفت آور در انسان ايجاد ميكند و مايه تبديل هبوط و سقوط به صعود و
  .قرب حق است

از آثار كلمات پيداست كه اين كلمات عبارت از الفاظى چند نبوده كه به صوت تبديل شده و به گوش سر رسيده باشد، 
الفاظ و اصوات مثبت شبانه روز به گوش مردم جهان ميرسد ولى در بسيارى از آنان اثر نمى گذارد، قطعاً اين كلمات 

ق عينى بودهاند كه تجلى نورى شديد داشته و آدم آĔا را با همه وجودش تلقى كرد، و مايه بازگشت مفاهيم و معانى و حقاي
و توبه او به سوى حضرت رب العزه شد، آنچه در روايات به عنوان كلمات نقل شده بيان آن حقايق عينى است نه 

  .وصال رسيده استالفاظى كه به آدم رسيده و او بر زبان جارى كرده و به مقام قرب و حوزه 

آنچه از مجموعه روايات اين باب به دست ميآيد اين است كه كلمات تلقى شده بفرموده حضرت باقر يا حضرت صايق 
  :عليها السلام عبارت بوده از

لااله الا انت سبحانك و بحمدك علمت سوءً وظلمت نفسى فاغفرلى و انت خير الغافرين، لااله الا انت سبحانك اللهم «
   ك عملت سوء وظلمت نفسى فاغفرلى وارحمنى وانت ارحم الراحمين، لااله الا انتو بحمد

______________________________  
  .244، ص 1منهج الصادقين، ج  -)1(
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  ».سبحانك اللهم وبحمدك عملت سوء وظلمت نفسى فتب على انك انت التواب الرحيم

  :پيامبر و حضرت صادق آمده و در ديگر روايات از قول

  »1« »:سأله بحق محمد وعلى وفاطمه والحسن والحسين الاتبت على فتاب عليه«

از اين روايات استفاده ميشود كه كلمات حقايقى چون توحيد و تسبيح و استغفار و رسالت و ولايت بوده كه نه الفاظش 
فت شد، دريافتى كه او را از جاذđهاى غيرخدائى رهانيد بلكه مصاديق عينى و وجودياش به صورت نور از طرف آدم، دريا

او را از خوديت بيرون آورد و به پيشگاه   آدَمُ مِنْ ربَِّهِ  و به حضرت حق پيوند داد و اين حقايق كه جلوه ربوبيت حق بود
  .خدائى نشاند، و در حقيقت اين كلمات منشأ بازگشت او به خدا و بازگشت خدا به او بود

ص و دور از دسترس وسوسهها و ازلال شيطان را به تلقى او دادند، و تسبيح حقيقى را كه علما و عملاً منزه توحيد خال
دانستن حق از هر عيب و نقصى است از افق وجود او به طلوع آوردند، و پشيمانى جدى و عزم بر سلامت در آينده را 

را با جلوه دادن ايمان به رسالت پيامبر و ولايت اهل  در مشاعر و قلبش چون شجرهاى ثابت نشاندند، و اين سه حقيقت
بيت كامل كردند، زيرا كه توحيد انسان و تسبيح و توđاش جز با تسليم قلب به رسالت پيامبر و چشيدن عسل بى نظير 

  .ولايت كامل نمى شود و نعمت حق بر آدمى تمام نمى گردد و رضاى حق از انسان تحقق نمى يابد

______________________________  
  .19، ص 3تفسير فخر رازى، ج  -57و  56نور الثقلين،  -304روضه كافى،  -)1(
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  »1« :أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتمْمَْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتيِ وَ رَضِيتُ لَكُمُ الإِْسْلامَ دِيناً 

إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ   گذشتهاش را گذشتند، و به شرف قبولى توđاش سرافراز نمودند، و به دايرهآنگاه به منطقه توđاش پذيرفتند، و  
برده بر كرسى محبوبيت قرارش دادند، و به عنوان اول تائب حقيقى اسوه و سرمشق جهانيانش نمودند، و توبه او را   التَّـوَّابِينَ 

آن كه برههاى از عمرشان را به متابعت پى درپى از شيطان و اقتداى به đترين ارث باقى مانده براى نسلش قرار دادند تا 
او به سر بردند و زمينه سقوط و هبوط خود را از آسمان معنويت و انسانيت به چاه حيوانيت فراهم آوردند، از پدر توبه را 

ب و مشاعرشان از چاه سقوط به ارث برند، و با جلوه دادن توحيد و تسبيح و استغفار و رسالت و ولايت در اعماق قل
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و هبوط درآيند و به سوى قرب حق و بارگاه دوست و پيشگاه محبوب صعود كنند و سر از پنجره گنبد دوار برآورده به 
تماشاى حقايق ماوراء اين گنبد و نظر به ملكوتيان پاك نايل آيند و به رضاى حضرت حق كه مايه نجات از مهالك در دنيا 

  .و آخرت است برسند

   توبه آدم

آدم با تلقى كلمات به معنائى كه در سطور گذشته توضيح داده شد به توبه قابل قبول موفق شد، و آثار وسوسه و ازلال 
را با قدرت توبه از صفحه وجودش زدود، و با ورود به عرصه توبه شكست ذلت بارى به دشمن داد و راه نفوذ دوباره او را 

  رسى حكيمانه به هر گنهكارى داد، و درب هربه روى خود بست و از اين طريق د

______________________________  
  .3مائده، آيه  -)1(
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عذرى را به روى هر معصيت كارى مسدود كرد و بر اين شعار بى پايه بى منطق براى ابد خط بطلان كشيد كه برخى از  
  !آب از سر ما گذشت چه يك نى چه صد نى: مه گناه ميگويندگنهكاران براى معذور دانستن خود جهت ادا

او با اين عمل انسانى و الهياش نشان داد كه هيچ گاه در رحمت و مغفرت به روى انسان بسته نيست، و هرگاه گنهكار به 
شقانه ميپذيرد عرصه توبه واقعى درآيد صفحات سياه پرورندهاش به روشنائى و پاكى تبديل ميگردد، و تواب رحيم او را عا

  .و از گذشتهاش گذشت ميكند

   پذيرش توبه

وجود مقدس حق از طرفى گنهكاران را دعوت به توبه و انابه و دست شستن از گناه و روى آوردن به ايمان و عمل صالح 
نموده و از طرف ديگر وعده حتمى و مژده قطعى به قبولى توبه داده است، او ذات مستجمع صفات كمال است كه 

وجود و ذاتش و مفاهيم صفاتش را كه عين ذات است حدى و Ĕايتى نيست، فرمانش به توبه گنهكار حكيمانه و 
  .عاشقانه و قدرت پذيرشش بى Ĕايت است
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اگر گناه گناهكار از نظر گستردگى چون سطح خشكى و دريا و از نظر عدد چون ريگ بيابان و برگ درختان باشد، و 
راى خود محفوظ بدارد و به توبه حقيقى برخيزد به يقين حضرت او توđاش را ميپذيرد و به جايگاه مهلتى براى جبران گناه ب

  .خوش مغفرت و عفو مينشاندش و راه ورود به جنت را به روى باز كرده و طريق دوزخ را به سويش مسدود مينمايد

نان به خود را مطرود درگاه شمرده، و اميدواران به او در سوره يوسف نا اميدان از رحمت را از زمره كافران دانسته، و بدگما
  .رحمت و مغفرت را ارزش داده و به توبه و انابه تشويق نموده است

  152: ، ص2 تفسير حكيم، ج

انت الذى فتحت لعبادك باباً الى عفوك سميته التوبه فقلت يا ايها الذين آمنوا توبوا الى االله توبة نصوحاً فما عذر من اغفل «
  »1« »الباب بعد فتحه؟دخول 

تو كسى هستى كه درى را به روى بندگانت به سوى عفو و گذشتت گشادهاى و آن را نام گذارى به توبه كردهاى و 
فرمودهاى اى اهل ايمان به خدا باز گرديد بازگشتى خالصانه، پس چه عذرى است براى كسى كه از ورود به اين در پس از 

  .باز بودنش غفلت كند

رحيم است، يعنى بسيار توبه پذير است، و توبه پذيرياش همراه با مهربانى و محبت است، اين گونه نيست كه   او تواب و
گناهكار را بپذيرد و توđاش را قبول كند و از خطاكاياش بگذرد ولى نسبت به او نفرت و بى ميلى داشته باشد، بلكه توبه 

  .ه هو التواب الرحيمان را همراه با مهر و محبت به گناهكار قبول ميكند

  :حضرت حق از باب لطف و رحمت به گنهكاران به موسى بن عمران خطاب فرمود

اهلاً وسهلاً يا رحب الفناء بفناء رب العالمين واستغفرلهم وكن لهم كاحدهم : فمن لجأ اليك وانضوى اليك من الخاطئين فقل«
فضلى و رحمتى فانه لايملكها احد غيرى وانا ذوالفضل  ولاتستطل عليهم بما انا اعطيتك فضله وقل لهم فليسألونى من

  »2« »:العظيم

خوش آمدى اى گشاده پيشگاه به سبب پيشگاه : هرگاه از خطاكارن كسى به تو پناه آورد و همراه تو شد به او بگو
   پروردگار جهانيان و براى آنان از من درخواست

______________________________  
  .ن، مناجات تائبينمغاتبح الجنا -)1(
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  .48روضه كافى،  -)2(
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: آمرزش كن و مانند يكى از آنان باش و بخاطر برترى و فضلى كه به تو دادهام بر آنان گردن فرازى مكن و به آنان بگو
  .يم هستمبايد از فضل و رحمتم درخواست كنيد زيرا جز من مالك فضل و رحمت نيست و من دارنده احسان عظ

   حقيقتى عجيب

كشف الاسرار و عدة الابرار از قتاده روايت ميكند كه روزى كه خداى مهربان توبه آدم را پذيرفت روز عاشورا بود، و از 
رسول خدا در همين زمينه روايت شده، نوح از كشتى در روز عاشورا بر كوه جودى پياده شد، و روز عاشورا توبه آدم مقبول 

روز عاشورا توبه قوم يونس پذيرفته شد، و در چنين روزى دريا براى بنى اسرائيل شكافت، و ولادت ابراهيم و حق افتاد، و 
و روز عاشورا روز بسيار مهمى است كه توبه حر با آن گناه عظيمش و توبه  »1« .مسيح در روز عاشورا اتفاق افتاد

پذيرفته ) ع(ت مانده به شهادت حضرت حسين ابوالحتوف بن حرث انصارى و سعدبن حرث انصارى حدود يك ساع
  .شد

آرى توبه با كمك توحيد قلبى و تسبيح و استغفار و با توسل به حقيقت رسالت و ولايت كه عبارت از پذيرفتن و قبول 
اعتقادى اين دو واقعيت گرانبها است از هر گنهكارى پذيرفته است، به شرطى كه پس از توبه گناهان گذشته جبران شود، 

  .زمين زندگى پر از گل و شكوفه عمل صالح گردد و

  زمينه هاى بيدارى و رشد

انسان بدون ترديد با آزادى و اختيار و فطرت و عقل كه هرسه مايه انسانيت و نردبان صعود به حقايق، و وسيله رسيدن 
  به واقعيات است به عنوان مسافرى والا

______________________________  
  .156، ص 1ر، ج كشف الاسرا  -)1(
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به Ĕايت و مقصد اعلايش آخرت و سكونت در جوار قرب حق است در زمين استقرار يافته و داراى قدرت درك و فهم 
و خلاقيت است، و در اطرافش چه در طبيعت و چه در بستر تاريخ و چه در درون پر غوغاى او همه جا نشانه هاى بى 

  .يه شده استشمار هدايت تعب

انسان اين موجود والا و برتر، و اين عنصر پاكى كه از مقام با عظمت خلافت الهى برخوردار است و داراى بصيرت و 
دوچشم بينا و گوش شنوا و دل و قلبى هشيار و آگاه است، با همه وجود مسئول است كه از اين ابزار و استعدادها براى 

و مطالعه و مشاهده واقعيات هستى و انتخاب đترين راه و عمل و ايجاد đترين ديدن و شنيدن حق و پيام هاى حقيقت 
شرايط براى زندگى و đترين بستر براى رسيدن به كمال استفاده كند، كاروان بشريت را با تمام قوا در راه رسيدن به اوج  

امورى دست يازد، زندگى را رونق  كمال و وصول به حق يارى نمايد، اگر در چنين مسيرى قرار گيرد و به انجام چنين
واقعى داده به سلامت و عافيت و آزادى و حقيقت و روشنائى ميرسد، و اگر تنبلى كند و به تن پرورى و لذت گرائى 

افتد، از فطرت و بصيرت و شنوائى و ابزار هدايت استفاده نكند و ذهن و عقلش را به چاه كنُدى و سستى سرنگون نمايد 
راه به هيچ جا نمى برد، محروم و ناتوان به رنج و مشقت و سيه روزى و تباهى افتد، و .  حركتى پيشه كندو بى تفاوتى و بى

  .در كام هلاكت ابدى فرو رود

  »1« :قَدْ جاءكَُمْ بَصائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أبَْصَرَ فلَِنـَفْسِهِ وَ مَنْ عَمِيَ فَـعَلَيْها وَ ما أنَاَ عَلَيْكُمْ بحَِفِيظٍ 

______________________________  
  .104انعام، آيه  -)1(
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تحقيقاً از جانب پروردگارتان بصيرēا و مايه روشنيها و خوشبختيها به سوى شما آمده، پس هر كس به وسيله آن بصيرēا و 
و هركه با بى توجهى به دلايل و روى  دلايل بينا شود و حقايق را با چشم عقل و ديده دل ببيند به سود خود اوست 

گرداندن از آĔا كوردل گردد و خود را از اندك فهم حقايق محروم سازد به زيان خود اوست، وظيفه من ابلاغ پيام خداست 
  .و من بر شما حافظ و نگهبان نيستم كه بالاجبار شما را از افتادن در چاه هلاكت حفظ كنم
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عقل، انتخاب كردن đترين، عمل كردن با خود انسان است، آزادى انتخاب راه از مسئوليت ديدن با چشم سر و ديده 
  .آنچه به روى انسان گشوده است ماهيت عظيم مسئوليت اساسى آدمى را روشن ميسازد

  »1« :إِنَّا هَدَينْاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً 

كه يا به عنوان شكر راه درست و طريق سلامت را برگزيند، يا ناسپاسانه   ما راه را به انسان نشان داديم و اكنون اوست
  .غفلت ورزد و به بيراهه و كج راهه رود

مسئوليت انسان مايه از خودش ميگيرد، زيرا سرمايه هاى عظيمى در اختيار اوست كه منشأ مسئوليت است، تعهد انسان 
  .ستنسبت به خودش، سپس نسبت به ديگران سرآغاز رسالت او 

ما انساĔا با استعدادها و امكانات فراوانى در درون و خارج از وجودمان قدم به دنيا گذاشته ايم و در محيطى نشو و نما 
ميكنيم كه عناصر بى شمار زنده و غير زنده در حال ارتباط و تأثير متقابل بر يكديگر و در حال حركت و تلاش اند، 

كوچك و بزرگ در داخل آن، و ما موجودى هستيم اگر چه از نظر فيزيكى و   جهان عظيمى در برابر ماست با دنياهاى
   مادى بسيار كوچك و ناچيز و كم وزن، ولى با استعدادها و غرائز و مايه هاى شگفت، اين حركات ماست و اعمال

______________________________  
  .3الانسان، آيه  -)1(
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كه اگر منطبق بر حقايق ايمانى و ملكوتى باشد يا برگرفته از هواهاى نفسانى و فرهنگ هاى شيطانى و اخلاق ماست  
  :خوشبختى و بدبختى، سعادت يا شقاوت، شادى يا رنج، سلامت يا بيمارى، قدرت يا ضعف به ارمغان ميآورد

  »1« :كُلُّ نَـفْسٍ بمِا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ 

  .ه دست آورده استهر كس مرهون همه امورى است كه ب

درجه و مرتبه، پستى و تنزل هركس متناسب با اعمالى است كه انجام داده است، اينجا فقط مسئوليت انسانى مطرح است 
  .مسئوليت هر انسان نسبت به خود و آينده و سرنوشتش و در اين زمينه زن و مرد فرقى نميكند
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  »2« :وَ مُؤْمِنٌ فَـلَنُحْيِيـَنَّهُ حَياةً طيَِّبَةً وَ لَنَجْزيَِـنَّـهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانوُا يَـعْمَلُونَ وَ هُ   مَنْ عَمِلَ صالحِاً مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُثْى

از مرد و زن هر كس كار شايسته و پسنديده انجام دهد در حالى كه مؤمن است مسلماً او را به زندگى پاك و پاكيزهاى 
  .ه đترين عملى كه همواره انجام ميدادهاند ميدهيمزنده ميداريم و پاداششان را به پاي

مسئوليت انسان در برابر خدا، پيامبران، امامان، زن و مرد، اقوام، جامعه مسئوليتى است عظيم و مستقل و خدشه ناپذير، 
پس از  »3« .زيرا شرايط هرچه باشد، و ضرورēا هرچه ايجاب كند انتخاب Ĕائى را انسان با آزادى و اختيار انجام ميدهد

اين مقدمه نكته مهم و سئوال و پرسش اين است كه اگر انسان به تعهد و مسئوليتش ارزشى نداد و به آن پشت پا زد، و 
   روى از آن برتافت و شعله چراغ فطرت را رو به خاموشى برد، و عقل را در ظلمت هواى نفس حبس كرد، و قلب

______________________________  
  .38آيه  مدثر، -)1(

  .97نحل، آيه  -)2(

  .44چرا انسان متعهّد و مسئول است با توضيح و تصرف در عبارات ص  -)3(
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را خانه شيطان قرار داد، و اخلاق و عملش هم سو با فرهنگ شهوت بى مهار و عادات و رسوم غلط بى دينان شد، و 
و امامان را نشناخت و از عمل به احكام الهى خوددارى كرد، ولى روزى به هر  خلاصه از خدا دورى كرد، و قدر پيامبران

علّتى از خواب غفلت بيدار شد و در وادى طور بينائى قدم گذاشت و گذشته خود را غرق در خسارت ديد و ساختمان 
ى جبران گذشته و ساختن انسانيتش را ويران و تخريب شده مشاهده كرد، آيا از قرآن و مكتب سعادتبخش اسلام راهى برا

  آينده دارد؟

پاسخ اين پرسش با توجه به آيات كتاب حق، و راهنمائى هاى پيامبر و امامان معصوم مثبت است، آرى براى جبران  
گذشته و ساختن آينده مايهاى و سازكارى چون توبه و رجوع به حق به معناى حقيقياش براى او قرار داده شده، و 

اق و علاقه، و با اميدى مثبت، و حال ملكوتى، و ارادهاى استوار توبه را چونان پدرش آدم اوست كه بايد با اشتي
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انتخاب و به آن متوسل شود و با شفاعت اين مايه عرشى كه نجات بخش ترين شفيع است به جبران گذشته برخيزد، و 
گيرد و خدا و اولياءش را از خود و هماى سعادت را در آغوش  . آينده خود را با ايمان و عمل و اخلاق حسنه بسازد

خوشنود و راضى نمايد، و خود را با اين انتخاب احسن و سعادت آفرين به عرصه گاه مغفرت و عفو و صفح و رحمت و 
  .رضاى حق و đشت عنبرسرشت آخرت برساند كه همه اين حقايق محصول بر ارزش توبه واقعى است

   توبه و بازگشت

اندن از هواى نفس و شيطان و روى آوردن به خدا، و جبران گذشته حقيقتى است كه توبه و بازگشت و روى برگرد
   حضرت ربّ العزه براساس مهروزى و محبت به بندگان و ملاحظه مصلحت دنيا و آخرت آنان نسبت به آن فرمان

  158: ، ص2 تفسير حكيم، ج

و ريشه عبادات و تركش از اعظم گناهان و  واجب داده است، كه اجراى اين فرمان واجب از اعظم عبادات بلكه مايه
  .محرمات است

يعاً أيَُّـهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ    »1« :وَ تُوبوُا إِلىَ اللَّهِ جمَِ

  .و شما اى گروه اهل ايمان همگى به سوى خدا بازگرديد تا پيروز و رستگار شويد

  »2« :اسْتـَعْمَركَُمْ فِيها فَاسْتـَغْفِرُوهُ ثمَُّ توُبوُا إِليَْهِ إِنَّ رَبيِّ قَريِبٌ مجُِيبٌ هُوَ أنَْشَأَكُمْ مِنَ الأَْرْضِ وَ 

او شما را از زمين به وجود آورد، و از شما خواست كه در آن آبادانى كنيد، بنابراين از گناهان و : صالح به قومش گفت
به سوى او توبه كنيد و به جناب او باز گرديد زيرا پروردگارم به  آلودگيها دست برداريد و از حضرتش آمرزش بخواهيد آنگاه

  .بندگانش نزديك و اجابتكننده دعاى آنان است

جمله توبوا در آيات قرآن امر واجب به همگان است و اطاعت از امر واجب بر همگان ضرورى و لازم است، و اجرايش 
  .بب كيفر و آتش استموجب ثواب و پاداش، و عصيان و سرپيچى از آن گناه و س

وجود مقدس او كه به توبه فرمان داده پذيرش آن را هم ضمانت فرموده و به توبه كنندگان در قرآن مجيد وعده داده كه آنان 
را مورد عفو قرار دهد و توبه بازگشتشان را بپذيرد و خود را قابل التوب و تواب معرفى كرده و كراراً در آيات كتابش به اين 

  .ه داده استحقيقت توج
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نْبِ وَ قابِلِ التَّـوْبِ    »3« :غافِرِ الذَّ

  .او آمرزنده گناه و قبولكننده توبه است

______________________________  
  .31نور، آيه  -)1(

  .61هود، آيه  -)2(

  .3غافر، آيه  -)3(
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  »1« :إِنَّ اللَّهَ كانَ تَـوَّاباً رَحِيماً 

  .همواره بسيار توđپذير و مهربان است به يقين خدا

  :وجود مبارك او اهل توبه را محبوب خود دانسته و به اين حقيقت در قرآن مجيد اشاره ميكند

  »2« :إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ التَّـوَّابِينَ وَ يحُِبُّ الْمُتَطَهِّريِنَ 

  .يقيناً خدا دوستدار تائبان و محبّ پاكيزه شوندگان از آلودگى هاست

  :هيچ زمانى نيست كه در صورت تحقق توبه واقعى از پذيرفتن توبه امتناع ورزد چنان كه در قرآن مجيد ميفرمايد

  »3« :وَ هُوَ الَّذِي يَـقْبَلُ التَّـوْبةََ عَنْ عِبادِهِ وَ يَـعْفُوا عَنِ السَّيِّئاتِ 

  .ميكندو اوست كسى كه همواره از بندگانش توبه را ميپذيرد و از بديها گذشت 

محدث خبير فيلسوف كبيرفيض كاشانى در كتاب شريف محجة البيضاء كه تصفيه احياء علوم الدين از مسائل غيرعقلى و 
توبه عبارت از حقيقتى است كه از سه واقعيت مترتب بر يكديگر منظم شده و پيوند و گره : غيرشرعى است ميفرمايد
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علم و آگاهى اول و حال درونى دوم و كوشش و عمل سوم علم و آگاهى، حال درونى و كوشش و عمل، : خورده
است، مرحله اول سبب تحقق مرتبه دوم و مرتبه دوم سبب تحقق مرتبه سوم است، سببى كه اقتضاى جريان سنت حق را در 
ملك و ملكوت دارد اما علم و آگاهى عبارت است از معرفت و توجه به سنگينى زيان گناه و اين معصيت حجاب ميان 

  سان و هر محبوب مثبتى است، چون اين توجه وان

______________________________  
  .16نساء، آيه  -)1(

  .222بقره، آيه  -)2(

  .25شورى، آيه  -)3(
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ب شده عرفان به او دست دهد و يقينى چيره بر قلب او گردد از اين توجه به خاطر اين كه گناه عامل از دست رفتن محبو 
درد پشيمانى و الم حيا و شرمسارى از قلب سر ميزند، و قلب به اين معنا توجه ميكند كه اين تيره بختى و تيره روزى معلول 

از دست رفتن عمل صالح است، اين الم و درد قلبى به حالت ديگر كه عبارت از اراده و قصد به جانب فعل و عمل 
و آينده دارد، گره و تعلّقش به حال به صورت ترك گناه كه فعلاً آلوده به آن  است ظهور ميكند كه گرهى به گذشته و حال

است خودنمائى ميكند، و نسبت به آينده به صورت عزم جدى بر ترك گناه خود را نشان ميدهد و نسبت به گذشته در 
  .چهره تلافى و جبران گذشتهها از قضاى واجب و پر كردن خلأ كارهاى خير تحقق مييابد

علم و حال و عمل از افق وجود انسان نسبت به نواقص و ناپاكيها و آلودگى هايش طلوع ميكند، توبه تحقق مييابد چون 
و گناه آمرزيده ميشود، و گذشتهها جبران ميگردد و آينده در گردونه سلامت قرار ميگيرد، و مغفرت و رحمت شامل انسان 

د و حق به جاى آن قرار ميگيرد و سعادت دنيا و آخرت انسان تضمين ميشود، و ظلمت به نور تغيير مييابد، و باطل ميرو 
  .ميگردد

و از آنجا كه گناه و معصيت يقيناً مهلك ترين سم، و مخرب دين، و بر باد دهنده دنيا و آخرت است وجوب توبه از آن 
ابداً جايز نيست و بلكه  فورى است و نسبت به انجام آن درنگ و وقت گذرانى و وعده دادن بخود براى توبه در آينده
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تأخير آن به هر علّتى معصيتى ديگر و گناهى زشت است و چه بسا كه در تأخير آن آفاتى گريبانگير انسان شود و از همه 
آفات زيانبارتر تنگى وقت و از دست رفتن مهلت و رسيدن لحظه مرگ كه همه و همه موجب تحقق نيافتن اين حقيقت 

  .وتيه استعظيمه و مايه الهيه و ملك
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  :قرآن مجيد در اين زمينه هشدار كمرشكنى ميدهد كه واجب است هر معصيت كارى به اين هشدار با همه وجود توجه كند

الآْنَ وَ لاَ الَّذِينَ يمَوُتوُنَ وَ هُمْ كُفَّارٌ  وَ ليَْسَتِ التَّـوْبَةُ لِلَّذِينَ يَـعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتىَّ إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنيِّ تُـبْتُ 
  »1« :أوُلئِكَ أَعْتَدْنا لهَمُْ عَذاباً ألَِيماً 

و براى كسانى كه پيوسته كارهاى زشت مرتكب ميشوند تا زمانى كه مرگ يكى از آنان فرا رسد و در آن لحظه كه همه 
ى آنان كه در حال كفر از دنيا ميروند توđاى نيست، اينانند كه اكنون توبه كردم، و نيز برا: فرصتها از دست رفته گويد

  .عذابى دردناك براى آنان آماده كرده ايم

   روايات باب توبه

  :از حضرت حسن از رسول خدا روايت شده است

وعزتى : لما هبط ابليس قال و عزتك وجلالك وعظمتك لاافارق ابن آدم حتى تفارق روحه جسده، فقال االله سبحانه«
  »2« »:وجلالى وعظمتى لا احجب التوبة عن عبدى حتى يغرغرđا

هنگامى كه ابليس از مقامات ملكوتياش فرود افتاد به حضرت حق گفت سوگند به عزت و جلال و عظمتت از انسان 
سوگند به عزت و جلال و عظمتم من هم در توبه : جدا نمى شوم تا روح از بدنش مفارقت كند، حضرت حق به او فرمود

  .را به روى آنان نمى بندم تا آنجا كه بتوانند آن را در گلو بچرخانند

  :روايت شده است) ع(از حضرت باقر 

______________________________  
  .18نساء، آيه  -)1(

  .16، ص 6بحار، ج  -)2(
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  162: ، ص2 تفسير حكيم، ج

يا آدم جعلت لك ان من هم : فاجعل لى شيئً فقاليا رب سلطت على الشيطان و اجرنية منى مجرى الدم : ان آدم قال«
من ذريتك سيئته لم تكتب عليه فان فان عملها كتبت عليه سيئته ومن هم منهم بحسنة فان لم يعملها كتبت له حسنة وان 

يا رب زدنى قال : يا رب زدنى قال جعلت لك ان من عمل سيئته ثم استغفر غفرت له قال: هو عملها كتبت له عشرا قال
  »1« »:علت لهم التوبة و بسطت لهم التوبة حتى تبلع النفس هذه قال يا رب حسبىج

پروردگار من از شيطان به سوى من راهى باز گذاشتى و او را در محل جريان خونم به جريان : آدم به حضرت حق گفت
ه هركس از ذريه ات گناهى را خطاب رسيد براى تو اين را قرار ميدهم ك: انداختى، در برابر آن چيزى براى من قرار بده

قصد كند در پروندهاش نوشته نشود، اگر مرتكب شود فقط يك گناه ثبت شود، و هركس از آنان يك عمل خوبى را قصد  
: كند، اگر انجام ندهد يك حسنه در پروندهاش ثبت شود و اگر آن را انجام دهد ده حسنه برايش نوشته شود، آدم گفت

خطاب رسيد براى آنان توبه قرار ميدهم و آن را از نظر زمانى توسعه ميبخشم تا جان به گلو پروردگارا بر من بيفزاى، 
  .مرا بس است: برسد، آدم گفت

  :حضرت صادق از رسول خدا روايت ميكند

شهر ان ال: ان السنة لكثيرة من تاب قبل موته بشهر قبل االله توبته ثم قال: من تاب قبل موته بسنة قبل االله توبته ثم قال«
   ان الجمعة لكثيرة من تاب قبل موته بيوم: لكثير من تاب قبل موته بجمعة قبل االله توبته ثم قال

______________________________  
  .44، ص 2كافى، ج   -)1(

  

  163: ، ص2 تفسير حكيم، ج

  »1« »:ان اليوم لكثير من تاب قبل ان يعاين قبل االله توبته: قبل االله توبته ثم قال
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يكسال زياد است، هركس به يك ماه : به يك سال پيش از مرگش توبه كند خدا توđاش را ميپذيرد، سپس فرمودهركس 
يك ماه زياد است، هركس به جمعهاى قبل از تمام : پيش از مردنش توبه كند، خدا توبه او را قبول ميكند، آنگاه فرمود

يك جمعه پيش از مرگ زياد است، هركس به يك روز پيش  شدن عمرش توبه كند خدا توđاش را امضاء ميكند سپس فرمود
از مرگش توبه كند، خدا توđاش را ميپذيرد، آنگاه فرمود يك روز زياد است، هركس پيش از آن كه آثار دنياى پس از مرگ 

  .را مشاهده كند خدا توđاش را ميپذيرد

داشته باشد كه بتواند توبه واقعى را تحقق دهد، در در حقيقت پايان اين روايت ميخواهد بگويد بايد به اندازهاى مهلت 
  .صورتى كه مهلت تحقق توبه مورد نظر حق از دست برود نجاتى براى انسان نخواهد بود

  :روايت شده) ع(از على 

  »2« »:لاشفيع انجح من التوبة«

  .شفيعى رستگاركننده تر از توبه نيست

  :روايت شده است) ع(از حضرت صادق 

  »3« ».يبكون على ذنوđم، قال فليدعوها يغفرلهم: على مايبكى هؤلاء فقيل: مريم على قوم يبكون فقالمرّ عيسى بن «

______________________________  
  .44، ص 2كافى، ج   -)1(

  .19، ص 6بحار، ج  -)2(

  .297امالى صدوق،  -)3(

  

  164: ، ص2 تفسير حكيم، ج

رسيد براى چه گريه ميكنند، گفتند بر گناهانشان اشك ميريزند، فرمود پس عيسى بن مريم به قومى گذشت كه ميگريستند، پ
  .نسبت به آن دعا كنند كه مورد آمرزش قرار ميگيرند
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  :از رسول خدا روايت ميكند) ع(امام صادق 

  »1« »:يحبون التائب، ويرحمون الضعيف، ويعينون المحسن، ويستغفرون للمذنب: يلزم الحق لامتى فى اربع«

  :اداى حق در چهار واقعيت لازم است بر امتم

  .توđكننده را دوست بدارند، به ناتوان رحم كنند، به نيكوكار كمك دهند، و براى گناهكار طلب آمرزش نمايند

  :ميفرمايد) ع(اميرالمؤمنين 

  »2« »:توبوا الى االله عزوجل و ادخلوا فى محبته فان االله يحب التوابين و يحب المتطهرين والمؤمن توّاب«

يقيناً خدا تائبان و پاكيزه : به پيشگاه خداى عزوجل توبه كنيد و در دايره عشق و محبتش وارد شويد كه در قرآن فرموده
  .شوندگان از آلودگيها را دوست دارد، و مؤمن بسيار توđكننده است

  :از پدرانش از رسول خدا روايت ميكند) ع(حضرت رضا 

ملك مقرب وان المؤمن عنداالله عزوجل اعظم من ذلك وليس شيئى احب الى االله من مثل المؤمن عنداالله عزوجل كمثل «
  »3« »:مؤمن تائب او مؤمنه تائبة

______________________________  
  .114، ص 1خصال، ج  -)1(

  .162، ص 2خصال، ج  -)2(

  .21، ص 6بحار، ج  -)3(

  

  165: ، ص2 تفسير حكيم، ج

ن جايگاه فرشته مقرب است و يقيناً مقام مؤمن نزد خدا از اين مقام هم بزرگ تر جايگاه مؤمن نزد خداى عزوجل چو 
  .است و چيزى نزد خدا از مؤمن تائب و مؤمنه تائبه محبوت تر نيست
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  :از پدرانش از رسول خدا روايت ميكند) ع(حضرت رضا 

  »:التائب من الذنب كمن لاذنب له«

  .براى او نيستتوđكننده از گناه مانند كسى است كه گناهى 

  :روايت شده است) ع(از حضرت صادق 

يا داوود ان عبدى المؤمن اذا اذنب ذنبا ثم رجع وتاب من ذلك ) ع(اوحى االله عزوجل الى داوود النبى على نبينا وآله و «
  »1« »:الذنب واستحيى منى عند ذكر غفرت له وانسية الحفظة وابدلته الحسنة ولاابالى وانا ارحم الراحمين

خدا به داود خطاب كرد اى داود هرگاه بنده مؤمنم مرتكب گناهى شود، سپس به سوى من باز گردد و از آن گناه توبه  
كند و از من هنگام ياد گناه شرمسار شود او را ميآمرزم، و گناه را از ياد حافظان عمل ميبرم و آن را تبديل به حسنه 

  .بانانمميكنم و باك ندارم چرا كه من مهربان ترين مهر 

است ميگويد از حضرت صادق شنيدم كه ) ع(معاوية بن وهب كه از اصحاب عالى قدر و مورد اطمينان حضرت صادق 
  :ميفرمود

ينسى ملكيه ما كتبا : وكيف يستر عليه؟ قال: اذا تاب العبد المؤمن توبة نصوحا احبه االله، فستر عليه فى الدنيا والآخرة قلت«
   اكتمى عليه ذنوبه، واوحى الى بقاع:  الى جوارحهعليه من الذنوب و اوحى االله

______________________________  
  .125ثواب الاعمال،  -)1(

  

  166: ، ص2 تفسير حكيم، ج

 »:اكتمى عليه ما كان يعمل عليك من الذنوب، فيلقى االله حين يلقاه وليس شيئى يشهد عليه بشيئى من الذنوب: الارض
»1«  
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توبه خالص و حقيقى كند خدا او را در دايره محبتش وارد ميكند، پس بر او در دنيا و آخرت  هنگامى كه بنده مؤمن
گناهانش را از ياد دو فرشتهاى كه آن گناهان : چگونه بر او پوشش قرار ميدهد؟ فرمود: پوشش مياندازد، به حضرت گفتم

تمان كنيد و پنهان بداريد، و به قطعه هاى زمين را بر او نوشتهاند ميبرد، و به اعضايش وحى ميكند گناهانش را بر او ك
آنچه بر روى شما از گناهان مرتكب شده بر او بپوشانيد، پس خدا را ملاقات ميكند در حالى كه چيزى بر : وحى مينمايد

  .ضدش به چيزى از گناهان گواهى دهد يافت نمى شود

  :روايت شده است) ع(از حضرت صادق 

اجّل سبع ساعات، فان استغفراالله غفرله وانه ليذكر ذنبه بعد عشرين سنة فيستغفراالله فيغفرله ما من مؤمن يذنب ذنبا الا «
  »2« »:وان الكافر لينسى ذنبه لئلا يستغفراالله

مؤمنى نيست كه مرتكب گناهى شود مگر اين كه هفت ساعت به او مهلت دهند، اگر از خدا درخواست مغفرت كرد 
ز بيست سال فراموشى نسبت به گناهش از گناهش ياد كند و از خدا درخواست مغفرت آمرزيده ميشود، او چنانچه پس ا

  .نمايد، آمرزيده خواهد شد، كافر به جريمه كفرش گناهش را فراموش ميكند تا در حوزه آمرزش وارد نشود

  :روايت شده) ع(از حضرت باقر 

______________________________  
  .31، حديث 28، ص 6بحار، ج  -)1(

  .49، حديث 34بحار، ج، ص  -)2(

  

  167: ، ص2 تفسير حكيم، ج

ان االله تعالى اشد فرحا بتوبة عبده من رجل اضل راحلته و زاده فى ليلة ظلماء فوجدها فاالله اشد فرحا بتوبة عبده من ذلك «
  »1« »:الرجل براحلته حين وجدها

را در شب تاريك گم كرده پس آن را يافته است، خدا خدا به توبه بندهاش خوشحال تر از مردى است كه توشه و زادش 
  .به توبه بندهاش از چنين مردى هنگام يافتن توشهاش خوشحال تر است
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همه اين روايات و ديگر رواياتى كه در معتبرترين كتاđا درباره توبه روايت شده مربوط به توبه حقيقى و بازگشت جدى به 
را بر ترك گناه جدى كند، و گذشته را جبران نمايد، و آيندهاى پاك و سالم  سوى پروردگار است، توđاى كه قصد آدمى

نيافتم كه بر خود واجب ) ع(بسازد، در رابطه با توبه حقيقى سخنى بالاتر و استوارتر و راه گشاتر از سخن اميرالمؤمنان 
  .ست بياورمميدانم در پايان اين بخش آن سخن زيبا را كه در باب حكمت هاى Ĕج البلاغه ثبت ا

مادر به عزايت گريه كند : استغفراالله حضرت با حالتى برخاسته از خشم به او گفت: شخصى در محضر مقدسش گفت
ميدانى توبه و استغفار چيست؟ بى ترديد استغفار و توبه منزلت مردم بلند مرتبه است، و آن حقيقتى مركب از شش 

  :معناست

  .ته انجام گرفته استپشيمانى جدى از گناهانى كه در گذش: اول

  .تصميم و اراده واقعى بر ترك گناه براى ابد در آينده: دوم

  .پرداخت حقوق مردم تا خدا را ديدار كنى در حالى كه هيچ حقى از مردم بر عهده ات نباشد: سوم

______________________________  
  .435، ص 2كافى، ج   -)1(

  

  168: ، ص2 تفسير حكيم، ج

  .ستوار بر اداى هر واجبى از واجبات خدا كه آن را ضايع كرده و بجا نياوردهاىاراده ا: چهارم

همت بر آب كردن گوشتى كه از حرام و گناه بر وجودت روئيده با حرارت و آتش اندوه برگذشته تا جائى كه پوست : پنجم
  .را به استخوان بچسبانى و ميان پوست و استخوان گوشت جديد رويد

  .خدمت را بر بدن بچشانى چنان كه شيرينى و لذت گناه را بر آن چشانيدىرنج عبادت و : ششم

آرى براساس گفتار آگاه به ملك و ملكوت دارنده علم كتاب،  »1« .استغفراالله: سپس با تحقق اين شش برنامه بگوئى
خلق، و تغيير دادن  توبه عبارت از اداى حقوق الهى و اداى حقوق) ع(خزينه دانش اولين و آخرين حضرت اميرالمؤمنين 

بدن از پوشش حرام به پوشش پاك، و ندامت و پشيمانى از گذشته و قدم Ĕادن در صراط مستقيم تا پايان عمر است، و 
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اين توبه است كه انسان را از هبوط راهى صعود ميكند، و فرشتگان را دعاگوى انسان مينمايد، و آدمى را به دايره حبّ 
طهارت و پاكى واقعى ميآورد، و خير دنيا و آخرت را تضمين مينمايد و براى حضرت آدم حق ميكشاند، و براى انسان 

خلفى با ارزش ميسازد، و راه ورود انسان را به حريم محبوب باز ميكند، و آدمى را از استحقاق عذاب دوزخ ميرهاند، و 
  .شايسته ورود در đشت جاويد و ابدى قيامت ميكند

  39 - 38تفسير آيه 

  

______________________________  
  .Ĕ417ج البلاغه، حكمت  -)1(

  

  169: ، ص2 تفسير حكيم، ج

يعاً فَإِمَّا يأَْتيِـَنَّكُمْ مِنيِّ هُدىً فَمَنْ تبَِعَ هُدايَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ      يحَْزَنوُنَ قُـلْنَا اهْبِطُوا مِنْها جمَِ

بوُا بِآياتنِا أوُلئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ      كَذَّ

گفتيم همه شما از đشت به زمين فرود آئيد، پس چون هدايتى جامع و كامل از جانب من به سوى شما آيد، Ĕايتاً آنان كه 
  .هدايت مرا پيروى كنند هيچ ترس و اندوهى بر آنان نخواهد بود

كرده حق را پنهان كنند و به انكار و تكذيب آيات ما برخيزند آنان اهل آتشاند و در آن جاويد و و كسانى كه ناسپاسى  
  .ابدى خواهند بود

  :شرح و توضيح

  -3آثار هدايت در زندگى  -2هدايت الهى و ضرورت آن  -1: دو آيه شريفه ما را متوجه چند مطلب بسيار مهم ميكند
   كفرورزى و انكار آيات و نتيجه آن

   ايت الهى و ضرورت آنهد
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گو اين كه انسان از نعمت عقل كه مايه دريافت علوم و دانش ها، و تا حدى سبب تمييز و تشخيص امور است 
برخوردار ميباشد ولى تجربه تاريخ حيات انسان در Ēنه زمين ثابت كرده است كه با اتكاء به عقل تنها كه نورش كاربرد  

لمت ها، و پيشگيرى از فساد، و كنترل انسان ندارد خيمه زندگى همراه با عافيت و كامل و همه جانبهاى براى زدودن ظ
  .سلامت و صلح و صفا برپا نمى شود

در تكيه بر عقل تنها و بكار گرفتن دانشهائى كه به وسيله او تحصيل ميشود چون آيندهاى به عنوان جهان ديگر، و ظهور 
  ران در كار نيست با علاقه و محبت شديدى كه آدميان به ابزارحكمت و عدالت براى پاداش خوبان و كيفر بدكا
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و عناصر مادى و سفره طبيعت و شهوات و لذēا و خواسته هاى بى محاسبه و آزادى اميال و غرائز دارند راهى براى مقيد  
افساد نزنند، و آلودگيها و منكرات و فحشا  كردن آنان براى اين كه به حقوق ديگران تجاوز ننمايند، و دست به فساد و

و زشتيها را گسترش ندهند و نظام حيات را به لجن زار متعفّنى تبديل نكنند، و بى اعتمادى و رسوائى و افتضاح در همه 
امور را حاكم ننمايند وجود ندارد، از اينجاست كه ضرورت هدايت از حانب خالق هستى و آدم كه به ظاهر و باطن و 

حت هر چيزى آگاه است حس ميشود، هدايتى كه از بركت آن قلب آراسته به عقايد پاك و درون منور به نور اخلاق مصل
نيكو و اعضا و جوارح مزين به اعمال و حركات شايسته ميشود و در فضاى آن هر انسانى از اعماق درون به آخرت و 

رونى را كه ميخواهد انجام دهد با توجه به مراقبت خدا كه دنياى پاداش و كيفر پاى بند ميگردد، و هر حركت درونى و ب
هدايت از جانب اوست، و با لحاظ كردن قيامت كه هر حركتى گرچه به وزن دانه ارزن باشد محاسبه خواهد شد، اگر نيك 

رگز است داراى پاداش و ثواب، و اگر زشت است سبب جريمه و عقاب است انجام ميدهد، و با اتصال به اين هدايت ه
هوس افساد وفاسد، و ورود به زشتى ها، و از دست دادن خوبى ها، و تجاوز به حق ديگران گرچه به اندازه پوست جو در 
دهان مورچه باشد، و ظلم و ستم به ديگران گرچه هم كيش و هم نوعش نباشد به او دست نمى دهد، يوسف وار هفت 

ميگيرد ولى حاضر به آلوده كردن دامن آن زن شوهردار نمى شود گرچه از سال در كنار زن زيبا چهره نامحرمى بالاجبار قرار 
طرف آن زن در خلوت كاخ با همه وجود و با دريائى از عشق و علاقه و عشوه و ناز به عمل نامشروع دعوت شود، و 

مال آرامش به حق و و ديگر زندانيان را در ك. يوسف وار در زندان به صبر و استقامت تن ميدهد تا مصون از فساد بماند
  حقيقت و دورى از گناه و
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جتناب از معصيت و پاك شدن از شرك دعوت مينمايد، و يوسف وار بر تخت حكومت و عزيز مصر نسبت به بيت المال 
د و به تخت و حق مردم كمال امانت و حفظ را نشان ميدهد، و مسند را مبدء گسترش عدالت نسبت به همه مردم مينماي

سلطنت آبروى ابدى ميدهد، چرا كه وجودى متصل به هدايت و معتقد به قيامت و اميدوار به پاداش و كرامت، و در 
ترس از جريمه و كيفر و عذاب هميشگى و شكنجههائى است كه براى بلعيدن مجرمان و بدكاران و مفسدان براى ابد 

ز زدن به هوا و هوسها و غرائز و اميال سركش و شهوات بى درو پيكر دهانش باز است، و اين كنترل و مقيد كردن و ترم
  .و روحيه فسادجوئى و افسادگرى هرگز كار عقل نبوده و نيست و نخواهد بود

مگر متجاوزان دنيا و ستمگران و ظالمان، و پايمال كنندگان حقوق انساĔا كه در هر پست و مقامى بودند و هستند بى 
يق داراĐانين اند، اكثر آنان به ويژه در روزگار و زمانى كه فعلاً ما زندگى ميكنيم و سال شمسى سال عقلها و ديوانه هاى لا

است فارغ التحصيلان دانشگاه هاى معتبر شرق و غرب و اهل عقل و خرد  2006و ميلادى  1427و قمرى  1385
رشان و از طرف دست نشاندگانشان و هستند، در عين حال از طريق حكومت و دولت هايشان، و از راه ثروت و دلا

عوامل مرئى و نامرئى شان، و با كمك رسانه هاى جمعى و سايتها و ماهواره هايشان، و با دست مايه مزدوران قلم 
بدستشان و روزنامهها و سينماها و مجلاتشان و خلاصه ابزارهاى بسيار قوى و پرقدرت الكتريكى شان كه محصول عقل و 

ريا، دشت و صحرا، بيابان و جنگل، قريه و قصبه، شهر و شهرستان، پايتخت و مركز حكومت علم است خشكى و د
ها، ادارات و پارك ها، سالنها و كنفرانس ها، و ابزار وسايل جمعى از قبيل اتومبيلها و قطارها و هواپيماها را به انواع 

   مفاسد و زشتيها و فحشا و منكرات و تجاوزات مالى و بدنى و شهوانى
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و رشوه و اختلاس و دزدى در روز روشن و غصب و زورگيرى و باج خواهى آلوده كرده اند، و براى پيشگيرى از اين همه 
مفاسد كه جان بشر را به لب رسانده، و روز روشن او را تيره كرده، و او را از زندگى خسته نموده هيچ كارى از دست 

  .آيد و هيچ رشته علمى قدرت كنترل كردن اين گونه انساĔا را ندارد و در آينده هم نخواهد داشت عقل تنها و علم بر نمى

آن حقيقتى كه صددرصد قدرت دارد اين افسار گسيختگان را كه حيات انسانى را تقربياً در سطح كره زمين تغيير به حيات 
كنترل نمايد و از آنان انسانى عاقبت نگر، دورانديش، حيوانى و سبعى و شيطانى و بدتر از اينها دادهاند مقيد كند و  

باوقار، با ادب، با تربيت، حكيم، عادل، دلسوز، خيرخواه، مهربان، متخلق به اخلاق، آراسته به عمل صالح، لحاظكننده 
از جانب  پاداش و ثواب در آينده در برابر خوبى ها، و كيفر و عقاب در قيامت نسبت به بديها هدايت و ولالتى است كه

  :خدا به سوى او آمده



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

   فاما يأتينك منى هدى

در آيه شريفه كه به معناى هدايت از جانب من است بسيار بسيار قابل توجه است و فرياد ميزند كه هدايت   منىّ  قيد
ع اصلاح گر و كنترلكننده منحصراً بايد از جانب او باشد كه هر هدايتى به هر صورت كه باشد اگر از جانب او طلو 

  .نكند و از افق حكمت و علم و عدل او تجلى ننمايد ضلالت است

اين هدايت هرگز از وجود فيلسوفان شرق و غرب، و حكيمان تاريخ، و انديشمندان كشورها، و اساتيد دانشگاه، و 
ستورها و سقراطها و افلاطوĔا و دياجانوسها و دكارت ها، و كخها و كارل ها، و افلاطونيان جديد و فلوطن ها، و پا

پاپنها به جانب انسان نيامد زيرا خود آنان هم با همه موقعيت عقلى و علمى شان نيازمند به هدايت از جانب خدا بودند 
  .و هستند
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در هر صورت كليد حل مشكلات مادى و معنوى انسان، و مايه پاكسازى حيات او از مفاسد و فحشا و منكرات و 
و درندگيها و شيطنت ها، و راه علاج بيمارى هاى فكرى و روانى فقط و فقط در گرو هدايتى است كه از  ستم گريها

جانب جهان آفرين و انسان آفرين آمده و آمدن اين هدايت از جانب او مايه در لطف و رحمت و مهرورزى و عشق او 
كرامت بى بديل و لطف بى Ĕايت و رحمت ويژه را كه به انسان دارد، و اين انسان است كه بايد قدر اين نعمت بى نظير و  

از طرف حق به او داده شده بداند، و بر سر اين سفره عقل و روح و جان و قلب و اعضاء و جوارحش را تغذيه كند و 
هم چون پيامبران و امامان و اولياى خاص حق به اندازه استعدادش با كمك گرفتن از هدايت الهى زندگى كند و گنج 

  .دت دنيا و آخرت را نصيب خود نمايدسعا

بيجا نيست كه بگوئيم همه كشمكشها و اختلافات و نزاعها و كينهها و دشمنيها و بداخلاقيها كه ريشه در حرص و حصد 
و كبر و غرور و خلأ درون دارد از عوارض زندگى مادى در روى زمين است، و هيچ داروئى جز هدايت الهى درمانكننده 

  .اك و هلاككننده و بر باد دهنده دنيا و آخرت نيستاين امور خطرن

انسانى كه براى او ثابت و يقينى است كه به همه مواد مادى و ابزار برپاكننده زندگى نيازمند است، هر لحظه به تنفس هوا 
نباتات، به و نور خورشيد، و ابر و باران، و گردش وضعى و انتقالى زمين، به حيوانات خشكى و دريا، به پرندگان، به 

مرغزارها، به زراعت، به محصولات زمينى، باغى، و انواع نباتات محتاج است و همه اين نعمتها كه نقش اساسى در زندگى 
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او دارند آفريده خداست، بايد با تعقل و انديشه و پرسش از بيداران به اين يقين هم برسد كه براى استفاده صحيح از 
  ورتى كه به حق مسلم خود برسد، و ازمواهب حق و نعمت هاى الهى، به ص
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پايمال كردن حق مسلم ديگران مصون بماند، و بروجودش هزينه كار مثبت از قبيل عبادت رب به عنوان شكر نعمت و 
العاده اى به ساختن دنيائى پاك و آخرتى آباد و مصرف انجام همه خوبيها و خدمت به خلق شود نياز مبرم و احتياج فوق 

هدايت خدا دارد، تا در پرتو آن همه لحظات عمرش و همه نعمتها حتى يك دانه گندم و يك دانه برنج و يك پر كاه را 
  .درست و صحيح مصرف كند

علاوه بر همه اينها با بودن دشمن خطرناك و منبعى آلوده، و سركشى متجاوز، و طاغوتى زورگو چون شيطان و حزبش كه 
ياد كرده در كمين انسان بنشيند و با وسوسه و خناس گرى خود، او را از مقام انسانيت بلغزاند، و از نظر سوگند مؤكد 

رحمت حق بيندازد، و فضاى زندگى را پر از فتنه و آشوب كند، و هر فساد و منكرى را رواج دهد و تا قيامت هم براى 
ى ترين اسلحه براى جنگيدن با اين دشمن و درهم جناياتش مهلت گرفته ضرورت و وجوب هدايت از طرف خدا كه قو 

  .شكستن فرهنگ خائنانه او و دفع و رفع شرش ميباشد احساس ميشود

   تمدن آميخته با فرهنگ شيطان

  .مادى و معنوى: تمدن لازم و ضرورى است كه داراى دو جنبه باشد

  .ند و يا آن را مدد ميرساندجنبه مادى آن همان نيروى حسّى و همه آن امورى است كه از حس پيروى ميك

... اختراعات و اكتشافات از نيروى بخار و برق و اتم گرفته تا انواع اتومبيلها و هواپيما و فضاپيما و كشتى و زيردريائى و 
بديهى است كه همه نيروهاى مادى هستند، و نيز آنچه براى آسايش زندگى روزانه مردم عقل و علم پديد آورندهاند نظير 

هاى خودكار در جهات مختلف نيز مادى است، حتى وسائل و ابزارى كه براى رسيدن به اين هدف بكار ميگيريم ماشين 
   مانند علوم رياضى و طبيعى در شمار نيروهاى مادى هستند زيرا نتيجه آĔا براى زندگى انسان همين
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مادى آدمى را فراهم ميآورند، حتى مدارس و آموزشگاهها و  اختراعات و اكتشافاتى است كه آسايش و رفاه نسبى
  .دانشگاههائى كه ميليوĔا نفر را به اين منظور تعليم ميدهند از نيروهاى مادى تمدن به شمار ميآيند

اما جنبه روحى يا نيروى معنوى تمدن عبارت است از هدف هاى شريف الهى و انسانى و اخلاقى و كوشش در رسيدن به 
كوشش براى عبادت رب و đبود روابط انساĔا و بالا بردن شعور اجتماعى و افزايش آگاهى افراد از نظر : آĔاست

سياسى و عادت دادن انساĔا به اين كه در راه فضيلت و بندگى و مصلحت آدميان گام بردارند و درباره خوبى و نيكى و 
ه باشند و دلهايشان به مهر و محبت هم نوع بتپد، و هم چنين به زيبائى بينديشند و آرماĔائى براى رستگارى انساĔا داشت

موازات پيشرفت زندگى و وسعت تمدن آئينها و قوانينى براى تعليم و تربيت صحيح مردم و پديد آوردن بنيادهائى براى 
ز نيروهاى معنوى تغذيه روح و باطن انساĔا و در راه نيكى و خدمت به آدميان وضع شود، اين همه جنبه روحى تمدن و ا

  .آن است

هيچ تمدنى را تمدن راقى و والا و از همه نظر مفيد نمى نامند مگر آن كه داراى هر دو جنبه باشد، و اين هر دو جنبه در 
ميلادى و  2006آن به شكل متعادل و متوازنى پديد آيد، اينك در پرتو اين اجمال نگاهى به تمدن اين روزگار كه سال 

است بيفكنيم تا بيابيم آيا تمدنى كه از آن برخوردار شده و در حوزه آن بسر ميبريم تمدن صالح و شمسى هجرى  1385
درست يا فاسد و تباهكننده است؟ تمدن راقى و والاست يا راكد و مضمحل كننده، مايه اميد انسان است يا زمينه نا 

  ؟!اميدى انسان

آثار منفى روحى اين تمدن به آن نظر كنيم به وضوح و بدون اđام  اگر با ديده دقيق عقل و با چشم انصاف و با توجه به
  ميبينيم كه تمدن امروز از لحاظ
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نيروى مادى به پيروزى هاى غيرقابل انتظار رسيده ولى از نظر نيروى معنوى و روحى با شكست بسيار سختى روبروست و 
گرائيده است، ظاهربينان و شهوت رانان و غافلانى كه زرق و برق ظاهر و زيب و به پستيهائى كه ابداً انتظار نمى رفت  

زيور صورت و آسايش مادى و تن آسايى را خوش ميدارند، براى تمدن مادى امروز به اندازهاى كف زدهاند و آنقدر هورا  
آنان كه بيدار و دلسوزاند، و  ولى! كشيده و شعار دادهاند كه ديگر صدايشان گرفته و دست هايشان از كار افتاده است

جز مصلحت و كمال و تعالى روح انسان را نمى طلبند و زيبائى صورت را بدون زيبائى سيرت نمى خواهند و همواره در پى 
رستگارى و كرامت انساناند از تمدن امروز نا اميد شده و آن را نه اين كه منجى آدميان نمى دانند، بلكه زمينهاى براى 
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بودى آنان به حساب ميآورند و گروهى هم يكسره دل از اين تمدن بريده و در جهان رؤياهاى خود به سر هلاكت و نا
  .برده و مدينه فاضله را در خواب و خيال مجسم ميسازند و جز در خواب و خيال نمى دانند

سفينه هاى عظيم و پيچيده به سوى  هواپيماها Ēنه آسماĔا را تسخير كرده اند، فضاپيماها انسان را به كره ماه رسانده اند،
ستارگان در حركتاند تا اسرار وجود آĔا را به سوى خاكيان مخابره كنند، زيردريائيها به اعماق اقيانوسها ميروند، نيروى برق 
و اتم به صورت جادوئى محض آنچه را نشدنى بوده شدنى كرده است، با فشار بر يك تكمه، روشنائى و گرما و سرما و 

هرچه را بخواهى حاضر ميبينى، با وسائل حيرت انگيز مخابراتى بدون درنگ از اين ... كى و پوشاكى و آب و هوا و خورا 
سوى جهان با آن سوى جهان صحبت ميكنند و تو گوئى كه از خاĔاى تا خاĔاى و از پنجرهاى تا پنجره ديگر سخن 

  ديد و هرچه را كه در هر جا ميگويند و هنگام اين سخن گوئى چهره ديگرى را نيز ميتوان
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  .هست و در هر موقع كه اراده كنى از پس درياها و كوهها پيش روى خواهى داشت

شمارش اين اختراعات و اكتشافات و امور فنى تمدن امروز كار دشوارى است، گوئى كه جهان همه رازهاى خود را از آغاز 
د تا امروز همه آĔا را به مردان مخترع و مكتشف تمدن حاضر باز گويد، و گوئى در اين روزگار آفرينش در سينه نگه داشته بو 

ولى بيداران بى نظر، و خردورزان با ارزش، و صاحبدلان آگاه با همه . طبيعت درصدد تصفيه حساب اسرارش برآمده است
آن كه در » خانه و آرايش آن فريبت ندهد«: ويدوجود ميگويند فريب اين ظواهر را نبايد خورد، يك ضرب المثل تازى ميگ

آن ساكن است آب خوش از گلويش پائين نمى رود، به مكان نگاه مكن به ساكنانش بنگر، مشكل بيكاران، بحران فكرى 
و روانى جوانان، افزايش روز افزون ساكنان تيمارستان، بى خانمانى و نا اميدى اكثر مردم كره زمين، جنگ هاى ننگين و 

منطقى در گوشه و كنار پنج قاره، زور و فشار و تجاوز و تعدى از هر گونه و به هر đانه، تسليحات عجيب و غريب غير 
دولتها به ويژه مستكبران از فرق سر تا نوك پا، فريب ها، دروغ ها، دزدى ها، اختلاس ها، راه زنى هاى زمينى، هوائى، 

، روابط نامشروع از هر نوعش، رسوائى هاى جنسى و هرگونه ناروائى ها،  دريائى، فسادهاى اخلاقى، عريانى، نيمه عريانى
كج روى ها، و تباهيها و هر شكل فحشا و منكرات، همه و همه دراين خانه مجلل زيبا، و در اين كاخ باشكوه تمدن امروز 

كجاى آن قرار   روى نشان ميدهد، در اين قصر عظيم، و آسمان خراش تمدن، انسان هاى خوشبخت واقعى كيستند و
دارند، اين كشتى زيباى پر از بار و بنه و آكنده از زاد و توشه سفر به كدام كرانه امن و امان خواهد رسيد و اصولاً ساحل 

  !نجاتش كجاست؟
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كه رشد يافته در دامن تمدن امروز است و به درك گوشهاى از نارسائى اين تمدن موفق شده در كتابش » برتولد برشت«
ر جامعه و ملتى كه پول در آن حاكم و فرمان رواست و بدست آوردنش جز از راه بدى و نامشروع ميسر د: مينويسد

  !نيست نيكى دروغ ميشود
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در جهانى كه به يك سير قهقرائى خطرناك افتاده و در «: مينويسد» آخرين نامه شهيدان«در مقدمه كتاب » توماس مان«
ا وحشت عمومى دست به دست هم داده، در جهانى كه نارسائى فرهنگى و اخلاقى آن سرنوشت آن كينه خرافى ب

سلاحهائى كه انبارشدهاند تا اگر لازم : بشريت را به دست سلاح هاى مخرب كه سرعتى كراهت آور دارند سپرده است
را ابرهاى مسموم فرا گرفته است  باشد جهان را به ويراĔاى تبديل كنند چه ēديد سفاهت آميزى جهانى كه پيرامونش 

كاهش سطح فرهنگ واقعى، مُثله شدن آموزش، بى رگى و بى غيرتى در پذيرفتن بى رويه گى هاى يك دادگسترى سياسى، 
جنت مكانى ها، سود پرستى كور، از ميان رفتن وفادارى و ايمان كه از دو جنگ تراويده يا دست كم بر اثر دو جنگ رونق  

  ».ابر جنگ جهانى سوم كه نيستى بشرى را به دنبال خواهد داشت، حفاظى بس نارساستگرفته است، در بر 

راز همه اين تيره روزيها در طغيان جانب مادى تمدن بر جانب معنوى و روحى آن است، راز اين ناكامى و بدفرجامى در 
را به ديده اعتبار بنگرد، و هر چند  آن است كه تمدن امروز كه فقط و فقط بر عقل و علم تنها تكيه دارد نتوانسته آدمى

فاصله را كوتاه كرده و جدائيها را از ميان برداشته و جهان بزرگ را كوچك نموده و همه جهانيان را ساكنان يك خانه كرده 
كرده است ولى نتوانسته فاصله ميان مردمان را و دورى روحها را، و جدائى دلها را از ميان بردارد، مكاĔا را به هم نزديك  

ولى ساكنان آن را با تزريق كينه و دشمنى و پراكنده كردنشان به صورت حزب حزب، دسته دسته و مليت گرائى از هم دور 
  .ساخته

اينجاست كه انسان به استوارى و استحكام آيات قرآن كه تمدن را با اوضاع بى مهارش و با آلوده بودنش به فحشا و 
  :دست او ميداند پى ميبرد منكرات نتيجه خواست شيطان و بازيچه
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نَكُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبـَغْضاءَ  ا يرُيِدُ الشَّيْطانُ أَنْ يوُقِعَ بَـيـْ   »1« ....إِنمَّ
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، همواره ميخواهد ميان شما دشمنى و كينه »چه جنى و چه انسى و چه آشكار و چه پنهان«جز اين نيست كه شيطان 
  .اندازد

دانش جغرافى پيش رفته ولى در علم اجتماعى عقب مانده و به جائى نرسيده، كوهها و دشتها و اعماق زمين و تمدن در 
فضا و دريا را كشف كرده و حتى بر دل ذره نيز راه يافته ولى قلب انسان را نتوانسته تسخير كند و به دل آدميان راه نيافته 

 از نظر اجتماعى به تفرقه ميان آدميان كوشيده، تمدن امروز بسيار است، از نظر جغرافى به وحدت انسان كمك كرده ولى
  .شگرف، شگفت و تواناست ولى بسيار ناآگاه، نابينا و ناشكيباست

تمدن امروز پرسيده است كه چگونه زندگى ميكنيم و چگونگى زندگى را đبودى بخشيده ولى نپرسيده است براى چه 
ى كنيم و هدف زندگى چيست؟ تمدن امروز در پاسخ دادن به اين پرسشها خاموش زندگى نمى كنيم و براى چه بايد زندگ

است، علم ميتواند چگونگى زندگى را đبود بخشد ولى نمى تواند هدف زندگى را بنماياند، علم مددى براى چندى است 
  .ولى راهنماى چونى آن نيست

به صورت افراطى گرى وبال گردن جهان شد و بدبختيها ببار  تمدن جديد انديشه ناسيوناليزم را نيرو داده ولى همين انديشه
آورد، در تمدن جديد ملتها و مليت آنان را در نظر گرفتند ولى در همه اين راهها و رفتارها روى đروزى نديدند و با اين 

اهانه به هدف روال جهان از اين ملال رهائى نخواهد يافت مگر آن هدايت الهى قافله سالار آن شود و انسان را آگ
  اساسى و كمال مطلوب خود رهنمون شود و با مايه اين تمدن دنيائى پر از صلح و صفا، هم دلى و

______________________________  
  .91مائده، آيه  -)1(
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تفاوتى و خالى بودن از كينه يكرنگى، كمك و تعاون، نيكى و تقوا، مهر و محبت، دلسوزى و خيرخواهى، و دورى از بى 
  .و عداوت و نيرنگ و فريب و زور و زر بسازد

به شور و شرهائى كه در هر شأنى از زندگى بروز كرده است بينديشيد و هربار كه معلولى از اين گونه رخ نشان داد به 
ره ملت و مليت هدف بوده و علت و ريشه اصلى آن راه يابيد، خواهيد ديد كه علت العلل اين است كه در اين تمدن هموا
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نه انسان انسانيت، تسليحات روز افزون، كينهها و جنگ هاى پراكنده و بزرگ و كوچك، افزايش بيكاران و فقيران، گرانى  
كالاها و خواربار، دشمنى ميان احزاب و دار و دسته ها، دشمنى ميان ملت ها، نبود سرمايه مناسب براى اصلاحات، افراط 

و امور مادى در موارد بيجا و نامناسب، زورگوئيها و فشارها و افزون خواهيها همه وهمه سببش گمراهى و  و تفريط در پول
تنگ نظرى سياستمداران نسبت به ملت هايشان و تأييد توانگران و سرمايه داران بى رحم و : تنگ نظرى بوده است

  .كه بازوئى براى زورمندان ماده پرست باشند  وحشى و حيوان صفت، و فريب دادن مردان دين و هنر و ادب و انديشه

اخلاق را هم به ملاحظات مادى رعايت ميكنند، : جنبه مادى و مادهپرستى در تمدن جديد بر همه چيز چيره شده است
برنامه هاى تعليم و تربيت را يا براساس تعصب وطن پرستى و يا به خاطر دست يابى به شغلها و كارهائى كه پول بيشتر در 

آورد ēيه و تنظيم ميكنند، اموال دولت هاى جهان غلباً يا صرف اغراض جنگى و يا هوا و هوس هاى سررشته داران مي
امور ميشود، كارخانه هاى بزرگ و ماشين هاى غول آسا سبب شدهاند كه دارندگانشان به انسان همان گونه بنگرند كه به 

مملوك خود مينگرند، بدين گونه ماده و ماده پرستى همه انديشه پيچ و مهره كوچك و ناچيزى در آن دستگاه هاى بزرگ 
   دست
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  .اندركاران تمدن امروز را كه اقتصاد دانان و عالمان و سياستمداران باشند فرا گرفته است

مه ناسازى سرداده يا در اين گيرودار اگر كسى براى اصلاحات روحى و معنوى و تربيتى و اخلاقى دم زند، تو گوئى نغ
سخن ياوهاى گفته و انديشه كهنهاى عرضه داشته است، و اين تلقى غلط به وسيله به اصطلاح متمدنان و روشنفكران 
امروز محصول بدترين بيمارى آنان كه خودفراموشى است ميباشد، اى كاش اينان به گوش هوش فرياد رئيس سازمان ملل را 

هيچ گاه در تاريخ بشر اخلاق سياسى و : بى كه نوميدانه در جلسه سازمان ملل گفتدر پى اوج بحران خاورميانه عر 
اخلاق انسانى به طور كلى تا اين حد سقوط نكرده بود ميشنيدند تا بفهمند تمدن بدون معنويت چه بلاها كه بر سر 

  .انسان نياورده و چه مصيبت هاى غيرقابل جبرانى كه پيكر حيات نزده

ى جلوگيرى از اين سقوط غم انگيز و يا به جبران آن چه كرده است، چه اقدامى به عمل آورده است،  دنيا و تمدنش برا
كدام دولت، كدام ملت، كدام Ĕاد، كدام دانشگاه، كدام سازمان ميخواهند اين ورشكستگى تمدن را سامان دهد و انسان 

  !كنده و در آن سرنگون شده است نجات دهد؟  را از اين چاه عميق خطرناكى كه در فضاى جداى از معنويت براى خود

سدهاى بزرگ و موانع عجيب و ديوارهاى بلند و قطورى از خودكامى و نفع پرستى و تعصب و تنگ نظرى دولتها و 
وحشيان متمدن نما در برابر مصلحان كه تعدادشان بسيار اندك است رخ نشان ميدهد، مردم هم به وسيله افسوĔاى 
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ان در خدمت آنان از آزادى به معناى حقيقى و اختيار به معناى واقعى، و انتخاب عاقلانه و دولتها و افسون گر 
انديشمندانه محروم گشته و در عين بردگى به تصورشان دادهاند كه آزاد و مختارند، در حالى كه چيزى جز كالبدهاى بى 

   روان، و جسمى بدون چراغ
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اكثر قريب به اتفاق مردم جهان آزادى حقيقى را على رغم پوشش دروغين ادعاى آزادى خواهى  عقل و خرد نيستند،
  .دولتها از دست دادهاند

حالت حاكم ماديگرى و فرمانروائى اختاپوس زمينگرائى و فرهنگ اقتصادى جامعه توليد و مصرف، آزادى انسانى را از 
معاش و ēيه قوت لايموت يا اشياء لوكس و بازيچه هاى امروز،  آدميان سلب كرده و شب و روز آنان را در چنگ تلاش

و شهوات بى مهار، و هوا و هوس هاى فسادانگيز، و خيالات خام و آرزوهاى طول و دراز گرفتار ساخته و نيازهاى 
راى آنان مادى را چنان بر جان و انديشه آنان چيره گردانيده كه هرگز آنان را امكان رهائى از اين ظلمتكدهاى كه ب

ساختهاند نيست و تازه اين سرنوشت افراد مصرفكننده در جامعههائى است كه پول و رفاه مادى را هدف خوشبختى و 
  !سعادت مردم ساختهاند

هرچه اين ظواهر تمدن بى معنويت بيشتر ميشود، و ملتها در فراگيرى آن جلوتر ميروند نيازمندى هاى مردم روز افزون تر 
نسبت راه هاى برآوردن اين نيازها پيچيده تر و دشوارتر ميشود و مردم براى رسيدن به اين گونه هدف  ميگردد و به همان

هاى مادى نه تنها سلامت جسمى بلكه حيثيت اخلاقى و نجابت و اصالت و خلاصه انسانيت خود را نيز گرو 
اما امكانات همه جانبه براى همه  ميگذارند، زيرا تقاضاهاى مادى حد و حصر ندارد و آزمندى آدمى بى كران است،

نيست، اين است كه تمدن مادى امروز با تحريك و تبليغ شبانه روزى حسّ افزون خواهى و زياده طلبى مردم را برانگيخته 
رفته رفته به قلمرو اخلاق آنان تجاوز ميكند و نه تنها قناعت و اعتدال و ميانه روى ومآل انديشى را از آنان ميگيرد بلكه 

  .اعت و شرافت و كفّ نفس و خلاصه انسانيت و فضيلت را نيز در آنان ناتوان و نابود ميسازدمن
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تمدن امروز بدون عاقبت انديشى و بدون توجه به شئون مختلف جسمى و روحى انسان در ستايش مقام عقل و در 
گذاران اين تمدن با شيفتگى نابخراداĔاى تنها و تنها عقل را بنيان سنجش đاى آن، راه فوق العاده افراط پوئيده است، پايه  

  .شايسته زندگى شمرده اند
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نتيجه ستايش عقل تنها، پيشرفت شگرف دانش و پيدايش ابزارهاى اعجاب برانگيزى است كه آدمى را البته در جهت 
عجيب تازه عدهاى اندك از بيدارشدگان   جسمياش تا اوج آسماĔا فرا برده است ولى دريغ و افسوس كه پس از اين سير

كلاس اين تمدن به اين حقيقت دست يافتهاند كه تنها عقل و فرزند او دانش و علم مادى و آنچه دانشى مادى به بار 
آورده راه خوشبختى و رستگارى و نجات و امنيت انسان نبوده و نيست و اين عيب اگر بتوانيم آن را عيب بدانيم از 

اينجاست كه بر هر خردمند با انصافى، و  »2« !تعاليم او سرچشمه گرفت كه تنها عقل را داور كل ميداندو  »1« ارسطو
بر هر عاقل با وجدانى ثابت و مسلّم ميگردد كه انساĔا براى رهائى و نجات از اين همه مشكلات و گرفتاريها و بردگى و 

و اختيار و فضائى آكنده از صدق و صداقت و محبت و اسارت، و مادى گرى و پوچى، و براى به دست آوردن آزادى 
مودت، و سلامت و امنيت، و درستى و راستى، و تعاون و همكارى، و مهرورزى و فروتنى، و خوردن غم ديگران، نيازمند 

رسوم و به حقيقتى فوق عقل و علم يعنى هدايت الهى هستند كه در بردارنده عالى ترين و đترين قوانين و احكام و آداب و 
سنت هاى استوار، و امور حكيمانه است كه قلب را مركز عقايد حقه و نفس را صفحه حسنات اخلاقى و اعضا و 

  جوارح را كانون و

______________________________  
  .131، ص 2فلسفه از آغاز تاريخ، ج  -)1(

  .22قرن ديوانه،  -)2(

  

  184: ، ص2 تفسير حكيم، ج

ميكند و ضامن اجرايش چنان كه تاريخ حيات پاكان و خوبان ثابت كرده است ايمان به خدا و منبع اعمال شايسته 
قيامت است و بدون ترديد روزى كه چندان دور نيست اين تمدن وحشى و وحشت زا، و اين آتشى كه به جان بشر افتاده 

هدايت به صلاح و سداد ميرساند و  براى قبول هدايت خدا براساس نياز شديد آغوش باز ميكند و انساĔا را با كمك
حكومتى واحد در همه جهان به دست صالحان و شايستگان برقرار ميكند تا همه و همه در كنار سفره عدالت آن حكومت 

در كمال آسايش و امنيت زندگى كنند و بدون ترس و اندوه در كنار يكديگر روزگار را به خوشى و سلامت به سر برند و 
تمى و قطعى حضرت حق به همه جهانيان است كه اولاً هدايت خدا خوف و اندوه را از خيمه حيات اين معنا وعده ح

  :ميزدايد
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  »1« .فَإِمَّا يأَْتيِـَنَّكُمْ مِنيِّ هُدىً فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يحَْزَنوُنَ 

سرخوردگى از تمدن بى معنويت، و راهى را كه به خطا رفته تمدن و و ثانياً نياز شديد انسان به هدايت خدا بر اثر 
فرزندانش را مشتاقانه و عاشقانه به فضاى هدايت خدا ميبرد و Ĕايتاً حاكميت بر زمين در روزى كه عطش شديد هدايت 

  خواهى انسان چراغ هدايت را در تمام زواياى زندگياش برافروخته به دست صالحان ميافتد

  »2« :رْضَ يرَثِهُا عِبادِيَ الصَّالحِوُنَ أَنَّ الأَْ 

  .مسلماً در آينده همه روى زمين را بندگان صالح و شايسته خدا به ارث خواهند برد

   هدايت حضرت حق

______________________________  
  .38بقره، آيه  -)1(

  .105انبيا، آيه  -)2(

  

  185: ، ص2 تفسير حكيم، ج

بخاطر ربوبيت »  يأتينكم منى هدى«نورى فروزان و سازنده است كه از جانب خداى عزيز هدايت چون خورشيد پرفروغ و 
و رحمت و لطفش و محبتى كه به انساĔا دارد از جانب او همراه با توفيق و دليل و حكمت و برهان بر عقل كه سازمان 

آزادانه و با اختيار تسليم ميكند و راه آفرينشش اقتضاى قبول حقايق را دارد ميتابد و آدمى را نسبت به آن و آثارش 
  .هرگونه شك و ترديدى را به روى انسان ميبندد، زيرا حقيقتى است كه ابداً شك بردار نيست و جاى ترديد ندارد

  »1« .ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً للِْمُتَّقِينَ 

مت، و شعاعى از آن احكام و حقايق فقهى و هدايت زمينهاى براى شناخت صحيح خدا، و ايجاد باور نسبت به قيا
  .بخش مهم از آن مسائل اخلاقى، و قسمتى از آن برنامه هاى عملى است



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

آيات حق در طول بعثت پيامبران مايه هاى علمى مثبت نسبت به معرفت حضرت حق و شناخت قيامت و دليلى به 
و در فضاى نورانياش بيان حلال و حرام و مايه  سوى مسئوليت هاى حقيقى انسان در برابر خدا و جهان و مردم بوده

  .هاى تربيتى و قوانينى جهت رشد و ادب و كمال انسان بوده است

قلب معارف هدايتى را از طريق عقل ميگيرد و به فهم عمق آن معارف نايل ميشود و سپس نفس را به حسنات اخلاقى 
  . الهى به كار ميگيردسوق ميدهد، و Ĕايتاً اعضا و جوارح را براى اجراى فرامين

انسان هدايت شده از جانب خدا و به عبادت ديگر قبولكننده هدايت حق به توفيق حضرت محبوب در كمال بيدارى و 
انصاف دلى پر از شور عشق خداى مهربان دارد، و نفس نفيس او منبع حسنات اخلاقى است، و اعضا و جوارحش در 

   نخدمت احكام و خواسته هاى خداست، به اي

______________________________  
  .2بقره، آيه  -)1(

  

  186: ، ص2 تفسير حكيم، ج

خاطر منبعى از كرامت و مايهاى عظيم از خير، و اهل صدق و راستى و صفا و وفا، و كرم و جود، و ادب و فروتنى، و 
به فضايل و پيراسته از رذائل خيرخواه و دلسوز ديگران، و خلاصه بنده حق و خادم مخلص و بى رياى خلق و آراسته 

  .است

در اين كه انسان قبولكننده هدايت و به تعبير ديگر مؤمن چشمه جوشان منفعت است ) عليهما السلام(رسول خدا 
  :ميفرمايد

  »1« »:المؤمن منفعة، ان ما شيته نفعك وان شاورته نفعك، وان شاركته نفعك، وكل شيئى من امره منفعة«

منفعت است، اگر به سوى او بروى به تو سود ميرساند، و اگر با او مشورت كنى به تو نفع  مؤمن منعفت محض و عين
  .ميدهد، و اگر با او شريك شوى سودت ميدهد و هر چيزى از كار و زندگى مؤمن منفعت است

  :درباره مؤمن روايت شده است) ع(از اميرالمؤمنين 
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صبور عند البلاء، شكور عند الرخا، قانع بما رزقه االله لايظلم الاعداء، المؤمن وقور عند الهزائز، ثبوت عند المكاره، «
  »2« »:ولايتحامل للاصدقاء، الناس منه فى راحة، ونفسه فى تعب

مؤمن كنار فتنه هاى بنيان برانداز، و طوفان هاى اجتماعى، و گردباد فرهنگ هاى باطل و مخرب چون كوه با وقار و 
هاى ناخوشايند پابرجاست و از اداى مسئوليتش خسته و درمانده نمى گردد، در برابر بلا سنگين است، در براى پيش آمد

و آزمايش و سختى و رنج صبور، و به هنگام رفاه و خوشى و نعمت بسيار سپاس گذار است، به آنچه خدا روزى او 
  نموده قانع است، به دشمنان ستم نمى كند تا چه رسد به دوستان،

______________________________  
  .207، ص 1ميزان الحكمه، ج  -)1(

  .206، ص 1ميزان الحكمه، ج  -)2(

  

  187: ، ص2 تفسير حكيم، ج

بار و تحميل بر دوستان نيست، همه مردم از جانب او در امان و راحت اند، و خودش در مرحله عبادت و خدمت در 
  .رنج و تعب

درباره ويژگى هاى مؤمن تقل شده بخوانيد و در آن دقت كنيد ببينيد آيا ) ع(چند بار اين روايت بسيار مهم را كه از على 
تمدن امروز با همه عرض و طول مدرسهها و دانشگاهها و Ĕاد علمياش قدرت پرورش چنين موجود با بركتى را با اين ويژگيها 

  دارد؟

تربيت شدگانش چه شگفت آور و  خود قضاوت كند، و بنگريد كه آثار هدايت الهى و سازندگى اش، و به كنترل آوردن
  !!اعجابانگيز است

  :حضرت باقر درباره هدايت شده خدا ميفرمايد

انما المؤمن الذى اذا رضى لم يدخله رضاه فى اثم ولاباطل، واذا سخط لم يخرجه سخطه من قول الحق، والمؤمن الذى اذا «
  »1« »:قدرلم تخرجه قدرته الى التعدى والى ما ليس له بحق
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ى است كه هنگامى كه خوشنود و شاد باشد، خوشنودياش او را در گناه و باطن نمى اندازد، و زمانى كه مؤمن كس
خشمگين گردد خشمش او را از به حق سخن گفتن بيرون نمى آورد، مؤمن كسى است كه هنگامى كه قدرت يابد قدرتش 

  .او را به تجاوز و آنچه كه براى او حق نيست نمى كشاند

هدايت حق در ساختن انسان و تربيت كردن او، و در آراسته نمودنش به فضايل و ارزشها معجزه ميكند، و يقين كنيد كه 
  .جز هدايت الهى چيزى و كسى و فرهنگى نمى تواند انسان را به چنين اوصافى متصف كند

خواست مثبت انسانى كه هدايت الهى را به خاطر شايستگياش و به سبب انصاف و خردمندى اش، و به اختيار و 
  خودش ميپذيرد عقلش كامل و

______________________________  
  .358، ص 71بحار، ج  -)1(

  

  188: ، ص2 تفسير حكيم، ج

پخته، و نفسش منور به نور اخلاق و اعضا و جوارحش مزين به عمل صالح ميشود، و چون هدايت الهى راهى به سوى 
معرفت به حقايق است، و متن هدايت علم و عرفان و دانش و بصيرت است قلبش پس از دريافت معرفت به ويژه معرفت 

است ميشود، و اين عشق او را با مركب عمل صالح  حق كانون عشقى آتشين كه به منزله موتور حركت به سوى معشوق
  .به سوى حضرت محبوب حركت ميدهد تا به لقاء حضرت او نايل گردد

عشق حقيقتى زنده و مافوق حسّ وظيفه است، حس وظيفه دائرهاش محدود، و موانعش فراوان، و بدون ضامن اجراى 
ات قومى و قبيله اى، و ملاحظات، و شهوات سركش او درونى است، و چه بسا كه قدرت طلبى و افزون خواهى، و تعصب

را به اسارت درآورند و از تحقق آنچه مربوط به اوست جلوگيرى كنند، اما عشق به خدا كه در پيامبران و امامان و اولياء و 
و در مؤمنان حقيقى هم چون دريا در قلبشان موج ميزد، مهار حس وظيفه را در دست داشت و آنان را در هر مقامى 

هر جائى و در هر شرائطى به انجام مسئوليتها و اداى تكاليف و وظائف و عبادت رب و خدمت به خلق وا ميداشت، و 
آنان را حتى در ميان حوادث و طوفاĔا و بلاها با دنيائى از دلگرمى و علاقه و اشتياق به سوى حقايق و ارزشها و Ĕايتاً 

  .به طرف لقاء محبوب حركت ميداد
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   ائى و حسّ وظيفهعشق خد

عشق خدائى كه حاصل معرفت انسان به خدا و نتيجه شيرين هدايت ربانى است، غذاى حقيقى نفوس ناطقه و ارواح  
   كامله است و ثابت كرده كه در برابر نور جهانتاب اين عشق نيروهاى ديگر حسّى و عقلى و روحى

  189: ، ص2 تفسير حكيم، ج

  .جز سايه و نمودى ندارند »1«  يا قطعى كانت» ن بى برگشتفرما«و حتى وجدان وظيفهشناسى و 

كسى كه در زندگى خود عشق خدائى را بر تخت سلطنت بنشاند، حسّ مسئوليت وظيفه يا وجدان اخلاقى يعنى آن 
  .فرمان درونى براى او خادم با وفا و بنده حلقه بگوش ميگردد

ا چند قدم روشن ميسازد، عشق خدائى مانند آفتابى است كه شب اگر حس وظيفه به ستاره ميماند كه راه تاريك زندگى ر 
  .هاى تاريك هستى ما را مبدل به روز روشن مينمايد

توانائى عشق خدائى قابل مقايسه با قدرت حس وظيفه نيست، توانائى عشق خدائى برتر و بالاتر و فوق هر قدرتى است  
شده است، حس وظيفه از عشق زائيده است و نه برعكس، هيچ  كه از منبع فيض بى كران به نفس ناطقه انسانى عطا 

كس از روى حس وظيفه يا وجدان اخلاقى نمى تواند عاشق شود و عشق ورزد، لكن از روى عشق هركس موظف ميشود  
  .كه همه چيز را براى خاطر عشق تحمل كند و فدا سازد

فداى جان مينمايد، حس وظيفه تابع شرطها و  حس وظيفه ما را فرمان به خدمت ميدهد، ولى عشق ما را دستور به
قيدهاست، اما عشق، آزاد از هرگونه شرط و قيد است، عشق خدائى شرطى و قيدى نمى شناسد چنان كه آفتاب براى 

  .درخشيدن و پخش انوار خود شرطى نمى گذارد بلكه اين كار خودِ ذات او و صفت فطرى اوست

______________________________  
  .ببعد 158، ص 2سير حكمت در اروپا، ج  -)1(

  

  190: ، ص2 تفسير حكيم، ج
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عشق فرمان رواى حسّ وظيفه و عقل و همه قوه هاى ديگر است، حس وظيفه توليد غيرت و كوشش و چالاكى ميتواند 
  .نمود، ولى قدرت عشق بالاترين درجه شجاعت و مردانگى و فداكارى از خود ميزايد

بار دارد، اما عشق وجود خود را هرگز زيربار جبر نمى گذارد زيرا كه او زاده آزادى و شهريار  حس وظيفه رنگ و بوى اج
كشور آزادى است، حس وظيفه اكثر اوقات با دلتنگى و خستگى همراه است لكن عشق خدائى پيوسته شادى و شوق و 

  .توانائى ميافزايد

د، اما عشق خدائى مانند شمع در مقام فداى نفس آنقدر حس وظيفه مانند پروانه از پيش شعله شمع فداى نفس ميگريز 
پافشارى ميكند تا سرا پاى هستى او بسوزد، حس وظيفه هميشه آغاز و انجامى دارد لكن عشق خدائى را نه بدايت و نه 

  .Ĕايت پيداست او نه آغاز دارد و نه انجام بلكه خود آغاز و انجام همه چيزهاست

  .تشبيه كنيم كه پيوسته در جريان است، عشق خدائى دريائى است خروشان و بى پاياناگر حس وظيفه را به رودى 

حس وظيفه نفس ما را با آب اطاعت و فرمان برى غسل ميدهد اما عشق خدائى با آتش جان سپارى با ما معامله ميكند 
  :چنان كه خواجه فرموده

   بحرى است بحرعشق كه هيچش كناره نيست

   پارند چاره نيستآنجا جز آن كه جان بس

اكنون يك دم بينديشيد و تصور كنيد كه اگر مادرى هيچ محبت نميداشت و فرزندان خود را فقط از روى حس وظيفه 
شناسى پرورش ميداد آن فرزندان چه حالى پيدا ميكردند و زندگى آن خانواده چه شكلى به خود ميگرفت و چه ميوهاى 

  !ميبخشيد

  191: ، ص2 تفسير حكيم، ج

اريد نگاهى به تاريخ ترقى و تكامل بشر در روى زمين بيندازيم و از خود بپرسيم كه آيا اين توده خاك چه صورتى و بگذ
چه حالى نشان ميداد اگر پرتو عشق دل هاى موجودات آن را گرم و روشن نمى ساخت؟ اگر آفتاب عشق انوار زندگى 

وردگان سينه عشق خدائى يعنى مردان دانا و توانا و بينا دل جان بخش خود را به روى زادگان اين خاك نمى پاشيد و اگر پر 
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هاى خود را در راه عشق به نجات و تربيت بشر فدا نمى كردند زندگى نوع بشر در چه گرداب هولناك ظلمت و جهالت و 
  .اختلال ميافتاد و غرق ميشد

ته براى حُسن جريان امور و تأمين آسايش و الب» ديسيپلين«حسّ وظيفه شناسى و اطاعت و فرمان برى از قانون و نظم 
امن و امان هر ملت و هر مملكتى از ضروريات و شرايط اساسى است، لكن اين حسن وظيفه شناسى وقتى ميوه شيرين و 
فيض و đره ميدهد كه قوت خود را از قدرت عشق خدائى بگيرد، يعنى هركارى را كه انجام ميدهد از روى عشق و به نور 

  .اى عشق بجا بياوردعشق و بر 

آن ديسيپلين آهنين كه زاده ترس ميباشد افراد بشر را به حال عروسك هاى چوبين مياندازد و نفرت و خودخواهى و پستى 
و زبونى بار ميآورد، لكن آن ديسيپلينى كه براساس محبت و عشق باشد و خود را از قوّه اين مائده آسمانى سير سازد و همواره 

  .با شرافت و قهرمانان فداكار ميزايد و مايه خوشبختى و نيرومندى و كاميابى جاودانى جامعه گرددمردمان شيردل و 

آيا غنچه هاى شادى در سينه افراد انسانى چگونه ميتوانستند شكفته شوند اگر حرارت زندگى بخش عشق سرماى سخت 
  .كردعقل خود بين و يخ هاى هوس هاى نفس خودپرست را نمى گذاخت و زايل نمى  

بر هر صاحبدلى مانند آفتاب روشن است كه گلبن شادى تنها از پرتو نور عشق خدائى سرسبز ميشود و شادى رونق و 
   جمال به زندگانى ميبخشد و بلكه

  192: ، ص2 تفسير حكيم، ج

يبخشد شادى خود ريشه زندگى است، پس عشق خدائى است كه زندگى را زنده نگاه ميدارد و Ĕال آن را ميوه شادى م
   و كام جان مخلوقات را با آن ميوه شيرين ميسازد بگفته لسان الغيب

   به عشق زنده بود جان مرد صاحبدل

   اگر تو عشق ندارى برو كه معذورى

روح انسانى اقيانوسى است موج انگيز و بى كران و پر از گوهرها و صدف هاى درخشان و ماهيت ذاتى او عشق خدائى 
  .است
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و اراده و وجدان و حس وظيفه و جز آĔا همه به جاى موج هاى اين اقيانوش عشقاند و در خطها و قوه تفكر و تصور 
استقامت هاى مختلف در زمان هاى مختلف و با قوت هاى مختلف به حركت ميآيند، اين قوه درونى اقيانون روح يعنى عشق 

موج هاى قواى روحى، خود اقيانوس نيست بلكه خدائى است كه آن موج هاى قوا را بر ميانگيزاند، پس هيچ يك از اين 
  .تظاهر و نمايشى است از قدرت آن

از اين جهت كسانى كه به يكى از اين موجهاى اقيانوس روح اهميت و اصليت يگانه داده و آن را قوى ترين قوه محرك اراده 
چنان كه در يك مثل اروپائى گفته و فعاليت نفس انسانى شمردهاند پاى بند جزء شده از حضرت كل بى خبر ماندهاند و 

  !!با ديدن درختان انبوه خود جنگل را فراموش كرده و وجود آن را نكار نمودهاند: شده

و پذيرش اين هدايت ويژه و شئون آن است كه ميدان زندگى را از ترس و حزن و ناامنى و اضطراب و افراط و تفريط، و 
  .پاك ميكند... و غرور و مستى و كبر و خودپرستى و  جنايت و خيانت، وظلم و ستم، و كينه و نفاق،

  193: ، ص2 تفسير حكيم، ج

  »1« .فَإِمَّا يأَْتيِـَنَّكُمْ مِنيِّ هُدىً فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يحَْزَنوُنَ 

   افق طلوع هدايت

دو در مرحله تعقّل و بكارگيرى است و هيچ چيز در خورشيد هدايت كه حقيقتى مافوق عقل و علم و سامان دهنده هر 
زندگى انسان جاى آن را نمى گيرد به صورت وحى از قلب پيامبران الهى كه صدق نبوّتشان را پرونده حياتشان و روحيات 

عاى  و اخلاقشان و به ويژه معجزاتشان ثابت مينمايد و برهانى ميكند طلوع مينمايد تا به قول قرآن مجيد و بخشى از د
كميل و جملاتى از Ĕج البلاغه و قطعاتى از روايات براى هيچ انسانى در هيچ زمينهاى عذرى در ناقص ماندن و عاجز 

ماندن و گمراه ماندن و به بيراهه افتادنش نمانده قرآن مجيد با بيانى رسا و منطقى و محكم و حكيمانه در اين زمينه 
  :ميفرمايد

ن پيامبران عذر و đانه و حجتى نباشد و خدا همواره تواناى شكست ناپذير و حكيم در برابر خدا پس از فرستاده شد
  .است

اين حقيقت براى هر صاحب نظرى و براى هر خردمندى و براى هر مطالعهكنندهاى و براى هر صاحب انصافى مسلم و 
به آن كار گماشته ميشود، و اگر  هرمخلوقى براى كارى كه آفريده شده به وسيله هدايت و وحى آفريدگار«: يقينى است كه
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هدايت و وحى ويژه به او به آن دلالتش نكند در جايگاهى كه در عرصه حيات دارد سرگردان و متحير و بى حركت و بى  
  ».كار ميماند

  :در Ēن دشت هستى هم آفريدن و هم توجيه و راهنمائى از خداست

______________________________  
  .38بقره، آيه  -)1(

  

  194: ، ص2 تفسير حكيم، ج

  »1« :أَلا لَهُ الخْلَْقُ وَ الأَْمْرُ تَبارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ 

آگاه باشيد آفريدن و فرمان نافذ نسبت به همه موجودات كه در كارى كه بايد قرار گيرند ويژه پروردگار است هميشه 
  .سودمند و با بركت است مالك و مربى جهانيان

  »2« : ءٍ خَلْقَهُ ثمَُّ هَدى كُلَّ شَيْ    لَّذِي أَعْطىرَبُّـنَا ا

پروردگار ما كسى است كه به هر موجودى آفرينش ويژه او را به او عطا كرد سپس به كارى كه بايد و به كمالى كه لايق 
  .اوست هدايتش نمود

  »3« :فيِ كُلِّ سمَاءٍ أمَْرَها  وَ أَوْحى

  .وحى كردو در هر آسمانى كار مربوط به آن را 

ذِي مِنَ الجْبِالِ بُـيُوتاً وَ مِنَ الشَّجَرِ وَ ممَِّا يَـعْرشُِونَ   وَ أَوْحى   .رَبُّكَ إِلىَ النَّحْلِ أَنِ اتخَِّ

ءٌ للِنَّاسِ إِنَّ فيِ ذلِكَ لآَيَةً لِقَوْمٍ هِ شِفاثمَُّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذلُُلاً يخَْرجُُ مِنْ بطُُوĔِا شَرابٌ مخُْتَلِفٌ ألَْوانهُُ فِي
  »4« :يَـتـَفَكَّرُونَ 

از كوهها و درختان و از داربستهائى كه مردم برپا ميكنند براى خود خاĔهائى : و پروردگارت به زنبور عسل وحى كرد كه
  .انتخاب كن
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وار شده به سوى كندو برو، از شكم آĔا س از همه محصولات و ميوهها بخور پس در راه هاى پروردگارت كه براى تو همسپ
   پس از راهنمائى و وحى خدا شهدى

______________________________  
  .54اعراف، آيه  -)1(

  .50طه، آيه  -)2(

  .12فصلت، آيه  -)3(

  .68 -69نحل، آيات  -)4(

  

  195: ، ص2 تفسير حكيم، ج

درمانى براى مردم است، قطعاً در جريان كار زنبور عسل و نظم نوشيدنى با رنگ هاى گوناگون بيرون ميآيد كه در آن 
زندگى و محصول غذائى بى نظيرش كه همه و همه نتيجه وحى به اوست نشاĔاى بر قدرت، لطف و رحمت خداست براى 

  .مردمى كه ميانديشند

موجودات بدون تصرف و  آرى چنين نيست كه خداوند فقط بيافريند و به وجود آورد و حركات منسوب و مرتبط به خود
توجيه و هدايت الهى باشد، بلكه كوچك ترين عمل و حركت به فرمان و به وحى و هدايت آفريدگار است، اين فرمان و 
وحى كه از مبدء هستى صادر ميشود و نسبت به هر نوعى ازموجودات كيفيت خاص دارد بدون تخلف اجرا ميشود، در 

در همان راهى كه به وسيله هدايت تكوينى تعيين شده و به كيفيتى و وحيكننده  جمادات بدون قصد و اراده و منحصراً 
  .خواسته است انجام مييابد

  »1« :إِلىَ السَّماءِ وَ هِيَ دُخانٌ فَقالَ لهَا وَ لِلأَْرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالتَا أتََـيْنا طائِعِينَ   ثمَُّ اسْتَوى

در حالى كه به صورت دود بود پس به آسمان و زمين گفت خواه ناخواه به صورتى كه من  آنگاه آهنگ آفرينش آسمان كرد
ميخواهم و با شكل و اندازه و حجم و فاصله معين از يكديگر وجود بگيريد و بيائيد Ĕايتاً آن دو به زبان حال گفتند 

  .فرمانبردار آمديم
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معين به خودشان در حركت اند، خورشيد از حرارت و نور بخشى  احتمالاً كرات آسمانى نمى دانند چرا ميچرخند و در مدار
خود ناآگاه است و ماه خبر ندارد كه براى چه نور خورشيد را گرفته منعكس مينمايد، زمين نيز اطلاعى از حركت وضعى 

   انتقالياش پيدا نمى كند ولى نتيجه همه اين اعمال پديد آمدن

______________________________  
  .11فصلت، آيه  -)1(

  

  196: ، ص2 تفسير حكيم، ج

  .شب و روز و فصول چهارگانه و اينجاد جانداران نباتى و حيوانى و ادامه بقاء و حيات آĔاست

تغذيه، نمو، توليد مثل و چون پاى بند زمين است طبيعت خوراكش را در پيش پايش مينهد و : نبات فعاليت بيشترى دارد
چاره روزيهائى كه براى بقاء و رشد و تكثير نسلش ميكند، وسايل دفاعى كه در برابر  بر سرش ميريزد، كوشش ها، و

دشمنانش بكار ميبرد موجب đت و حيرت گياه شناسان گرديده است ولى با همه اين تدابير ملتفت و آگاه نيست كه اين  
بوهاى خوش را چرا ميپراكند و چه گل هاى زيبا و ميوه هاى گوناگون خوش طعم را براى كه ميسازد و ميرساند و اين 

  .موجودى از چوبش و برگش و محصولش و سايهاش و تنفسش سود ميبرد

مطالعه درحيات حيوانات مختلف از زمينى و دريائى و خزنده و پرنده و به ويژه حشرات و غرائز آĔا آدمى را به عجز و 
هاى آفريدگار را به او مينماياند و غرق در ضعف و جهل خود واقف ساخته شمهاى و گوشهاى عظمت و حكمت بى منت

  .اعجاب و تحسين و تحيرش ميسازد

باز چه موجودى است كه بيشتر از همه جانداران ديگر از زيبائى و رنگ آميزى هاى شگفت آنگيز و آواز دلربا و از 
وى و كرك آĔا đره مند سوارى شان و حمل اسباب و اثقالش بر آĔا و از گوشت و پوست و شير و تخم و پشم و پر و م

  !ميگردد و از مطالعه وجودشان و ساختمان شگفت انگيزشان و حركاتش معرفت ميآموزد؟

بديهى است كه đره گيرنده از همه اينها يعنى آسماĔا و خورشيد و ماه و زمين و شب و روز و گياهان و حيوانات گوناگون 
   انسانى كه فرمانرواى گيتى و مسلط بر خشكى وانسان است و انسان، ولى شگفت آور اينجاست كه همين

  197: ، ص2 تفسير حكيم، ج
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دريا و آسمان و زمين و جماد و نبات وحيوان است و از عموم جانداران از نعمت جهان đره مندتر است از همه آĔا نادان 
  .تر و موذى تر و متجاوزتر است

ر رابطه با وضع انسان ساخته كه بسيار خواندى و شنيدنى است، مؤلف كتاب آئينه داستانى درباره كاشف سياره نبتون د
اين دانشمند فرانسوى مايل شد كه برود از سياره نامبرده خبرى بگيرد، درحالى كه در گوشه اطاقش نشسته بر بال : ميگويد

دانشمندان هيأت و  انديشه سوار و به يك چشم đم زدن وارد آن شده به گردش ميپردازد تا به انجمنى ميرسد كه يكى از
  .نجوم آنجا كنفرانس ميدهد

ناطق ضمن بحث در احوال كرات ديگر در شرح حال جانوران خشكى و آبى وطن ما زمين داد سخن ميدهد تا به انسان 
  :ميرسد و چنين ميگويد

ت كه چهار در ميان جانداران بسيار اين كره موجود فوق العاده عجيبى به نام انسان است كه درست مانند خيكى اس
دسته دارد، دو تا از آĔا كه كوچك ترند خوردنى به درون خيك ميريزند، و دو تاى ديگر خيك را به اين طرف و آن طرف 

. حمل ميكنند، در ميان دو دسته كوچك تر غده پشم آلودى است كه هفت سوراخ براى ورود و خروج كثافات خيك دارد
  .نسانش فرق داردهمه كارهاى اين جانور عجيب با ساير هم ج

آĔا عموماً به جامهاى كه طبيعت به آنان بخشيده قناعت ميكنند ولى او پارچه هاى رنگارنگ بر خود ميآويزد و خويش را 
در انظار عموم مسخره ميكند، و نيز ساير حيوانات به خوراكى كه طبيعت براى آĔا معين كرده ميسازند ولى او خوراكيها 

Ĕا تصرفات بيجا مينمايد و خود را بيمار ميكند و دسترنجش را به دارو و طبيب ميدهد تا đبود را درهم ميآميزد و در آ
  .يابد

هر حيوانى و جاندارى جائى، پناهى لاĔاى و مسكنى متناسب با خود دارد ولى اين جانور مساحت وسيعى را اشغال 
   ميكند كه چندين برابر ميزان نيازش

  198: ، ص2 تفسير حكيم، ج

ميباشد و هريك سعى دارد هر چه بتواند به وسعت مسكنش بيفزايد، از اين كار چنين به نظر ميآيد كه او جاى فراخ را 
دوست دارد ولى باز ميبينيم كه او بيابان هاى وسيع و خوش آب و هوا را رها كرده دريك محل به نام شهر ازدحام نموده 

و كول هم بالا ميروند درعين حال هر كدام ميكوشد مسكن ديگرى را  براى يكديگر مزاحمت به وجود ميآورند و از سر
در هر حال از مجموع رفتار و كردار اين جانور چنين ... به تصرف آورد، گويا اينها از محروميت هم نوع لذت ميبرند و 
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سان مسلط بر جهان درعين حالى كه هيچ جاندارى به اندازه ان »1« .مينمايد كه خالى از يك نوع جنون خاص نمى باشد
و đره مند از نعمت هاى متنوع آن نيست هيچ موجودى مانند او نادان و متجاوز نمى باشد، نوزاد آدمى هنگام ولادت 

هيچ نمى داند، همه چيز و همه كار حتى پستان به دهن گرفتن و راه رفتن را بايد به وى بياموزد، در غذا خوردن و جامه 
مند كمك است، بايد مواظبتش كنند تا در آتش نسوزد و در آب خفه نشود و از جائى پوشيدن حتى قضاى حاجت نياز 

و در چاهى نيفتد، جانوارن ديگر ميدانند چه غذائى و چه مقدار بايد بخورند، چگونه و چه موقع بايد جفت گيرى نمايند 
ردن و آشاميدن اسراف ميكند، بيش از تا نوزادانشان را بتوانند حفظ كنند و طعمه دهند و بپرورانند، ولى انسان در خو 

مقدار لازم و از خوردنيها و آشاميدنى هاى زيانبار ميخورد و بيمار ميشود، با مواد مسكر و مخدّر خود را مسموم ميكند و 
چه بسيار كسانى كه اين اسراف موجب هلاكتشان شده است، هم چنين كار افراط و تجاوز از حدّ انسان در اعمال غريزه 

به جائى ميرسد كه به نواميس ديگران حتى به هم جنس خود تجاوز مينمايد، و علاوه بر ضعف و پيرى زودرس و جنسى 
   بيمارى

______________________________  
  .112پاورقى وحى و نبوت،  -)1(

  

  199: ، ص2 تفسير حكيم، ج

و چه بسا بسيار اتفاق افتاده كه براى وصول  هاى تناسلى كه گريبانگيرش ميشود مفاسد بسيار ديگرى را به وجود ميآورد
به مقصود كسى يا كسانى را كشته و يا خود را به كشتن داده است، مراجعه به پرونده هاى جنائى ميزان جناياتى را كه از 

  .اين راه به وقوع پيوسته معلوم ميدارد

ست و عمر را تباه كردن و سلب آسايش حرص شديد به جمع آورى مالى كه از ميزان احتياج خود و هفت پشتش اضافه ا
  .از خود نمودن و احياناً جان بر سر اين كارگذاشتن از اشتباهات ديگر اين موجود عجيب است

در موجودات اجتماعى ديگر مانند مورچه و زنبور عسل هر فردى هر دستهاى بدون كوچك ترين تخلف و تمرد كار و 
  نجام ميدهند اما اين اشرف مخلوقات چه ميكند؟وظيفه مربوط را با كمال صداقت و صميميت ا
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هركس ميخواهد از زيربار وظيفه شانه خالى كند، كارش را بر ديگرى تحميل نمايد، تقلب، تزوير، فريب و خيانت از امور 
رايج و معمول جامعه بشرى است، هر فردى ميكوشد حق ديگرى را غصب كند و مقام ديگرى را اشغال نمايد، مال 

ببرد و اگر يكى از كارهاى خودش را ديگرى بخواهد دربارهاش انجام دهد بانگ و فرياد برمى آورد، بر اثر اين  ديگرى را
افكار و اعمال كشمكش و نزاعها و بالاخره كشتارها و جنگ هاى منطقهاى و جهانى به وجود آمده و ميليوĔا بلكه 

  .ميلياردها خانواده از هستى ساقط شده اند

đ ترين معرفى براى انسان همان است كه زبان وحى از او فرموده استبه راستى كه   

  :إِنَّهُ كانَ ظلَُوماً جَهُولاً 

بسيار ستمكار و نسبت به » به علّت ادا نكردن حق امانت كه تكليف و مسئوليت الهى و انسانى است«بى ترديد انسان 
  .فرجام خيانت در امانت بسيار نادان است

گون تنومندتر، باهوش تر، شنواتر، بيناتر، و خلاصه قوى تر از انسان در همه چيز حتى در رشته هاى در ميان جانوارن گونا 
  علمى و فنى فراوانند، مترلينگ در
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در ميان حشرات، معماران، مهندسان، علماى رياضى، فيزيك، شيمى، هندسه، «: ميگويد 141ميزبان ناشناس، ص 
و شواهد » فندگى بزرگى وجود دارند كه از همكاران خود درميان نسل بشر بسيار كامل تر و پيشرفته ترندطب جراحى و با

  .روشن و فراوانى ميآورد

ما در ميان جانوران دنيا : مينويسد 278اما در خصوص ضعف جسمانى انسان نويسنده نامبرده در كتاب راز بزرگ، ص 
گفت كه در طبيعت جانورى ناتوان تر و بى حفاظ تر و نازك تر از ما وجود   موجود ضعيفى هستيم و بدون اغراق ميتوان

  .ندارد

مثلاً به تصور ما ضعيف ترين جانوران حشراتاند در صورتى كه دهها برابر از ما مجهزتر و در برابر دشمنان محفوظ ترند، اين 
بر وزن خود بار حمل كند و زره ضخيمى كه مورچه ضعيفى كه زير پاى شماست به قدرى قوى است كه ميتواند دو هزار برا

بدنش را پوشانده با توجه به تناسب، از زره چهارصد ميلى مترى نبرد ناوهاى ما ضخيم تر، محكم تر، و پايدارتر است ولى 
ما نصف وزن خود را نمى توانيم حمل كنيم، حفاظى از نيش پشه و زنبور نداريم، اعضاى بدن ما با مقايسه با جانوران 
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گرمانند علقه و مضغه است و شباهت به ژلاتين يا شير دارد، محكم ترين اعضاء بدن ما استخوان است كه گويا براى دي
  .طفل شير خوار ساخته شده است

ستون فقرات ما با كمترين فشار غيرعادى ميشكند ولى مار ميتواند هزار برابر وزن خود را حمل كند، براى ضعف انسان 
) ع(توان زد و شواهد بسيار آورد ولى براى بيان مقصود ما همين مقدار كافى است كه اميرالمؤمنين مثال هاى فراوانى مي

  :ميفرمايد
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  »1« »:مسكين ابن آدم، مكتوم الاجل، مكنون العلل، محفوظ العمل، تؤلمه البقّه، وتقتله الشرقه، وتنته العرقه«

زمان مرگش پنهان، بيمارى هايش پوشيده، كردارش نزد خدا براى محاسبه درقيامت محفوظ بيچاره و زمين گير فرزند آدم، 
است، پشهاى او را به درد ميآورد، جرعهاى گلوگير او را نابود ميكند، و عرق وى را بدبو ميسازد، اينها همه شرح يك جمله 

  :قرآن است كه فرمايد

نْسانُ ضَعِيفاً    »2« :خُلِقَ الإِْ

  .آفريده شده استانسان ناتوان 

  با آنچه از نادانى و ناتوانى و ستمكارى بشر گفته شد آيا مؤاخذه از او و عقاب و كيفرش با عدل خدا سازگار است؟

چون هر كار خلاف و ارتكاب گناهى كه از كسى صادر ميشود يا بخاطر اين است كه نمى داند و تشخيص نمى دهد يا 
اه راست و طريق صحيح نمى تواند انجام دهد ناچار به بيراهه ميرود و كژ روى به سبب اين است كه مقصود خود را از ر 

  :ميكند چنان كه در دعاى عرفه حضرت حسين آمده است

  »:وانما يعجل من يخاب الموت وانما يحتاج الى الظلم الضعيف«

  .ستم نمودن ميشودفقط كسى كه ميترسد كار از دستش بدر رود شتاب ميكند و منحصراً انسان ضعيف نيازمند به 

و گناه خواه كبيره و خواه صغيره حتى شرك نوع ستم است يا ستم به خود يا ستم به غير و به عبارت روشن تر چون ظلم 
   است گناه است، حال كسى كه غريزه جنسى او را ديوانه كرده و عشق به مال و جاه كورش نموده و از راه
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______________________________  
  .419البلاغه، حكمت  Ĕج -)1(

  .28نساء، آيه  -)2(
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مشروع نمى تواند يا مشكل است به مقصود برسد بناچار دست به تجاوز ميزند چرا بايد مجازات شود و محكوم به ورود به 
  دوزخ و كشيدن عذاب گردد؟

تكاليف و مهم تر از جميع وظايف دينى است، بشر  بالاتر از اين مكلف بودن انسان به ايمان غيب است كه مقدم به همه
بيچارهاى كه به اندازه يك حشره پست علم و آگاهى در امور محسوس زندگى ندارد و از تشخيص مصلحتش حتى در 
امر خوراكش ناتوان است و نمى داند چه چيز و چه اندازه بايد بخورد چگونه مكلف ميگردد به پروردگار، فرشتگان و 

  ايمان بياورد؟عوالم غيب 

  :پاسخ اين همه ايراد و اعتراض را حضرت حق در پايان آيهاى كه در سطور گذشته عنوان مطلب بود داده است

  »1« :لئَِلاَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَـعْدَ الرُّسُلِ 

ت حق در همه امور بر خدا حجت مردم را پس از آمدن پيامبران و ابلاغ وحى و بيان تكاليف و وظائف و رساندن هداي
  .و عذر و đانه قابل قبولى نيست

اگر پيامبران معبوث به رسالت نشده بودند، و وحى كه حاوى همه نقشه هاى سعادت دنيا و آخرت مردم است از افق 
رخلاف قلب آنان تجلى نكرده بود اعتراض و ايراد فوق وارد بود و كيفر و عذاب خلق اگر عذابى را مستحق بودند ب

عدالت صورت ميگرفت ولى خدا عزيز و حكيم و تواناى درست تدبير و درستكار اولاً انسان را بر فطرت توحيدى و دينى 
آفريده است ثانيا برهر قومى و در هر زمانى پيامبرى مبعوث فرموده است تا هم عقايد حقه لازم و صالح و ناصالح اعمال 

مهم تر راه تسلط برنفس سركش و غرائز بى مهار و خواسته هاى بى در و دروازه را  و اخلاق را به آنان بياموزد، و از همه
  .به آنان نشان دهد
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______________________________  
  .165نساء، آيه  -)1(
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الهى نمى تواند بشر  بى ترديد چنان كه فرهيختگان شرق و غرب اقرار دارند هيچ عقل و علمى و نيروئى جز وحى و هدايت
را به راه راست و طريق تكامل راهنمائى كند و نيز در تفاوت ميان علم و دين گفتهاند كه علم ما را بر طبيعت تسلط 

  .ميبخشد ولى دين ما را بر خويشتن مسلّط و فرمانروا ميسازد

يامبران جبران شده، و در سايه پس آنچه از جهل و ضعف و عقل و علم محدود آدمى گفته شد با غريزه دينى و بعثت پ
و عادل و صادق و خيرخواه و نيك انديش و آبادكننده دنيا و آخرت به وجود  »1« اين حقيقت انسانى دانا و توانا

  .خواهد آمد، چنان كه تاريخ حيات بر به وجود آمدن چنين انسان هاى والائى گواهى صادق و شاهدى راستين است

ول Ĕج البلاغه به جايگاه والاى پيامبران در زندگى انسان و اين كه در سايه تعاليم آنان در خطبه ا) ع(اميرالمؤمنين 
  :خوشبختى واقعى انسان تأمين ميشود ميفرمايد

پس خداوند پيامبرانش را در ميان مردم برانگيخت و انبياى خود را با فاصله هاى معين به سوى آنان فرستاد، تا از آنان 
يشان را بخواهند و نعمت هاى فراموش شده خدا را به يادشان آورند و با تبليغ وحى كه مجموعه عمل براساس پيمان فطر 

فرمان هاى خدا و خواسته هاى او به مصلحت زندگى آنان است حجت را بر آنان تمام كنند و گنجينههاى عقول را بر 
اين بلند آسمان كه بر بالاى سرشان افراشته و زمين  از : آنان برانگيزانند و نشاĔهاى حق را در همه هستى به آنان بنمايانند

  كه گهواره زير پايشان Ĕاده، و معيشتهائى كه آنان را زنده ميدارد، و

______________________________  
  .110وحى و نبوت،  -)1(
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به پيرى مينشاند و حوادثى كه به دنبال هم بر آنان  اجلهائى كه ايشان را به دست مرگ ميسپارد، و ناگواريهائى كه آنان را
  .هجوم ميآورد

خداى سبحان بندگانش را بدون پيامبر يا كتاب آسمانى يا حجتى لازم، يا نشان دادن راه روشن رها نساخت، پيامبرانى كه  
  .كمى عدد نشان و كثرت تكذيب كنندگانشان آنان را از رساندن پيام حق و ابلاغ وحى باز نداشت

بعثت پيامبران و طلوع وحى از افق قلبشان براى تربيت واقعى انسان đترين و استوارترين دليل بر اين است كه عقل و 
زائيده او علم توانائى تربيت و كنترل بشر را ندارد، و بدون پيامبران و بدون وحى جامعه بشرى هر چند از عقل و علم 

كيماĔاى نخواهد داشت، بلكه عقل و علم در دست او بدون هدايت برخوردار باشد زندگى سالم و درست و حيات ح
  .الهى چون چراغ روشنى است كه در دست دزد ماهرى قرارد داد

خواننده گرامى همين قدر كه سر عناد و لجاج نداشته و تا اندازهاى حق طلب و : در مقدمه كتاب وحى و نبوت آمده
ست عقيده و يا در شك و ترديد و تحير كه بدترين حالات است، هر كدام حقيقتپذير باشد خواه به كلى بيدين و خواه س

ميخواهد باشد، به بركت قرآن كه در پرتوش راه يافتهايم و به بركت آيات كريمهاى كه در اين كتاب تفسير و تشريح شده 
وع معجزات را به آسانى است به روشنى حقانيت اديان و شرايع الهى و صدق انبيأ را بفهمد و بپذيرد و نزول وحى و وق

تصديق كند و برايش مسلم و قطعى و بديهى شود كه نجات بشر از اين همه مهالك و مفاسد و جنايات هولناك و شيوع 
فشحا و منكرات كه زندگى را چنان بر همگى سخت و تلخ كرده كه حتى در ممالك مترقى و متمدن بيماريهاى روانى شايع 

و اشحار روز افزون است، خلاصه نجات بشر عصر فضا از اين جهنم سوزانى كه به  و مصرف مواد مخدره در ازدياد
  راهنمائى عقل و علم و
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به كمك صنعت و ماشين بر افروخته، جز با پناه بردن به سايه دين ممكن و ميّسر نيست و فقط در پرتو دين خواهد 
  .توانست به سعادت حقيقى برسد

انسان با آن كه از جانوارن ضعيف و فاقد اسلحه طبيعى بود، با نيروى عقل در ميدان تنازع بقاء بر حيوانات نيرومندتر از 
خود و بر طبيعت پيروز گشته همه را استخدام كرد، از اين پس نوبت به مبارزه و مجاهده با نفس ميرسد كه پيغمبر جهاد 

ز عقل و از علم نيز كارى ساخته نيست بلكه اگر اين دشمن خطرناك غالب شود اكبرش ناميد و در اين پيكار نه تنها ا
عقل و علم را نيز ابزار كار خود ساخته در راه فساد و جنايت به كار خواهد برد، در اين هنگام انسان عاقل عالم به 
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را در روزنامهها ميخوانيم و از صورت ديواĔاى از بند رسته و درندهاى زنجيرگسسته در خواهد آمد كه همه روز اخبارشان 
راديوها ميشنويم، و تنها با نيروى ايمان و ديانت و سلاح تقوا ميتوان بر نفس پيروز و مسلّط گرديد، اين است كه گفتهاند 
علم ما را بر طبيعت مسلط ميكند و تنها دين است كه ما را بر خويشتن تسلّط ميبخشد و با اين تسلّط و پيروزى است  

ن از همه عوامل و نيروهاى طبيعت و از قوا و غرائز و مواهب خويش حداكثر استفاده را نمود، و همه را در راه خير كه ميتوا
و صلاح همگانى به كار برد و در مسير تكامل گام Ĕاد و پيش رفت، چون فقط در نوع انسان است كه تكامل در مرحله 

تكامل روحى و تعالى روانى ميرسد و در حققت خود تكامل در  تكامل جسمى متوقف نمى ماند بلكه پس از آن نوبت به
انسان تكامل مييابد، ولى در اين مرحله مانند مرحله نخستين تكامل طبيعى و قهرى نيست بلكه ارادى و اختيارى است كه 

معرّف آخرين مرحله بايد آن را بخواهد و بكوشد و مجاهده كنند، در اين مسيرانبياء رهبر و راهنماى جوامع بشرند و هريك 
   تكامل انسان تا زمان خويش اند، و امروز دين حق موجود و كتاب وحى محفوظ جز اسلام و قرآن نيست، و خاتم پيامبران
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اين به قول مطلق، انسان كامل به تمام معنى كلمه ميباشند و منحصراً با قبول اين دين و اطاعت از اين كتاب و پيروى از 
پيغمبر است كه جامعه بشر به سعادت خواهد رسيد و همه افراد منشأ خير و بركت و رحمت و هدايت براى يكديگر 

  .خواهند بود

گرچه نياز شديد جهان امروز به اسلام و قرآن ريشه در علل مختلف و زمينه هاى گوناگون دارد ولى براى اين كه اين بخش 
نشود به يك علّت از ميان همه علل كه به نظر ميرسد مهم تر باشد اشاره ميكنم و  يعنى تفسير هدايت خدائى طولانى تر

  .سعى ميكنم علاوه بر بيان اعتقاد خود امهات مطالب را از نوشته يكى از دانشمندان بزرگ و دلسوز معاصر نقل كنم

ر وحى و نبوت است، قدرت پى از علل احتياج شديد جهان به تعاليم اسلام و به عبارت ديگر هدايت الهى كه متجلى د
  .پايان و تسلّط روز افزون شهوات است

اينك در برابر ديدگان شما اروپاى متمدن است كه در گرداب عميق شهوات پليد حيوانى فرورفته و نيروى خلاصى از آن را 
  .ندارد

ه قابل دقت و جالب توجه اين مى گويند علم در اروپا ترقى و تقدم يافته، البته اين حقيقت قابل انكار نيست ولى نكت
است كه بشريت از اين ترقى و تقدم đره و نصيبى شايسته نبرده است، زيرا هيچ گاه ممكن و متصور نيست كه بشريت با 

  .اسارت شهوات راه ترقى را بپيمايد
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ون خود شك نيست كه اكتشافات علمى و اختراعات صنعتى غرب بعضى از مردم نزديك بين و سطحى را شيفته و مفت
ساخته است زيرا اين عده هواپيماهاى سبك پر و بمب اتم و دستگاه راديو و تلويزيون و پيشرفت هاى عظيم الكترونيكى و 

پديدآمدن رشته مختلف و پيچيده علمى و سفر به كرات آسمانى و امثال آن را مقياس و ميزان ترقى و تقدم پنداشته اند، 
  ولى جاى ترديد

  207 :، ص2 تفسير حكيم، ج

نيست كه اين مقياس و ميزان ناقص و نارساست و مقياس صحيح و خطا ناپذير در ترقى مقدار قدرت و تسلّطى است  
كه انسان بر هواى نفس و خواهشها و خواسته هاى بى مهار دل خود داشته باشد و ما وقتى با اين ميزان صحيح بشريت  

  .بوط و سقوط شده استكنونى را بسنجيم به خوبى خواهيم ديد تا كجا دچار ه

بايد در نظر داشت كه اين مقياس و ميزان كه به آن اشاره شد يك موضوع ساختگى و تحميلى نيست كه اديان يا علم 
بلكه اين تنها ميزانى است كه نظام دقيق طبيعت، وزن و ارزش  . اخلاق بدون مبناى واقعى و اساس عقلى وضع كرده باشد

وسيله آن تعيين كرده است و صورت و سياهه آن را با دقت تمام به نام تاريخ ثبت و ضبط  كليه اقوام و ملل گذشته را به
نموده و به همين دليل است كه شما در طول تاريخ بشرى هيچ قوم و ملّتى را نخواهيد يافت كه نيرومند و پايدار مانده و در 

د آن قوم به كامرانى و شهوت پرستى اشتغال داشته راه خير و صلاح و تقدم و ترقى بشر گام زده باشد در صورتى كه افرا
  .باشند

كدام علت و موجب بود كه مجد و شكوه يونان قديم را در هم شكست؟ روم قديم را نابود كرد، دولت ساسانى را به 
  دست فنا و زوال سپرد؟

شد كه ملت عياش و شهوت كدام علت بود كه خلافت را در پايان عصر بنى العباس تار و مار كرد و بالاخره چه موجب 
ران فرانسه در جنگ دوم جهانى در برابر اولين ضربت به زانو در آيد و خوار و زبون شود و قدرت و سيادت خود را از 

  دست بدهد؟

آيا جز براى اين است كه ملت فرانسه ملّتى عياش و شهوت ران است و سرگرمى به لذت هاى đيمى و افراط در انواع 
مادى و معنوى او را فرو كاسته و قدرت مقاومت و دفاع را از او سلب كرده و كار پستى و دون همتى  شهوت رانى نيروى

   او را به جائى رسانده كه از ترس خراب شدن كاخها و رقاص خانه
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مجد تاريخى خود را سپر  هاى پاريس در زير بمب هاى مخرب شرف و حيثيت تاريخى خود را فدا ميكند و در واقع آبرو و
  !دفاع كابارهها و مراكز فسق و فجور قرار ميدهد؟

ممكن است مردم غافل و شهوت پرست براى معارضه با حجت هاى قوى و براهين نيرومندى كه در سراسر تاريخ جهان 
ملت و كشور اينك : براى اثبات اين حقيقت وجود دارد، كشور و ملت آمريكا را مستند خود قرار دهند و بگويند

آمريكاست كه در بحبوحه شهوت رانى و آلودگى هاى حيوانى بسر ميرد و با وجود اين مسئله نيروى سرشار خود را حفظ  
  .كرده و از جهت قدرت سياسى و صنعتى و انتاج مادى در رأس كليه اقوام و ملل جهان قرار دارد

كه اكنون در اختيار آمريكاست مربوط به وضع حاضر آن    جواب اين شبهه اين است كه اولا اين قدرت و نيروى سرشار را
است كه روزهاى متوالى را در » توماس اديسون«كشور نيست، بلكه حاصل دسترنج و زحمت مردان صابر و زاهدى مانند 

آزمايشگاه خود مانند زاهدى صومعه نشين بسر ميبرد و با اكتفا و قناعت به چند پاره نان خشك و چند جرعه آب هم 
نان مطالعات عملى و تجربيات صنعتى خود را ادامه ميداد و حتى در شب عروسى از مجلس جشن و شادى خود فرار چ

  .ميكرد و بى اختيار و ديوانه وار به آزمايشگاه خود پناه ميبرد و به كار بحث و تحقيق خود ادامه ميداد

رت علمى و مادى آمريكا را پايه گذارى كردند و به اين آرى اينگونه مردان صابر و قانع و زاهد بودند كه تمدن صنعتى و قد
  .درجه از عظمت و ثروت ارتقاء دادند

كسانى كه به قدرت و ثروت آمريكا و عياشى و شهوت پرستى سكنه آن قاره استناد ميكنند نمى دانند يا نمى خواهند : ثانياً 
   بدانند كه ملت آمريكا ملتى جوان
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كه از هر جهت چه از حيث روحى و چه از حيث جسمى و مادى در عنفوان جوانى بسر ميبرد و بنيه و مزاج است  
جوان هميشه بر تحمل بيماريها قدرت و توان فراوانى دارد و آثار مرض كمتر در وجودش پديدار ميشود ولى درعين حال 

واند عوارض مرض را از پشت پرده فريبنده و نشاط شخص بصير و خبير در همان اوج نشاط و بحبوحه جوانى به خوبى ميت
  .ظاهرى ببيند

توليد و تثمير عظيم و سرشار در آمريكا منحصربه بخش توليدات مادى است، به اين معنا كه ملت آمريكا با وجود : ثالثاً 
عانى عاليه انسانى ثروت فراوان و جوانى و نشاط و نيروهاى عظيم طبيعى و بشرى كه دارد، در عالم معارف و فضيلت و م
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و توليد و انتاج قابل ذكرى ندارد زيرا شهوت رانيها و عيش و نوشها مجال اين گونه امور را از او سلب كرده و شبيه آلات 
و ابزار يك ماشين ساخته است، چنان كه با اندكى دقت و مطالعه در طرز رفتار اين ملت با سياه پوستان آن سرزمين به 

بر سر سرخپوستان تا نابودى نسل آنان درآورد، براى نشان دادن سطح اخلاق و طرز روحيه غيربلاهاى عظيمى كه 
آمريكائى كه بالاخره سبب فنا و زوال او خواهد شد كافى است و اين وضعى كه در عياشى و شهوت رانى و رفتار با اقوام 

 از رهگذر سقوط وهبوط در درهّ وحشت ديگر در آمريكا حاكم است دليل بارز ديگرى است بر اين كه هيچ قوم و ملّتى
زا و هولناك شهوت رانى به قلّه فضيلت اخلاقى و انسانيت صعود نخواهد كرد و به همين جهت دنياى امروز كه در 

سراشيبى هلاكت و لبه پرتگاه خسارت است هم چنان مانند دنياى هزار و پانصد سال قبل كه عصر ظهور اسلام بود 
بت دعوت اسلام و تربيت اين آئين پاك و سعادتبخش است تا او را از قيد بندگى شهوات رها سازد و جدّاً نيازمند به اجا

  نيروهاى سرشار و عظيمش را در راه بالابردن سطح زندگى روحى و
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  .سازداخلاقى و انجام اعمال خير به كار برد و او را براى كرامت و شرف انسانيت شايسته و سزاوار 

ممكن است برخى كوته بينان تصور كنند كه رسيدن به اين مقصد عالى براى بشريت آرزوئى بيش نيست و جامعه انسانى با  
گرفتارى هاى فراوانى كه از نظر غرائز و رذايل اخلاقى دارد نخواهد توانست خود را براى صعود به اين قله و رسيدن به اين 

ازد، ولى جواب اين شبهه اين است كه مدēا پيش از اين جامعه انسانى در طى مقام عالى و شامخ آماده و مجهز س
تجرđاى نشان داده است كه ميتواند به اين اوج و ارتفاع صعود كند و هر امرى كه يك بار صورت وقوع گرفت و جامه 

  .ان طبايع استعمل پوشيد ميتواند بار ديگر نيز واقع شود زيرا مردم همان مردماند و طبايع بشرى نيز هم

بشريت در روزگار قبل از اسلام در پرتگاهى نظير همين پرتگاه سقوط كرده و مانند همين وضع كنونى در قيد و بند شهوات 
اسير و گرفتار شده بود و شهرهاى عظيم در امپراتورى روم قديم از جهت عياشى و فسق و فجور پاى كمى از پاريس و 

ياى كنوى نداشت و شهرهاى ساسانيان در هرج و مرج و سقوط اخلاقى و معنوى لندن و ساير پايتخت هاى بزرگ دن
نظير همين هرج و مرج و سقوط اخلاقى كه در كشورهاى غربى و شرقى امروز رائج است واقع شده بود، ولى با وجود اين 

وأم با فضيلت و آميخته با اسلام همگى اين مفاسد را اصلاح كرد و زندگانى فاسد و منحط آن عصر را به حياتى عالى و ت
نشاط و حركت و كوشاى در خير و آبادى تبديل كرد و انسانيت را چه در شرق و چه در غرب در راه تقدّم فكرى و 

روحى پيش برد و با آن كه شرور و مفاسد سراسر دنياى آن عصر را فراگرفته بود، جنبش اصلاحى اسلام از دفع آن همه 
  .شر و فساد عاجز نماند
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عالم اسلامى از تاريخ آغاز دعوت و جنبش اصلاحى اسلام تا مدت درازى هم چنان در سراسر جهان مصدر نور و خير 
و تقدم بود و هيچ گاه در خلال اين مدت دراز براى تحصيل نيروى مادى و تقدم علمى و فكرى، خود را به ابتذال و 

نيازمند نديد، و اين قدرت و سطوت هم چنان ادامه داشت و به عنوان نمونه كامل و  شهوت رانى و هرج و مرج اخلاقى
مثل اعلا در كليه مظاهر اجتماعى و سياسى و اقتصادى ياد ميشد، تا آنگاه كه بر اثر اوج انحراف حكومت هاى حاكم 

Ĕاد و شهوات đيمى مردم را  بر مسلمانان كه بدون ترديد ريشه در سقيفه داشت اخلاق عمومى رو به هبوط و انحطاط
در اسارت و بندگى خود كشيد و سنت قطعى الهى دائر بر سقوط و ذلت و زبونى شهوت رانان درباره ايشان نفوذ و 

ولى به خواست خدا بيدارى و جنبشى كه اكنون در سراسر عالم اسلامى ديده ميشود جنبش مهيب و . جريان يافت
گذشته و قواى موجود استفاده خواهد كرد و آينده جهان را در اختيار خواهد گرفت   عظيمى است كه از نيروهاى اندوخته

و با استمداد از اين عوامل مهم رشد و نما، معجزهاى را كه اسلام در مرحله نخستين به ظهور رسانيد بار ديگر ظاهر 
ف و عزت خواهد رساند خواهد ساخت و با قدرت و قوت آسمانى خود، جامع بشريت را از حضيض شهوت به اوج شر 

 .و اجتماعى پديد خواهد آورد كه نيروى خود را از آسمان هدايت الهى بيندوزد و در راه آبادى دنيا و آخرت بكار گيرد
»1«  

   آثار هدايت در زندگى

سير هدايت الهى سبب آثار فراوان مثبتى در زندگى است كه به خواست حق در تفسير آيات بعد به هريك از آن آثار با تف
  لازم اشاره خواهد شد، در آيه مورد

______________________________  
  .29برهان قرآن،  -)1(
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  .بحث به دو اثر از آثار هدايت توجه داده شده و آن اين كه تابع هدايت الهى از خوف و حزن در امان است
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الهيه از نشانه هاى قطعى و اوصاف حتمى مؤمن شمرده شده و  از آنجا كه خوف در آيات و روايات و حزن در معارف
صاحبدلان از اين خوف و حزن تعبير به خوف و حزن مثبت و كارساز كردهاند و چنين خوف و حزنى از لوازم سلوك الى 

ين معنا  االله است، احتمال قريب به يقين ميتوان داد كه نفى خوف و حزن در آيه شريفه خوف و حزن درقيامت باشد به ا
كه وقتى اهل هدايت كه در دنيا از پى هدايت آراسته به عقايد حقه مثل ايمان به خدا و قيامت وفرشتگان و انبيا و كتاب 
الهى شدند و متخلق به اخلاق حق گشتند و مشتاقانه هر عمل واجب و شايستهاى را بجا آوردند وارد قيامت ميشوند و 

فر بدكاران را مشاهده ميكنند ترسى بر آنان عارض نميشود، زيرا از بركت آن اوضاع عجيب و غريب و هولناك و كي
هدايت الهى خود را در امان از عذاب ميبينند، و غصه و حزنى به آنان هجوم نميكند زيرا مييابند كه رحمت حق و đشت 

ه اين حقيقت در عنبر سرشت را از دست ندادهاند، پس جاى هيچ خوف و حزنى براى آنان نيست و كتاب خدا هم ب
  :آياتى اشاره دارد

  »1« :يا عِبادِ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيـَوْمَ وَ لا أنَْـتُمْ تحَْزنَوُنَ الَّذِينَ آمَنُوا بِآياتنِا وَ كانوُا مُسْلِمِينَ 

والائى  اى بندگان من امروز كه روز قيامت است نه بيمى بر شما ست و نه اندوهگين ميشويد، اين بندگان همان انساĔاى
  .هستند كه در دنيا به همه آيات ما ايمان آوردند و همواره تسليم ما و فرماĔا و احكام ما بودند

______________________________  
  69 -68زخرف  -)1(

  

  213: ، ص2 تفسير حكيم، ج

  »1« :لا هُمْ يحَْزَنوُنَ إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّـنَا اللَّهُ ثمَُّ اسْتَقامُوا فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ 

بيترديد كسانى كه از روى اعتقاد يقينى گفتند پروردگار و مالك و مربى، االله است سپس در ميدان عمل بر اين حقيقت 
  .استقامت ورزيدند نه بيمى بر آنان است و نه اندوهگين ميشوند

  »2« :ةُ هذا يَـوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ لا يحَْزنُُـهُمُ الْفَزعَُ الأَْكْبـَرُ وَ تَـتـَلَقَّاهُمُ الْمَلائِكَ 

درآن روز آن بزرگ ترين واهمه و فزع آنان را اندوهگين نمى كند و فرشتگان با درود و سلام و اعلام امنيت ابدى به 
  .استقبالشان آيند و گويند اين است روز خير و خوش شما كه شما را به آن وعده ميدادند
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مْ وَ لا خَوْفٌ عَلَيْ إِنَّ الَّذِينَ آمَ  ِِّđَهِمْ وَ لا هُمْ يحَْزَنوُنَ نُوا وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ وَ أقَامُوا الصَّلاةَ وَ آتَـوُا الزَّكاةَ لهَمُْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ ر: 
»3«  

پرداخت زكات  مسلماً كسانى كه در پرتو هدايت الهى ايمان آوردند و به اجراى لوازم ايمان كه عمل صالح و اقامه نماز و
است اقدام كردند براى آنان نزد پروردگارشان پاداش شايسته و مناسبى است و نه بيمى بر آنان است و نه اندوهگين 

  .ميشوند

در آيه شريفه اثر بسيار مثبت تبعيت از هدايت الهى كه پاداش نزد خداست و اثر سلبى آن كه نفى هر خوف و حزنى در 
  .آن روز است بيان شده است

______________________________  
  13احقاف  -)1(

  .103انيباء، آيه  -)2(

  .277بقره، آيه  -)3(

  

  214: ، ص2 تفسير حكيم، ج

خوف مثبت سوء عاقبت، و از عذاب الهى و دادگاه هاى روز قيامت كه براى هر انسان با ايمانى جنبه بازدارندگى نسبت 
ش هاى واقعى است كه در آيات قرآن مجيد و روايات مطرح است و از نشانه هاى به گناه صغيره و كبيره دارد از جمله ارز 

  .ابرار و اهل ايمان و بيداردلان شمرده شده است

   خوف مثبت

  :يقين داران به آخرت، از عذاب آن روز كه براى ستمكاران و منكران حقايق آماده شده ميترسد

  »1« الآْخِرَةِ إِنَّ فيِ ذلِكَ لآَيَةً لِمَنْ خافَ عَذابَ 
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يقيناً در مؤاخذههائى كه خدا نسبت به ملت هاى ناسپاس به وسيله عذاب هاى گوناگون چون طوفان و زلزله، وصاعقه و 
  .داشت براى كسى كه از عذاب آخرت ميترسد عبرت است... 

  »2« :يدِ وَ لنَُسْكِنـَنَّكُمُ الأَْرْضَ مِنْ بَـعْدِهِمْ ذلِكَ لِمَنْ خافَ مَقامِي وَ خافَ وَعِ 

و يقيناً شما را پس از ستمكاران و منكران پيامبران و ēديدگان مؤمنان در زمين سكونت خواهيم داد، اين لطف و رحمت 
  .ويژه كسى است كه از مقام من بترسد و از ēديد به عذابم بيم داشته باشد

اى غيرمنطقى و جاهلانه بود فرمان خداى مهربان مهربان پيامبرش را در جهت ردّ خواسته هاى مشركين كه خواسته ه
  :ميدهد بگو

  »3« :إِنيِّ أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبيِّ عَذابَ يَـوْمٍ عَظِيمٍ 

______________________________  
  .103هود، آيه  -)1(

  .14ابراهيم، آيه  -)2(

  .15انعام، آيه  -)3(

  

  215: ، ص2 تفسير حكيم، ج

و اين ترس از عذاب آن روز است كه مرا ازپذيرفتن (كنم از عذاب روز بزرگ ميترسم، مسلماً اگر پروردگارم را نافرمانى  
  ).خواسته هاى بيجاى شما حفظ ميكند

همه پيامبران در برابر عصيان و سركشى ملت هايشان برآنان از عذاب روز قيامت ميترسيدند و اين ترس را به آنان اعلام 
  .داشتند

نيِّ أَخافُ عَلَيْكُمْ ذَرَ قَـوْمَهُ بِالأَْحْقافِ وَ قَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَـينِْ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ أَلاَّ تَـعْبُدُوا إِلاَّ اللَّهَ إِ وَ اذكُْرْ أَخا عادٍ إِذْ أنَْ 
  »1« :عَذابَ يَـوْمٍ عَظِيمٍ 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

بى ترديد بيم دهندگانى پيش  و سرگذشت هود برادر قوم عاد را ياد كن هنگامى كه قومش را در سرزمين احقاف بيم داد و
  .از او و پس از او در آن سرزمين گذشته بودند كه فقط خدا را بپرستيد زيرا من بر شما از عذاب روزى بزرگ ميترسم

  :اهل بيت هنگامى كه به مسكين و يتيم و اسير طعام دادند به آنان گفتند

ا نطُْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نرُيِدُ مِنْكُمْ    »2« :جَزاءً وَ لا شُكُوراً، إِنَّا نخَافُ مِنْ رَبِّنا يَـوْماً عَبُوساً قَمْطَريِراً  إِنمَّ

جز اين نيست كه ما شما را فقط براى خوشنودى خدا اطعام ميكنيم و انتظار هيچ پاداش و سپاسى را از شما نداريم، ما از 
  .پروردگارمان در روزى كه روز عبوس بسيار هولناكى است ميترسيم

خداى مهربان براى كسى كه از مقام پروردگارش كه دادگاه قيامت يا عذاب دوزخ است يا احاطه او بر هستى است بترسد 
  :دو đشت قرار داده است

______________________________  
  .21احقاف، آيه  -)1(

  .10 -9انسان، آيات  -)2(

  

  216: ، ص2 تفسير حكيم، ج

  »1« :جَنَّتانِ  وَ لِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ 

  .و براى كسى كه از مقام پروردگارش بترسد دو đشت است

  »2« : فَإِنَّ الجْنََّةَ هِيَ الْمَأْوى  وَ أَمَّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَ نَـهَى النَّـفْسَ عَنِ الهْوَى

  .يگاهش đشت استو اما كسى كه از مقام پروردگارش ترسيده و نفس را از هوا و هوس بازداشته بى ترديد جا

در بدايات خوف سالك از جهت عذاđائى است كه حق متعال براى عاصيان مقرر فرموده است، : اهل سلوك ميگويند
ذكر جنايات، توجه به امر آخرت، تصديق وعيد اين سه موجب ميشود كه سالك خائف گردد، و براى خلاصى از عذاب 

  .ه ايمان است و وجود اين خوف موجب صحت ايمان خواهد بودراه تقوا و پرهيزكارى پيش گيرد، اين خوف لازم
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در درجه دوم خوف سالك از مكر است او از مكر الهى خائف است، اين خوف در وقتى است كه سالك در يقظه 
است و از لذت حضور متنعّم، حلاوت انس لذت خاصى دارد، سالك در حال حضور و انس خائف ميگردد از اين 

البته يقظه مشوب به «در يقظه  جهت كه مبادا اين حال از او سلب شود، بيشتر اين خوف درجريان انفاس مستغرق
كه حضرت : روايت ميكند) ع(اسحاق بن عمار از حضرت صادق  »3« .به سالك دست نمى دهد» حلاوت انس

  :صادق به من فرمود

______________________________  
  .46الرحمن، آيه  -)1(

  .41 - 40نازعات، آيات  -)2(

  .104، ص 1مقامات معنوى، ج  -)3(

  

  217: ، ص2 ج تفسير حكيم،

يا اسحاق خف االله كانك تراه وان كنت لاتراه فانه يراك وان كنت ترى انه لايراك فقد كفرت وان كنت تعلم انه يراك ثم «
  »1« »:برزت له بالمعصية فقد جعلته من اهون الناظرين عليك

و را ميبيند و اگر اعتقادت اين باشد كه اى اسحاق از خدا بترس چنان كه او را ميبينى و اگرتو او را نمى بينى بى ترديد او ت
او تو را نمى بيند قطعاً كافر شدهاى و اگر يقين دارى او تو را ميبيند سپس آشكارا در برابرش به معصيت برخيزى پس او 

  .را پست ترين نظركنندگان برخود قرار دادهاى

  :روايت شده) ع(از حضرت صادق 

  »2« »:نفسُه عن الدنيا من عرف االله خاف االله ومن خاف االله سخت«

  .هر كس خدا را شناخت از او ترسيد و هر كه از خدا بترسد دلش از دنيا بركنده شود

  :و نيز در كتاب شريف كافى آمده كه راوى به حضرت صادق عرضه داشت
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الامانى كذبوا هؤلاء قوم يترجّحون فى : قوم يعملون بالمعاصى و يقولون نرجو فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم الموت فقال«
  »3« »:ليسوا براجين ان من رجى شيئاً طلبه و من خاف من شيئ هرب منه

اينان مردمى باشند كه دل : اميدواريم و پيوسته چنين هستند تا مرگشان برسد، حضرت فرمود: قومى گناه ميكنند و ميگويند
به چيزى بندد آن را تا رسيدن به آن بخواهد، و به آرزوهاى بيجا خوش ميكنند، دروغ ميگويند اهل اميد نيستند، هركه اميد 

  .هر كه از چيزى بترسد از آن بگريزد تا جائى كه در امان رود

  :در خبرمناهى رسول خدا آمده كه آن حضرت فرمود

______________________________  
  .2، حديث 355، ص 70بحار، ج  -)1(

  .68، ص 2كافى، ج   -)2(

  .68، ص 2كافى، ج   -)3(

  

  218: ، ص2 تفسير حكيم، ج

من عرضت له فاحشة او شهوة فاجتنباه من مخافة االله عزوجل حرم االله عليه النار وآمنه من الفزع الاكبر وانجزله ما وعده فى  «
  »1« »:ولمن خاف مقام ربه جنتان: كتابه فى قوله

د، خدا آتش دوزخ را بر او حرام كند و كسى كه گناهى يا شهوتى بر او عرضه شود و از ترس خدا از آن كناره گيرى نماي
از هول و ترس روز قيامت كه بزرگ ترين هول و ترس است امانش دهد، و به عدهاى كه در قرآن به او داده كه دو 

  .đشت براى خائف از خداست نسبت به او وفا كند

  :آن حضرت فرموداز ابوحمزه ثمالى از امام سجّاد على بن الحسين حضرت زين العابدين روايت شده كه 

ابن آدم لاتزل بخير ماكان لك واعظ من نفسك، وماكانت المحاسبة من همك، وماكان الخوف لك شعاراً والحزن لك وثاراً «
  »2« »:ابن آدم انك ميت ومبعوث و موقوف بين يدى االله عزوجل ومسئول فاعد جواباً 
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از درون خودت باشد، و محاسبه وجودت وجه همتت قرار   فرزند آدم پيوسته به خير و خوبى خواهى بود، تا براى تو واعظى
گيرد، و خوف شعارت و حزن لباست باشد، فرزند آدم تو خواهى مرد، و برانگيخته ميشوى، و در پيشگاه خداوند 

  .نگاهت ميدارند، پس براى آن روز پاسخ آماده كن

   حضرت مجتبى و خوف

ادت حضرت مجتبى كسانى كه حضور داشتند مشاهده نمودند كه از پدرانش روايت ميكند كه هنگام شه) ع(حضرت رضا 
   آن بزرگوار گريه ميكند، عرضه

______________________________  
  .257امالى صدوق، ص  -)1(

  .382، ص 70بحار، ج  -)2(

  

  219: ، ص2 تفسير حكيم، ج

و مقامات و منزلتهائى كه آن حضرت درباره شما داشتند يابن رسول االله چرا گريه ميكنيد با اين نسبتى كه به پيامبر داريد 
فرموده و نيز بيست مرتبه پياده به حج رفته ايد و ثروت خود را سه در راه خدا قسمت نموديد به طورى كه ازيك جفت  

  :كفش و نعلين نيمى براى خود و دانه ديگر را در راه خدا دادهاى حضرت پاسخ داد

  »:ابكى لهول المطلع وفراق الاحبة«

مراد حضرت از هول مطلع ايستادن در روز : مجلسى ميفرمايد »1« .ز هراس و ترس مطلّع و فراق دوستان گريه ميكنما
  .قيامت است آن هم در پيشگاه عدل الهى و گرفتارى هاى گوناگون كه پس از مرگ بر انسان وارد ميشود

   خوف از خدا سدّى در برابر گناه

مردى با همسرش به كشتى نشست، كشتى در برخورد : ين نقل كرده كه آن بزرگوار فرمودابوحمزه ثمالى از حضرت زين العابد
با امواج درهم شكست، از مسافران كشتى جز همسر آن مرد كسى نجات نيافت، آن زن به وسيله تخته پارهاى خود را به 
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ن با زن مصادف شد، زنى تنها و جوان جزيرهاى رسانيد در آن جزيره مرد راهزنى بود كه از هيچ گناهى امتناع نداشت، راهز 
و بدون يار و مددكار و بيمانع، ابداً احتمال نميداد زنى را در جزيره با اين وضع مشاهده كند، با شگفتى پرسيد تو از 

   آدميانى يا از جنيان؟ پاسخ داد از بنى آدم، راهزن به خيال خود زمان را غنيمت

______________________________  
  .150، ص 44ار، ج بح -)1(

  

  220: ، ص2 تفسير حكيم، ج

شمرد، و بدون اين كه كلمهاى از او بپرسد آماده عمل نامشروع شد در اين هنگام زن را چنان مضطرب و لرزان ديد كه 
  .شاخه درخت در برابر باد ميلرزد

تاكنون چنين پيش آمدى كه با از خدا ميترسم، پرسيد : پرسيد از چه ميترسى با سر اشاره به عالم ملكوت كرد و گفت
  .به عزت پروردگارم سوگند هنوز چنين كارى نكردهام: مردى نامحرم جمع شوى برايت انفاق افتاده؟ زن گفت

با اين كه تو تاكنون چنين كارى را : لرزيدن مفاصل زن و رنگ پريدهاش اثرى نيكو در آن راهزن به جاى گذاشت و گفت
من با نارضايتى تن در ميدهى اينگونه ميترسى به خدا سوگند من به اين گونه ترسيدن از تو نكردهاى، اين بار هم به اجبار 

  .سزاوارترم، سپس از جا حركت كرده منصرف شد به خانه و خانواده خود برگشت و از گناهانش توبه كرد

جوان : آنان تابيد، راهب گفتاو پس از توبه با راهبى در راهى مصادف شد، چون مقدارى راه پيمودند حرارت آفتاب بر 
مرا : خوب است دعا كنى خداوند به وسيله ابرى برما سايه اندازد كه از اين حرارت آسوده شويم، جواب با شرمندگى گفت

  .نزد خدا كار نيكى نيست كه جرأت دعا داشته باشم، راهب گفت پس من دعا ميكنم تو آمين بگو جوان پذيرفت

يهاى به وسيله ابر كرد، راهزن تائب آمين گفت، چيزى نگذشت كه ابرى بر سر هر راهب از حضرت حق درخواست سا
دو سايه انداخت و آن دو در سايه ابر به راه خود ادامه دادند، بيش از ساعتى راه را طى نكرده بودن كه بر سر دو راهى 

بر بالاى سر جوان در حركت رسيدند، جوان ازيك طرف و راهب از طرف ديگر از هم جدا شدند، ناگهان راهب ديد ا
  !جوان اكنون روشن شد كه تو از من đترى دعاى تو بود كه مستجاب شد نه دعاى من: است به او گفت

  221: ، ص2 تفسير حكيم، ج
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  :بايد داستانت را براى من بگوئى، جوان داستان برخورد خود را با آن زن پاكدامن گفت، راهب به او خطاب كرد

  »:خلك الخوف فانظر كيف تكون فيما تستقبلغفرلك مامضى حيث د«

خداى مهربان به سبب همان ترسى كه بر دلت وارد شد از گناهان گذشتهات درگذشت اينك بيدار باش كه در آينده 
  »1« .چگونه خواهى بود

  و خوف از خدا) ع(اميرالمؤمنين 

دارى از شب گذشت ناگاه ديديم اميرالمؤمنين شبى من و نوف در پيشگاه خانه خوابيده بوديم، چون مق: حبّه عرنى ميگويد
  :دست روى ديوار Ĕاده مانند اشخاص واله و حيران اين آيه را ميخواند

  ...إِنَّ فيِ خَلْقِ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ 

يا  تا پايان آيه، پيوسته ميخواند مانند كسى كه هوش از سرش پريده باشد، آنگاه روى به من كرد و فرموده حبه بيدارى
  !مولاى من بيدارم شما كه اينگونه عمل ميكنيد ما چه كنيم؟: خواب؟ گفتم

  :در اين وقت متوجه شدم قطرات اشك از ديده فرود باريد و فرمود

يا حبه ان الله موقفاً ولنا بين يديه موقفا لايخفى عليه شيئى من اعمالنا يا حبه ان االله اقرب الى واليك من حبل الوريد يا «
  »:يحجبنى ولااياك عن االله شيئىحبه انه لا

______________________________  
  .70، ص 2اصول كافى، ج  -)1(

  

  222: ، ص2 تفسير حكيم، ج

حبه براى خدا موقفى جهت حسابرسى بندگان هست و ما بايد در آن روز در پيشگاهش بايستيم، كمترين عمل ما از 
  .گردن نزديك تر است، هيچ چيز نمى تواند ما را از نظر خدا بپوشاندنظر او پنهان نيست، حبّه خدا به من تو از رگ  
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سپس رو به نوف كرد و پرسيد خوابى يا بيدار، عرض كرد بيدارم يا اميرالمؤمنين حال امشب شما مرا به گريه زيادى انداخت 
  :حضرت فرمود

يدى االله عزوجل يا نوف انه ليس من قطرة  يا نوف ان طال بكائك فى هذه الليلة مخافة االله تعالى قرت عيناك غداً بين«
قطرت من عين رجل من خشية االله الا اطفأت بحاراً من النيران انه ليس من رجل اعظم منزلة عنداالله تعالى من رجل بكى من 

  »:خشية االله واحب فى االله وابغض فى االله

خواهى بود، نوف بدان هر دانه اشكى كه  اى نوف اگرامشب از ترس خدا گريه ات طولانى گردد فردا در پيشگاه او شاد
از چشم به سبب ترس از خدا ريخته شود درياهائى از آتش را خاموش كند، كسى نزد خدا محبوب تر از شخصى كه به 

  .خاطر ترس از خدا اشك بريزد و براى خدا دوست بدارد و براى خدا خشم بورزد نيست

او مقدم نخواهد داشت، هركس عملى كه مورد نفرت خداست انجام  نوف هر كه براى خدا دوست بدارد محبت غير را بر
دهد از آن خيرى نخواهد ديد، هنگامى كه داراى اين ويژگى شديد حقايق ايمان را كامل كرده ايد و درپايان گفتارش فرمود 

  .از خداى هراس داشته باشيد

  :آنگاه راه خود را گرفت و گذشت در حالى كه ميگفت

  »تى امرض انت عنى ام ناظر الى وليت شعرى فى طول منامى وقلة شكرى فى نعمك على ما حالى؟ليت شعرى فى غفلا«

اى كاش ميدانستم در غفلت هايم از من روى گردانيدهاى يا به من توجه داشتى، خدايا كاش ميدانستم در خواب هاى 
  !!طولانى و كمى سپاسگزاريم نسبت به نعمت هايت حاكم نزد تو چگونه است

  223: ، ص2 تفسير حكيم، ج

  »1« .به خدا سوگند پيوسته درهمين راز و نياز و سوز و گداز بود تا صبح دميد: حبه ميگويد

   ترس پيامبر و اصحاب از دوزخ

  :زمانى كه اين دو آيه شريفه نازل شد

  »2« :مِنـْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجمَْعِينَ، لهَا سَبـْعَةُ أبَْوابٍ لِكُلِّ بابٍ 
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و مسلماً دوزخ وعدهگاه همه متابعان شيطان است برآن هفت دراست، براى هر درى گروهى از پيروان شيطان تقسيم 
  .شدهاند

چنان رسول خدا گريان شد كه اصحاب هم از گريه ايشان گريستند، هيچ يك نمى دانستند جبرئيل با خود چه آيهاى يا 
  .كرده؟ از طرفى عظمت پيامبر و حال گريهاش اجازه نميداد كه از سبب آن بپرسندچه آياتى نازل  

اصحاب اين حقيقت را ميدانستند كه هرگاه رسول خدا حضرت زهرا را ببيند شاد ميشود، يكى از اصحاب به درخانه آن 
  :بانو رفت، شنيد با آسيابى دستى مقدارى جو آرد ميكند و با خود ميگويد

  »3« : هِ خَيـْرٌ وَ أبَْقىما عِنْدَ اللَّ 

  .آنچه نزد خداست đتر و ماندگارتر است

داستان نزول وحى و گريه پيامبر را خبر داد، حضرت زهرا از جاى حركت كرد، چادر كهنهاى كه دوازده جاى آن وصله 
   داشت بر سر انداخت و از منزل

______________________________  
  .چاپ جديد 90، ص 2الكنى والالقاب، ج  -)1(

  .44 - 43حجر، آيات  -)2(

  .36شورى،  -)3(

  

  224: ، ص2 تفسير حكيم، ج

وه كه پاداشان : بيرون آمد، وقتى چشم سلمان فارسى به آن چادر افتاد در حالى كه به شدت ميگريست با خود ميگفت
پشمين به سر دارد كه دوازده جاى  روم و ايران لباس هاى ابريشمن و ديباى زربفت ميپوشند ولى دختر پيامبراسلام چادرى

  !!آن با برگ خرما دوخته شده
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هنگامى كه حضرت فاطمه خدمت رسول خدا رسيد و عرض كرد پدرجان سلمان از لباس من در تعجب است و حال 
آن كه مدت پنج سال است من و على را به خدا سوگند جز پوست تختى بيش نيست كه روزها شترمان را روى آن علف 

  !!، و شبانگاه همان را فرش خود مينمائيم، بالش زير سر ما از چرم است و داخل آن با پوست درخت خرماستميدهيم

سلمان دخترم از آن گروهى است كه در بندگى حق بسيار پيشى و سبقت گرفتهاند، آنگاه فاطمه عرض  : پيامبر فرمود
كه جبرئيل آورده بود براى فاطمه قرائت كرد آن بانوى دنيا و پدر شما را چه محزون و اندوهگين نموده، پيامبر آيهاى را  : كرد

آخرت از شنيدن خبر دوزخ و آتش عذاب چنان ناراحت شد كه زانويش قدرت ايستادن را از دست داد و به زمين 
  !واى بر كسى كه وارد آتش شود: نشست و گفت

را ميدريدند تا اسم آتش را نمى شنيدم، ابوذر   اى كاش گوسپند آفريده شده بودم و مرا ميخوردند و پوستم: سلمان گفت
كاش پرندهاى در بيابان بودم و مرا حسابى : اى كاش مادر مرا نزائيده بود كه نام آتش دوزخ را بشنوم، مقداد گفت: گفت

مرا  كاش حيوانات درنده پاره پارهام ميكردند و مادر: گفت) ع(و عقابى نبود و نام آتش را نمى شنيدم، اميرالمؤمنين 
  :نزائيده بود و نام آتش را نميشنيدم، آنگاه دست خود را به سر گذاشته شروع به گريه كرد و ميگفت

  225: ، ص2 تفسير حكيم، ج

وابعد سفراه واقلة زاداه فى سفر القيامة يذهبون و فى النار يترددون و يتخطفون مرضى لايعاد سقيمهم وجرحى لايداوى «
  »:النار يأكلون و منها يشربون و بين اطباقها يتقلبون جريحهم واسرى لايفك اسرهم من

آه چه دور است سفر قيامت، واى از كمى زاد و توشه در اين سفر، آنان به سوى آتش ميروند در آن تردد ميكنند و با 
يگردد، چنگ و قلاب آنان را ميربايند بيمارانى هستند كه عيادت نمى شوند، مجروحانى هستند ولى جراحاتشان مداوا نم

اسيرانى هستند كه از اسارت نجات نمى يابند از غذا وآب جهنم ميخورند و ميآشامند، در بخشهاى گوناگون دوزخ و 
  »1« .طبقاتش زير و رو ميگردند

   حزن مثبت

اولياء الهى و صاحبدلان با كرامت نسبت به پارهاى از امور چه درباره خودشان و چه در رابطه با ديگران اندوهگين 
  .ميشدند و اندوهشان بسياربسيار به جا بود و گاهى حالت و كيفيت اندوهشان در پرونده آنان عبادت محسوب ميشد
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هنگامى كه برادران حسود يوسف خواستند او را به مكر و حيله و نقشه ظالمانه از دامن پر مهر پدر جدا كنند و يعقوب 
شدنش به فراق سخت همان، اعلام حزن و اندوه كرد و اين با بصيرتى كه داشت ميدانست رفتن يوسف همان و دچار 

  .حزن و اندوه كه قلب پدر را در فراق عزيزترين سرمايه معنوياش اشغال ميكرد امرى طبيعى و از جهتى معنوى بود

  »2« :قالَ إِنيِّ ليََحْزنُُنيِ أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ 

  .يعقوب گفت بردن او مرا سخت اندوهگين ميكند

______________________________  
  .346، ص 2تفسير برهان، ج  -)1(

  .13يوسف، آيه  -)2(

  

  226: ، ص2 تفسير حكيم، ج

يعقوب پس از دچار شدن به فراق يوسف به شدت اندوهگين بود ولى شكايت اندوه و غصهاش را به پيشگاه حضرت 
  :حق ميبرد

ا أَشْكُوا بَـثِّي وَ حُزْنيِ إِلىَ اللَّهِ     وَ أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ ما لا تَـعْلَمُونَ قالَ إِنمَّ

  .شكايت اندوه شديد و غم و غصهام را فقط به درگاه خدا ميبرم و از خدا ميدانم آنچه را شما نميدانيد: يعقوب گفت

پيامبر عزيز اسلام كه دريائى بى Ĕايت از رحمت و محبت و مهر و عطوفت بود از اين كه مردم به سوى انكار حقايق 
تافتند و در حقيقت از đشت و سعادت ابدى روى گردانده با عجله به طرف دوزخ ميرفتند سخت اندوهگين ميشد و ميش

  :اندوهش تا جائى بود كه خدا او را تسليت ميداد

  »1« ...وَ لا يحَْزنُْكَ الَّذِينَ يُسارعُِونَ فيِ الْكُفْرِ 

  .سازدو مبادا آنان كه به سوى كفر ميشتابند تو را اندوهگين 
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  :بندگان واقعى حق از اين كه گاهى استطاعت خدمت به دين و عباد الهى را نداشتند در غم و اندوه فرو ميرفتند

لُكُمْ عَلَيْهِ تَـوَلَّوْا وَ أعَْيُـنُـهُمْ تَ  مْعِ حَزَ وَ لا عَلَى الَّذِينَ إِذا ما أتََـوْكَ لتَِحْمِلَهُمْ قُـلْتَ لا أَجِدُ ما أَحمِْ ناً أَلاَّ يجَِدُوا ما فِيضُ مِنَ الدَّ
  »2« :يُـنْفِقُونَ 

______________________________  
  .176آل عمران، آيه  -)1(

  .92توبه، آيه  -)2(

  

  227: ، ص2 تفسير حكيم، ج

و نيز هيچ مؤاخذه و سرزنشى نيست بر كسانى كه وقتى نزد تو آمدند تا آنان را براى رفتن به سوى جهاد تجهيز كنى، گفتى 
نبود امكانات بر تجهيز شما دسترسى ندارم تا شما را در اين خير عظيم شركت دهم، آنان از نزد تو بازگشتند  به سبب

  .درحالى كه به خاطر غصه و اندوه از ديدگانشان اشك ميريخت كه چرا چيزى نمى يابند تا در نبرد با دشمنان هزينه كنند

برود يا خاطر بر چيزى تعلق پيدا كند كه دست از آن كوتاه  البته حال عاشقان خدا اين است كه اگر چيزى از دست
باشد، شخص متأثر و محزون ميگردد، شدت حزن و تأثير با شيئى مورد علاقه نسبت مستقيم دارد، هر اندازه علاقه بيشتر 

  .حزن بيشتر و هر قدر كمتر باشد حزن كمتر است

ميشود عمر عزيز است، شخص وقتى متنبه و بيدار ميگردد  از جمله چيزهائى كه از دست ميرود و شخص متأثر و محزون
تأثرش نسبت به گذشت عمر شديد است چرا؟ چون كمتر ميسّر است كه گذشته را به آينده جبران كرد و شايد به تعبيرى 

  .اين كار غيرممكن باشد، وظيفه ديروز مربوط به ديروز است وظيفه امروز مربوط به امروز

چرا : ست از اين كه عمر عزيزش تلف شده، وقت از دست رفته را غنيمت نشمرده است ميگويدسالك در اوّل متأسف ا
من نفهميدم و خود را به گناه مبتلا كردم چرا كارى نكردم كه موجب رضاى خدا باشد، چرا من در طاعت و عبادت 

است كه يك سالك در سر دارد،  خدمت قابل توجهى ندارم، چرا من زودتر در مقام اصلاح خود برنيامدم؟ اينها افكارى
  .همينها موجب ميشوند كه او متأثر و محزون شود
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در مراحل سلوك موجبات حزن نسبت به درجات سالكين مختلف ميشود، در ابتداى سلوك اين افكار علت حزن سالك 
  .هستند، تمايل او به حق سبب ميشود كه اين افكار در او پديد آيد

  228: ، ص2 تفسير حكيم، ج

چون ميل او به ارادت تبديل شود نوع فكر سالك عوض ميشود، پيش از اين محزون بود چرا عمر او تلف شده است 
چرا : اكنون اندوهگين است چرا قلب به غيرحق توجه دارد، قبلاً محزون بود چرا به معصيت مبتلا شده، اكنون ميگويد

: چرا من طاعت و عبادت به سزائى ندارم اكنون ميگويد: ميگفت اشتغالات بى فايده مرا از مشاهده حق محروم نموده، قبلاً 
  .چرا من بايد به عمل خود دلبند باشم

اينها نوع افكار زمان ارادت است، چون ارادت به محبت تبديل ميشود باز نوع فكر سالك عوض ميشود، سالك در مقام 
، چرا بايد من به زن و فرزند دلبستگى بيش از چرا بايد من موجبات تشتّت خاطر براى خود فراهم كنم: محبت ميگويد

  اندازه داشته باشم، چرا بايد من از حق محجوب باشم، چرا بايد من چشم و گوشم بسته باشد؟

اينها نوع افكار عالم محبت است، اگر محبت اوج بگيرد و به عشق تبديل گردد باز طرز فكر سالك عوض ميشود، در زمان 
  .عشق سالك وضع ديگرى دارد

در مقام عشق عنوان سالك عوض ميشود به او عاشق گفته ميشود در اين مقام غم و غصه او و اندوه و حزنش غم عشق 
  .است

در مقام عشق عاشق نه بفكر جاه است نه بفكر مقام نه به فكر علم نه بفكر كمال نه در بند đشت نه در انديشه دوزخ 
  .وصال معشوق برسدبلكه شب و روز از غصه فراق اشك ميريزد تا به 

در مقام عشق شب و روز عاشق يكى است، سر و سامانى براى او نيست، آسايش از او سلب و عنان اختيار از كفش 
  .رفته است

  229: ، ص2 تفسير حكيم، ج
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آتش عشق كدورت را از عاشق ميگيرد، او را از همه علايق و دلبستگيها آزاد ميكند، از چهار ديوارى ملك و عوالم 
ت خارج ميسازد، يعنى عاشق را ميميراند پيش از آنكه او بميرد، پس از مرگ غم و اندوه نسبت به عوالم پشت طبيع

  .سرگذشته دنيا معنا ومفهومى ندارد

  »1« .أَلا إِنَّ أوَْلِياءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يحَْزَنوُنَ 

ن، اولياء خدا عرفاى كامل چون از شرّ نفس رستهاند و به حق در عين حال بايد به اين نكته توجه داشت كه موحدي
پيوستهاند از جانب وجود خويش آسوده اند، حزن، تشويش، طلب، حالت انتظار ندارند، چيزى كه موجب حزن خود 
آنان باشد در وجودشان نيست، ولى چون با خلق در مراوده و تماس هستند ممكن است اعمال و گفتار ديگران آنان را 

  .محزون و متحزّن سازد

مشى غلط، عمل خلاف، غصب حق، حكم باطل، حرف بيجا، گفتار ناصواب، تصور واهى، شخص را در هر مقامى  
  .»2« كه باشد اگر قادر بر دفع نباشد محزون و متأثر خواهد كرد

  :ميفرمايد) ع(اميرالمؤمنين 

على امّر من العلقم والم للقلب من حرّ فاغضيت على القذى وجرعت ريقى على الشجى وصبرت من كظم الغيظ «
  »3« »:الشفار

چشم خاشاك رفتهام را بر هم Ĕادم و با استخوان در گلو آب دهان فرو بردم، و براى فرو نشاندن خشم صبر كردم و به 
  !چيزى كه از حفظل تلخ تر و براى دل از كارد تيز بزرگ دردناك تر بود

______________________________  
  .62يونس، آيه  -)1(

  .95، ص 1مقامات معنوى، ج  -)2(

  .Ĕ208ج البلاغه، خطبه  -)3(
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   كفر ورزى و انكار آيات

از جمله به معناى پوشانيدن و ناسپاسى است، گروهى كه با داشتن هوش و عقل، و : كفر در لغت به چند معنا آمده
غرور و هوا و هوس و علاقه به آزادى شهوات و به دست آوردن مال و منال دنيا چشم باز و گوش شنوا به خاطر كبر و 

حق را در همه زمينه هايش پنهان ميدارند و از اقرار و اعتراف به آن امتناع ميكنند و Ĕايتاً آيات حق را تكذيب مينمايند و 
ن مجيد به عنوان كافر قلمداد شده اند، نسبت به نعمتهاى معنوى و مادى خداى مهربان ناسپاسى ميكنند در اصطلاح قرآ

اينان همان بدبختها و تيره روزهائى هستند كه با داشتن چشم باز و گوش انسانى خود را اسير هبوط كرده و در تاريك خانه 
مادّيت و شهوات بى مهار مسكن گزيدهاند و نمى خواهند تا قدرت وحى و هدايت الهى و دلسوزى پيامبران از هبوط به 

  .ند و به ملكوت و عرصه لقاى حق صعود كننددرآي

اينان با اين كبر و غرور و آلودگى و فساد، و كفرورزى و تكذيب آيات حكيمانه حق و روى گرداندن از اسلام كه 
هماهنگ با فطرت و طبيعت و عقل سليم است، و به سبب دشمنى با پيامبران، و ايجاد مزاحمت براى اهل ايمان و فروختن 

  .يمت به دست آوردن اندكى از دنيا مستحق آتش دوزخاند و در آن جاودانه خواهند بودآخرت به ق

  40تفسير آيه 
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   فاَرْهَبُونِ يا بَنيِ إِسْرائيِلَ اذكُْرُوا نعِْمَتيَِ الَّتيِ أنَْـعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَ أَوْفُوا بِعَهْدِي أوُفِ بِعَهْدكُِمْ وَ إِيَّايَ 

هاى مرا كه به شما عطا كردم ياد كنيد و به عهدم وفا نمائيد تا من هم به عهدتان وفا كنم و فقط  فرزندان اسرائيل نعمت اى
  .از من بيمناك باشيد

  :شرح و توضيح

چند مطلب بسيار مهم در آيه شريفه مطرح است كه واجب است تفسير و توضيح آن را همه كسانى كه طالب سعادت 
  .آخرت هستند بدانندخود در دنيا و 
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  ترس از خدا -3عهد و وفاى به آن  -2نعمت  1

بقره، و معناى ترس از  معناى گسترده و جامع عهد و وجوب وفاى به آن به طور مفصل در آيه بيست و هفتم سوره مباركه
بينم، در  آن نمىخدا و توضيح جامع آن در آيه سى و هشتم سوره مباركه بقره گذشت بنابراين لزومى در توضيح دوباره 

پيش از آن كه . شود اسرائيل و مسئله نعمت تا آنجا كه مسير است مطالبى عرضه مى تفسير آيه شريفه مورد بحث درباره بنى
به شرح و توضيح آيه بپردازم لازم است به اين نكته توجه دهم كه منظورم از بحث درباره يهود، يهود پيش از اسلام و زمان 

ها به  اى به تناسب وضع زمان با پيامبران و مؤمنان و ملت ظهور است، يهودى كه در هر دوره ظهور اسلام و پس از
دشمنى برخاستند، و به اذيت و آزار و مزاحمت نسبت به همه دست يازيدند، و مخترع انواع گناهان و مفاسد شدند، و عمر 

، مخلوط كردن حق به باطل، قتل و غارت در همه و مال و همت خود را هزينه گوساله پرستى، تحريف آيات تورات و انجيل
دستى با منافقان در هر دوره به خصوص در مدينه و مكر و حيله و تقلب و برهم زدن  جا به ويژه در سرزمين قدس، هم

  .امنيت كشورها و ديگر جنايات نمودند

   يهود پيش از اسلام
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قام با عظمت كليم الهى ويژه آن بزرگوار بود و سومين پيامبر اولوالعزم حضرت حق كه م) ع(پيش از آن كه حضرت موسى 
اسرائيل و قوم يهود بگستراند و راه  است مبعوث به رسالت شود و سفره هدايت الهى را براى نجات همگان و بخصوص بنى

فرسا و فشارهاى   اى طاقته ترين روزهاى خود را زير شكنجه سعادت و خوشبختى را به مردم نشان دهد يهود سخت
  !گزارندند گوناگون فرعونيان مى

مبعوث به رسالت شد و پرچم توحيد و خدا پرستى و كرامت و فضيلت را برافراشت و چراغ پرفروغ ) ع(زمانى كه موسى 
ادى بخشيد، هاى در بند شده و اسير گشته آز  هدايت را فرا راه يهود قرار داد ارواح پژمرده آنان را جوان ساخت و به جان

  .هاى فرعون و قومش نجات داد ها و عذاب و آنان را از زير بار شكنجه

اش از  ولى دقت كنيد كه اين پيامبر بزرگ و اين منجى خيرخواه و اين دلسوز امت يهود در برابر خدمات معنوى و مادى
  يهود چه ديد و چه پاداشى گرفت؟

كنند به  امبر با كرامت دادند چنان كه تفاسير و تواريخ و روايات نقل مىهائى كه اين قوم عنود به آن پي به يكى از پاداش
  .شود عنوان مثال اشاره مى
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اسرائيل به فرمان حضرت حق مصر را مخفيانه ترك كردند و به كنار رود نيل رسيدند، موسى با  هنگامى كه موسى و بنى
فرمان داد تا همگى آن راه ) ع(موسى . راهى نمايان شدها را روى هم ريخته در لابلاى رود خروشان  اشاره عصاى خود آب

اى عادات و رسوم مخصوصى  ايم و هر قبيله ما دوازده قبيله: را در پيش گرفته و از نيل عبور كنند ولى آنان يك صدا گفتند
  .دارد بنابراين بايد راه دوازده بخش شود تا فرمانت را اجرا كنيم

  .ده راه باز كن و دريا دوازده راه باز كرددواز : موسى به اذن حق به دريا گفت
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ممكن است كه در ميان راه ما را به يكديگر نيازى افتد پس دريا : ولى آنان يك قدم پيش نرفتند و đانه و عذرشان اين بود
هاى ديگر را ببيند و با آنان   تواند قبيلهاى ب هائى در ميان ديوارهاى آب باز كند، تا هر قبيله ها سوراخ را بگو تا چون پنجره

  .گفتگو كند، و چنين شد

پاهاى ما برهنه است و زمين رود نيل رطوبت دارد و تا فرمان ندهى زمين : ولى باز هم برجاى خود ايستاده و فرياد زدند
  .كنيم خشك شود ما از آن عبور نمى

ادبى و وقاحت را به منتها درجه رسانيده  تادند و اين بار بىخداوند فرمان داد زمين خشك شد ولى باز هم برجاى خود ايس
  :و با يكديگر چنين گفتند

هايمان را نصيب خود نمايد و به تصرف  خواهد در دريا غرقمان كند تا مال و ثروت مى موسى ما را از شهر آواره كرد و اينك
  !!خويش درآورد

انش نقش بسته بود پاى بر رود نيل Ĕاد و پيشاپيش آĔا به راه موسى با يك دنيا دِهشت در حالى كه لبخند تلخى بر لب
  .افتاد

  .اين نخستين تجربه و آزمايش تلخى بود كه يهود به موسى نشان دادند

چون يهود از رود نيل خارج شدند و خيالشان با نابودى فرعونيان از بركت موسى راحت شد و : باز در همان مدارك آمده
زار سكونت دادى، اين چه  ما را از آشيانه خود بيرون آورده در صحرائى شن: به موسى گفتندبه صحراى سينا رسيدند 

  !رفتارى است كه با ما دارى مگر ما سنگ هستيم و نياز به خوراكى و آشاميدنى نداريم؟



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  .نان آب دهدخداى مهربان فرمان داد تا از آسمان براى آنان طعام بيايد و ابرى بر آنان سايه اندازد، و سنگى به آ
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دقت كنيد  «خواهيم به خدايت بگو  هاى آسمانى نمى چندى به آن منوال گذشت تا آن كه روزى به موسى گفتند ما طعام
را براى ما قرار دهد زيرا  »2« همان پياز و سبزى و خيار و عدس و سير» نه به پروردگارمان »1« گفتند به خدايت بگو
  !!كند تر از طعامى است كه خدا از آسمان نازل مى مزه ايم و براى ما خوش ما به آĔا عادت كرده

خواهيد خود بكاريد، ديگر خداوند براى شما طعامى نخواهد  ها شويد و آنچه مى پس داخل يكى از اين قريه: موسى گفت
  .فرستاد

نافرمانى و لجاجت يهود آنقدر زياد شد، و آزارشان به عبد صالح خدا حضرت موسى چنان اوج گرفت كه خدا عقوبتى 
ها سرگردان بودند و آنان كه با موسى  سخت متوجه آنان كرد، و آن اين بود كه مدت چهل سال در صحراها و بيابان

نون هزار و پانصد سال پيش از ميلاد  بن هايشان با يوشع ا و نوادهه بيرون آمدند آرزوى ورود به شهر را به گور بردند و نوه
  .وارد شهر كنعان شدند

هاى بعد به خاطر جنايتشان و خيانت به دين خدا و ظلم و ستمشان به  پس از آن هم اين قوم بدكردار و لجوج در نسل
  .هاى فراوان شدند ولى باز هم به علت سنگدلى عبرت نگرفتند مردم دچار عقوبت

دارى و آرامش را براى آنان فراهم كرده بود به دو بخش تقسيم  حكومت و دولت آنان سالها پس از سليمان كه زمينه دين
  .يكى در شمال كه پايتختش نابلس بود و ديگرى در جنوب كه پايتختش در اورشليم قرار داشت: شد

______________________________  
  .61بقره، آيه  -)1(

  .61آيه بقره،  -)2(
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ها بر آنان چيره گشت و فرمان داد  اين دو دولت مدت دويست سال با هم جنگيدند تا آن كه سرجون امپراطور آشورى
  .تا همه يهود را از آن منطقه خارج سازند و به دربدرى و ذلت گرفتار شوند

ها كه بر كنعان حكومت داشتند  به هم زدن ميان آنان و مصرى پس از آن كه نينوا به دست كلدانيها سقوط كرد يهود براى
پادشاه بابل در ) نبوخذ نصر(دارى ميان آنان واقع شد بالاخره  گرى شدند كه از پى آن جنگ دامنه سخت مشغول فتنه

شان را  يكلها و جنايات يهود اورشليم را خراب كرد و ه گرى پيش از ميلاد پيروز شد و براى انتقام از فتنه 562سال 
  .نابود ساخت و همه را دست بسته با ذلت و خوارى به بابل سوق داد

مدت زيادى را در اسيرى گذراندند تا كورش پادشاه ايران كه مادرش يهودى بود آنان را از اسيرى كه به اسيرى بابل 
  .مشهور شده بود نجات داد و دوباره هيكل را بنا كرد

هاى بسيارى واقع شدند كه آخرين آĔا وقتى بود كه رهبر معروف  گر مورد ēاجم كار و فتنهدر ايام هيلين يهود عنود و خراب
ميلادى واقع  70رومانى قيطس اورشليم را خراب كرده، هر چه يهودى بود اسير كرد و به رُم فرستاد، اين حادثه در سال 

شليم را خراب كرد و تعداد پانصد هزار يهودى ميلادى ادريانوس امپراطور رومانى برآنان تاخت و اور  125شد و در سال 
  .را نابود و پنجاه هزار نفرشان را اسير نمود

در عهد تراجان تعداد زيادى از يهود مخفيانه وارد اورشليم شده و بناى خرابكارى را گذاردند و هنگامى كه ادريانوس 
گرفت، يهود به رهبرى باركوخيا شورش كردند ولى پادشاه روم شد اورشليم را به تصرف آورد و انجام مراسم بر يهود سخت  

گر و خرابكار قتل عام شدند و آنان كه جان سالم بدر بردند از  هزار يهودى فتنه 580پيروز نشدند در اين واقعه بيش از 
   شهر بيرون رفتند و پس
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ها خود آنان  ندين بار قتل عام شدند كه مسبب اين واقعههاى زيادى كردند و در اثر آن چ از اين تاريخ يهود خرابكارى
اگر ما بخواهيم صفات و خصوصيات يهود را در چند كلمه خلاصه كنيم : گويد گوستاولوبون فرانسوى مى  »1« .بودند

ند و đره بود اند و هميشه از صفات انسانى بى بايد بگوئيم، يهود چوى آدميانى هستند كه تازه از جنگل داخل شهر شده
  .كنند ترين مردم روى زمين زندگى مى چون پست
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هائى كه خود آنان بر كشورهاى محل اقامت خود  غيرت بوده و حتى در زمان يهود هميشه مردمى وحشى، سفاك و بى
پروا داخل جنگ شده و چون از پاى در آيند به يك  اند، بى حكومت ميكردند باز هم از سفاكى خود دست برنداشته

 .توان گذاشت اساس پناه ميبرند، خلاصه آن كه هيچ فرقى ميان يهود و حيوانات يهود نمى ناانسانى و بى مشت خيالات
»2«  

  هاى يهود در همه دورها ويژگى

اى از او پنهان  خالق هستى و پديد آورنده موجودات كه به ظاهر و باطن هر چيزى آگاه است و پنهان و آشكار ذره
ترين  انگيز و آتش بيار هر معركه را در قرآن مجيد در ضمن بيان كردن برجسته روه فتنهنيست اين قوم خطرناك و اين گ
كند تا هرگونه رابطه را با آنان قطع كرده و از هرگونه كمكى به آنان كه در راه تقويتشان  اوصافشان به جهانيان معرفى مى

  شود حذر كنند بكار برده مى

______________________________  
هاى فلسطين و الضمير الانسانى، مجله العربى  هاى اين قوم عنود به كتاب گرى براى آگاهى بيشتر از جنايات و فتنه -)1(

، تاريخ الاسرائيليين، تاريخ القدس، خطر اليهوديه العالميه، اليهود فى تاريخ الحضارات الاولى و دنيا بازيچه يهود 109شماره 
  .مراجعه كنيد

  .11ه يهود، دنيا بازيچ -)2(
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  .و از دوستى با آنان بپرهيزند باشد كه تسليم حق شوند و به جناياتشان خاتمه داده شود

  .اى است رحمانه سنگدلى و قساوت قلب كه عامل هر كار بى

وَ إِنَّ مِنَ الحِْجارَةِ لَما يَـتـَفَجَّرُ مِنْهُ الأĔَْْارُ وَ إِنَّ مِنْها لَما يَشَّقَّقُ ثمَُّ قَسَتْ قُـلُوبُكُمْ مِنْ بَـعْدِ ذلِكَ فَهِيَ كَالحِْجارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً 
  »1« :فَـيَخْرجُُ مِنْهُ الْماءُ وَ إِنَّ مِنْها لَما يَـهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَ مَا اللَّهُ بغِافِلٍ عَمَّا تَـعْمَلُونَ 
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تر، زيرا  حقايق و دلايل محكم و استوار سخت شد مانند سنگ يا سخت هاى شما پس از آن همه معجزات و سپس دل
اى از آĔا  آيد و پاره شكافد و آب از آن بيرون مى اى از آĔا مى جوشد، و پاره هاست كه از آĔا Ĕرها مى اى از سنگ پاره

  .خبر نيست شويد بى كند و خدا از آنچه شما يهود عنود مرتكب مى از ترس خدا سقوط مى

هاى دنيائى حق است كه به جرم و جناياتشان مستحق آن شدند چنان كه در  نگدلى و قساوت قلب آنان از عذابس
  :قرآن مجيد آمده است

  كِّرُوا بِهِ وَ لا تَزالُ تَطَّلِعُ عَلىحَظčا ممَِّا ذُ فَبِما نَـقْضِهِمْ مِيثاقَـهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَ جَعَلْنا قُـلُوبَـهُمْ قاسِيَةً يحَُرِّفوُنَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ وَ نَسُوا 
  »2« :خائنَِةٍ مِنـْهُمْ إِلاَّ قلَِيلاً مِنـْهُمْ فَاعْفُ عَنـْهُمْ وَ اصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ الْمُحْسِنِينَ 

______________________________  
  .74بقره، آيه  -)1(

  .13مائده، آيه  -)2(

  

  238: ، ص2 تفسير حكيم، ج

هايشان را بسيار سخت نموديم، از  ان را به سبب پيمان شكستنشان لعنت كرديم و از رحمت خود دور داشتيم و دلپس آن
دهند و بخشى از آنچه را از معارف  اش تغيير مى اش و معانى واقعى سنگدلى آنان است كه كلمات خدا را از جايگاه اصلى

اد بردند و ناديده گرفتند و همواره از اعمال خائنانه آنان جز اندكى از تورات نازل شده كه به وسيله آن پند داده شدند از ي
شوى پس تا نزول حكم جهاد و به ذلت نشستنشان از آنان گذشت كن و از مجازاتشان بگذر زيرا خدا  ايشان آگاه مى

  .نيكوكاران را دوست دارد

  .رون مبرهن كرده استرحم را تاريخ در همه انحصار و ق قساوت و سنگدلى اين ملت وحشى و بى

نويسد، برابر اين تاريخ يهود در كناره  ميلادى مى 117در حوادث سال  32خود در فصل  78كاسيوس در كتاب 
ها و يونانيها خروج كردند و همه را از دم تيغ گذراندند سپس  درياى طرابلس غرب به رهبرى اندريا براى كشتن رومى

  !!ها دادند را خوردند، سرها و استخواĔاى آنان را هم قطعه قطعه كرده و به سگهايشان  خوĔايشان را آشاميده و گوشت
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بسيارى را هم مجبور كردند كه يكديگر را چون حيوانات بكشند تعداد كسانى كه در اين معركه بدون گناه به قتل رسيدند به 
  !!وبيست هزار رسيد دويست

وچهل هزار نفر را  رهبرى آرت ميون تكرار كردند و در آن بيش از دويستو همانند همين كشتار را نيز در مصر و قبرس به 
  !!به قتل رساندند

هشت مسيحى را به يكى از مقابر دور از شهر برده و آنان را به گلوله مجروح   در سافيل واقع در منطقه اسپانيا يكصدوسى
  !!مين ظاهر بودكردند سپس همه را زنده به خاك سپردند در حالى كه دستهايشان به روى ز 

اين سنگدلى و قساوت براى اين طايفه خبيث تازه و كهنه و پيش از اسلام و بعد از اسلام ندارد، در جنگى كه در همين 
  عصر كه اين نويسنده اخبارش را از

  239: ، ص2 تفسير حكيم، ج

صر و اردن و سوريه و لبنان وارد  خواند هنگامى كه ضربات سختى بر م ها مى شنيد و در روزنامه هاى تبليغاتى مى دستگاه
هاى نزديك به شهر هجوم برده در حالى كه همه  المقدس چيره شدند به يكى از قريه كردند و بر بخشى قابل توجه از بيت

ها تن مواد منفجره در  گناه قريه از زن و مرد و كوچك و بزرگ از ترس به مسجدى پناه بردند از طريق هوا ده مردم بى
  !!و مسجد را با تمام پناهندگانش در آتش سوزاندند مسجد ريختند

   كشتن پيامبران  - 2

  :ترين و استوارترين سند حقايق است آمده در كتاب خدا كه محكم

هُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَ فَكُلَّما جاءكَُمْ يَّدْناوَ لَقَدْ آتَـيْنا مُوسَى الْكِتابَ وَ قَـفَّيْنا مِنْ بَـعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَ آتَـيْنا عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ الْبـَيِّناتِ وَ أَ 
بْـتُمْ وَ فَريِقاً تَـقْتُـلُونَ   رَسُولٌ بمِا لا تَـهْوى   »1«  أنَْـفُسُكُمُ اسْتَكْبـَرْتمُْ فَـفَريِقاً كَذَّ

يم، مسلماً ما به موسى كتاب عطا كرديم، و پس از او پيامبرانى به دنبال هم فرستاديم و به عيسى بن مريم دلايل روشن داد
القدس توانائى بخشيديم، اى يهود پس چرا هرگاه پيامبرى آئين و احكامى كه مطابق هوا و هوستان  و او را به وسيله روح

  !كشتيد نبود براى شما آورد تكبر و سركشى نموديد پس نبوت گروهى را انكار كرده و گروهى را مى
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______________________________  
  .87بقره، آيه  -)1(

  

  240: ، ص2  حكيم، جتفسير

قاً لِما مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَـقْتُـلُونَ وَ إِذا قِيلَ لهَمُْ آمِنُوا بمِا أنَْـزَلَ اللَّهُ قالُوا نُـؤْمِنُ بمِا أنُْزلَِ عَلَيْنا وَ يَكْفُرُونَ بمِا وَراءَهُ وَ هُوَ   الحَْقُّ مُصَدِّ
  »1« :نِينَ أنَبِْياءَ اللَّهِ مِنْ قَـبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِ 

به توراتى كه بر خود ما يهود نازل : هنگامى كه به آنان گويند به آنچه خدا بر پيامبر اسلام نازل كرده ايمان آوريد گويند
: ورزند بگو آوريم و به غير آن در حالى كه حق است و تصديق كننده توراتى است كه با آنان است كفر مى شده ايمان مى

  كشتيد؟ درستى به تورات مؤمن بوديد پس چرا پيش از اين پيامبران خدا را مىاگر شما از روى راستى و 

شگفتا كشتن پيامبران آنقدر در ميان آنان عادى و آسان شده بود كه صورت طبيعى به خود گرفته بود چنان كه در 
هاى خود را باز  ازهبريدند و سپس مغ يهود ميان طلوع فجر تا طلوع آفتاب هفتاد پيامبر را سر مى: روايات است كه

  !!اى اتفاق نيفتاده است كردند و گويا هيچ حادثه مى

از جمله پيامبرانى كه به دست آنان به قتل رسيدند ذكريا و يحيى بودند كه فقط بخاطر اين كه آن مفسدان را از فحشا و 
هاى دار  براى مسيح چوبه خواستند هارون را به قتل برسانند، و كردند مستحق كشتن شدند، آنان مى منكرات منع مى

ها و روايات  تر آن كه سبب كشته شدن پيامبر اسلام شدند چنان كه در كتاب از همه زشت. نصب كردند ولى موفق نشدند
مشكم؟؟ كه به ظاهر به اسلام گرائيده بود طعامى از گوشت ذراع گوسپند  سلام بن بن پس از فتح خيبر دختر حارث: آمده

براء را  گاه عادت نداشت غذا را تنها ميل كند بشربن رد و خدمت رسول اسلام فرستاد، پيامبر كه هيچآلوده به زهر آماده ك
  دعوت به خوردن غذا

______________________________  
  .91بقره، آيه  -)1(
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ارى گوشت را در دهان خود گذاشت و اى از آن گوشت را خورد، ولى همين كه پيامبر مقد كرد، بشر هم دست برده قطعه
دهد كه مسموم  اندكى جويد ناگهان لقمه را از دهان بيرون انداخت و فرياد زد به خدا سوگند اين گوشت به من خبر مى

اى قوى بود كه بشر را در همانجا به قتل رسانيد و پيامبر را پس از سه سال كه از آثار آن رنج ميبرد  است، آن زهر به اندازه
  .وهشتم صفر مسافر دار بقا كرد بيست در

  :پيامبر اسلام به مادر بشر زمانى كه در بيمارى منجر به شهادت پيامبر از آن حضرت عيادت كرد فرمود

اين بيمارى از آثار غذاى مسمومى است كه آن زن يهودى پس از فتح خيبر براى من آورد كه اكنون رگ زندگى مرا قطع  
  »1« .كرده است

   فتراء، تحريفدروغ، ا - 3

  :در كتاب خدا قرآن مجيد درباره اين طايفه مفسد و قلب و زبان خطا كارشان آمده است

  »2« :وَدَّتْ طائفَِةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَ ما يُضِلُّونَ إِلاَّ أنَْـفُسَهُمْ وَ ما يَشْعُرُونَ 

و ابزارشان در اين (را از راه خدا و صراط مستقيم الهى گمراه كنند  گروهى از اهل كتاب آرزو دارنداى كاش شما مؤمنان
برند و اين واقعيت را درك  در حالى كه جز خودشان را به ضلالت و گمراهى نمى) زمينه دروغ و افترا و تحريف است

  .كنند نمى

______________________________  
، ص 1تاريخ يعقوبى، ج  -162ص  3سال Ĕم شماره مكتب اسلام  -سيره ابن هشام -6، ص 21بحار، ج  -)1(

416 ..  

  .61عمران، آيه  آل -)2(
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  »1« :يا أَهْلَ الْكِتابِ لمَِ تَـلْبِسُونَ الحَْقَّ باِلْباطِلِ وَ تَكْتُمُونَ الحَْقَّ وَ أنَْـتُمْ تَـعْلَمُونَ 
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يات كه قرآن و رسالت پيامبر و معجزات اوست آگاهيد حق را به اى يهود و نصارى چرا در حالى كه به حقايق و واقع
  !داريد تا مردم در گمراهى و ضلالت بمانند سازيد و نيز حق را پنهان مى باطل مشتبه مى

نْ بَـعْدِ مَواضِعِهِ يَـقُولوُنَ إِنْ أوُتيِتُمْ هذا وَ مِنَ الَّذِينَ هادُوا سمََّاعُونَ لِلْكَذِبِ سمََّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَريِنَ لمَْ يأَْتوُكَ يحَُرِّفُونَ الْكَلِمَ مِ 
لئِكَ الَّذِينَ لمَْ يرُدِِ اللَّهُ أَنْ يطَُهِّرَ قُـلُوبَـهُمْ لهَمُْ فيِ فَخُذُوهُ وَ إِنْ لمَْ تُـؤْتَـوْهُ فَاحْذَرُوا وَ مَنْ يرُدِِ اللَّهُ فِتـْنتََهُ فَـلَنْ تمَلِْكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً أوُ 

  »2«  نْيا خِزْيٌ وَ لهَمُْ فيِ الآْخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ الدُّ 

و به شدت گوش به فرمان گروهى ) دانند دروغ است با آن كه مى(اند  اند به شدت شنونده دروغ و از كسانى كه يهودى
هايش تحريف  يگاهاند همانان كه آيات خدا را در تورات پس از استوارى در جا ديگرند كه از روى حسد و كبر نزد تو نيامده

اگر جانب پيامبر اسلام : گويند سواد خود مى دهند و به مقلدان و مطيعان بى اش را تغيير مى كنند و معناى حقيقى مى
هائى مطابق ميل ما را به شما ابلاغ كردند بپذيريد و اگر آن را مطابق خواسته ما نديديد از قبول آن  احكام و فرمان

توانى چيزى از عذاب خدا را از آنان برطرف   ا عذاب و رسوائى و ذلتشان را بخواهد تو هرگز نمىبپرهيزيد و كسانى را كه خد
هايشان را از آلودگى پاك كند، براى آنان  كنى اينانند كسانى كه خدا به خاطر كثرت دروغ و افترا و ستمشان نخواسته دل

  .در دنيا خوارى و رسوائى و در آخرت عذابى بزرگ است

______________________________  
  .71عمران، آيه  آل -)1(

  .41مائده، آيه  -)2(
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   مكر و خدعه - 4

كنند، مكر و خدعه سرشتى  اين دو صفت دو عصاى ضخيمى است كه هميشه يهود در كارهاى خود بر آن تكيه مى
دهد، قرآن در اين زمينه  در هر كارى كه انجام مىشود، در هر كجا كه هست و  است كه در طبيعت هر يهودى ديده مى

  :فرمايد مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

آنان با ايمان منافقانه با  »1« .آنان منافقانه و مكارانه به مسيح ايمان آوردند در حالى كه عيسى از آنان احساس كفر كرد
  .رسد خبر از اين كه مكر و حيله مكاران با خدا به جائى نمى خدا هم مكر و حيله كردند بى

  »2« :مَكَرُوا وَ مَكَرَ اللَّهُ وَ اللَّهُ خَيـْرُ الْماكِريِنَ  وَ 

كافران از يهود درباره مسيح و آئينش نيرنگ زدند و خدا هم كيفر نيرنگشان را داد و خدا đترين پاداش دهنده نيرنگ 
  .زنندگان است

   اندوزى و ثروت پرستى مال - 5

اى از طلا و نقره به عنوان الهه براى آنان  ر رفت و سامرى گوسالهاز هنگامى كه موسى براى آوردن الواح به كوه طو 
  .ترين معبود يهود است ساخت تا به امروز مال و ثروت اولين و آخرين و بزرگ

  .هر يهودى در اين انديشه است كه ثروت جهان را در اختيار خود بگيرد و از اين راه اختياردار مردم باشد

______________________________  
  .52عمران، آيه  آل -)1(

  .54عمران، آيه  آل -)2(
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  »1«  كَثِيراً مِنـْهُمْ يُسارعُِونَ فيِ الإِْثمِْ وَ الْعُدْوانِ وَ أَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ ما كانوُا يَـعْمَلُونَ    وَ تَرى

شتابند،  ز از حدود خدا و حرام خوارى از هر راهى كه باشد مىبينى كه در گناه و معصيت و تجاو  و بسيارى از آنان را مى
  .دادند هر آينه بد است كارهائى كه همواره انجام مى

  شكنى و خيانت به عهد پيمان - 6

شكنى  نظير تمام لحظاتش از پيمان كنم اين مسئله نياز به توضيح داشته باشد تاريخ اين گروه مفسد و اين جانيان بى فكر نمى
  .زند عهد موج مىو نقض 
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ها و  شكنى را مجسم ديد بايد بنا گذاشته شود كه به اين طايفه خبيث نگاه كرد، چه پيمان اگر امكان داشت پيمان
  .عهدهائى را كه زير پا Ĕادند و به همه هويت شرافت و كرامت و انسانيت لگد زدند

   فساد اخلاق - 7

ت و افساد كردن يكى از وسائل شرافتمندانه پيشرفت يهود است فاسد بودن به هر صورت و در هر كجا و در هر موقعي
ها يهودى در آن مشغول افساد هستند،  و به قول يكى از سران اروپا هر دملى را كه انسان بشكافد خواهد ديد كه ميليون

  :فرمايد قرآن مجيد مى

عِيسَى ابْنِ مَرْيمََ ذلِكَ بمِا عَصَوْا وَ كانوُا يَـعْتَدُونَ كانوُا لا يَـتَناهَوْنَ عَنْ  لِسانِ داوُدَ وَ   لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنيِ إِسْرائيِلَ عَلى
  »2«  مُنكَرٍ فَـعَلُوهُ لبَِئْسَ ما كانوُا يَـفْعَلُونَ 

______________________________  
  .62مائده، آيه  -)1(

  .79 -78مائده، آيات  -)2(
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مريم لعنت شدند، لعنت شدنشان بخاطر اين بود كه نسبت به  بن و كافران از يهود به زبان داود و عيسىناسپاسان 
  .كردند هاى خدا و پيامبران سرپيچى و عصيان داشتند و همواده از حدود الهى تجاوز مى فرمان

  .دادند آنچه را همواره انجام مىداشتند مسلماً بد بود  شدند باز نمى آنان يكديگر را از كارهاى زشتى كه مرتكب مى

   گيرى از ورود مردم به صراط مستقيم، رباخوارى، مال مردم خوردن از روى ستم ظلم، پيش - 8

  :كند قرآن مجيد همه اين مفاسد و جنايات را در دو آيه بيان مى

بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيراً وَ أَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَ قَدْ نُـهُوا عَنْهُ وَ  فَبِظلُْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لهَمُْ وَ 
  »1« أَكْلِهِمْ أمَْوالَ النَّاسِ باِلْباطِلِ وَ أَعْتَدْنا لِلْكافِريِنَ مِنـْهُمْ عَذاباً ألَيِماً 
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ه سزاى آن كه بسيارى از مردم را از راه خدا باز پس به كيفر ستمى كه يهود به آيات خدا و خود و ديگران روا داشتند و ب
حرام  ) مانند صيد ماهى و چربى و شير و گوشت حيوانات(اى را كه بر آنان حلال شده بود  داشتند، چيزهاى پاكيزه

  .كرديم

ع و ما و نيز اين حرام شدن به سبب ربا گرفتنشان بود كه از آن Ĕى شده بودند و خوردن اموال مردم به باطل و نامشرو 
  .ايم براى كافران عذابى دردناك آماده كرده

______________________________  
  .161 -160نساء، آيات  -)1(
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شرافتى هستند كه انسانيت  از صفات آنان و برخورد خداوند با اين ملت معلوم است كه اينان مردمى پست، و رذل و بى
  »1« .يادى بر پيكر دارد، و آنچه بر سرشان آمد و ميآيد قطعاً كمترين كيفر آنان نخواهد بودهاى ز  از دست آنان زخم

   يهود در زمان ظهور اسلام

احبار و علماى يهود پيش از ظهور پيامبر اسلام به وسيله آيات تورات و انجيل از اوصاف پيامبر اسلام و بعثت و قرآن 
  .ان و تابعان خود هم اين حقايق را خبر داده بودندنازل شونده بر او خبر داشتند و به مريد

  »2« :الذى يجدونه مكتوباً عندهم فى التورات و الانجيل

هايش در تورات و انجيل حقيقتى ثبت شده  محمد كسى است كه يهود و نصارى او را نزد خود با همه اوصاف و نشانه
  .يابند مى

رآن مجيد اكثر علما و بزرگان آنان از حق روى تافتند و گفتند و به باور ولى با ظهور اسلام و طلوع خورشيد نبوت و نزول ق
  .ديگر يهود دادند كه اين شخص آن كسى نيست كه در تورات و انجيل صفاتش بيان شده است

اين نابكاران كه بخشى از منافع مادى خود را كه از طريق مردم يهود تامين ميشد در خطر ديدند، و مقام و مناصب 
خود را با گسترش اسلام بر باد رفته احساس كردند ا زتسيلم مردم خود با مكر و حيله و سفسطه و مفاسطه و  دينائى
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مشتبه كردن حق به باطل به اسلام مانع شدند و فضائى به وجود آوردند كه عوام يهود در خرابكارى و همدستى با منافقان 
  .و رنج دادن به پيامبر با آنان همدست باشندمدينه و از پشت خنجر زدن به اسلام و آزار مسلمانان 

______________________________  
  .مطالب اين بخش با اندكى تصرف و اضافه از مقدمه طولانى كتاب دنيا بازيچه يهود استفاده شد -)1(

  .157اعراف، آيه  -)2(
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و لجبازانشان به سرپرستى احباروها خامها و سران نظامى خود بر ضد يهود زمان ظهور اسلام البته مستكبران و معاندان 
پيامبر و قرآن و مؤمنان آتش جنگهائى چون بنيالنظير، بنى قريضه و خيبر را بر افروختند، و در پنهان هم در جنگهاى 

راه گسترش اسلام و  مردم كله و ساير قبايل با پيامبر يار و مددگار شرك و كفر شدند و از اين طريق موانع سختى در
  .زندگى اهل ايمان ايجاد نمودند

در اين زمينه آيات فراوانى در قرآن مجيد وضع يهود و گاهى نصارى را كه با همه وجود با اسلام و پيامبر به دشمنى برخاستند 
ؤمنان اشاره هاى آنان نسبت به فرهنگ الهى و م دهد كه به خواست خدا در تفاسير آن آيات به جنايات و ستم شرح مى

  .خواهم كرد

اگر بخواهيد بدانيد رنج و آزادى كه پيامبر اسلام و مؤمنان از دو طايفه يهود و نصارى به ويژه يهود كشيدند در چه حد 
نظير  بود به روايت بسيار بسيار مهمى كه شيخ طوسى در كتاب گرانقدر امالى و شيخ حر عاملى در كتاب پرارزش و كم

كنم تا به اعتبار روايت هم  اند عميقاً توجه كنيد، من متن روايت را همراه با سلسله سندش نقل مى دهالشيعه ذكر كر  وسايل
  :عنايت كنيد

اش به  شيخ طوسى كه از اعظم فقها و بزرگان جهان اسلام است و فريقين به درايت، دانش، بصيرت و خدمات ارزنده
  :فرمايد دين و ديانت و دانش اسلامى اقرار دارند مى
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حدثنا وهب : يسار قال حدثنا محمد بن: حدثنا مكى قال: حدثنا ابوخليفه قال: قال حدثنا ابوالحسن: قال حمّويه اخبرنا ابن«
سلمه ان رسول  عبدالرحمن عن ام سلمه بن ابى حبيب عن ايوب يحدث عن يزيدبن ابى بن سعمت يحيى: قال حدثنا ابى: حزم قال بن

   ان تخرج: االله اوصى عند وفاته
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اليهود و النصارى من جزيره العرب و قال االله االله فى القبط فانكم ستظهرون عليهم و يكونون لكم عدّه و اعوانا فى سبيل 
  »1« »:االله

  :ويدگ رسانند كه اين بانوى مؤمنه عفيفه بزرگوار مى راويان روايت را Ĕايتاً به ام سلمه همسر با كرامت پيامبر اسلام مى

العرب بيرون كنيد و دنبال گفتارش فرمود خدا را  رسول خدا هنگام وفاتش سفارش كرد كه يهود و نصارى را از منطقه جزيره
پذيرند و براى شما در راه خدا نيرو و  شويد و آنان اسلام را مى خدا را به توجه به مصريان كه به زودى بر آنان پيروز مى

  .پشتيبان خواهند بود

  عصر حاضريهود در 

غاصب اسرائيل به دست انگليس اين   ها به ويژه ملت ايران از تشكيل دولت ها و بخشى از ملت با توجه اين كه اكثر دولت
ترين  دانند كه سرزمين فلسطين و ديار قدس از قديمى اند و مى كفتار خونخوار استعمارگر و آمريكا اين شيطان بزرگ آگاه

نداشته، و برخى از اينان صدها سال پيش از ميلاد جهت تجارت و زندگى آرام مهاجر به آن مكان روزگار ارتباطى با يهود 
هاى سرگذشت فلسطين كارنامه سياه  توانند به كتاب بودند و هيچ حقى به آن سرزمين ندارند و براى آگاهى بيشتر مى

تاريخ الحضارات الاولى،  ريخ الاسرائيلين، اليهود فىنوشته اكرم زعتير ترجمه هاشمى رفسنجانى، فلسطين والضمير الانسانى، تا
انگيز و جنايت  تاريخ القدس و صدها مجله و مقاله در اين زمنيه مراجعه كنند من لازم نميدانم شرح و تفصيل اين واقعه اسف

عربى كه هاى  بديل را كه با شركت يهوديت و نصرانيت و كفر كمونيست و عواملشان در دولت نظير، و خيانت بى بى
   نوكران

______________________________  
با اندگى اختلاف با  20147حديث  132، ص 15وسائل، ج  -مجالس طوسى -606امالى طوسى، ص  -)1(

  .روايت نقل شده در امالى
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اى كه فعلاً به  هاى يهود، جامعه پروتكل خوار آن گُرگان خونخوارند به وقوع پيوست در اين سطور بياورم، تنها به ذكر جيره
كنم حزبى كه به همه امور  اند بسنده مى صورت حزبى خطرناك تحت عنوان صهيونيسم زير پوشش آئين يهوديت درآمده

هاى  ها و تسلط بر دولت ها در زندگى ملت اند و قدرت تخريبى هر كدام از صهيونيسم اقتصادى وسياسى جهان نفوذ كرده
  .تا يهود عصر حاضر و خطر آنان شناخته نشود!! تر است خوار از هزاران بمب خطرناك هضعيف و جير 

ها را كه نقشه و طرح زندگى آنان نسبت به خود و ديگران است به  خواهم اين پروتكل من از خوانندگان عزيز جداً مى
سوزى است،  چه بلاى خطرناك و خانمانهاى مستضعف گرفتار  دقت مطالعه كنند تا ببينند امروز همه جهان و به ويژه ملت

خواه، و علماى اسلام و  و چه وظيفه سنگينى بر عهده بيداران و انديشمندان و فرهيختگان، و رهبران آزاد و آزادى
باشد آن يهوديانى كه از اين كه گروهى   هاى اسلامى و افرادى از يهود كه تا حدى مؤمن به فرهنگ موسى هستند مى ملت

برند و نيز چه وظيفه سنگينى  اند به شدت رنج مى ودى و صهيونيسم يهوديان جداى از اين امور را بدنام كردهكافر بنام يه
هاى آزاد انديش است كه همه جهان و جهانيان را از  ها و كاردينال بر عهده مومنان واقعى به دين مسيح خصوصاً كشيش

  .اش را از دست اين اربابان جنايت و خيانت نجات دهند  شدهاين خطر بالفعل نجات دهند و زمين و فرزندان مظلوم اسير

ها را نقل كرده و  مؤلف عالم و دانشمند كتاب با ارزش دنيا بازيچه يهود كه از مراجع بيدار و دورانديش است متن پروتكل
هاى  ترين كتاب كترين، و خطرنا انگيزترين، عجيب يكى از حيرت: كنم من اين متن را از آن مصدر براى شما روايت مى

  .باشد هاى حكماى يهود مى سياسى كه تا كنون انتشار يافته كتاب پروتكل
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خبر آنان را مردمى سالم و  اى بى شما هنگامى كه اين كتاب را مطالعه كنيد حتماً متوجه خواهيد شد كه همين يهودى كه عده
اين كتاب مجموعهاى است از . كنند بخشى را اداره مى خطرناك و زيان كنند چه تشكيلات آزار و مظلوم فرض مى بى

  .هاى يك شخصيت برجسته يهودى كه براى چند تن از ثروتمندان و افراد با نفوذ يهودى ايراد كرده است سخنرانى

  :دگوي يهودى كه مى» اوسكارليفى«هاى خونين يهود از پشت صفحات كتاب به خوبى پيداست و صدق گفتار  پنجه

  .گردد به وضوح از اين كتاب معلوم مى »1«  انگيزان و جلادان جهان ما هستيم گران، فتنه پادشاهان، اخلال
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هاى پرنفوذ را كه يگانه شعار آنان كلامى است كه دى؟؟  اينك چند پروتكل را به آگاهى خوانندگان برسانم تا اين افعى
  »2« .و دروغ و خيانت در راه پيروزى گناه نيستمكر : اسرائيلى نخست وزير سابق بريتانيا گفته است

  )1(پروتكل شماره 

تز آزادى سياسى را ما وضع كرديم ولى بر ما لازم نيست كه آن را تطبيق كنيم اما اگر ضرورت اقتضا كند آن هنگام تمسك 
  .مانع است به آزادى سياسى براى جلب مردم بى

هاى خارجى آن را به دست دشمن بسپارد در  ى درآورد، و چه جنگهاى داخلى دولت را از پا كند چه كشمكش فرق نمى
   شوند، بنابراين حاكمى اخلاق و سياست جمع نمى. هر دو صورت كشور سقوط كرده به دست ما خواهد افتاد

______________________________  
  .اول پروتوكلات صفحه -)1(

  .همان كتاب 59صحفه  -)2(
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  .داند در واقع مغز سياسى ندارد و هرگز حكومتش دوام نخواهد آورد كه خويش را مقيد و پايبند دستورات اخلاقى مى

آنچه در دست دارى به من بده تا ثابت كنم من پيروزتر از : حقوق ما در پس قدرت مخفى است در حقيقت حق يعنى
  .توام

  .به هدف انجام دهيم خوب استكند و هر چه در راه رسيدن  هدف واسطه را توجيه مى

  .اين đتر است، اين اخلاقى است و مانند آن مقيد سازيم: ما نبايد خود را به جملات

  .هايشان را منحرف ساختيم برخى از مسيحيان را به مواد مخدر اعتياد داده و به شكل كلاسيك جوان

شمان از مغزها بيرون آورده و ديگران اين چيزها در حيا، عفت، ناموس را به وسيله قهرمانان، آموزگاران و آموزش و پرور 
  .اجتماع مفهومى ندارد
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  .دروغ، و سرنيزه و خدعه يگانه شعار ماست

  .به عقيده ما زور و عنف و جبر يگانه عامل ايجاد عدالت اجتماعى است

وار  ره هم آĔا را طوطىما نخستين كسانى بوديم كه جملات آزادى، مساوات، اخوت را در ذهن مردم انداختيم مردم بيچا
تكرار كرند درصورتى كه هيچ يك از آĔا تا بحال تحقق نيافته است و در نتيجه هم آزادى فردى را از دست داده و هم از 

  .حقوق اجتماعى خويش محروم شدند

را برفراز   كرد در عين حال آنان پرچم ما با آن كه اين كلمات مانند كرم سعادت مسيحيان را آهسته آهسته نابود مى
  .هاى خود را يكى پس از ديگرى در اختيار ما گذاشتند كشورهاى خويش نصب كرده و دولت

  )2(پروتكل شماره 

رأى را انتخاب خواهيم كرد تا هر چه به آنان دستور دهيم بدون چون و چرا اجرا  از ميان مردم افرادى كوتاه فكر و بى
  .نمايند
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اساس است به خاطر داشته باشيد كه ما بوديم كه زمينه را براى داروين و ماركس و  كه اين تصريحات پوچ و بى  خيال نكنيد
ترين وسيله نشر افكار ما است  روزنامه يكى از đترين و مهم. نيچه آماده ساختيم و به اصطلاح به آنان سرو سامان داديم

اى استفاده كنند  ها نتوانستند از آن به طور شايسته  چون دولتنگارى يكى از منابع سرشار فرهنگ است ولى روزنامه
سرانجام به دست ما افتاد و به وسيله آن توانستيم افكار خود را در اذهان مردم بگنجانيم و صدها كرور طلا و نقره هزينه 

  .نمائيم

  )3(شماره  پروتكل

هائى براى زد و خورد به وجود آورديم در نتيجه  يدانآن م زمامدارى مملكت را هدف احزاب سياسى قرار داده و به وسيله
  .فرما شد اضطراب و ناامنى همه را بيچاره كرده و فقر و بدبختى بر تمام كشورها حكم
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با جمله حقوق كارگر فقرا و بينوايان را دچار بحران كرديم، زيرا فشار زندگى آĔا را از رسيدن به اين حقوق ساختگى باز 
مورد فقيرتر و  هاى كارگران و تظاهرات بى از حقوق روزانه خود محروم شده و هم در اثر اعتماد بر كابينه داشته در نتيجه هم

  .تر گشتند بيچاره

مردم در زير لواى ما ايان و اشراف را كه در واقع به نفع آنان بود از بين برده و خود را در ذهن استعمارگران و ثروتمندان 
  .انداختند) مكند را مى كه زالو صفت خونشان(نوظهور 

كوشيم تا خود را مخلص و مدافع كارگران قلمداد كنيم، ما به اين وسيله آنان را تحت خرقه كشيده و داخل در  ما پيوسته مى
  .اشتراكيت و كمونيزم كنيم

حزب ماسونى از مبادى كمونيزم دفاع خواهيم كرد تا مردم گمان كنند كه ما مخلص آنان هستيم و اين همان روشى است كه 
  .در پيش گرفته است

  253: ، ص2 تفسير حكيم، ج

  .كند ملت يهودى براى آن كه دوستان خود را به شكل قهرمان نشان دهد آنان را از قهرمانان درجه اول معرفى مى

  .چنان برده و ذليل اراده ما باشند گرى را وسيع ساختيم تا مردم هم تا توانستيم بساط فقر و بيچاره

  .تقويت حس حسد و كينه توزى، عواطف و احساسات مردم را به بند كشيديماز راه 

ترين مسائل زندگى خود به  توانند كارى انجام دهند، حتى در كوچك هاى فكرى ما نمى هاى غير يهودى بدون كمك ملت
ه حقوق بشر از متراوشات انقلاب فرانسه كه آن را انقلاب كبير ميناميم به دست ما انجام گرفت و اعلامي. مان نياز دارند

مغزهاى يهودى است اسرا اين اعلاميه براى ما خيلى روشن و واضح است زيرا ما آن را نظام داده و به وسيله آن و Ėاق 
  .كردنش مردم را بدبخت و بيچاره كرديم

  4پروتكل شماره 

هر چه مردم از دين دور شده و به  جامعه زمانى سعادتمند خواهد بود كه متدين و به رهبرى روحانيت گام بردارد، ولى
اصطلاح متمدنتر شوند به سود ما خواهد بود، به اين سبب ما بايد ايمان به خدا را از اذهان مردم بيرون كرده و آنان را به 

  .سوى ماديت سوق دهيم
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ارتى سرگرم كنيم تا براى آن كه ملتهاى غير يهودى متوجه سياست پشت پرده ما نشوند بايد آنان را به كارهاى صنعتى و تج
  .به دشمن مشترك خود پى نبرند

نتيجه اين عمل اين است كه ثروت ملتهاى غير يهودى كه هم چنان در بانكها عاطل مانده است به وسيله معاملات 
  .ربوى به خزاĔهاى ما تحويل ميگردد

  )5(پروتكل شماره 
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اى و غيره استفاده  اى كاشته و در اين زمينه از تعصبات مذهبى، قبيله ر خانهبذر دشمنى، كينهتوزى و حسد را در ه
كنيم هيچ موقع از طرف همسايگان عليه آن مملكت اعلان جنگ نخواهد شد، زيرا  در مملكتى كه ما زندگى مى. كنيم مى

  .داند سياست ما طورى است كه هر دولتى صلاح خود را كناره گيرى از ستيزه با ما مى

  .هاى جهان خلق كرده است تا از عهده حكومت بر دنيا بخوبى برآئيم ما را نابغه خدا

  .علم اقتصاد حقيقت شگرفى را كشف كرد و آن اين كه قيمت ثروت بيش از تخت و تاج است

سلاح بودن ملّت بيش از روانه كردن او به جنگ است، و đتر از همه آن است كه در عوض خمود كردن عواطف  اهميت بى
  .و احساسات مردم، از آنان در رسيدن به مقاصد خود استفاده كنيم

براى آن كه اجتماع را مجبور سازيم از سياست ما پيروى كند بايد آنقدر در قوانين دولتى تغيير و تبديل ايجاد كنيم تا هميشه 
  .مجهولى پيروى خواهد كرد جامعه متحير و سرگردان بوده و نتواند خطا را از صواب تميز دهد و در نتيجه از هر رأى

بايد عقايد و آراء متضادى را در اجتماع ايجاد كنيم تا كسى نتواند حق را از باطل تميز دهد و خلاصه دريچه فهم به روى 
  »1« .مردم بسته شود

  )6(پروتكل شماره 
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______________________________  
به سراب و كتمان حق از كارهاى خطرناك قوم يهود مسئله مخلوط كردن حق به باطل و مشتبه ساختن حقيقت  -)1(

  .نسبت به آن هشدار داده است 42است كه قرآن مجيد در سوره بقره آيه 
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هائى كه برپا خواهيم نياز به ثروت سرشارى دارد، اين چنين پول هنگفت را به وسيله احتكارهاى بزرگ تأمين  جنگ
  .گير و بيچاره نموده و هم پول مصرف جنگ به دست برسد ها را زمين دولتخواهيم كرد، تا هم 

هاى غير يهودى نابود شده و بدين سبب خطرى از جانب آنان متوجه ما نخواهد شد، ولى از اين نظر   بايد اشراف ملت
در دست گرفتيم تا  فعلاً كارهاى درجه اول را. ها مالك اراضى خود هستند مصالح ما در خطر خواهد بود كه هنوز ملت

  .ديگران محتاج ما بوده و براى يك لقمه نان در برابر ما به سجده درآيند

  7پروتكل شماره 

  .ها ضرورى و لازم است تقويت ارتش و پليس براى تحقق اين نقشه

نان و ديگرى يكى از بين رفتن آ: در اروپا و آسيا بايد جنگ، فتنه و آشوب بپا كرد و اين كار در حقيقت دو فايده دارد
  .تسلط ما

گردد كه مخفيانه انجام گرفته باشد، هرگز لازم نيست كه يك فرد ديپلومات و سياسى  پيروزى در كارهائى نصيب ما مى
  .مطابق گفتارش عمل نمايد

م تا اگر ها به تمام مردم تزريق كني براى آن كه به هدف Ĕائى خود برسيم لازم است كه اولا افكار خود را به وسيله روزنامه
  .تأديب كنيم» مخالفت با افكار عمومى«دولت بخواهد با ما مبارزه كند آن را با عصاى 

  )8(پروتكل شماره 
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رژيم ما، آن چيزى است كه از طرف نويسندگان، قانون شناسان اهل اداره و خلاصه محصلين عالى مقام ēيه شده، اين 
دهند و به اين  هاى ديپلوماسى و سياسى را به ما ياد مى م حرفاشخاص تمام جزئيات زندگى اجتماعى را دانسته و تما

  .شويم هاى زندگى آگاه مى كارى ترتيب از تمام ريزه
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  )9(پروتكل شماره 

هنگامى كه دولت ما تشكيل شد، جزئيات مربوط به زندگى يعنى آزادى، مساوات، اخوت را تكذيب كرده فقط هم اين  
هاى   گذاريم يعنى شاخه روى افكار خود قبول نموده، تمام آĔا را حق آزادى و وظيفه مساوات و فكر برادرى مىكلمات را 

  .هايش گرفته و تمام نيروهاى مخالفين را سركوب خواهيم كرد گيريم و بدين وسيله گاو را از شاخ كار را به دست خود مى

  .نون و اجرا كننده قانون و خلاصه فرشته سعادت و بدبختى ما هستيمتوانم با كمال جرأت اعلام كنم كه واضعين قا من مى

  .سر منشأ هر ارهاب و نگرانى ما هستيم

   كنيم ها استفاده مى ها، و امپرياليست ها، سوسياليست هاى خويش از كمونيست براى اجراء تصويب نامه

حزبى به سهم خود ديوارى از بناهاى عظيم قديم را  نمائيم، زيرا بالاخره هر بدين نحو كه تا ممكن باشد آنان را تقويت مى
  .خراب كرده و به اصطلاح سر نخى به ما خواهد داد

فقط يك چيز ممكن است از شوكت و قدرت ما بكاهد و آن همكارى دولت و ملت است، ولى ما احتياطات لازمه را در 
ملت را از دستگاه حاكمه خود مرعوب و خائف  ايم، مثلاً ميان ملت و دولت جدائى وسيعى انداخته و اين زمينه كرده

  .نموده، در اين حال چگونه ممكن است ملت تحت نفوذ ما نباشد

  .و بلاخره آموزش و پرورش ما توانست به وسيله نشر افكار و آراء باطله نسل جوان را فاسد و متعفن سازد

يرزمينى بكشند و اين به نفع ماست زيرا از همان شوند خط ز  هاى كشورهاى ديگران توسعه پيدا كند مجبور مى چون پايتخت
  .هاى زير زمينى اعمال تخريبى ما شروع خواهد شد ها و تونل نقب
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  )10(پروتكل شماره 

نگرند، مگر ممكن است آنان حقيقت مطلب را درك كنند در صورتى كه  مردم هميشه از دريچه زرق و برق به سياست مى
  .ارگردانان آنان غرق در شهوات و عشرت هستندوكلا و ك

كرديد ما اين را  شما در منتهاى ناراحتى و بدبختى زندگى مى: هنگامى كه اعلام انقلاب كرديم به مردم اينطور خواهيم گفت
شما ما خواهيم آسايش و رفاهيت عمومى ايجاد كنيم گرچه  خواهيم علت اين بدبختى را رفع كنيم، ما مى مى خوب درك كرده

  دانيد ولى آيا ممكن است قبل از آن كه دولت ما را مشاهده كنيد حكم قاطعى در بدى ما بدهيد؟ را متهم مى

براى اين كه رأى اكثريت را به دست آوريم بايد به همه حق رأى بدهيم زيرا تفرقه و تمييز ميان طبقات مانع از تحصيل آن 
  .گردد مى

  .اسد كنيم، تنها فاسد كردن يك جزء كافى است كه دولت را به دست ما بيندازدلازم نيست تمام دستگاه حاكمه را ف

  .ايم هر گاه سوزن آزادى را در جسم مملكت فرو بريم در واقع او را چون بيمار وبا زده نموده و سبب هلاكش را فراهم كرده

ها  ه عامل ايجاد ضعف و انحلال ملتتر يگان دستور و قانون جز مدرسه فتنه و فساد چيز ديگرى نيست و به عبارت ساده
خطابه چون روزنامه پادشاهان، ملوك و حاكمان را ضعيف و زائد در اجتماع كرده لذا اكثر آنان . همانا دستور است

شود و به جاى حاكم به منفعت هيئتى به رياست يكى  معزول و بركنار شدند بدين وسيله زمينه براى رژيمى ديگر آماده مى
  .دهيم دار يهود تشكيل مى نى و سوء سابقهاز بردگان جا

دهيم  اختيار يك حاكم جانى براى ما خيلى سودمند است زيرا هميشه از تشهير سوءسابقه خود خائف و آنچه دستورش مى
  .اجرا خواهد كرد
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چون : دم چنين خواهيم گفتبه اين سبب به رئيس صلاحيت اعلان حكم و حكومت خواهيم و در صورت اعتراض به مر 
  .رئيس كشور رئيس كل ارتش است بايد صلاحيت حمايت دستور را داشته باشد زيرا او نماينده مسئول دستور است

فاسد شد » زير پرچم دستور كه در مكتب ما جز مدرسه فتنه و فساد چيز ديگرى نيست«پس از آن كه هيئت حاكمه 
را از دست اين روسا نجات دهيد، رئيس و حاكمى براى ما انتخاب كنيد كه  مردم به ستوه آمده فرياد خواهند زد ما
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فرما   اسباب و علل اين اختلافات را از بين برده تعصبات دينى و اخلاقى را نابود كند، رئيس كه بتواند امن و امان را حكم
  .كند

  )11(پروتكل شماره 

گوشه جهان پراكنده و متفرق هستيم، گرچه ديگران آن را هائى كه به ما عطا شده اين است كه در چهار   يكى از نعمت
  .دانند ولى همين تفرقه است كه سبب به دست آوردن زمام حكومت جهان شده است از اسباب ضعف و بدبختى ما مى

  )12(پروتكل شماره 

قانون رخصت آزادى يعنى مواردى كه : كلمه آزادى تفسيرهاى متعددى دارد، đترين وجه آĔا اين است كه بگوئيم
  .كنيم هاى ما đتر سازش دارد زيرا تعيين آن موارد به دست ماست چون قانون را ما جعل مى دهد، اين معنا با هدف مى

اى كه در صدد هجوم بر ضد ما برآيد فوراً آن  ترين تعرضى بنمايد هر نشريه تواند به سياست ما كوچك ديگر هيچ كس نمى
  .عمومى توقيف خواهيم كردرا به đانه تحريك احساسات 

  .هائى از سياست يهود كه مايليم آĔا را تغير دهيم پرخاش خواهيم كرد البته در نشريات خودمان به نقطه
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هيچ خبرى پيش از آن كه به اطلاع ما برسد به گوش كسى نخواهيد رسيد يعنى كنترل اخبار جهان به دست ما و تنها 
هائى با سبكى شيوا و ارزان تأليف كرده و بدين وسيله افكار  كتاب. رسد كه به نفع ما باشد اطلاع همگان مى خبرهائى به

  .دهيم مسموم خود را به خورد مردم مى

  .كنيم به زودى سال سوز كتاب به دست ما خواهد افتاد و از اين راه از نشر افكار مشوش و مخالف يهود جلوگيرى مى

رسمى  هاى شبه هاى رسمى دنيا براى دفاع از حقوق يهود استفاده خواهيم كرد و در درجه دوم روزنامه زنامهدر درجه اول از رو 
كنيم زيرا مخالفين را فقط به وسيله  هاى معارض استفاده مى را وسيله نشر افكارمان قرار داده و در درجه سوم از روزنامه

  .هاى معارض ميتوان شناخت روزنامه

  .ارستوكرات، جمهورى پرست، انقلابى و حتى آنارشيست: اى خواهيم داشت وزنهما از هر مشكل ر 
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و از احصا خارج خواهند بود و در » فنشو«هاى ما هم مانند خداى هند  بدون ترديد تا اين تشكيلات باقى است روزنامه
كردن افكار عمومى به سود ما   هائى كه اداره روزنامه به آĔا سپرده شده، هم در تغيير جمعيت و هم در حاضر مقابل دست

باشند از عقيده و تابعيت خود گذشته و به نفع ما سخن خواهند   باشد، و مردمى كه داراى عصبانيت زياد مى اثر نمى بى
  .گفت

  .ها نبايد از آن انتقاد كنند تا مردم به حكومت جديد بدبين نشوند دهيم روزنامه وقتى رژيمى را بنفع خود تغيير مى

  )13(اره پروتكل شم

آوريم تا آنان را از مذاكره در  براى آن كه مردم را مشغول كرده باشيم، هر روز مشكلات جديدى براى آĔا به وجود مى
  .مسائل سياسى باز داريم

  260: ، ص2 تفسير حكيم، ج

دين وسيله مغز پر خواهيم كرد و ب... هر روزه صفحات جرائد، و مجلات را از مسابقات فوتبال، بسكتبال، كشتى آزاد، 
  .ملت را منحصر در تفكر در اين مسابقات ميكنيم

هائى خوابيده است به طور حتم اين كلمه  شايد هيچ كس نداند كه در پشت كلمه تقدم و پيشرفت چه دروغها و فريب
  .شود هيچ گونه معنى مفيدى ندارد هاى علمى استعمال مى جز در مواردى كه در پيشروى

  )14(پروتكل شماره 

كن خواهيم كرد، در تمام كشورهاى بزرگ مطالب مسموم خود را به وسيله نويسندگان عالى مقام آن   عقايد دينى را ريشه ما
  .كنيم كشور تزريق مردم مى

  )15(پروتكل شماره 

 المللى در احزاب ما داخل خواهند شد، براى آن كه لوكوموتيو بزرگ خود را به حركت در آوريم هاى مخفى بين همه پليس
  .كنيم تا به وسيله زور آĔا و زر ما كارمان دائر شود باك، جانى و منبوذ جامعه تأسيس مى هيأتى متشكل از افراد بى

  .كنند هاى بزرگ اجتماع كوركورانه از سياست ما پيروى مى وكلاء مجلس سنا و تمامى شخصيت
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  .يهود ما در آĔاست هاى جهان كودك و تمام ملت: شود چگونگى سيطره ما در يك جمله خلاصه مى

  )16(پروتكل شماره 

پرستى قلمداد خواهيم كرد تا بدين وسيله از يگانه دشمنى كه ممكن است در برابر ما  پيروى از علماى مذهبى را ارتجاع و كهنه
ت تا يهود هس. ايستادگى كند آسوده شويم زيرا ديگر مردم پس از تبليغات سوء ما بر ضد آنان دور آنان نخواهند رفت

  .علما بدبخت، فقير و بيچاره زندگى خواهند كرد

  )17(پروتكل شماره 

  261: ، ص2 تفسير حكيم، ج

هاى برجسته كشور را  هر چند زمانى براى آن كه از شوكت و عظمت رؤساء غير يهودى كاسته باشيم يكى از شخصيت
  .رسانيم به وسيله ترور فردى به قتل مى

  )18(پروتكل شماره 

نبرد در راه آزادى، جنگ براى خوشبختى انسان جملاتى است كه به وسيله آĔا مردم را متمرد، سركش و قتل سياسى، 
  .اند آوريم و اكثر فريب ما را خورده باك بار مى بى

  )19(پروتكل شماره 

  .هاى كمرشكنى بر املاك و عايدات وضع خواهيم كرد تا بودجه دولت زير نظر ما تأمين شود ماليات

  .آورديم ها در كشورهاى غير يهودى به وجود مى اقتصادى را به وسيله از كار انداختن پول هاى بحران

هاى خويش را مجبور كردند تا آنقدر از ما پول قرض كنند كه  رؤساى غير يهودى يا از روى اهمال و يا از روى عمد دولت
  !!ام داديم؟دانيد با چه زحمتى اين كارها را انج از پرداخت آن عاجز بمانند آيا مى

  .ها نفر به جرم ترجمه يا نشر آن به قتل و از زندگى محروم شدند كتابى كه ده) پروتكلات(اين بود جملاتى چند از 

  .اى از جهان اسلام جامه عمل پوشيده است عجيب اين كه اكثر اين مسائل و اوضاع در جهان غرب و بخش عمده
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رود به  هاى يهودى پيش مى ورانه به سوى تحقق بخشيدن به تمام اين هدفتر آنكه دنيا با يك حركت سريع و كورك و عجيب
  .شود كه ظلم و تعدى، نگرانى و بدبختى به زودى جهان را به ورطه سقوط بكشاند طورى كه احتمال داده مى

و براى رسوا   اميد است نويسندگان مقتدر و دلسوز، دانشمندان خيرخواه، مؤمنان و آزادگان بازوى كوشش را بكار انداخته
  كردن اين ماده فساد و قطع دست او
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از غرب و شرق به ويژه براى نابودى سمبل عملى او اسرائيل غاصب جديت بيشترى از خود ابراز دارند، چنان كه بر 
هائى كه يهود در هر  هاى خود را بيشتر باز كنند تا در اين تار  ها لازم است كه چشم صاحبان مناصب عاليه و حكومت

  »1« .اند گرفتار نشوند گوشه و كنارى تنيده

   توضيح آيه شريفه چهلم سوره بقره

احتمالاً براى اين است كه اين قوم دشمن دين و دشمن بشريت به ياد » اسرائيل بنى«خطاب قرآن مجيد به يهود تحت عنوان 
كرامتش اسحاق و ابراهيم افتند، باشد كه اين يادآورى   گر و پدران با يعقوب آن انسان موحد و خالص و عابد و هدايت

هاى فضيلت و كرامت را تحقق دهند  هاى هدايت و اسوه آنان را از خواب غفلت بيدار و راه و روش و فرهنگ آن مشعل
زى و از ستم و نقض پيمان و افساد و فساد دست بردارند و جهان را از شر اعمال و اخلاق خود نجات دهند، يا مُهر خ

  .دنيا و آخرت، رسوائى و ننگ ابدى و عذاب دائم قيامت را بر پيشانى وجود خود ثبت نمايند

گان است تا  پيشه اين خطاب نشانى روشن و علامتى مهم از رحمت و لطف و محبت حضرت حق به گناهكاران و ستم
ته در اختيار است از ظلم و ستم و شايد با توجه به اين حقيقت كه در توبه به روى آنان باز است و مهلت جبران گذش

هائى شريف و با كرامت و منبع خير و درستكار گردند و دنيائى  جنايت و افساد و فساد دست بردارند و تبديل به انسان
  .سرشار از امنيت و آسايش و سلامت به دست آرند و به آخرتى آباد و به تعبير قرآن مجيد به عيش راضيه برسند

______________________________  
  .139دنيا بازيچه يهود  -)1(
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đايى  جوشد چه فرصت گران راستى با اين خطاب عاطفى و كلامى كه چون چشمه جوشان از سراسرش محبت و رحمت مى
و همانند بعضى در اختيار يهود است كه در فرهنگ فكرى و عملى و اخلاقى خود و برخوردشان با مردم تجديد نظر كرده 

نوعانشان كه در عصر موسى و زمان ظهور اسلام و پس از ظهور اسلام به طورى جدى متدين به دين خدا گشته و  از هم
به مقاماتى بلند از عبادت و انسانيت و كرامت رسيدند به فرهنگ اصيل حق كه از روز بعثت پيامبر اسلام تا ساعت برپا 

بيت دارد روى آورده و خود را از استحقاق ذلت و مسكنت و خوارى دنيا و  اهلشدن قيامت تجلى در قرآن و فرهنگ 
مند شوند و به همه  ها هم چون برادر زندگى كرده و از مواهب حق در دنيا و آخرت đره آخرت برهانند و با ديگر ملت

  .ها كه همه جهانيان نسبت به آنان دارند خاتمه دهند ها و بدبينى دشمنى

   نعمت

دهد كه نعمت فقط آفريده خداست و  مت از نظر ادبى به ياء متكلم اضافه شده و به اين حقيقت اشعار مىكلمه نع
  .دهنده و عطا كننده آن به انسان هم فقط خداست و احدى در ساخت و پرداخت آن سهم و نصيب مستقلى ندارد

نسان را به ياد منعم و احسان و لطف و ترديد ا ياد نعمت اگر يادى با دقت عقلى و يادى همراه با انصاف باشد، بى
دهد و در اين صورت است كه انسان  اندازد، و ياد منعم آدمى را به فضاى يا عظمت سپاسگزارى سوق مى محبت او مى

گزارى كه در  هاست با همه وجود ياد منعم است و از طريق قدرت اين ياد به سپاس چون در همه لحظات غرق انواع نعمت
يابد نعمت در اين آيه شريفه شامل  ها در عبادت رب و خدمت به خلق است اشتغال مى ردن نعمتحقيقت هزينه ك

هاى معنوى حق از قبيل نبوت موسى، نزول تورات و آزادى از فراعنه  هاى مادى حق از قبيل من و سلوى و نعمت نعمت
  .هاى جانكاه آنان است و ستم
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ها و آثارش براى اين است كه اين  حدت و عزت و كرامت و فضيلت اين قوم شد، و ياد اين نعمتهائى كه سبب و  نعمت
جهانيان به آنان است با روزگار  بار و ناامن، و فضاى بدبينى و كينه لجبازان و ستمكاران وضع فعلى خود را كه وضعى ذلت

آن عزت و خوشبختى و اين نكبت و ذلت را در  ايمان و عزت و وحدت و كرامتشان مقايسه كنند و با اين مقايسه علل
  .يابند

   چهار حقيقت بسيار مهم
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  :كند هاى حق را در چهار بخش اصولى بيان مى قرآن مجيد از نظر كلى نعمت

   كمال نعمت و جامعيت آن  - 1

  »1« أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَ باطِنَةً أَ لمَْ تَـرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الأَْرْضِ وَ 

هاى ظاهرى و مادى  ها و آنچه را در زمين مسخر و رام شما كرده است و نعمت اند كه خدا آنچه را در آسمان آيا ندانسته
  اش را كامل و جامع به شما ارزانى داشته است؟ و معنوى

جامع و كامل است و راه هزينه كردن هر نعمتى را هم اسلام به انسان آرى سفره نعمت مادى و معنوى حق بر همگان 
ها در همان جائى كه بايد هزينه شود هزينه گردد فضاى زندگى دنياى مردم هم چون  راهنمائى نموده، كه اگر همه نعمت

  .فضاى đشت آميخته با امنيت و رفاه و آسايش خواهد شد

ه شكلى اتمام حجت خدا بر بندگان است تا در قيامت نسبت به نواقص و  هاى مادى و معنوى حق ب كامل بودن نعمت
  .اى نداشته باشند هاى اعتقادى و عملى و اخلاقى خود عذر و đانه كاستى

______________________________  
  .20لقان، آيه  -)1(
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هاى معنوى حق چون  ش و رفاه حيات مادى و نعمتهاى آشكار و مادى در جهت رشد و تربيت جسم و آساي نعمت
عقل و قرآن و نبوت و ولايت و فطرت و وجدان در جهت رشد و تربيت روحى و انسانى به انسان عنايت شده است، 
اين خود انسان است كه بايد با كمك گرفتن از هدايت الهى هر دو نوع نعمت را در جهت كمال جسمى و روحى خود 

  .بكار گيرد

   داد نعمتتع - 2
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هاى حضرت حق را كه در حيات و زندگى   راستى كيست كه كدام قدرت و كدام ماشين حساب است كه بتواند نعمت
  .كاربرد دارد بشمارد

ها  هاى آĔا در تأمين حيات، تعداد دانه هاى سبز درختان و نباتات و فعاليت تعداد قطرات باران، برف، تگرگ، تعداد برگ
دهند،  ها را تشكيل مى كه درياها، رودها، چشمه عداد گندم و جو و ساير حبوبات، قطرات آبىها، ت ها و حصه و حبه

تعداد ذرات خاكى كه در به وجود آمدن گياهان كاربرد دارند، تعداد حيوانات برى و بحرى و هوائى كه براى بپا بودن 
مل دست اندركار زندگى و هستى را تشكيل ها و ذراتى كه پيكر همه موجودات و عوا خيمه حيات در كارند، تعداد اتم

ها از عهده كه برآيد، و چه   شمارش اين نعمت.... هائى كه بدن انسان به وسيله آĔا سرپاست و  دهند، تعداد سلول مى
  !ها بدرآيد؟ كسى از شكر و سپاس اين همه نعمت

  :كنيددر اين زمنيه به جايگاه دو سه نعمت و كاربرد آĔا در زندگى و حيات توجه  

هاى ساخته بشرى از  ترين ماشين دهد كه پرقدرت هاست و وظايفى را انجام مى ماشين مغز از نظر علم حيرتانگيزترين ماشين
  .انجام دادن آĔا ناتوان است
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 فقط به دهد، حافظه انسانى يكى از وظائف مغز ثبت و ضبط وقايع گوناگون است كه نيروى حافظه را تشكيل مى
  :اند قسمت كوچكى از مغز ارتباط دارد براى قدرت حافظه مثالى آورده

فرض كنيم مردى پنجاه سال از عمرش گذشته باشد بخواهد خاطرات خود را بدون كم و زياد بنويسد براى درج اين 
يز چاپ شده خاطرات معادل صدوشصت ميليون نسخه روزنامه به قطع بزرگ كه در بيست صفحه و سراسر با حروف ر 

  !باشد نياز خواهد بود

مكانيسم به يادآوردن خاطرات گذشته از بسيارى جهات مانند نوارهاى ضبط صوت است، فرقى كه دارد آن كه نوارهاى 
توان تطبيق كرد، نيروى برق نوارهاى مغز از اعصاب بدن  مغز به قدرى ظريف و حساس است كه با نوارهاى معمولى نمى

  .گونه احتياج به چرخيدن ندارد شود و هيچ تأمين مى

بايستى دستگاهى دو  مطابق حساب دقيق اگر بخواهند ماشينى بسازند كه كم و بيش كار يك مغز انسانى را انجام دهد، مى
ترين آبشار جهان را به  هاى جهان ēيه كنند و براى ēيه نيروى برق آن تمام برق حاصله از بزرگ ترين ساختمان برابر بزرگ
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شود بايد تمام آب آن آبشار براى  هاى اين ماشين گرم مى هاى الكترونى و سيم صاص دهند و چون ناگزير لامپآن اخت
خنك كردن آن گرداگرد ماشين بگردد و با اين همه كار ماشين اختراعى نخواهد توانست تمام وظايف مغز يك انسان معمولى 

  .را از نظر تفكر انجام دهد

 14كه داراى «ترين كارخانه جهان را در اين حجم كوچك  ترين كارخانه جهان و دقيق رگدانش و قدرت و حكمت او بز 
  !قرار داده است» ميليارد سلول است

  ترين شاهكار آفرينش نيست؟ آيا اين كار بزرگ

  267: ، ص2 تفسير حكيم، ج

شود داراى موادى گوناگون و اجزائى  مى غذائى كه خورده »1« !انتها و قدرت نامحدود او نيست؟ آيا اين نشانه دانش بى
مختلف است، اعضاى پيكر ما نيز گوناگون و مختلف هستند و هر عضوى از آĔا غذائى مخصوص به خود لازم دارد و 

  .خورد غذاى اين عضو به درد آن عضو نمى

شود و  آيد، غذاى هر عضوى درست مى ر مىهاى گوناگون د گردد، به رنگ شود تجزيه مى غذائى كه داخل پيكر انسان مى
اى را كه بر اثر حرارت غريزى براى ايشان پيدا شده جبران   گردد تا ايشان ميل فرموده نقيصه خدمت آن عضو تقديم مى

  .كنند

در اين پيكر كوچك چند كارخانه شيميائى و مكانيكى و چند آزمايشگاه موجود است؟ مهندسان و كارگران اين 
كنند  اند كه هرگز اشتباه نمى ها در كدام دانشگاه تحصيل كرده كيانند و چند تن هستند، متخصصين اين دستگاهها   دستگاه

  .شناسند شود و همه مواد را مى هاى آĔا خطا نمى و هيچ يك از تجزيه

اعضا چگونه  كنند كه غذاى اين عضو را به عضوى ديگر بدهند؟ اين مأموران ايصال غذا به هر عضو چگونه اشتباه نمى
هائى است كه همه كس از پاسخ آĔا ناتوان است،  خورند، اينها پرسش شناسند كه غذائى ديگر را نمى غذاى خود را مى

دهد كارهائى كه عقل و علم  اى بسيار توانا همه اين كارها را انجام مى اى دانا و گرداننده پاسخ قطعى آن است كه سازنده
  »2« .آورد سر تعظيم فرود مى اش بشر در برابر انجام دهنده

______________________________  
  .144هائى از او،  نشانه -)1(
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  .58هائى از او،  نشانه -)2(
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شود كه چگونه  خورد غرق در شگفتى مى هاى پيچيده و تو در توى مراكز تلفن بر مى اى از كابل انسان وقتى كه به مجموعه
گويند بدون اين كه يكى با ديگرى اشتباه شود لذا انسان به مهندسان عالى  مى لفن در يك دم همه با هم سخنهزاران ت

  .گويد اند آفرين مى مقامى كه چنين دستگاه عظيم و دقيقى را ساخته

  .تر و تودرتوتر از يك مركز تلفن شهرهاى بزرگ است ولى دستگاه اعصاب پيكر انسان به مراتب پيچيده

گذراند و حركات قلب و دست و پا و  ها پيام از ميلياردها سلول مى ستگاه عظيم و دقيق عصبى، روز و شب ميليوناين د
  .كند تنفس را تنظيم مى

هاى آشفته تشكيل  هاى درهم و برهم و سلول اگر اين ارتباطات منظم در پيكر انسان برقرار نبود بدن انسان از توده
  .شد مى

  هزار جوانه چشائى است كه هر كدام آĔا به وسيله عصبى با مغز مربوط است؟ داراى سهدانيد كه زبان  آيا مى

هاى  هاى عصبى در گوش داخلى فركانس ها داراى يك ميليون سلول شنوائى هستند؟ انتهاى سلول دانيد كه گوش آيا مى
هاى  ون گيرنده نورانى است كه احساسميلي 130دانيد كه هر چشمى داراى  آيند آيا مى صوتى را گرفته و به ارتعاش در مى

  .ميليون گيرنده نورانى است 260رسانند بنابراين دو چشم داراى  نورانى گرفته شده را به مغز مى

پوست داراى يك شبكه وسيع گيرنده است، اگر جسمى گرم را به پوست نزديك كنند يكى از سى هزار گيرنده حرارتى آن 
هزار سلول حساس سرما و پانصد هزار سلول لمسى  250به علاوه پوست داراى . آورد زنگ اعلام خطر را به صدا در مى

  .است
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آيا دستگاه به اين عظمت و به اين دقت كه . كند جريان عصبى در هر ساعت بيش از سه هزار كيلومتر طى طريق مى
 »1« در قدرت، عظيم در حكمت عظيم در رحمت نيست؟ اى عظيم در دانش، عظيم كند نشانه سازنده هرگز اشتباه نمى

  .دهند ها در يك دوره زندگى معتدل در حدود پانصدميليون بار عمليات قبض و بسط را انجام مى ريه

شود كه ذرات زيان دارى كه در گرد و خاك  ترشح مى در جهاز تنفس، صدها هزار غده وجود داردكه از آن مايعى چسبنده
هاى  كند، اگر اين مايع نبود ذرات مزبور در ظرف چند لحظه لوله شوند جذب مى ه نفس داخل بدن مىوجود دارد و همرا

  .شد بستند و منجر به مرگ مى تنفس را مى

كنند، اين موها در ظرف يك ثانيه  هاى تنفس موهاى بسيار باريكى وجود دارد كه آنجا را پيوسته تميز و پاكيزه مى در لوله
رسانند در آنجا تأثير خود را از دست  مى كنند و ذرات زيان بخش را به جهاز هاضمه ها را جاروب مى ولهدوازده بار تمام ل

  .دهند مى

رسانند كه در آن كربن و اكسيد خون به اكسيژن حيات بخش تبديل  ميليون كيسه ريوى مى 750هاى تنفس هوا را به  لوله
  .شود مى

كند هر چند خود آن موجود  اى خطر مرگ را از وى دفع مى يند از هر ناحيهآفر  حكيم و توانا و دانائى كه موجودى مى
  »2« .خطرها را تشخيص ندهد

______________________________  
  .130هائى از او،  نشانه -)1(

  .197هائى از او،  نشانه -)2(
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ساختمان برخى از آĔا عدد ميليونى به كار رفته به اين آيه شريفه  هاى حق كه در  اى از نعمت اكنون پس از توجه به گوشه
  .داند عنايت كنيد ها را غير ممكن مى كه شمردن نعمت

نْسانَ لَظلَُومٌ كَفَّارٌ    »1« :وَ إِنْ تَـعُدُّوا نعِْمَتَ اللَّهِ لا تحُْصُوها إِنَّ الإِْ
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هاى  ترديد انسان در برابر اين نعمت آĔا را به شماره آوريد، بىتوانيد  هاى خدا اقدام كنيد نمى اگر به شماره كردن نعمت
  .العاده ناسپاس است شمار و خداى نعمت دهنده بسيار ستمكار و فوق بى

   تبديل نعمت - 3

وجود مقدس نعمت دهنده، هدف از اعطاى نعمت را هزينه كردن آن در عبادت و بندگى رب و خدمت به خلق قرار 
گردد و حيات فرد و خانواده و  گونه هزينه شود سعادت دنيا و آخرت انسان تضمين مى ت بدينداده است، كه اگر نعم

شمار و عظيم به دست بسيارى از  هاى بى ولى با كمال تأسف اين نعمت. شود جامعه قرين امنيت و آسايش و راحت مى
ناسپاسى و كفر و گناه و معصيت و  اش منحرف و تبديل به مردم نادان و غافل و مغرور و متكبر از هدف پاك و عالى

  :فرمايد شود قرآن در اين زمينه مى فساد و جنايت مى

  »2« :وَ بئِْسَ الْقَرارُ  أَ لمَْ تَـرَ إِلىَ الَّذِينَ بدََّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْراً وَ أَحَلُّوا قَـوْمَهُمْ دارَ الْبَوارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوĔَْا

______________________________  
  .34ابراهيم، آيه  -)1(

  .28 -29ابراهيم آيات  -)2(
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آيا كسانى كه نعمت خدا را به كفران و ناسپاسى تبديل كردند و قوم خود را به سراى نابودى و هلاكت در آوردند 
  .گاهى استشوند و بد قرار   نديدى؛ سراى هلاكت و نابودى همان دوزخى است كه در آن وارد مى

  .خاستند ها به امور مثبت و باارزش بر مى چون انبياء الهى و امامان و اولياء حق به تبديل نعمت اى كاش جامعه انسانى هم

دادند و انرژى گرفته شده از نعمت را تبديل به تعقل و انديشه و عبادت رب و  آنان نعمت را در كارگاه وجودشان قرار مى
  .نمودند  و شايسته مىخدمت به خلق و اولاد صالح
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نظير و ēجد و مناجات شبانه و  هاى خالصانه بى تبديل به عبادت) ع(انرژى گرفته شده از نعمت به وسيله اميرالمؤمنين 
ها فرزندانى چون حضرت حسن و حسين و  البلاغه و در بخش ديگر از چكيده آن نعمت دعاى كميل و صباح و Ĕج

  .مدهاشم به وجود آ زينب و قمر بنى

اى از نعمت خدا در كارگاه وجودش هدر نرفت، او در تمام عمر پربركتش  نوح در حدود Ĕصد و پنجاه سال زيست و ذره
  .جز عبادت و خدمت و مهرورزى به مردم و هدايت آنان كارى انجام نداد

   يادآورى نعمت - 4

وجه به خواست خدا در آياتى كه مسئله يادآورى در ها و آثار اين يادآورى و ت ها و توجه به آن البته درباره يادآورى نعمت
  .آن مطرح است و در آينده مورد شرح و توضيح قرار خواهد گرفت مسائل مهمى خواهد آمد

  »1« :فَاذكُْرُوا آلاءَ اللَّهِ وَ لا تَـعْثَـوْا فيِ الأَْرْضِ مُفْسِدِينَ 

  .برپا مكنيد هاى خدا را ياد كنيد و در زمين تبهكارانه فتنه و آشوب پس نعمت

______________________________  
  .74اعراف، آيه  -)1(
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  »1« ...يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذكُْرُوا نعِْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ 

  .هاى خدا را بر خود ياد كنيد اى اهل ايمان نعمت

  وفاى به عهد

  :فرمايد اسرائيل مى به بنى در آيه شريفه مورد بحث خداى مهربان

   وَ أَوْفُوا بِعَهْدِي أوُفِ بِعَهْدكُِمْ 
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  .و به عهدم وفا كنيد تا به عهدتان وفا كنم

عهد خدا در ميان بندگان مصداق اتم و اعظمش نبوت پيامبران و كتاب آسمانى است، وفاى به اين عهد عبارت از ايمان 
پيامبران و اجرا كردن آيات كتاب خداست، و عهد بندگان نسبت به خدا به انبيا و كتاب الهى و اقتداى خالصانه به 

  .اجابت دعاى آنان و قرار دادنشان در قيامت در نعمت ابد đشت و دار كرامت است

وفاى خدا به عهد بندگان كه اجابت دعا و وارد كردنشان به đشت عنبر سرشت است حتماً مشروط به وفاى بندگان به 
اش   ين مرحله يك طرفه بودن هيچ جايگاهى ندارد، اگر بندگان به عهد خدا كه در معناى گستردهعهد خداست و در ا

كتاب الهى و نبوت و امامت و ولايت است وفا نكنند بر خدا نيست كه به عهد بندگان كه اجابت دعا و بردنشان در 
  .نداردđشت است وفا كند، وفاى خدا به وفاى بندگان گره خورده و راه ديگرى وجود 

   مهربانى هر دو سر بى چه خوش بى

  تر بى ج باباطاهر اى داشت جدل ليلى از او شوريده كه يك سر مهربانى درد سر بى اگر مجنون دل شوريده

______________________________  
  .9احزاب، آيه  -)1(
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  .ها آمده توجه كنيد رين كتابدر اين زمينه به روايات بسيار پرقيمتى كه در معتبرت

به : را نازل فرمود  أَوْفُوا بِعَهْدِي أوُفِ بِعَهْدكُِمْ  خدا: كند كه پيامبر اسلام فرمود عباس روايت مى صدوق به اسنادش از ابن
خدا سوگند آدم از دنيا رفت در حالى كه از قومش وفاء به فرزندش شيث را تعهد گرفت و قوم او نسبت به شيث وفا 

اش پيمان گرفت ولى امتش به عهدش وفا نكردند،  نكردند، و نوح از دنيا رفت در حالى كه از قومش نسبت به سام وصى
ه از قومش نسبت به اسماعيل تعهد گرفت ولى امتش به اسماعيل وفا نكردند و موسى از و ابراهيم از دنيا رفت در حالى ك

نون پيمان گرفت ولى امتش به آن پيمان وفا نكردند و عيسى  اش يوشع بن دنيا رفت در حالى كه از امتش نسبت به وصى
ش به عهد گرفته شده وفا نكردند، و من الصفا تعهد گرفت ولى امت حمون به آسمان بالا برده شد و از قومش براى شمعون بن

روم و استوار و محكم نسبت به ولايت على به شما سفارش  كنم و از ميان شما مى ها از شما مفارقت مى به همين نزديكى
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هاى گذشته رفتند، شما به مخالفت  رويد كه امت كنم، ولى برايم روشن است كه شما هم در پيمان شكنى به همان راهى مى مى
  !!كنم وفا نخواهيد كرد خيزيد و به اين عهدى كه با شما مى رپيچى از وصى من برمىو س

كنم هر كس اين عهد را بشكند به زيان خود شكسته  آگاه باشيد من عهدم را نسبت به ولايت على با شما تجديد مى
  .دهند است و هر كس به عهدى كه خدا بر آن تعهد گرفته وفا كند يقيناً پاداش عظيمى به او مى

اى مردم على رهبر و امام و خليفه بر شما پس از من است او وصى و وزير و برادر و همسر دخترم و پدر فرزندانم و 
صاحب شفاعت و حوض من است، هر كس از على سرپيچى كند يقيناً از من سرپيچى كرده و هر كس نسبت به من 

  .عصيان ورزد خدا را معصيت نموده است
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  .و هر كس از على پيروى كند از من پيروى كرده و هر كه از من پيروى كند از خدا اطاعت كرده است

اى مردم هر كس در سخنى يا عملى على را رد كند تحقيقاً مرا رد كرده است و هر كس مرا رد كند خدا را بر فراز عرش رد 
  .كرده است

نتخاب كند پيامبرى را به جاى من انتخاب كرده و هر كس به جاى من اى مردم هر كس به جاى على رهبر و پيشوائى ا
اى مردم على سيد اوصياء و پيشواى آبرومندان و . پيامبرى انتخاب كند پروردگارى را به جاى خدا انتخاب كرده است

شمن من مولاى مؤمنان است دوستدار او دوستدار من و دوستدار من دوستدار خدا است، و دشمن على دشمن من و د
  .دشمن خداست

اى مردم به عهد و پيمان خدا نسبت به على كه ولايت و امامت او بر شماست وفا كنيد تا خدا در قيامت نسبت به وارد 
  :گفت) ع(كند كه مردى به حضرت صادق  عمير از جميل دراج روايت مى ابى محمدبن »1« .نمودنتان به đشت وفا كند

و انا ندعو فلايستجاب لناء؟ قال لانكم لاتفون بعهده وان االله يقول » ونى استجب لكمادع«: جعلت فداك ان االله يقول«
  »2« »:اوفوا بعهدى اوف بعهدكم واالله لووفيتم االله لو فى االله لكم

: شود فرمود خوانيم ولى دعايمان مستجاب نمى مرا بخوانيد تا شما را اجابت كنم و ما خدا را مى: فرمايد فدايت گردم خدا مى
به عهدم وفا كنيد تا به عهدتان وفا كنم، به خدا سوگند : كنيد در حالى كه خدا فرموده براى اينكه شما به عهد خدا وفا نمى

  .اگر شما نسبت به خدا وفادار بوديد، حتماً خدا هم نسبت به شما وفادار بود
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______________________________  
  انى الاخيار ص،مع -159، حديث 60، ص 1نورالثقلين، ج  -)1(

  .162، حديث 61، ص 1نورالثقلين، ج  -46، ص 1على ابن ابراهيم، ج  -)2(
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  :روايت شده) ع(از حضرت صادق 

  »1« »:القرآن عهداالله الى خلقه«

  .قرآن عهد خدا به سوى بندگان است

ابراهيم، و تفسير  بن معانى الاخبار، كافى، تفسير علىهاى با ارزش و معتبرى چون  از صريح اين روايات كه در كتاب
هاى آسمانى و عهد مردم  شود كه عهد خدا در ميان مردم نبوت، ولايت، كتاب نورالثقلين نقل شده به روشنى استفاده مى

  .نسبت به حق اجابت دعا و ورودشان به شرط وفاى به عهد خدا به đشت قيامت و دار كرامت است

  ترس از خدا

  :آيه شريفه مورد بحث آمده در

   وَ إِيَّايَ فاَرْهَبُونِ 

  .فقط از من بترسيد

به كار گرفتنش در اين آيه به  »2« .دهد رهبت از نظر لغت ترسى است كه انسان را از دچار شدن به عقوبت فرارى مى
كه شما را از دچار   اين معناست كه از عقوبت و كيفر من نسبت به نقض پيمان و شكستن عهد بترسيد آنگونه بترسى

  .شدن به عذاب دوزخ فرارى دهد

هاى وفا به عهد حق است، كسى كه محروم از اين حالت با ارزش نفسانى است يقيناً  ترس از حضرت حق از đترين زمينه
  .به هيچ عهدى از عهود خدا وفا نخواهد كرد و Ĕايتاً دچار عذاب ابد خواهد شد
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______________________________  
  .1، حديث 609، ص 2كافى ج   -)1(

  .119فروغ الغات  -)2(
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عهد مطرح در آيه شريفه : آيه شريفه خطاب به يهود زمان پيامبر و پس از پيامبر است و روى اين حساب بايد گفت
و بخشى از آن در سطور گذشته  ها نقل شده بر پايه رواياتى كه به عنوان توضيح آيات قرآن در معتبرترين كتاب» عهدى«

ترديد سبب  است كه نقص و شكستن عهد خدا بى) ع(ذكر شده عبارت از نبوت پيامبر و قرآن مجيد و ولايت على 
  .عذاب ابد قيامت و كيفر شديد خداست

ى انسان هاى وجود در آيه بيست و هفتم سوره مباركه بقره آمده نقض و شكستن عهد خدا موجب بر باد رفتن همه سرمايه
  :است اولئك هم الخاسرون و در سوره مباركه رعد درباره عهد شكنان آمده است

ارِ    أوُلئِكَ لهَمُُ اللَّعْنَةُ وَ لهَمُْ سُوءُ الدَّ

  .اينانند كه براى آنان لعنت و فرجام بد ودشوارتر سراى آخرت است

  41تفسير آيه 

  

قاً لِما     مَعَكُمْ وَ لا تَكُونوُا أوََّلَ كافِرٍ بِهِ وَ لا تَشْتـَرُوا بِآياتيِ ثمَنَاً قَلِيلاً وَ إِيَّايَ فاَتَّـقُونِ وَ آمِنُوا بمِا أنَْـزَلْتُ مُصَدِّ

ام كه تصديق كننده تورات و انجيلى است كه با شماست ايمان آوريد و اول كافر به آن  و به آنچه بر پيامبر اسلام نازل كرده
در تورات و انجيل كه اوصاف محمد و قرآن (و آياتم را ) به پيروى از شما به آن كافر شوندهاى پس از شما  كه نسل(مباشيد 

  .به đائى ناچيز نفروشيد و فقط از من پروا كنيد) در آن است با تغيير مفهوم و مصداق و تحريف كردن

  :شرح و توضيح
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  :شود از آيه شريفه چند مطلب بسيار مهم و حياتى استفاده مى

  277: ، ص2 ج تفسير حكيم،

 -Ĕ .4ى از كفر به قرآن -3. تصديق قرآن نسبت به تورات و انجيل نازل شده از جانب حق -2ايمان به قرآن  - 1
  .پرواى از خدا -5. فروش آيات حق به đاى اندك

   ايمان به قرآن

آيه قبل، به روشنى استفاده با توجه به ارتباط اين آيه شريفه كه در آن فرمان واجب ايمان آوردن به قرآن مطرح است با 
شود كه منظور از عهد در آيه سابق قرآن مجيد است و وفاى به عهد ايمان واقعى به اين منبع حقايق و چشمه واقعيات  مى

  .و اقيانوس معارف حقه، و چراغ پرفروغ هدايت است

و كتابى است كه سعادت دنيا و قرآن مجيد حاوى همه حقايقى است كه انسان براى رشد كمال و تربيت خود لازم دارد، 
  .دهد كند و به زندگى مادى و معنوى آدميان نظم مى آخرت مردم را تأمين مى

رسد، و زمينه ظهور كردن آثار  رسد و از حالت مطبوع به مسموع مى عقل از پرتو هدايت قرآن به پختگى و كمال مى
  .گردد انگيزش فراهم مى شگفت

شود، و در محكمه باطن با صلابت و درستى و بدون اين كه تحت تأثير عوامل  دار مىوجدان از بركت ايمان به قرآن بي
نمايد  كند و به جا و به موقع ايجاد آرامش مى نشيند و به جا و به موقع سرزنش مى بيرونى قرار بگيرد به قضاوت صحيح مى

نه پذيرش حق را در همه امور براى صاحبش رسد و زمي فطرت از پرتو نوربخش و حرارت معنوى قرآن از نابالغى به بلوغ مى
  .كند كند، و راه به سوى توحيد و گرايش به حقيقت را به روى انسان باز مى فراهم مى

شود و به  هاى اخلاقى آراسته مى گردد، و به فضائل و ارزش نفس و باطن در سايه ايمان به قرآن از رذائل اخلاقى پاك مى
  .رسد ا عظمت راضيه و مرضيه مىمقام اطمينان و آرامش و مرتبه ب
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  .شوند اعضا و جوارح پس از گرويدن انسان به قرآن عرصه گاه عمل صالح و كردار پسنديده، و حركات الهى و عرشى مى
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حت، قلب كه پخش كننده انرژى و غذاى لازم به همه وجود آدمى است با اتصال به قرآن منبع نور و كرامت، مهر و مب
شود، و از نورانيت و كرامت و شرفش كه از طريق ايمان به قرآن  عشق و شرافت و Ĕايتاً تبديل به عرش حق و حرم الهى مى

  .سازد كند و از او انسان كامل و جامع مى به دست آورده همه وجود آدمى را تغذيه مى

ها، سرگذشت  خلاق، موعظه، عبرتنزول قرآن كه حاوى حقايقى چون توحيد، قيامت، نبوت، امامت، احكام، ا
آموز گذشتگان و معارف حقه بود فرصتى براى همه به ويژه يهود بود كه با ايمان واقعى به آن به كمال انسانيت و به  درس

  .مرتبه انسان كامل برسند

ت حق به آنان اسرائيل به ايمان به قرآن كه منبع همه حقايق و معارف است Ĕايت لطف و رحمت و عناي دعوت حق از بنى
هاى پس از ظهور اسلام خواسته خدا را در ايمان آوردن به قرآن  بود، اگر اين قوم و ديگر مردم گمراه آن زمان و زمان

گشتند و از حيات و زندگى خود در دنيا  شدند، و منبعى از عمل صالح مى كردند، متخلق به اخلاق حق مى اجابت مى
  .بردند و آخرت đره فراوان و سود ابدى مى

گرى و هدايت  كند روشن بدون ترديد đترين و برترين و سودمندترين يارى و نصرتى كه از جانب حق انسان را بدرقه مى
ها از خيمه حيات بشر رخت بسته و  گيرد، و با اين مشعل فروزان است كه تاريكى اوست كه به وسيله قرآن صورت مى

ها چه در دنيا و چه در  ها و عذاب ن در برابر شرور و خطرات و شكنجهدهد، و براى انسا فرار را بر قرار ترجيح مى
  .شود آخرت امنيت و مصونيت حاصل مى
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ايمان به قرآن در حقيقت ايمان به خدا و توحيد، ايمان به قيامت و معاد، ايمان به ميزان و حساب، ايمان به đشت و دوزخ، 
  .هاى آسمانى ديگر، ايمان به فرشتگان، و ايمان به احكام و حلال و حرام خداست ايمان به كتاب ايمان به نبوت و امامت،

ايمان به قرآن و باور كردن اين اقيانوس نور، فراهم آوردن زمينه براى تحقق حسنات اخلاقى، نيات پاك، افكار سالم، تعقل 
  .ى استدر حقايق، انديشه در واقعيات، و ظهور عمل صالح و هر كار خير 

كند كه از همه  آيد، انسان را تبديل به موجودى مى ايمان و عمل صالح كه از ارتباط قلبى با قرآن مجيد به دست مى
  .گردد ها مى شود و فوق همه ارزش اش برتر مى جنبندگان هستى مقام و مرتبه

  »1« :يَّةِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ أوُلئِكَ هُمْ خَيـْرُ الْبرَِ 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

و كارهاى شايسته انجام دادند ) ايمان به آيات حق كه در حقيقت ايمان به همه حقايق است(مسلماً آنان كه ايمان آوردند 
آرى كمال و شرف و عزت و كرامت و آبرومندى انسان در . اند منحصراً اينانند كه đترين مخلوقات عرصه هستى و آفرينش

  .پذيرد بر همه امور و خلاصه تبديل شدنش به انسان كامل در سايه ايمان به قرآن تحقق مىاش  دنيا و آخرت و پيروزى

ايمان به قرآن زمينه صعود انسان به حقايق و رسيدنش به كمالات و باز شدن راهش به سوى لقاءاالله و تبديل فراقش به 
  .وصال محبوب است

______________________________  
  .7بينه، آيه  -)1(
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ارزشى و Ĕايتاً دچار  روى گردانى از قرآن زمينه هبوط و سقوط و حركت به سوى اسفل سافلين و رسيدن به پوچى و بى
  .شدن به خزى و خوارى دنيا و عذاب شكننده دوزخ و اسارت ابدى است

اش ثابت و پايدار و شاخ و بركشيده به  ريشهكند كه  ايمان به قرآن مجيد شجره وجود انسان را تبديل به شجره طيبه مى
  .اش هميشگى و جاويد است آسمان و ميوه

   به اهل قرآن) ع(نگاه اميرالمؤمنين 

ها نقل شده خطبه هشتاد و  البلاغه و ساير كتاب كه در Ĕج) ع(العاده اميرالمؤمنين  هاى بسيار بسيار مهم و فوق از خطبه
ها و علائم و آثار كسانى اشاره شده كه از بركت ايمان به قرآن و تقوا و عمل  انهاست كه در آن خطبه به نش »1«  ششم

  .اند آورى رسيده هاى شگفت صالح واخلاق حسنه به مقامات و مراتب و منزلت

  .جز اين خطبه نبود به خدا سوگند براى اصلاح همه امور دنيا و آخرت مردم بس بود) ع(اگر در فرهنگ اميرالمؤمنين 

ها جلد كتاب قطور علمى،  شرح و تفسير اين خطبه آن گونه كه در خور خطبه است اگر به ميدان ظهور برسد از دهيقيناً 
روانكاوى، اخلاقى، اجتماعى، عرفانى، معنوى تجاوز خواهد كرد، روى اين حساب ناچارم به توضيح يا ترجمه مختصر 
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اندكى از آثار ايمان به قرآن و عمل به آن كه در اين منبع  جملاتش قناعت ورزم، باشد كه از طريق اين خطبه بتوانيم به
  .عظيم منعكس است آگاهى يابيم

  »:عباداالله ان من احب عباداالله اليه عبداً اعانه االله على نفسه«

______________________________  
  .174، ص 86حقير خطبه  البلاغه ترجمه اين Ĕج -)1(
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هاى نفسش كه  اى است كه خدا او را بر ضد تبهكارى ترين بندگان در پيشگاه حضرت او بنده بندگان خدا، از محبوباى 
  .داراى حالت امّاره به سوء است يارى دهد

يارى خداوند به : اند گفته   اعانه االله على نفسه  الموحدين در توضيح برخى از شارحان آگاه و بيناى به كلمات حضرت مولى
ش به اين است كه به او قدرت و قوتى در استعداد عنايت كند كه بوسيله آن قدرت و قوت عقلش را بر چيره شدن عبد

تا بتواند با عقل نيرومندش كه با هدايت حق و به عبارت ديگر يارى خدا تغذيه شده به  »1« بر نفس امارهّ كمك كند
  .خودسازى كه از اعظم عبادات است نائل گردد

كه پاى عقل و قدرت و فعاليت او در ميان است بايد گفت تحليل مسئله به اين است كه اين يارى و كمك   در اين عرصه
رسد ظهورش در شناخت نفس و خويشتن خويش و ساختن آن با  و نصرتى كه از جانب حضرت دوست به انسان مى

  .هدايت تشريعى حق است

اش عامل شناخت جايگاه خويش در عالم هستى و  و ملكوتى پيوند عقل با قرآن مجيد و دريافت حقايق از آيات عرشى
  .ساختن آن به وسيله آيات كتاب حكيم است

العزه است بدون  روشن است كه خودسازى كه بالاترين و والاترين هدف اساسى اولياء الهى و عباد خاص حضرت رب
  .خودشناسى غير ممكن است

  .باشد آنچنان كه هست به ما بشناساند ميسر نمىخودشناسى هم بدون تحصيل دانش و علمى كه خود را 
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  دار اين حقيقت است جز قرآن علمى ديگر است؟ آيا آن علم و دانش كه عهده

______________________________  
  .290، ص 2ميثم، ج  شرح ابن -)1(
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آياتى .... ه، تفكر، خودشناختى، خودسازى و آيات قرآن در زمينه عقل، نفس، مسئوليت، تكاليف، شناخت، انديش
دهد و راه را در  است كه از سوى خالق انسان به عنوان مشعل نور كه در ظلمتكده دنيا همه حقايق را به انسان نشان مى

  .نماياند نازل شده است ها به انسان مى تراكم تاريكى

شناساند و او را به جايگاهش در  عادش به انسان مىدر حقيقت اين خداست كه بوسيله قرآن وجود انسان را در همه اب
  .دهد سازد، سپس راه خودسازى و رسيدن به اوج كمالات انسانى و معنوى را فرا روى او قرار مى عرصه هستى آشنا مى

 شناس ماهر و يك فيلسوف در مسائل روانى باشد سپس به انسان خودشناسى به اين نيست كه انسان بايد اوّلاً يك روان«
  .شدن آغاز كند

هاى روشنگر مقدارى به  نگرى و مراقبت آنچه كه مهم است اين است كه نخست بايد به وسيله تعليم و تربيت و درون
هاى عالى روح آشنائى پيدا كند و اين اعتقاد و يقين به او  عظمت روح پى ببرد و تدريجا به يك عده اصول و فعاليت

وها و استعدادها كه خداوند متعال به آن عنايت فرموده است قانون دارد و نظم حاصل آيد كه برخوردارى روح از آن نير 
  .دارد

بيند يك موجود كوچك و محقر و ساده مانند يك  دليل بر لزوم چنين اعتقاد و يقين اين است كه وقتى اين انسان آگاه مى
بر كنار از نظم و قانون نيست آيا روح  عدد كاه، يك برگ در روى درخت يا افتاده بر زمين بدان جهت كه واقعيت دارد

  !نظم و قانون باشد؟ تواند چيزى بى اش مى با آن عظمت خيره كننده

كنند با كمال خلوص بجا آورده شود  ها و معارف ابتدائى به شرط آن كه پيگيرى شوند و عملى را كه اقتضا مى اين آگاهى
  ».در اين موقع سالك سبيل عرفان به راه افتاده است
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  »فاستشعرالحزن«

  .پس او پس از يارى خدا و تقويت عقلش بر شناخت نفس و خودسازى از درون و باطن شعارش اندوه است

اين اندوه، اندوه مثبت و پاكى است كه ملازمت با آن عين عبادت و بندگى است و آتشى است كه هر لحظه انسان را به 
بخشد و اين حزن و اندوه  كند و فعاليت و حركت آدمى را به سوى كمالات سرعت مى مى پخته شدن در انسانيت نزديك

هاى عظيمى از قبيل عقل و فطرت و استعداد و حالات معنوى است كه خدا  منشأش بيدارى و توجه دقيق به آن سرمايه
ها در اين  آيا من از اين سرمايهآورد كه  به انسان عطا فرموده، كه اين دقت و جستجو و كنجكاوى را به دنبال خود مى

  كنم يا نه؟ بردارى مى فرصت اندكى كه در اختيار دارم آن چنان كه بايد đره

  »وتجلبب الخوف«

  .و لباسى از خوف و بيم بر خود پوشيده

اساس، آرزوهاى  آرى اين بنده يارى شده از خطرات سنگين و مهلكى كه چون هوا و هوس، شياطين، طواغيت، آمال بى
  .ترسد چ در برابرش دارد مىپو 

هاى مادى او را از فضاى معنويت  ترسد كه كشش گير او گردد و مى ترسد كه نكند تقصيرى در اداى تكليف گريبان و مى
ترسد كه فرداى قيامت در  ترسد كه كوشش و فعاليتش آن گونه كه بايد خالص نباشد، و Ĕايتاً مى دور كند و مى

ترسد كه با عذاب دوزخ روبرو شود و در يك كلمه خائف از مقام  ها عاجز بماند و مى رسشهاى الهى از پاسخ پ دادگاه
خداست و به همين خاطر خود را از همه خطراتى كه متوجه انسانيت او و رابطه وى با خداست در كمال بيدارى و 

ابد و از ضايع كردن حتى ي كند و تا جائى كه ميسر است به بندگى حق و خدمت به خلق اشتغال مى هشيارى حفظ مى
  .ورزد يك لحظه عمر دريغ مى
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  »:فزهرمصباح الهدى فى قلبه واعدى القرى ليومه النازل به«
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بر اساس توجه حق به او و شايستگى رسيدن يارى خدا بر وى به توفيق خاص الهى از طريق قرآن چراغ هدايت و مشعل 
  .و عمل و طاعت براى روز مرگش آماده نمودهراهنمائى در دلش روشن گشته 

شود و  زمانى كه چراغ هدايت در دل روشن گردد، دل با همه هستى و وجودش عاشق خدا و پيامبران و امامان و قرآن مى
سازد و هر عشق و محبتى را زير  انسان را در حوزه جاذبه ملكوت قرار ميدهد و او را براى رسيدن به مقام قرب آماده مى

آورى براى انجام هر كار مثبت و هر عمل صالحى در انسان  دهد و تحرك شگفت موعه آن عشق پاك و پر جاذبه قرار مىمج
آورد تا جائى كه انسان به هنگام نزول روز مرگ با دستى پر از طاعت و عمل و خدمت و كرامت با مرگ  به وجود مى

كاسى از فعاليت مثبت و طاعت خالصانه خود اوست فرياد شود، و با ديدن چهره پر نور سروش مرگ كه انع روبرو مى
  :دارد برمى

  «فزت ورب الكعبه «

   به پروردگار و مالك كعبه رستگار و فائز شدم

   مرگ اگر مرد است گو نزد من آى جج

تا در آغوشش بگيرم تنگ تنگ ججمن ز او عمرى ستانم جاودان جاو زمن دلقى ستاند رنگ رنگ جدر اين موقعيت 
باشد و آن اين   اى خطير و مسئوليتى عظيم بر عهده انسان مى و استثنائى كه چراغ هدايت در دل روشن است، وظيفهوالا 

هاى  خيزد، و طوفان هاى بسيار خطرناك درونى كه از هوا و هوس برمى كه بايد اين مشعل پر فروغ را در برابر طوفان
  و سهمگين برونى كه از ناحيه ماديات و زرق و برق ظاهرى

  285: ، ص2 تفسير حكيم، ج

وزد حفظ كرد و با ادامه حركت و سلوك در راه محبوب و تداوم عبادت و خدمت به فروغ و  هاى شيطانى مى فرهنگ
  .روشنائى آن و آثارش افزود

مْ وَ زدِْناهُمْ هُدىً  ِِّđَيَةٌ آمَنُوا بِر   »1« :إِنَّـهُمْ فِتـْ

ها و در كنار حكومت پر قدرت بت پرستان چراغ ايمان  ترين زمان طوفانى اصحاب كهف جوان مردانى بودند كه در يكى از
  .به پروردگارشان را در قلبشان برافروختند و ما به نور آن چراغ و ايمان پر فروغشان افزوديم
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  »فقّرب على نفسه بعيد و هوّن الشديد«

اى از ايمان و عمل صالح و  و كه دايرهخودشناس خودساز امتداد و كميت و حال و آينده ابداً برايش مطرح نيست، ا
بينند چنان با كشش ايمان و عمل صالحش به خود نزديك كرده كه گويا در  اخلاق پاك قرار دارد قيامت را كه همه دور مى

  .كند يا در عرصه گاه آن قرار دارد مرز ورود به آن زندگى مى

  »2« »:آها فهم فيها معذبونفهم والجنه كمن قدرآها فهم فيها منعمون هم والناركمن قدر «

اند و با آتش دوزخ چنانند كه گوئى آن را  اند كه گوئى آن را مشاهده كرده در فضايش غرق نعمت آنان با đشت چنان
  .مشاهده نموده و در آن معذبند

نزديك  آنان رحمت حضرت حق را كه از ناشايستگان دور است با جاذبه ايمان و طاعت و عبادت و خدمتشان به خود 
كنند و به آن دل خوش و اميدوارند و در كنار آن براى هر  اند و آن را با باطن آراسته به عرفان و معرفتشان لمس مى كرده

  .اند فعاليت مثبتى غرق نشاط و شادى

______________________________  
  .13كهف، آيه   -)1(

  .ترجمه مؤلف 425ص  183البلاغه خطبه  Ĕج -)2(
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  »1« :إِنَّ رَحمَْتَ اللَّهِ قَريِبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ 

  .ترديد رحمت خدا به نيكوكاران نزديك است بى

آنان آرزوهاى طول و دراز و دور از دسترس را به خود نزديك كرده و آن حالات هوس برانگيز را با تكيه بر خدا و اميد 
و همه را تبديل به آرزوها و اميدهاى مثبت كه با ايمان و عمل به سرعت و به آسانى به عنايات و الطاف او درهم شكسته 

  .اند گيرند تبديل كرده در دسترس قرار مى
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سالك با نورى كه به وسيله هدايت الهى كسب كرده هه حقايق، و واقعيات را پيوسته به يكديگر بدون فاصله زمانى 
  .بيند ىكند و آĔا را به خود نزديك م مشاهده مى

ها و بلاها و مصائب  عظمت روح و گستردگى قلب، و قدرت نفس و قوت جان او آنچنان است كه شدائد و سختى
توانند او را شكست دهند و به ضعف و ناتوانى بنشانند، صلابت ايمان، و نور يقين، و خلوص در عمل و اعتقاد  هرگز نمى

ها و شدايد هم  ها او را در كوران مشكلات و رنج قامت بر سختىهاى آخرت در برابر صبر و است دارش به پاداش ريشه
  .كند دهد وهمه مشكلات را در كنارش آسان و سهل مى چون كوه راسخ قرار مى

Ĕايت و لايزال حق توانائى عجيبى به او داده، آن چنان   اش به قدرت بى اعتماد به خدا و توكل به او و احساس وابستگى
كاهد  اى از عبادت و خدمت و كارهاى مثبتش نمى ها و مصائب و بلاها نه اين كه ذره كن سختىهاى مرداف كه در ميدان

بيند و از همه آĔا بنفع خود و براى افزودن به  ها را به عنوان امتحان و آزمايش حق مى بلكه همه آلام و مصائب و سختى
  ارزش و كرامت و

______________________________  
  .56 اعراف، آيه -)1(
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  .سازد كند و هر بلائى را نردبانى براى رساندن خويش به مقام قرب حق مى بردارى مى شرف خود đره

  »:نظر فابصر و ذكر فاستكثر«

جه آموز اعم از طبيعى و تاريخى و انسانى نظر كرد و از آĔا درس عملى گرفت در نتي هاى عبرت با دقت عقلى به همه برنامه
به مقام با عظمت بينائى و بصيرت رسيد، و با همه وجود و با عمق قلب به خدا توجه نمود و با ياد او زيست در نتيجه 

  .غرق درياى ذكر كثير شد

آن نور هدايت كه در دل سالك سبيل حق برافروخته شده است اختيار همه حواس را به دست گرفته، چنان كه گوش را «
دارد، ذائقه را از چشيدن طعم هر گونه حرامى ممنوع  سخنى جز نغمه الهى و سخن حق باز مىاز وارد شدن هر صدا و 

سازد، چشم را نيز از لمس كردن نمودهاى واقعيات هستى كه مانند دست ماليدن كوران بر سطح اجسام است جلوگيرى  مى
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ن نمودهاى هستى ارتباط برقرار كند، با نور نمايد، نگاه عارف ربانى در حقيقت پيش از آن كه با نور فيزيكى براى ديد مى
بيند، سپس با  شود و به وسيله همان نور، اول شكوه و جلال هستى وابسته به هستى آفرين را مى هدايت درونى اشباع مى

  .نور فيزيكى نمودهاى اجزاء هستى را

گيرى لذت جوئى و  كنند و با هدف ىنگرد، نه مانند ساير زندگان كه رويدادهائى را لمس م سالك سبيل حق به زندگى مى
  :گويند نمايند و در پايان كار هم مى خودخواهى، آĔا را براى خود تنظيم مى

   افسوس كه مرغ عمر را دانه نماند جج

   اميد به هيچ خويش و بيگانه نماند ججدردا و دريغا كه در اين مدت عمر ججاز هر چه بگفتيم جز افسانه نماند جج
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باشد به حيات  بلكه او با اشراف به معناى حيات وابسته به هستى بزرگ كه با آهنگى ربانى روانه هدف اعلاى خود مى
   نگرد، از قناعت به شناخت محدودى از ظاهر زندگى كه مى

  يَـعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الحْيَاةِ الدُّنيْا

  دانند نگران، ظاهرى از حيات اين دنيا را مى آن سطح

نمايد، اين  شود و با آن بينائى كه به دست آورده لحظات آن را سپرى مى بيزار شده و به اعماق و اسرار حيات وارد مى
اى در غفلت از خدا به سر  لحظه: توان گفت كند حتى مى بينائى است كه آنان را به ذكر دائمى خداوندى وادار مى

  .برند نمى

تواند در غفلت از خويشتن به سر ببرد؟ معناى غفلت از خويشتن از يك نظر  تى خود مىآيا يك انسان آگاه از اهميت هس
  »»1« .باشد مساوى كاهش و نقص شخصيت به همان اندازه غفلت مى

  »:وارتوى من عذب فرات سهلت له موارده فشرب Ĕلاً و سلك سبيلا جدداً «

هاى ورود به آن Ĕر برايش آسان شده بود، پس آب  از Ĕرى خوشگوار و شيرين و زلال و صاف سيراب شد، كه جايگاه
  .خوشگوار را با شتابى كه به سوى آن داشت حريصانه آشاميد و در راهى روشن و مستقيم حركت كرد
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اينان از شراب طهورى كه پروردگار مهربان از چشمه وحى و چشمه قلب و عقل پيامبران و اولياء خاصش جوشانيد 
هاى ظلمانى كه مانع از ديدن حقايق و به دست آوردن واقعيات، و حركت به  نوشيدن همه حجابنوشيدند و از پى آن 

  سوى كمالات بود از برابر ديده جانشان كنار رفت، تا جائى كه از اسير

______________________________  
  .94، ص 14البلاغه جعفرى، ج  تفسير Ĕج -)1(
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يدهاى كرم خودبينى و گرفتار بودن در زندان بسيار خطرناك هوا و هوس رهيدند و به فضاى نور و نورانيت بودن در تن
  .درآمده به توحيد خالص و خدابينى رسيدند و بقاياى خوديت و منيت را برباد دادند

را گرمى بخشيد، و  مايه عشق واقعى نسبت به معشوق مثبت ازلى و ابدى در آنان حرارت گرفت و تا اعماق وجود آنان
  .هاى شكفته در دنياى باطنشان از پى نخواهد داشت چنان وجد و نشاطى به آنان داد كه ديگر خزانى براى شكوفه

كوبان به سوى بارگاه كمالات و رساندن وجودشان به  با آن حالت مستى كه از آن شراب طهور به آنان دست داد پاى
ير صداهاى غير محبوب قرار گيرند به راه افتادند و سر از گنبد دوار بيرون آورده به پيشگاه قرب ربوبى بدون اين كه تحت تأث

  .تماشاى حقايق پشت پرده هستى نايل شدند

ها و ابتلائات و نشان دادن شايستگى براى جذب توفيق  با پذيرفتن بارهاى سنگين مسئوليت و تكليف و قبول آزمايش
ها و مشكلات و  توجه به سختى راى آنان آسان شد، روى اين حساب بىحق جايگاهاى ورود به چشمه شراب طهور ب

هاى بيدار هستند  هاى كران و كوران كه از شرترين مزاحمان زندگى انسان توجه به غوغاهاى زندگى مادى و بازيگرى بى
ود را به گيرند خ اى كه با سرعت و شتاب از ديگر شتران براى ورود به چشمه آب پيشى مى همانند شتران تشنه

اش ابدى و لذتش  الهى و ملكوتى رساندند و با ولع و حرص از آن شراب طهور كه مستى هاى ورود به آن چشمه جايگاه
  .سرمدى است نوشيدند

هاى مثبت براى آنان سهل و آسان گشت، چرا كه  بار، و تحمل تلاش هاى مشقت در اين مسير انجام تكاليف و مسئوليت
  .كند ها را سهل و آسان مى و حركات مثبت از جانب انسان و توفيق از سوى خدا همه سختىعشق به حقايق و كمالات 
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اينان با توجه به همه اين امور در راه مستقيم و جاده پاك از افراط و تفريط براى رسيدن به رضا و لقا و قرب محبوب راه 
  .ه دنبال خود به راه انداختندافتادند و ديگر تشنگان زلال ملكوت را هم ب

  »:قد خلع سرابيل الشهوات، و تخلى من الهموم الا هما واحداً انفرد به«

ها و شهواتش  شود و آدمى با آن همه همّ و غم به درصدى اندك از خواسته در اين مسير همه امكانات و ابزار مصرف مى
ها  سرت و پشيمانى نسبت به گذشته و از دست رفتن فرصتآيد و جز كوهى سنگين از ح رسد، عمرگرانمايه به سر مى نمى

  !ماند و خاكستر باقى مانده از سوختن درخت عمر چيزى باقى نمى

آنچه واجب است نسبت به آن هم و غم داشت و از هر چه جز آن چشم پوشيد فقط و فقط جلب رضاى معشوق و 
ين زمينه به كار گرفتن تعقل و انديشه و همه ابزرها و باز كردن راه رسيدن به مقام قرب و وصال محبوب است، كه در ا

  .ها عين عبادت و بندگى و سبب ثواب عظيم و پاداش فراوان الهى است نعمت

  »:فخرج من صفته العمى، و مشاركه اهل الهوى و صار من مفاتيح ابواب الهدى و مغاليق ابواب الردى«

از شراب طهور، اين دارنده يك هم و غم Ĕايتاً از صفت كوردلى و اين انسان والا و با معرفت، اين تشنه سيراب گشته 
شركت در هواى نفس اهل هوى نجات يافت و از چاه شهوات بيرون آمد و وجودش كليدهائى براى گشودن درهاى 

  .هائى براى بستن درهاى گمراهى و ضلالت به روى خود و ديگران شد هدايت به روى خود و ديگران، و قفل

چنين انسانى كه از شراب طهور نوشيده، و دست در دست مستان ميخانه الست و مدهوشان پيمانه ازل و ابد  ترديد  بى
   گذاشته، و پيراهن شهوات از بدن وجودش بركنده، و همى و غمى جز رسيدن به وصال معشوق ابدى ندارد، و همه
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آيد و به وادى بصيرت و بينائى قدم  قدسى به كار گرفته از كور دلى در مىامكانات و ابزار را براى يافتن چنين هدف م
گذارد، و هرگز در اين فضاى پر از نور و سرور و شوق و اشتياق و شور مستى كه بر اثر عرفان به حيات و معرفت  مى

ان كه هيچ استقرارى در هاى آن ها و ايده تواند در زندگى هوا پرستان و خواسته نسبت به حضرت رب به دست آورده نمى
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اند مشاركت داشته باشد  هاى متراكم سرگردانند، و به تباه كردن سرمايه وجودشان سرگرم جاده حقيقت ندارند و در تاريكى
  .اند يار و ياور باشد و براى آنان كه از حزب شيطان

يق حضرت دوست همه نواحى وجودشان هاى نور و با نشان دادن شايستگى لياقت، به توف اينان با فراهم آوردن همه زمينه
  .ها براى بستن درهاى ضلالت شده است به مثابه كليدهاى ملكوتى براى باز كردن درهاى هدايت و قفل

  »:قد البصرطريقه، سلك سبيله و عرف مناره و قطع غماره و استمسك من العرى باوثقها و من الجبال بامتنها«

اش  ن صراط مستقيم الهى و راه همه موجودات جهان هستى كه به صورت تكوينىبه راه متصل به فطرت و انسانيتش كه هما
به روى آنان باز شده بينا و بصير شده و هر چه جز آن راه و طريق است گمراهى و ضلالت و حركت در آن را موجب 

  .بيند هلاكت و خسارت مى

به همه وجود لمس كرده و نسبت به آن هيچ  در آن راهى كه درست بودنش را با توفيق حق تشخيص داده و حق بودنش را
داند و بلكه يقين دارد كه پايان اين راه قرار گرفتن در مقعد صدق عند مليك  شك و ترديدى ندارد به حركت آمده و مى

  »1« .مقتدر است

______________________________  
  .55قمر، آيه  -)1(
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ها و  از طريق مطالعه در حقايق وحى و حيات پاكان و نگاه حكيمانه به هستى به دست آورد نشانه با دلائل و براهينى كه
  .علائم راه حق را شناخت و نسبت به حركت در آن با تكيه بر آن دلائل آرامش و اطمينان يافت

آتش شهوات و  هاى اهل هوا و هوس و هاى فريبنده آن و حوزه كشش از درياهاى پر خطر مشتقات دنيا و جاذبه
هاى سوزنده و خاكستر   وار همه شعله گرى و شيطانى به سلامت عبور كرد و آگاهانه گذشت و ابراهيم هاى مادى فرهنگ

  .كننده صفات انسانى و ملكوتى را تبديل گلستان نمود
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ادت دنيا و آخرت و اند چنگ زد تا به سع بيت نبوت و رسالت ترينشان كه قرآن مجيد واهل هاى نجات به محكم از دستگيره
هاى نگهدارنده از حوادث مملك به استوارترينشان متوسل شد، تا از افتادن در  خوشبختى امروز و فردا برسد و از طناب

  .چاه ضلالت و اهوال روز قيامت مصونيت يابد

ليه و تصيير كل فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس، قد نصب نفسه الله سبحانه فى ارفع الامور من اصرار كل وارد ع«
  »:فرع الى اصله

او به خاطر چنگ زدنش به محكمترين دستگيره و تمسكّش به استوارترين طناب نجات بخش با تابيدن انوار ملكوت به قلبش 
از جهت يقين به حقايق مثل اين است كه ميان نور خورشيد مشغول به تماشاى نور خورشيد است، او با ديده دل نائل به 

حقايق ماوراء پرده دنيا شده با آن چشم پر قدرت باطن قيامت و đشت و دوزخ و حساب و ميزان و ديدن ملكوت و 
  .صراط را مشاهده ميكند، چنان كه با چشم نور خورشيد را ميبيند

وجودش را براى خدا بپا داشته آن هم در بدترين امور كه هدايت خلق به سوى خدا و حقيقت و رساندن قوانين و احكام 
هاى علم  به مردم و نشان دادن راه đشت به آنان است او با انديشه و تعقل تابناكى كه دارد و اتصالى كه به چشمهالهى 

   و حكمت براى او فراهم است پاسخ هر شبهه و سئوالى را كه
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ز اجتهاد او در حقايق قرآنيه و حقيقتش براى سئوال كنندگان مبهم است با برگرداندن هر فرعى به اصلش كه نشان ا
داران را به فضاى  سازد و دغدغه هايش سيراب مى دهد و تشنگان معارف را با پاسخ واقعيات فقهيه و علميه دارد، مى

  .گردد و در حقيقت وجودش براى مردم چراغى پرفروغ در مسير حيات است آرامش و طمأنينه رهنمون مى

  »:مبهمات، دفاع معضلاتمصباح ظلمات، كشاف عشوات، مفتاح «

آيد و به سوى وادى نور كه  ها به درمى يابد و از تاريكى هاست كه به وسيله وجود او هر گمراهى راه را مى چراغ تاريكى
ها از چهره حق در همه  هاى ضخيم شبهات و ترديدها و شك افتد برطرف كننده پرده صراط مستقيم خداست به راه مى

اى نماند، كليد رفع مبهمات از اذهان مردم است، تا نسبت به حقايق  در اين زمينه عذر و đانهموارد است تا براى مردم 
  .روشن شوند و آنچه را از حق بايد درك كنند به درك آن نائل گردند
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كنند به صورتى كه زندگى مردم براى مردم  هر مشكل و معضل فكرى و روانى و دينى و علمى و دنيائى را از مردم دفع مى
  .سهل و آسان و بدون پيچيدگى شود

هاى زندگى مردم  ها و پيچيدگى توانند با بصيرت و مسئوليتى كه دارند نسبت به مشكلات و مضيقه او و امثال او نمى
  .تفاوت باشند، غم مردم غم خود آنان و مشكل مردم گويا مشكل خود آنان است بى

ريزد و حق را به باطل  هاى شيطانى افكار را در هم مى ا كه فرهنگها و آنج هاى حيرت و سرگردانى و سردرگمى در بيابان
كند دليل و راهنما هستند، تا افتادگان در وادى  سازد و راه تشخيص درست را از نادرست پيچيده و سخت مى مشتبه مى

  حيرت و گرفتاران چاه سرگردانى و ضلالت و بيماران شبهه و ترديد را
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  .ت داده به راه مستقيم الهى رهنمون گردند و آنان را به سعادت دنيا و آخرت برسانندنجا

  »:يقول فيفهم، و يسكت فيسلم، قد اخلص الله فاستخلصه، فهو من معادن دينه و اوتاد ارضه«

دگى از عيوب او كه با كوشش و فعاليت و با امتداد دادن عبادت رب و انجام هر كار خير و با پاك نگاه داشتن دامن زن
گوئى و  و با حركت در مسير تقوا و ورع به مشاهده حق و حقيقت نائل شده در سخن گفتن از لفظ بازى و پيچيده

نمايد و در اين زمينه  كند، حقايق را بازگو مى گويد، وحى را بيان مى مبهم سخن گفتن عارى و دور است، حكمت مى
فهماند و او را به راه حق و  ى هدايت مستمع مفيد است به مستمع مىچنان صراحت و روشن گوئى دارد كه آنچه را برا

فكر و انديشه  گوئى و سخن بى كند، از آفات زبان و گفتار لغو و بيهوده و مدح و ذم نابجا و اغراق حقيقت دلالت مى
اشرار و ضربه هاى  گرى در هر جا و در هر شرايطى ساكت است و در نتيجه از افتادن در خطر و دچار شدن به بازى

  .ماند ديدن از دست دشمنان سالم مى

در همه امور و همه اعمال و همه حركات و Ĕايتاً در عبادت و خدمتش به خلق به خاطر خدا اخلاص نشان داده و از 
پرهيزد و در همه حركات و سكنات و حالاتش  هايش و افتادن در امور اعتبارى و موهوم مى جلب توجه مردم به كوشش

ا را در نظر ندارد و خدا هم از ميان همه مردم او را ويژه خود ساخته انواع فيوضات و كمالات و عنايات و الطاف جز خد
بارد، آن وقت است كه از معادن دين خدا شده، گوهرهاى ملكوتى و  را چون باران ابر đارى بر سرزمين وجودش مى

هاى زمين،  هايى كه به عنوان ميخ گيرد و چون كوه بش قرار مىحقايق الهى و واردات غيبى و الهامات عرشى در جان و قل
   اين كره خاكى را از اضطراب و خروج
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كند از اضطراب و  كنند خانواده و جامعه خود را تا آنجا كه قدرت و استطاعتش اقتضا مى از آرامش و سكونت حفظ مى
  .نمايد هاى باطل شيطانى است حفظ مى روانى و فرهنگهاى فكرى و  ناامنى كه محصول وزش طوفان

  »:قد الزم نفسه العدل، فكان اول عدله نفى الهوى عن نفسه«

او وجودش را ملزم به عدالت نموده، عدالتى كه ميوه شيرين حكمت و معرفت و عفت و شجاعت است، روحيه پرمنفعتى  
حقيقتى كه از شناخت خويش و عرفان به رب و عبادت  كند، كه انسان را از دچار شدن به افراط و تفريط حفظ مى

باشد  آيد، و نخستين عدل وى نسبت به خودش كه دور ساختن و نفى هوا و هوس از وجودش مى صحيح به دست مى
اش در اين زمينه  كند، چنين انسانى است كه با آراسته بودن درون و برونش به ملكه عظيم عدالت و هم اخلاقى ظهور مى
تواند نسبت به ديگران عدالت بورزد و گرنه از كسى كه متصف به عدالت نيست انتظار داشتن  حق، مى با حضرت

  .عدالت انتظار به تمام معنا بيجائى است

  »:يصف الحق و يعمل به لا يدع للخير غايه الا امها و لامظنة الا قصدها«

ف حق گوش مردم را بنوازد و خود آراسته به حق نباشد، باشد كه تنها زبانش با توصي عمل نيست، و انسانى نمى او عالم بى
  .كند كند و خودش پيش از هر مستمعى به آن عمل مى ها بيان مى حق را در همه زمينه

گردد، كه عاشق و مشتاق حركت به سوى  شود كه حق را شناخته و از عمل به حق روشن مى از توصيف حق معلوم مى
  .استمقصد اعلا يعنى لقاء پروردگار 

اش در اين است كه به هر خيرى  كند، سعى اى كه باشد به اندك و برخى از آن قناعت نمى در انجام خير در هر زمينه
  .برسد، و هر كار خيرى را انجام دهد

  296: ، ص2 تفسير حكيم، ج

شود، و  تش مىاگر در امرى، در جائى احتمال خير دهد، و گمان خوبى برد، همين احتمال و گمان سبب حركت و فعالي
داند براى دنيا و آخرتش مفيد است چون ديدار با آگاهان، نشستن با عارفان واقعى، معاشرت با  به سوى آن مورد كه مى

  .كند كه در اين زمينه چيزى را از دست ندهد شتابد و سعى مى نيكان، شركت در مجلس علم و ذكر مى
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  »:ل حيث حل ثقله و ينزل حيث كان منزلهقد امكن الكتاب من زمامه، فهو قائده و امامه، يح«

همه حقيقت و واقعيت در عمق اين جملات جمع است، ظهور كمالاتى كه در سطور گذشته توضيح داده شد از اين افق و 
  .مطلع است

زمام عقل و نفس و قلب و اعضا و جوارح را به دست قرآن مجيد سپرده، و اين منبع حقايق و درياى معارف، و اقيانوس 
اش حكومت داده و چون مرده ميان دست غسال خود را  قعيات، و معدن نور را بر مهار و زمام همه حقايق وجودىوا

اى جز آراسته شدن به آيات قرآن و Ĕايتاً تبديل شدن به قرآن مصداقى ندارد، در تمام امور  تسليم قرآن نموده، و خواسته
رآن كريم رهبر و پيشواى اوست و در هر كجا و تحت هر جوّ و زندگى و در همه حركات و سكنات، و در هر شرايطى ق

كند و در راه  كشد و به مقتضاى آياتش عمل مى فضائى مشتاقانه بار احكام قرآنى و دستورات فرقانى را به دوش مى
اى و آنى از  هگيرد و لحظ اى كه آياتش نزول كند همانجا منزل مى برد، و در هر زمينه سلوك به سوى خدا از قرآن فرمان مى

  .گردد گر كه راهنماى به سوى كمالات توضيح داده شده است جدا نمى اين كتاب هدايت

دهد كه به  بقره پروردگار مهربان فرمان لازم و واجب مى اگر در آيه شريفه مورد شرح و توضيح آيه چهل و يكم سوره مباركه
ش را عمل كنيد به خاطر اين است كه چهل كمال و حقيقتى كه قرآن ايمان بياوريد و با جان و دل آن را بپذيريد، و آيات

البلاغه درباره اهل ايمان و تقوا و عارفان واقعى بيان شده فقط و فقط از طريق ايمان به قرآن و  در خطبه هشتاد و ششم Ĕج
   عمل به آياتش به دست
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گردد، و از انسان  نورانى و پربركت خودشناسى و خودسازى رهنمون مىآيد، و اين قرآن است كه انسان را به فضاى  مى
موجودى عارف، عادل، كامل، و آراسته به صفات انسانى و الهى و معدنى از خير و بركت و افقى براى طلوع سعادت 

  .سازد دنيا و آخرت مى

   قرآن در قرآن

  :شده از جملهاهداف نزول قرآن مجيد در برخى از آيات شريفه خود قرآن بيان 

  »1« :ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً للِْمُتَّقِينَ 
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در وحى بودن و حقانيت اين كتاب با عظمت هيچ شكى نيست سراسرش هدايت براى كسانى است كه ميخواهند خود 
  .را از دچار شدن به خزى دنيا و عذاب آخرت حفظ كنند

  »2« :وَ شِفاءٌ لِما فيِ الصُّدُورِ وَ هُدىً وَ رَحمَْةٌ للِْمُؤْمِنِينَ  قَدْ جاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ 

اى مردم مسلماً از سوى پروردگارتان براى شما پند و موعظه، و درمان دردهاى فكرى و روانى و مادى و معنوى و سراسر 
  .هدايت و رحمت براى مؤمنان آمده است

ُ لَكُمْ   يَـهْدِي  كَثِيراً ممَِّا كُنْتُمْ تخُْفُونَ مِنَ الْكِتابِ وَ يَـعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جاءكَُمْ مِنَ اللَّهِ نوُرٌ وَ كِتابٌ مُبِينٌ قَدْ جاءكَُمْ رَسُولنُا يُـبـَينِّ
  »3« :صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ   يهِمْ إِلىبِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّـبَعَ رِضْوانَهُ سُبُلَ السَّلامِ وَ يخُْرجُِهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلىَ النُّورِ بإِِذْنهِِ وَ يَـهْدِ 

______________________________  
  .2بقره، آيه  -)1(

  .57يونس، آيه  -)2(

  .16 -15مائده، آيات  -)3(
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كنند به ترديد از سوى خدا براى شما نور و كتابى روشنگر آمده است خدا به وسيله آن كسانى را از خشنودى او پيروى   بى
هاى جهل، كفر، شرك، نفاق به سوى روشنائى معرفت،  كند، و آنان را به توفيقش از تاريكى هاى سلامت راهنمائى مى راه

  .كند آورد و به راه راست هدايت مى ايمان و عمل صالح بيرون مى

آنگاه قرآن را بر : فرمايد در رابطه با حكمت نزل قرآن، و فلسفه ظهور آن و اهداف پاك و مقدسش مى) ع(اميرالمؤمنين 
پذيرد، و  اش كاهش نمى شود، و چراغى كه افروختگى نازل كرد، نورى كه چراغهايش خاموش نمى) عليهما السلام(محمد 

اش به تاريكى  آورد، و شعاعى كه روشنى آيد، و راهى كه حركت در آن گمراهى نمى دريائى كه عمقش به دست نمى
هايش ويران نگردد، و داروئى كه  شود، و ساختمانى كه پايه ز باطل كه برهانش خاموش نمىگرايد، و جدا كننده حق ا نمى

  .رود، و قدرتمندى كه يارانش را شكست نرسد، و حقى كه مددكارانش به خذلان ننشينند هاى آن نمى بيم بيمارى
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هاى عدالت و داد و  باغهاى دانش است و درياهاى آن، و  كتاب خدا معدن ايمان است و ميان سراى آن، و چشمه
هاى سرسبز آن، دريائى است كه آب برداران  هاى حق و دشت هاى اسلام و اساس آن و وادى هاى آن، و پايه حوض

كشان آبش را به آخر نرسانند، و آبشخورهائى است كه واردان از آن كم  هائى است كه آب آبش را تمام نكنند، و چشمه
هائى  هائى است كه از چشم راهروان پنهان نماند، و تپه ن راهش را گم نكنند، و نشانهننمايند، و منازلى است كه مسافرا

است كه روندگان از آĔا نگذرند، خداوند آن را سيرابى تشنگى دانايان قرار داد، و đار قلوب بينايان، و مقصد و هدف 
باشد، و ريسمانى كه جاى چنگ زدن  كى نمىشايستگان، و داروئى كه پس از آن بيمارى نيست، و نورى كه با آن تاري راه

به آن محكم است، و حصار استوارى كه آفات را بر اوج آن راه نيست، عزت است براى دوستدارانش، و ايمنى و صلح 
   اش، و هدايت است است براى وارد شونده

  299: ، ص2 تفسير حكيم، ج

دين خود قرار دهد، و برهان است براى كسى كه به  اش، و دليل است براى كسى كه آن را مذهب و براى اقتدا كننده
وسيله آن سخن گويد، و شاهد است براى آن كه به وسيله آن با دشمن به جدال و گفتگو برخيزد، و پيروزى است براى  

كسى كه به آن حجت آورد، و راهبر است براى آن كه به آن عمل نمايد، و مركب رساننده به قرب حق است براى كسى  
را بكار گيرد، و نشانه روشن است براى آن كه نشانه جويد، و سپر بازدارنده از بلا است براى كسى كه آن را در كه آن 

بركند، و دانش است براى آن كه آن را در گوش جاى دهد، و خبر صحيح است براى كسى كه روايت نمايد، و حكم 
ايمان به خدا، به : ايمان به همه حقايق است در هر صورت ايمان به قرآن، »1« .حقى است براى آن كه حكم دهد

قيامت، به حشر و نشر، به ميزان و كتاب عمل، به đشت و دوزخ، به فرشتگان، به پيامبران، به اوصيا، به احكام، به 
  .مسائل اخلاقى

خلوص بر آن بتابد اين ايمان هنگامى كه گُل عمل از آن بشكفد، و با تقوا و پرهيز از هر گناهى آبيارى شود، و آفتاب 
  .شود سبب سعادت دنيا و آخرت، و خوشبختى امروز و فردا مى

   تصديق قرآن نسبت به تورات و انجيل

تورات و انجيل كه اولى بر موسى و دومى بر حضرت مسيح نازل شد، حاوى مسائل اعتقادى، عملى و اخلاقى بود و 
و هدايت انسان به سوى خدا و رحمت براى اهل ايمان  هاى فكرى و درونى ودرمان دردهاى معنوى براى زدودن ظلمت

  .فرستاده شد
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______________________________  
  .189البلاغه خطبه  Ĕج -)1(
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  .تر از تورات و انجيل براى همان اهداف نازل گشت تر و جامع قرآن مجيد هم به صورتى كامل

ن تصديق كننده همان حقايق تورات و انجيل است كه بر دو پيامبر گذشته نازل شد، نه گويد اين قرآ اسرائيل مى به بنى
  .مخالف و مباين آن كه از ايمان آوردن به آن امتناع ورزيد

شود و شايسته  قرآن عهد جامع و كامل حق به سوى بندگان است، اگر به اين عهد وفادار باشيد دعايتان مستجاب مى
  .گرديد ىورود به đشت و كرامت م

اسرائيل ايمان به قرآن در حقيقت كامل كردن ايمان به تورات و انجيل است و تكذيب قرآن كه حاوى همه حقايق  اى بنى
  .تورات و انجيل و بيش از آن است تكذيب تورات و انجيل است

قاً لِمَا مَعَكُمْ   در جمله است بلكه قرآن چون آخرين كتاب الهى وزن تورات و انجيل  خواهد بگويد قرآن مساوى و هم نمى  مُصَدِّ
دار هدايت انسان است و تر و خشكى نيست مگر آن كه ريشه و اصلش در اين كتاب است  است و تا قيامت عهده

  .تر و برتر است هاى پيشين از جمله تورات و انجيل كامل ضرورتا از همه كتاب

قاً لِمَا مَعَكُمْ  كند ولى  هايى كه بر پيامبران نازل شد نمى فه نزول هيچ فرقى با كتابگويد قرآن از نظر هدف و فلس مى  مُصَدِّ
  .تر است تر و جامع ها كامل از نظر محتوا و احكام و حقايق از همه كتاب

  :هاى آسمانى تا جائى است كه پيامبر فرمود كمال قرآن نسبت به ديگر كتاب

  »1« »:لو كان موسى حياً لما وسعه الااتباعى«

______________________________  
  .254، ص 1منهج، ج  -)1(
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  .اگر موسى زنده بود، مجاز به كارى جز پيروى از من نبود

دانيد و آگاه هستيد كه تورات و انجيل به نزول قرآن و نبوت  اسرائيل علما و دانشمندان شما و برخى از خودتان مى اى بنى
ادند و شما هم پيش از نزول قرآن و بعثت پيامبر در انتظار اين حادثه بوديد، اكنون بر اساس بشارت تورات محمد بشارت د

كند و به شما زمينه  و انجيل به قرآن ايمان بياوريد قرآنى كه آيات تورات به ويژه آيات بشارت تورات و انجيل را تصديق مى
  .دهد ىباور و ايمان نسبت به خودش و نبوت پيامبر را م

   Ĕى از كفر به قرآن

با توجه به مطالب بسيار مهمى كه در سطور قبل گذشت، بايد به اين معنا توجه داشت كه تكذيب و كفر به قرآن 
تكذيب تورات و انجيل و در حقيقت تكذيب خدا و قيامت و انبيا و به ويژه موسى و عيسى و همه حقايق ملكوتى و 

  .هاى پروردگار عالم است و خواستهها  عرشى و تكذيب احكام و فرمان

شناختند و خبرى از نزول قرآن و بعثت پيامبر  گويد شما غير از مشركين هستيد، مشركين تورات و انجيل را نمى به يهود مى
نداشتند، ولى شما پيش از نزول قرآن و بعثت پيامبر نسبت به قرآن و نبوت پيامبر شناخت داشتيد و اوصاف رسول اسلام 

برديد، بنابراين كفر شما آگاهان و تكذيب شما عالمان غير  تورات و انجيل خوانده بوديد و جداً انتظار ظهور او را مىرا در 
از كفر ديگران است و زيان و خسارتش با كفر ديگران قابل مقايسه نيست، پس شما اولين آگاهان و عالمانى نباشيد به 

زيد، كه كفر شما و تكذيب حقايق به وسيله شما و خلاصه كتمان شما تكذيب قرآن و كفر به اين منبع حقايق دست يا
باشيد سبب كفر و تكذيب ديگران و  نسبت به حق كه عالم و آگاه به آن هستيد و مورد توجه و اعتماد ملت خود مى

فطرت و عقل  پراكنده شدن آنان از حول محور دين و در نتيجه ضربه بسيار سنگين و غير قابل جبران به مسئله هدايت و
  شود كه گناه بشريت و عصيان و كفر و تكذيب جوامع و و زندگى انسان است و يقينا موجب مى
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ها بر عهده شما قرار گيرد و شما را به غضب و خشم خدا و عذاب دردناك قيامت و آتش دوزخ كه رهائى از آن براى  ملت
  .ابد غير ممكن است گرفتار كند
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  :رسول خدا روايت شدهاز 

من سنّ سنه حسنه فله اجرها و اجر من عمل đا الى يوم القيامه، و من سن سنه سيئه كان عليه وزرها و وزر من عمل đا «
  »1« »:الى يوم القيامه

كسى كه روش نيكى را بنا Ĕد، پاداش آن روش معادل و پاداش هر كه تا قيامت به آن عمل كند براى او خواهد بود و 
  .هر كس روش زشتى را بنا گذارد، كيفر آن روش و معادل هر كه تا قيامت به آن عمل كند بر عهده اوست

  .ترديد سبب كفر به قرآن از ناحيه هر كس كه باشد كبر و غرور و حسد و تعصب جاهلى است بى

رآن كه در حقيقت يهود به دعوت حضرت حق كه عامل سعادت دنيا و آخرت آنان بود توجه نكردند، و به تكذيب ق
تكذيب تورات و انجيل بود برخاستند و خود را مستحق خزى دنيا و عذاب آخرت نمودند و بار كفر ديگران را هم تا 

  !!قيامت به دوش برداشتند

از شوند ديگران را نيز تا قيامت به عرصه ايمان آورده بودند و  آرى از گروه عالمان و آگاهان اگر آنان اوّل مؤمن به قرآن مى
  .يافتند Ĕايت و رحمت واسعه حق و đشت عنبر سرشت دست مى اين طريق به خير بى

   فروش آيات به đاى اندك

قرآن به آگاهان يهود اخطار كرد و به آنان هشدار داد كه آيات مرا در تورات و انجيل كه بشارت به نزول قرآن و بعثت 
  .نيا عوض نكنيدپيامبر در آن بيان شده با đاى اندك و متاع قليل د

______________________________  
  .186، ص 1البيان، ج  مجمع -)1(
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كردند و بر آنان رياست و آقائى و  ولى عالمان و آگاهان يهود كه همه ساله از جيب عوام يهود مخارج خود را اداره مى
كنند و به باور آنان بدهند كه اين پيامبر همان انسان والائى است كه در دانستند اگر به يهود تفهيم   حكمرانى داشتند و مى

تورات و انجيل وصفش بيان شده و عوام يهود به اسلام و پيامبر گرايش پيدا كنند، احتمال دارد از مال ناچيز دنيا و متاع 
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ى ما روشن است كه پيامبر و اهل đره شوند، به تحريف معانى آيات بشارت دست زدند و به پيامبر گفتند برا اندكش بى
كنند ولى تو و اهل بيتت آنانى كه در آيات بشارت بيان شده نيستيد، بلكه آنان پانصد سال ديگر  بيت او ظهور مى

  »1« !!آيند مى

  پرواى از خدا

و متاع دنياست چون لازمه تقوا و پرواى از خدا ايمان به قرآن و اجتناب از تبديل دين و آيات حق به đاى اندك از مال 
در ارتباط با آيات تورات و انجيل و به  :واياى فاتقون  به يهود مخصوصاً به احبار و علما و دانشمندانشان خطاب شده

بيتش قرار دارد فقط از من پروا كنيد و از كفر به قرآن و تكذيب آن كه  ويژه آياتى كه در آن بشارت به محمد و اهل
پروائى از خدا بخصوص در مسئله  هر صورت تكذيب همه حقايق است بپرهيزيد، زيرا بى تكذيب تورات و انجيل است و در

كند و در اين زمينه هر  قرآن و رسالت پيامبر شما را به ذلت و خوارى در دنيا و عذاب دردناك ابدى در قيامت دچار مى
گناهانش نيز بر عهده شما هم خواهد كس تا قيامت از شما پيروى كند علاوه بر اين كه گناهكار و اهل عذاب است همه  

  !بود

______________________________  
  .124، ص 1صافى، ج  -)1(
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  42تفسير آيه 

  

   وَ لا تَـلْبِسُوا الحَْقَّ باِلْباطِلِ وَ تَكْتُمُوا الحَْقَّ وَ أنَْـتُمْ تَـعْلَمُونَ 

آن از باطل بر مردم جوياى حق دشوار و يا غير ممكن شود و حق را در حالى  و حق را با باطل مخلوط نكنيد تا تشخيص 
  .كه به آن عالم و آگاه هستيد كتمان مكنيد تا مردمى كه تابع شما هستند در گمراهى و ضلالت بمانند
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   شرح و توضيح

دهد و هر دو گناه را با  مىآيه شريفه در مرحله اوّل يهود و سپس ديگران را به دو گناه بسيار سنگين و خطرساز هشدار 
دارد كه همگان به ويژه عالمان و آگاهان بدانند كه اين دو گناه از محرمات قطعى حق تا روز قيامت  Ĕى تحريمى بيان مى

  :است و كسى را در ارتكاب آن عذر و đانه قابل قبولى نيست

  .داشتن حقكتمان و پوشيده نگاه . 2مخلوط كردن و مشتبه نمودن حق به باطل، . 1

   مخلوط كردن حق به باطل

مخلوط كردن حق به باطل براى اين كه توده مردم در تشخيص ميان حق و باطل دچار انحراف و اشتباه شوند از گناهان 
بسيار زشتى است كه كار آگاهان و عالمان به حق و باطل است، اين دانشمندان هستند كه حق و جايگاه آن را ميدانند، 

  .ايگاه آن آگاهاندو به باطل و ج

اينان كه عهدهدار هدايت مردم و مسئول حفظ جامعه و ملت از كژى و انحرافاند، گاهى با تكيه بر آرزوها و خيالات، و 
به سبب ترسى كه به خاطر از دست رفتن رياست و مال و منال و متاع دنيا دارند با اغواى هواى نفس و شيطان درون و 

تكليف الهى و انسانى خود بيرون ميآيند، و به جاى هدايت مردم به سوى حق، و حفظ  بردن از چهار چوب مسئوليت و
آنان از كژى و انحراف با آميختن حق به باطل و به عبارت ديگر حق را باطل نشان دادن و باطل را به صورت حق جلوه 

   دادن دست به اضلال و گمراه
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ه و ملت را به كژى و انحراف ميكشانند، تا با مال اندكى كه از كيسه مردم غارت ميكنند كردن مردم ميزنند، و جامع
  !شكمى سيرنمايند، و لذتى از شهوات ببرند

اينان  . اينان با اين كار زشتشان به خود و ديگران ضربه هولناك و خسارت سنگينى ميزنند كه تا ابد قابل جبران نيست
د كه با اين عمل منافقانه خود بيش از پيش بستر فساد را وسعت داده و بندگان حق گرگان و سگان در لباس ميش هستن

  .دهند گروه تحويل ابليس و ابليسيان مى دسته و گروه را دسته
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ها و امثال اينان  ها و هيتلرها و صدام ها، و يزيدها و آتيلاها و نرون ها و نمرودها و ابولهب اينان براى به وجود آمدن فرعون
هائى از گناهان غير قابل بخشش در پرونده آنان ثبت است و بر دوش  داند كه چه كوه كنند و فقط خدا مى ازى مىبسترس

  .آنان بار است

سواد و  ماند و هر كم حق آن واقعيت ثابت و روشن و آشكار است كه از چشم عقل و از ديده انصاف پوشيده نمى
 زمانى كه با هنرمندى مكارانه و منافقانه عالمان و دانشمندان با باطل تواند آن را بفهمد و درك كند، ولى سوادى مى بى

شود و شخص   ماند و تشخيص و يافتنش بسيار بسيار مشكل مى مخلوط گردد از چشم عقل و ديده انصاف پنهان مى
  !ماند گمراه كه بايد با حق هدايت گردد در چاه گمراهى مى

گيرد و در حقيقت كارى ابليسى و  وير و مكر و حيله و تدليس انجام مىمسئله مخلوط كردن حق با باطل بر اساس تز 
شيطانى و عملى است ويژه خناسان و دشمنان خدا كه به خاطر كبر و حسدشان و به سبب فعال نگاه داشتن شهوات و 

  .گيرد هوا و هوسشان انجام مى

شود، با در  ود صهيونيست مسلك اداره مىاش به دست يه هاى آمريكا و اروپا كه قسمت عمده در اين زمان هم دولت
  دست داشتن ابزار مهمى چون راديو،
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كنند و حق مخلوط شده به باطل را درياوار  روز حق را به باطل مخلوط مى تلويزيون، سايت، ماهواره، روزنامه، مجله، شبانه
ان دشوار و يا غير ممكن باشد و به اين خاطر در گمراهى و هاى جه نمايند تا تشخيص آن از باطل براى ملت تبليغ مى

  .فساد بمانند و براى آنان نوكرى و عملگى كنند

هايش بيابند و باطل را در همه  يقيناً اگر جمعيت ميليارد نفرى اروپا و آمريكا و آسيا و آفريقا و اقيانوسيه حق را در همه جلوه
مار از روزگار ستمگران وظالمان در آورده و ريشه آنان را قطع كرده و درخت جايگاههايش بفهمند در مدتى بسيار اندك د

  .خشكانند تا هر كسى در زندگى دنيا به هر حقى كه دارد، برسد تك زورگويان و قلدران را مى وجود تك

دار داده بودند هاى يهود به ويژه تورات مردم را از روى آوردن به مدعيان كاذب و دروغين رسالت و پيامبرى هش در كتاب
  .و مژده ظهور رسولى از فرزندان اسماعيل با بيان اوصاف و خصوصياتش به آنان اعلام شده بود
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هنگامى كه پيامبر بزرگوار اسلام مبعوث به رسالت شد و نزديك بود بسيارى از يهود كه او را مصداق همان اوصاف بيان 
بار و عالمان يهود با تدليس و خدعه و تزوير و فريبكارى به باور ديدند به اسلام گرايش پيدا كنند اح شده در تورات مى

مردم دادند كه اين شخص يكى از مدعيان دروغين نبوت است و لازم است او را تكذيب كنيد و به اين صورت حق را 
صراط  در نظر مردم به باطل مشتبه ساختند و بر خود و ملت يهود جنايت و خيانتى عظيم نمودند و راه رحمت حق و

   هاى đشت را به روى خود و پيروانشان مسدود كردند و بسيارى از جوامع ملت
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پس از خود را نيز در مسير كژى و انحراف و ضلالت و گمراهى انداختند و مانع از Ĕى شدن سفره عدالت در سطح كره 
  .زمين شدند

آلودند، از  امبر به اين خيانت بزرگ و جنايت غير قابل جبران دست نمىاگر اينان و گروهى از علماى مسيحيت زمان پي
هاى باطل مادى، و  آن روز تا امروز و از امروز تا قيامت چراغى جز چراغ اسلام و هدايت روشن نبود و اين همه فرهنگ

آمد و اكثريت  وجود نمى هاى ابليسى به هاى خناسى و راه ايسم هاى باطل پر زرق و برق و احزاب شيطانى و دار و دسته
مردم جهان دچار اين همه انحراف و فساد و كژى نبودند و كره زمين از فساد و افساد و ظلم و ستم و آلوده بودن به 

  .شهوات حرام و انواع گناهان در امان بود

  :فرمايد البلاغه مى در Ĕج) ع(اميرالمؤمنين 

تادين، و لو ان الحق خلص من لبس الباطل انقطعت عنه السن فلوان الباطل خلص من مزاج الحق لم يخف على المر «
المعاندين، و لكن يؤخذ من هذا ضغث و من هذا ضغث فيمزجان فهنا لك يستولى الشيطان على اوليائه و ينجو الذين 

  »1« »:سبقت لهم من االله الحسنى

  .ماند جويان پوشيده نمى راه بر حق شد، حق يك طرف و باطل هم يك طرف، يقيناً  اگر باطل از آميزش با حق خالص مى

گو از آن قطع  شد، زبان دشمنان ياوه گشت و زير پوشش باطل پنهان نمى و اگر حق از آميختگى به باطل خالص مى
گشت ولى مشتى از حق و مشتى از باطل گرفته و در هم آميخته شد در نتيجه در كنار اين حادثه تلخ كه دست  مى

   يا پرستان به وجود آورد شيطان بر دوستانش دستگران و مكاران و دن خدعه
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______________________________  
  .50البلاغه، خطبه  Ĕج -)1(
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شود و آنان كه لطف و رحمت ويژه حق شاملشان شده از اين طوفان  اش بر آنان پايدار مى گى اندازد و چيره تسلط مى
  .يابند خطرناك نجات مى

   كتمان حق

هاى خباثت باطن و آلودگى درون برخى از عالم نمايان اين است كه با علم به حق و آگاهى از حقيقت، به  از شگفتى
خاطر به دست آوردن اندكى از مال دنيا يا حفظ رياست شيطانى و صندلى ابليسى حق را از مردم بپوشانند و به كتمان 

  .كنند و با اين برنامه ظالمانه مردم را در گمراهى و ضلالت نگه دارندآن برخيزند و از بيان و اعلامش خوددارى  

شناختند و نيز به حقانيت قرآن  هاى انجيل مى عالمان يهود حق را كه نبوت پيامبر اسلام بود از طريق آيات تورات و بشارت
د و به اين خاطر در  آگاهى كامل داشتند ولى محض شكم و شهوت و چند روز رياست بر مردم حق را پنهان داشتن

  گمراهى ماندند و ديگران را هم در گمراهى و ضلالت پا برجا نمودند

  :كند قرآن مجيد پيامبرشناسى آنان را بدين گونه بيان مى

  »1« :يَـعْرفُِونهَُ كَما يَـعْرفِوُنَ أبَنْاءَهُمْ 

شناسند به صورتى كه فرزندان خود را  مى اند هايش كه در تورات و انجيل خوانده پيامبر اسلام را بر اساس اوصاف و ويژگى
  .شناسند مى

گرى و  شناختند ولى بر اثر حسادت و خباثت باطن و روح مادى عالمان يهود پيامبر اسلام را آنگونه كه بايد مى! شگفتا
  .تمايل به شهوات آزاد حق را از ملت خود و جامعه يهود پنهان كردند

  :فرمايد اشاره كرده مىشناسى آنان  قرآن مجيد نيز به قرآن
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  »2« :فَـلَمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَـلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكافِريِنَ 

______________________________  
  .146بقره، آيه  -)1(

  .89بقره، آيه  -)2(
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شناختند به سوى آنان آمد به آن كافر شدند، پس  مى) تورات هاى كه پيش از نزولش آن را با پيشگوئى(هنگامى كه قرآن 
  .لعنت خدا بر كافران باد

ترسيدند و از حضرتش پروا داشتند، يقيناً به دو گناه بسيار  اين نابكاران خبيث و خائنان آلوده دامن، اگر از خدا مى
كه از خدا بترسند، از اين كه محروم از   زدند، ولى به جاى اين خطرناك مشتبه كردن حق به باطل و كتمان حق دست نمى

پروائى از خدا نشان  مال و منال و ثروت باده آورده شوند و رياست و حكومتشان بر يهود از دست برود ترسيدند و بى
دادند، لذا دچار آميخته كردن حق به باطل و كتمان حق شدند و خود و جامعه يهود را به خسران ابدى و عذاب دائمى 

  .وارى دچار كردندو ذلت و خ

آنان كه خائف از خدا هستند و روح پرهيزكارى بر آنان حاكم است و اسير شكم و شهوت نيستند و هر كارى را با 
دهند، هرگز از بيان حق و اعلام مردود بودن باطل و آشكار كردن حق در هر  لحاظ كردن مراقبت خدا و قيامت انجام مى

و اگر در اين زمينه احساس خطر و حتى از دست رفتن جان شيرين كنند، هراسى به ورزند  شرايطى كه باشند امتناع نمى
خود راه نداده و با كمال اشتياق حاضرند جان را در راه محبوب به قيمت بيان حق فدا كنند و شربت گواراى شهادت را  

  .تر از آن در همه هستى وجود ندارد بچشند كه در مذاقشان شيرين

زمينه بيان حق و آشكار كردن آن به وسيله اولياء الهى به ويژه در برابر ستمگران چند نمونه ذكر كنم دانم در  من لازم مى
باشد كه حركت الهى آنان سرمشق ما قرار گيرد و ما هم چون آنان گر چه بخاطر بيان حق در مضيقه و مشكل قرار گيريم، 

هش نصيب ما نمايد نائل گرديم و از اين راه به خير دنيا يا Ĕايتاً به شرف با عظمت شهادت كه خدا به حق خاصان درگا
  .و آخرت برسيم
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   جبير شهيدى بر بام سعادت سعيدبن

  .عباس بود ابن هاى معروف علمى و دينى و از بزرگان تابعين و شاگرد جرامت جبير از چهره سعيدبن

ينى متخصص و از اصحاب و عاشقان ويژه امام عارفان، پيشواى هاى ديگر د او در فقه و تفسير كتاب خدا و رشته
هاى كمرشكن و  بود و از پنج عارف و آگاهى بود كه در زمانى كه تشيع دچار طوفان) ع(العابدين  ساجدان حضرت زين

  .حملات سنگين امويان بود در مذهبش و ارادت به امام چهارم و ولايت ثابت قدم ماندند

  .نمونه بود) ع(بيت به ويژه اميرالمؤمنين  پايدارى و استقامتش در عشق به اهلايمان پابرجاى وى و 

  .دانند سبب شهادت او را ارادت و محبت خالصانه و عشق شديدش به حضرت سجاد مى) ع(حضرت صادق 

يوسف كه در ظلم و ستم و جنايت و خيانت و فروختن دنيا به قيمت از دست دادن آخرت و خدمت به  بن حجاج
المثل است، هنگامى كه از ايمان و عقيده سعيد و ارادتش به خاندان رسالت و اهل بيت پيامبر خبردار شد،  امويان ضرب

  .به جاسوسانش فرمان داد تا او را تعقيب و دستگير و نزد وى آورند

ناشناس در آنجا قرار  سعيد براى آن كه بتواند بيشتر به پيشگاه قرآن و اهل بيت خدمت كند به اصفهان رفت و به صورت 
خبر، و دين فروشان آلوده دامن از بودن سعيد در اصفهان آگاه شد به  گرفت، حجاج كه از طريق جاسوسان از خدا بى

  .سعيد را دستگير و نزد من بفرست: حكمران آنجا نوشت

سعيد آغشته شود و   خواست دستش به خون حكمران اصفهان كه تكيه بر جمله سراسر دروغ المأمور معذور نداشت و نمى
  .گناهى سنگين به گردن بگيرد، پنهانى به او پيام داد هر چه زودتر از اصفهان برود و در جاى امنى مسكن گزيند
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اش در آن  سعيد از اصفهان به اطراف قم و سپس به آذربايجان رفت و مدتى در آن مناطق ماند، ولى چون توقف طولانى
اشعث كه بر ضد حجاج قيام نموده بود شركت   بن دار كرد به ناچار به عراق آمد و در سپاه عبدالرحمن دور او را غصهمنطقه 

كرد، هنگامى كه عبدالرحمن دچار شكست شد به مكه رفت و با گروهى كه مانند او از ترس حجاج متوارى بودند به طور 
رحم و عنصرى خبيث بود از جانب  عبداالله كه موجودى بى خالدبنناشناس در جوار خانه امن اقامت گرفت، در آن ايام 
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مردان معروف عراق را كه : عبدالملك به حكمرانى مكه گماشته شد، پس از استقرار خالد در مكه وليد به او نوشت وليدبن
د و به كوفه اند دستگير و به سوى حجاج روانه كن، حاكم مكه سعيد را بازداشت و به زنجير كشي در مكه پنهان شده

  .فرستاد

اش منتقل نمودند، با ورود او همه قاريان و  سعيد را در غل و زنجير وارد كوفه كردند و به درخواست خودش به خانه مسكونى
عالمان كوفه به ديدارش شتافتند، سعيد هم فرصت را غنيمت شمرده در حالى كه تبسم بر لب داشت به نقل احاديث همت  

ها متوارى بود و مأموران  شهر واسط در اقامتگاه حجاج بردند، حجاج از ديدن سعيد كه مدتگماشت، سپس او را به 
  نامت چيست؟: كوش بودند به شدت برآشفت و پرسيد در جستجوى او سخت

  جبير سعيدبن: گفت

  .دانست كه نام مرا سعيد Ĕاد مادرم đتر مى: كسيرى، سعيد بن نه تو شقى: حجاج

  .شقى هستيد، سعيد فقط ذات پاك حق آگاه به غيب است تو و مادرت هر دو: حجاج

  .اندازم من تو را در همين دنيا به آتش دوزخ در مى: حجاج

  !پذيرفتم دانستم چنين قدرتى دارى و اين كار به دست تو انجام گرفتنى است تو را به خدائى مى اگر مى: سعيد
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  ست؟عقيده تو درباره محمد چي: حجاج

  .سعيد محمد پيامبر مهر و رحمت است

   اى دارى درباره خلفا ابوبكر و عمر و عثمان چه عقيده: حجاج

  تو را به آنان چه كار مگر وكيل آنان هستى؟: سعيد

  على را بيشتر دوست دارى يا خلفا را؟: حجاج

  .تر باشد هر كدام نزد حضرت حق پسنديده: سعيد
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  ترند؟ سنديدهكدام يك از آنان نزد خدا پ: حجاج

  قصد ندارى راستش را به من بگوئى؟: حجاج. اين را كسى آگاه است كه از درون آنان خبر دارد: سعيد

  .خواهم به تو دروغ بگويم نمى: سعيد

  !سوزد چرا بخندد؟ كسى كه از خاك آفريده شده و ميداند خاك هم در آتش مى: خندى؟ سعيد چرا نمى: حجاج

  خنديم؟ پس چرا ما مى: حجاج

  .براى آن كه دلهايتان با هم صاف نيست: سعيد

  .يقين بدان كه من تو را در هر حال خواهم كشت: حجاج

  .در اين صورت من سعادتمند خواهم بود، چنان كه مادرم مرا سعيد ناميده: سعيد

  دوست دارى چگونه و به چه صورت تو را به قتل رسانم؟: حجاج

را انتخاب نمائى، به خدا سوگند امروز مرا به هر شكلى كه به قتل برسانى  تو خود بايد چگونگى آن! اى بدبخت: سعيد
  .چشى فرداى قيامت به همان صورت كيفرش را مى

  خواهى از تو گذشت كنم؟ مى: حجاج
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  !خواهم ولى از تو ابداً انتظار ندارم اين عفو و گذشت اگر از جانب خداست مى: سعيد

هاى سعيد را از  رحم را طلبيد و فرمان داد سعيد را در برابر ديدگانش سر از بدن جدا كنند، جلاد دست حجاج جلاد بى
  :پشت بست چون خواست او را گردن بزند سعيد اين آيه شريفه را قرائت كرد

  »1« :لْمُشْركِِينَ إِنيِّ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الأَْرْضَ حَنِيفاً وَ ما أنَاَ مِنَ ا

  .من همه وجود خود را به سوى كسى قرار دادم كه آسماĔا و زمين را آفريد، در حالى كه حق گرايم و از مشركان نيستم
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  :حجاج گفت صورتش را از قبله بر گردانده به سوى ديگر كنيد، هنگامى كه رويش را برگرداندند اين آيه را خواند

  »2« :وَجْهُ اللَّهِ  فَأَيْـنَما تُـوَلُّوا فَـثَمَّ 

  بس كه هست از همه سو و ز همه رو راه به تو

  به تو برگردد اگر راهروى برگردد

مِنْها خَلَقْناكُمْ وَ فِيها نعُِيدكُُمْ وَ مِنْها نخُْرجُِكُمْ  :او را به صورت روى زمين بخوابانيد، چون خوابانيدند گفت: حجاج گفت
  »3« : تارَةً أخُْرى

  .آوريم گردانيم، و دوباره از خاك بيرون مى فريديم و به خاك بر مىشما را از خاك آ

______________________________  
  .79انعام، آيه  -)1(

  .115بقره، آيه  -)2(

  .55طه، آيه  -)3(
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  :ه اظهار داشتگذرانيد خالصان زودتر او را به قتل برسانيد، سعيد كه لحظات آخر خود را مى: حجاج گفت

پروردگارا به حجاج مهلت : سپس به حضرت حق عرضه داشت» اشهد ان لا اله الا االله و اشهد ان محمد عبده و رسوله«
مده كه پس از من كسى را به قتل برساند، پس از اين درخواست سر از بدنش جدا شد در حالى كه چهل و نه سال 

  .بيشتر از عمرش نگذشته بود

حجاج حالش دگرگون گشت و گرفتار اختلال حواس شد، پانزده روز بيشتر زنده نماند و در اين مدت پس از شهادت او 
: گويد كند و مى ديد كه سعيد با حالتى خشمگين به او حمله مى فرصت كشتن كسى را پيدا نكرد، پيوسته در خواب مى
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رفت و زمانى به  ن داد، گاهى از هوش مىاى دشمن خدا گناه من چه بود، چرا مرا كشتى، حجاج زمان مرگ به سختى جا
  »1« !جبير چه كار؟ مرا با سعيدبن: گفت آمد و پيوسته مى هوش مى

   شجاعت در ابلاغ وحى

اهل مكه در برابر پيامبر و قرآن موضعى بسيار سخت گرفتند، از هيچ آزار و ظلمى نسبت به پيامبر و ياران وفادارش دريغ 
پرداختند، محاصره  ها مى نمودند، به غارت اموال مسلمان شده كردند، تبعيد مى شكنجه مىبستند،  كشتند، مى نداشتند، مى
  !گذاشتند تا قرآن را از زبان پيامبر نشنوند كردند، و در گوش مسافران و زائران حرم خدا پنبه مى اقتصادى مى

كدام يك از شما : به ياران كرد و فرمود در اين غوغاى عجيب و طوفان همه جانبه سوره مباركه الرحمن نازل شد، پيامبر رو
   اين سوره را به گوش رؤساى

______________________________  
  .173، ص 3مروج الذهب، ج  -)1(
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 ديدند هاى سران مكه بيمناك بودند و جان خود را در اين زمينه در خطر مى رساند؟ حاضران كه از آزار و شكنجه مكه مى
اى پيامبر : گذاشت برخاست و عرضه داشت مسعود كه در آن زمان سنين جوانى را پشت سر مى بن سكوت كردند، عبداالله

كنم، او با جثه كوچك و بدن ضعيفش نزد سران قريش آمد در  الهى اى فرستاده خدا من اين سوره را بر آنان قرائت مى
هدف ابلاغ حق قرائت سوره الرحمن را شروع كرد، ابوجهل كه  حالى كه كنار كعبه جمع بودند، با كمال شجاعت و به

نسبتاً از قدرت جسمانى و جرأت و جسارت برخوردار بود، از جاى برخاست و چنان سيلى محكمى به صورت عبداالله زد  
  .كه گوشش پاره و خون جارى شد

قرآن و مبلغ وحى ناراحت شد، سر به زير  عبداالله با همان حال به محضر مبارك رسول خدا آمد، پيامبر با ديدن وضع قارى
در اين هنگام امين وحى نازل شد در حالى كه شاد و مسرور بود، پيامبر به او . انداخت و در غصه و اندوه قرار گرفت

. به زودى دليل آن را خواهى دانست: چرا مسرورى در حالى كه پسر مسعود ناراحت و نالان است؟ جبرئيل گفت: فرمود
هاى دشمن  مسعود در ميان جنازه بن ستان مدتى گذشت، زمانى كه مؤمنان در جنگ بدر به پيروزى رسيدند عبداهللاز اين دا
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كرد، عبداالله روى سينه او  گشت، بناگاه چشمش به ابوجهل افتاد در حالى كه لحظات آخر عمرش را سپرى مى مى
  :پسر مسعود گفت! اى بر جايگاه بلندى نشسته اى چوپان ناچيز: نشست هنگامى كه چشم ابوجهل به او افتاد، گفت

  »:الاسلام يعلو و لا يعلى عليه«

سرم را با اين شمشير قطع كن كه : آنگاه به پسر مسعود گفت. اسلام برتر از هر چيزى است و چيزى بر اسلام برتر نيست
  و روى زمين كشيد تاتيزتر است، عبداالله سر دشمن را از بدن جدا كرد و چون سنگين بود موى سر را گرفت 

  316: ، ص2 تفسير حكيم، ج

فرعون زمان من از فرعون زمان موسى بدتر بود، زيرا : خدمت رسول خدا آورد، هنگامى كه پيامبر ماجرا را شنيد فرمود
  »1« .من ايمان آوردم ولى اين فرعون طغيانش بيشتر شد: فرعون زمان موسى در آخرين لحظات عمرش گفت

   شجاع قاريان باصلابت و

تعدادى از نمايندگان قبائل اطراف مدينه براى تضعيف و كم كردن نيروى اسلام و انتقام گرفتن از مسلمانان به حيله و 
اى پيامبر حق دلهاى ما مجذوب اسلام شده و محيط ما : خدعه وارد شهر شده به محضر پيامبر اسلام مشرف گشته و گفتند

اى از اصحاب خود را همراه ما بفرستيد كه در ميان قبائل تبليغ دين كنند،  عدهبراى قبول اسلام مهياست، ضرورت دارد 
  .قرآن به ما بياموزند و ما را با حلال و حرام خدا آشنا سازند

اى  پيامبر از نظر ظاهر مسئوليت داشت به دعوت اين گروه كه نمايندگان قبائل بزرگ بودند پاسخ دهد به اين خاطر دسته
  .همراه نمايندگان قبائل به آن نقاط مورد نظر فرستاد) مرئد(را به فرماندهى 

اين گروه تبليغى همراه نمايندگان قبائل از مدينه بيرون رفتند و به تدريج از قلمرو قدرت و حكومت مسلمانان دور شدند تا 
به كمك قبيله هذيل تصميم  اى معروف به رجيع رسيدند در آنجا نمايندگان قبائل نيات پليد خود را آشكار نموده و  به نقطه

  !گرفتند كه افراد اعزامى را دستگير و سپس نابود كنند

هاى شمشير  هاى مسلح خائن آنان را محاصره كرده بودند، پناهگاهى جز قبضه گروه تبليغى در آن نقطه در حالى كه دسته
  نان سوگند ياد كردند كه ماخود نداشتند، از اين جهت دست به قبضه هاى شمشير برده آماده دفاع شدند ولى دشم
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______________________________  
  .170، ص 27نمونه، ج  -)1(
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قصدى جز دستگيرى شما نداريم و منظور ما اين است كه شما را زنده به مقامات قريش تحويل دهيم و در برابر آن مبلغى 
  .پول از آنان بگيريم

ما از : نگريستند و بيشتر آنان تصميم گرفتند كه با دشمن به جنگ برخيزند و به آنان اعلام داشتندمبلغان به يكديگر 
پذيريم، سپس دست به اسلحه بردند و مردانه در راه دفاع از اسلام و تبليغ فرهنگ حق نبرد   پرست پيمان نمى مشرك و بت

  .كردند و جان خود را در راه خداوند فدا كردند

دثنه، خبيب عدّى و طارق شمشيرها را غلاف و تسليم شدند، طارق در نيمه راه از تسليم  هاى زيدبن ه نامتنها سه نفر ب
شدنش پشيمان شد، دست از بند رها كرد و به سوى دشمن حمله برد، دشمنان عقب نشستند و با پرتاب سنگ او را از پا 

  .در آورده همانجا به خاك سپردند

رسمى كفار مكه سپرده شدند تا در برابر آنان دو اسيرى كه از قبيله اسير كنندگان بودند آزاد  ولى دو اسير ديگر به مقامات
  .شوند

دثنه را خريدارى كرد تا انتقام پدر را با كشتن يك مبلغ  اميه كه پدرش در جنگ بدر به قتل رسيده بود زيدبن بن صفوان
دار، در تنعيم محل مقدس كه  زيد را به دار بياويزند، چوبهاسلامى بگيرد، قرار بر اين شد كه در يك اجتماع با عظمت 

بندند نصب شد، قريش و هم پيمانان آنان آمدند و در آن نقطه جمع شدند، محكوم كنار  براى عمره مفرده احرام مى
ه حوادث  دار ايستاده و دقايقى بيشتر از عمرش باقى نمانده بود، ابوسفيان فرعون مكه كه دست پليدش پشت پرده هم چوبه

خواهى محمد به جاى تو   دهم آيا مى تو را به خدائى كه به او ايمان دارى سوگند مى: كرد رو به زيد نمود و گفت كار مى
  كشته شود و تو آزاد شده به خانه و كاشانه نزد اهل و عيالت برگردى؟
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م خارى به پاى پيامبر فرو رود گرچه به đاى آزادى من تمام شو  من هرگز راضى نمى: زيد با كمال شجاعت و صلابت گفت
  .شود

پاسخ زيد حال ابوسفيان را منقلب ساخت و از كثرت عشق ياران پيامبر به آن انسان والا شگفت زده شد و گفت در 
  .همه عمرم ياران كسى را مانند محمد نيافتم كه تا اين اندازه فداكار و عاشق باشند

زيد بالاى دار رفت و مرغ روحش به سوى حريم قرب دوست به پرواز آمد و در راه دفاع از كيان چيزى نگذشت كه 
  .پرستى به شرف شهادت رسيد اسلام به خاطر و مشت زدن به دهن دشمن و مبارزه با شرك و بت

دار بزند، مراسم به  ها در بازداشتگاه اسير بود، شوراى مكه تصميم گرفت كه او را نيز در تنعيم به نفر دوم خبيب مدت
دار آويختن آماده شد، خبيب در كنار چوبه دار از قاتلان مهلت خواست كه دو ركعت نماز بخواند، دو ركعت را در كمال 

اگر نبود كه گمان كنيد من از مرگ بيم و هراس دارم بيش از : اختصار به جاى آورد، سپس رو به سران مكه كرد و گفت
خدايا ما به مأموريتى  : كردم، آنگاه رو به جانب حق كرد و گفت ع و سجده نمازم را طولانى مىخواندم و ركو  اين نماز مى

خدايا : كه از سوى پيامبر داشتيم عمل كرديم، فرمان به دار كشيدنش صادر شد چون بر سر دار قرار گرفت گفت
سلام مرا به او برسان، حالات اين  شاهدى كه يك دوست در اطراف من نيست كه سلامم را به پيامبر برساند، خدايا تو

انسان ملكوتى و فداكار ابوعقبه را كه از سران شرك بود خشمگين ساخت تا جائى كه از جاى برخاست و ضربتى به 
  »1« .پيكر خبيب زد و او را شهيد كرد

  نظير اظهار حق در برابر ستمكار كم

______________________________  
  .359 ، ص1مغازى واقدى، ج  -)1(
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حره دختر حليمه سعديه فانى در ولايت اميرمؤمنان است كه با زبان الهى و ملكوتى خود كه وصل به دريائى كه ايمان به 
باك به جهاد و اظهار حق و پاسدارى از ولايت  ريزى خائن و سفاكى بى نظير و خون خدا بود در برابر ستمگرى كم
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فراست و تيز : تو حره دختر حليمه سعديه هستى، حره گفت: ه بر حجاج وارد شد، حجاج پرسيدهنگامى ك. برخاست
  !هوشى از غير مؤمن؟

دانى گفت آنان   تو على را از ابوبكر و عمر و عثمان بالاتر و برتر مى: گويند خدا تو را به اينجا آورد، مى: حجاج گفت
ديگر از : گويند، من على را فقط از اينان برتر نميدانم، حجاج گفت كنند دروغ مى كه اين مطلب را از قول من نقل مى

  چه كسانى او را برتر ميدانى؟

  ).ع(مريم  از آدم، نوح، لوط، ابراهيم، موسى، داود، سليمان، و عيسى بن: گفت

ا از تنت جدا او را از صحابه و هشت پيامبر بزرگ برتر ميدانى؟ اگر اقامه دليل ننمائى سرت ر ! واى بر تو: حجاج گفت
  :فرمايد خدا در قرآن او را بر اين پيامبران مقدم داشته، من از پيش خود نگفتم، خدا درباره آدم مى: حره گفت. كنم مى

  »1« : آدَمُ رَبَّهُ فَـغَوى  وَ عَصى

  .آدم از خواسته خدا كه نزديك نشدن به درخت بود روى برگرداند در نتيجه ناكام شد

  :فرمايد مىو در حق على 

  »2« :وَ كانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوراً 

  .و كوشش و تلاشتان مقبول درگاه خدا قرارگرفته است

______________________________  
  .121طه، آيه  -)1(

  .22انسان، آيه  -)2(
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  :درباره آن دو پيامبر گفته است خدا: دهى؟ گفت آفرين به چه دليل او را بر نوح و لوط ترجيح مى: حجاج گفت
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 فَخانتَاهمُا فَـلَمْ يُـغْنِيا عَنـْهُما مِنَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نوُحٍ وَ امْرَأَتَ لوُطٍ كانتَا تحَْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبادِنا صالحَِينِْ 
  »1« :خِلِينَ اللَّهِ شَيْئاً وَ قِيلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّا

خدا براى كافران زن نوح و زن لوط را مثل زده كه تحق سرپرستى و زوجيت دو بنده شايسته از بندگان ما بودند ولى در امر 
  .دين و ديندارى به آن دو بنده ما خيانت ورزيدند و آن دو پيامبر چيزى از عذاب خدا را از آن دو زن برطرف نكردند

  .وارد شوندگان به آتش وارد آتش شويد: شدو هنگام مرگ به آن دو گفته 

  .آيد گردد و از خشم او به خشم مى ولى همسر على فاطمه است كه خدا با خوشنودى او خوشنود مى

  آفرين، به چه دليل او را از ابراهيم برتر ميدانى؟: حجاج گفت

  :خدا درباره ابراهيم گفته: گفت

  »2« :وَ لكِنْ ليَِطْمَئِنَّ قَـلْبيِ   قالَ أَ وَ لمَْ تُـؤْمِنْ قالَ بلَى  كَيْفَ تحُْيِ الْمَوْتىوَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ أَرِنيِ  

آيا به قدرتم : كنى؟ خدا فرمود پرودگار را به من بنمايان كه چگونه مردگان را زنده مى: و ياد كن هنگامى كه ابراهيم گفت
چرا ولى مشاهده اين حقيقت را با دو چشم خواستم تا قلبم آرامش  اى، گفت نسبت به زنده كردن مردگان ايمان نياورده

  .يابد

  :ولى مولايم اميرمؤمنان فرمود

______________________________  
  10تحريم، آيه  -)1(

  .260بقره، آيه  -)2(
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  »:لو كشف الغطاء ما ازدرت يقيناً «
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  .افزايد و اين سخن را نه كسى قبل از او گفت و نه پس از او هستى كنار رود بر يقينم نمىها از چهره همه حقايق  اگر پرده

  آفرين چرا او را بر موسى مقدم دارى؟: حجاج گفت

  :گفت خداوند در حق موسى فرموده

  »1« :فَخَرجََ مِنْها خائِفاً يَـتـَرَقَّبُ 

  .كشيد از شهر بيرون رفت پس موسى ترسان و نگران در حالى كه حوادث تلخى را انتظار مى

اما فرزند ابوطالب شب هجرت پيامبر كه معروف به ليله المبيت است، در بستر پيامبر آرميد و هيچ هراسى به او راه نيافت 
  :اش فرمود و خدا درباره

  »2« :مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَـفْسَهُ ابتِْغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ 

  .فروشد و خدا به بندگان مهربان است اى خوشنودى خدا مىو از مردم كسى است كه جانش را بر 

خدا او را برتر دانسته، در كتابش : دهى، گفت آفرين بر تو، چرا على را بر داود و سليمان ترجيح مى: حجاج گفت
  :گويد مى

فَـيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ   الهْوَى إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فيِ الأَْرْضِ فَاحْكُمْ بَـينَْ النَّاسِ بِالحَْقِّ وَ لا تَـتَّبِعِ 
  »3« :اللَّهِ 

______________________________  
  .21قصص، آيه  -)1(

  .207بقره، آيه  -)2(

  .26ص،  -)3(
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قرار داديم پس ميان مردم به حق داورى كن و از هواى نفس پيروى اى داود و همانا تو را در زمين جانشين و نماينده خود 
  .كند منما كه تو را از راه خدا منحرف مى

  اين آيه اشاره به كدام قضاوت داود دارد؟: حجاج پرسيد

 مردى مالك باغ انگورى بود و ديگرى گوسپند داشت، گوسپندان به باغ انگور رفته و آنجا چريدند، اين دو مرد نزد: گفت
گوسپند را بفروشند و پول آن را در đبود سازى باغ هزينه كنند تا به : داود شكايت برند داود چنين قضاوت كرد كه

پدر از شير گوسپندان به صاحب باغ دهند تا باغ را آباد كند خدا : صورت اول باز گردد، سليمان فرزند داود گفت
  :فرموده

  »1« :فَـفَهَّمْناها سُلَيْمانَ 

  .ه سيلمان تفهيم كرديمما آن را ب

از من بپرسيد از مطالب فوق عرش، از من بپرسيد درباره زير عرش، از من بپرسيد پيش از آن كه مرا : اما اميرمؤمنان فرموده
  .از دست بدهيد و از ديدارم محروم شويد

اناترين شما و đترين قضاوت  برترين شما، د: و نيز روز فتح خيبر به محضر پيامبر شرفياب شد، رسول خدا به حاضرين فرمود
  .كننده شما على است

  حجاج گفت آفرين چرا او را از سليمان برترى دانى؟

  :سليمان از خدا خواست: گفت

  »2« :رَبِّ اغْفِرْ ليِ وَ هَبْ ليِ مُلْكاً لا يَـنْبَغِي لأَِحَدٍ مِنْ بَـعْدِي

______________________________  
  .72انبياء  -)1(

  .35ص، آيه  -)2(
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اى دنيا من تو را سه طلاقه  : فرمود) ع(پروردگارا حكومتى به من بخش كه پس از من سزاوار هيچ كس نباشد ولى على 
  :اش نازل شد ام و نيازى به تو ندارم، آنگاه اين آيه درباره كرده

ارُ الآْخِرَةُ نجَْعَلُها للَِّذِينَ لا يرُيِدُونَ    »1« :عُلُوčا فيِ الأَْرْضِ وَ لا فَساداً وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ  تلِْكَ الدَّ

خواهند و  دهيم كه در زمين هيچ برترى و تسلطى و هيچ فسادى را نمى آن سراى پر ارزش آخرت را براى كسانى قرار مى
  .فرجام نيك براى پرهيزكاران است

  ز عيسى برتر ميدانى؟حجاج به او آفرين گفت و از او پرسيد چرا او را ا

  :خدا درباره عيسى گفته: گفت

ذُونيِ وَ أمُِّي إِلهينَِْ مِنْ دُونِ اللَّهِ قالَ   سُبْحانَكَ ما يَكُونُ ليِ أَنْ أقَُولَ ما إِذْ قالَ اللَّهُ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ أَ أنَْتَ قُـلْتَ للِنَّاسِ اتخَِّ
مُ الْغيُُوبِ ما قُـلْتُ لهَمُْ ليَْسَ ليِ بحَِقٍّ إِنْ كُنْتُ قُـلْتُهُ  إِلاَّ ما فَـقَدْ عَلِمْتَهُ تَـعْلَمُ ما فيِ نَـفْسِي وَ لا أَعْلَمُ ما فيِ نَـفْسِكَ إِنَّكَ أنَْتَ عَلاَّ

  »2« :أَمَرْتَنيِ بِهِ 

مرا و مادرم را به آيا تو به مردم گفتى كه : فرمايد مريم مى بن انگيز قيامت را ياد كنيد هنگامى كه خدا به عيسى و عرصه هول
باشد كه آنچه را حق من نيست  گويد منزه و پاكى مرا چنين قدرتى نمى عنوان دو معبود به جاى خدا انتخاب كنيد؟ مى

   بگويم، اگر آن را گفته باشم يقيناً تو آن را ميدانى، تو از آنچه در جان و روح و باطن من

______________________________  
  .83قصص، آيه  -)1(

  .116مائده، آيه  -)2(
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ها بسيار دانائى، جز آنچه را تو به من فرمان دادى به  خبرم زيرا تو بر Ĕان است آگاهى و من از آنچه در ذات توست بى
  .مردم نگفتم

كسانى را كه درباره او ) ع(عيسى قضاوت درباره كسانى كه او و مادرش را خدا دانستند به قيامت واگذاشت ولى على 
  .غلو كردند محاكمه نمود و به كيفر رسانيد

  .اينها فضائل و مناقب على است و ديگران را با او جاى قياس نيست

  »1« .كردم سئوالات مرا خوب پاسخ گفتى وگرنه تو را مجازات مى: حجاج او را تحسين نمود و گفت

   بيان حقايق در برابر امويان

پرسيد در مدينه  . حالى كه عازم مكه بود به مدينه وارد شد و چند روزى را در آن شهر اقامت گزيد سليمان عبدالملك در
  .ابو حازم: كسى هست كه يكى از اصحاب پيامبر را درك كرده باشد؟ به او گفتند

ست كه روا اى ابو حازم اين چه ستمى ا: دنبال او فرستاد تا وارد بر سليمان شد، سليمان بن عبد الملك به او گفت
  !داشتى؟

اى ابو حازم همه چهرههاى معروف مدينه به دين من آمدند جز : چه جفا و ستمى از من ديدهاى؟ گفت: ابو حازم گفت
اى امير به خدا پناه ميبرم كه سخنى بگوئى كه حقيقت ندارد، پيش از امروز مرا نميشناختى و من هم تو را نديده : تو گفت

  .اى ديدار تو داشتمبودم بنابراين چه دليلى بر 

پيرمرد درست ميگويد و تو در اين كه ميگوئى بدون عذر به ديدنت : سليمان روى به محمد بن شهاب زهرى كرد و گفت
  .نيامده خطا كردى

______________________________  
   زنان قهرمان، ج -)1(
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  ا چه ميشود كه از مردن كراهت داريم و مرگ براى ما ناخوشايند است؟اى ابو حازم ما ر : سليمان بن عبد الملك گفت

براى اين كه شما با فساد و گناه و عصيانتان آخرت را خراب كرديد، و دنيايتان را به خيال خود آباد : ابو حازم گفت
  .نموديد، روى اين حساب انتقال از آبادى را به ويرانه كراهت داريد

اما نيكوكار مانند غائبى است كه به : شويم؟ گفت فردا چگونه وارد بر خدا مى: ، اكنون بگوباو حازم درست گفتى: گفت
  .رسد شود و اما بدكار غلامى فرارى است كه به مولايش مى اهل و عيالش وارد مى

  دانستم وضع ما در پيشگاه خدا چيست؟ اى كاش مى: سليمان گريه كرد و گفت

  :به اين آيات: ب خدا عرضه كن، گفت به كجاى كتاب خدا؟ گفتاعمال خود را بر كتا: ابوحازم گفت

  »1« :إِنَّ الأَْبْرارَ لَفِي نعَِيمٍ وَ إِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ 

اى ابوحازم پس رحمت خدا كجاست؟ : اند سليمان گفت اند و مسلماً فاجران در دوزخ ترديد نيكان در نعمت دائم بى
  :ابوحازم گفت

  »2« :اللَّهِ قَريِبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ  إِنَّ رَحمَْتَ 

  .ترديد رحمت خدا به نيكوكاران نزديك است بى

  .صاحبان مروت و خرد: ترند؟ گفت ابوحازم كدام بندگان نزد خدا گرامى: سليمان گفت

______________________________  
  .14 -13انفطار، آيات  -)1(

  .56اعراف، آيه  -)2(
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تر  پرسيد در ميان اعمال چه عملى برتر است؟ گفت انجام واجبات به شرط ترك محرمات، سئوال كرد كدام دعا مستجاب
: است؟ گفت دعاى كسى كه در حق او نيكى شده نسبت به نيكى كننده، گفت كدام صدقه افضل است؟ گفت

  .منت و آزار نباشدوار سنگين خرج كه در آن  پرداخت به فقير بدحال گرفتار و عيال

  .سخن حق در برابر كسى كه از او ميترسى يا به او اميد دارى: تر است؟ ابوحازم گفت سليمان گفت كدام گفتار عادلانه

مؤمنى كه بر اساس طاعت خدا عمل كند و مردم را نيز به طاعت : تر است؟ پاسخ داد كدام يك از مؤمنان زيرك: گفت
هاى نامشروع ديگرى افتد،  كسى كه در خواسته: تر است؟ گفت يك از مومنان احمق حق راهنمائى نمايد، پرسيد كدام

  .كارى است كه آخرتش را به قيمت به دست آوردن دنيا فروخته است ترديد او ستم بى

: نسبت به آنچه كه ما در آن قرار داريم چه نظرى دارى؟ پاسخ داد امير مرا معذور بدار، سليمان گفت: سليمان گفت
امير پدرانت بر اين مردم با قدرت اسلحه چيره شدند و اين : گفت. كنيم تو نصيحتى است كه ما آن را دريافت مى كلام

حكومت را به زور به چنگ آوردند، در اين زمينه با مسلمانان مشورت نكردند، و رضاى آنان را به دست نياوردند، مردم 
ظيم بود و Ĕايتاً از دنيا بيرون رفته به كام مرگ افتادند، اگر را تا توانستند بدون عذر شرعى كشتند و كشتارشان ع

  !كردى گويند فكرى غير اين مى فهميدى چه گفتند و درباره آنان چه مى مى

اى دروغگو ساكت باش، به يقين خدا از : ابوحازم گفت. چه بد گفتى اى ابوحازم: يكى از بارگاه نشينان سليمان گفت
  .كردن مردم و دورى از كتمان حق پيمان گرفته استدانشمندان نسبت به بيدار  

خودستائى را واگذاريد به مروت و جوانمردى آراسته شويد و : چگونه خود را اصلاح كنيم؟ ابوحازم گفت: سليمان گفت
   المال را عادلانه ميان مردم بيت
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داد از طريق حلال به دست آوريد و در جاى مناسبش هزينه  از كجا به دست آوريم؟ پاسخ : سليمان گفت. تقسيم كنيد
  .كنيد

به خدا پناه : المال عايد تو گردد؟ پاسخ داد ابوحازم دوست دارى از اصحاب دربار ما شوى، وُسعى از بيت: سليمان گفت
ت مرا دو چندان ترسم اندك ميلى به شما پيدا كنم، در نتيجه خدا در دنيا و در آخر  چرا؟ جواب داد مى: برم گفت مى
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مرا از عذاب دوزخ نجات ده و در đشت درآور، سليمان  : ابوحازم حاجاتت را از من بخواه، گفت: عذاب كند، گفت
  .ها بر عهده من نيست، ابوحازم گفت من هم جز اينها حاجتى ندارم اينگونه برنامه: گفت

يمان دوست توست خير دنيا و آخرت را برايش فراهم پروردگارا اگر سل: ابوحازم مرا دعا كن، ابوحازم گفت: سليمان گفت
  .خواهى بگير آر، و اگر دشمن توست وجودش را به آنچه كه دوست دارى و مى

سليمان گفت مرا موعظه كن، ابوحازم گفت مختصر و فراوان گفتم اگر اهل شنيدن باشى و اگر اهلش نباشى سزاوار نيست 
  .با كمانى كه زه ندارد تيراندازى كنم

كنم، خدايت را بزرگ بشمار و مواظب باش كه تو را در   ت سفارشى به من بنما، گفت تو را مختصر سفارشى مىگف
  »1« .كارى كه از آن Ĕيت كرده ببيند، يا تو را در عملى كه به آن فرمانت داده نيابد

  43تفسير آيه 

  

   الرَّاكِعِينَ وَ أقَِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتوُا الزَّكاةَ وَ اركَْعُوا مَعَ 

  .و نماز را اقامه كنيد و زكات بپردازيد و همراه ركوع كنندگان ركوع كنيد كه نماز با جماعت محبوب خداست

______________________________  
  .158، ص 1البيان، ج  روح -)1(
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  :شرح و توضيح

خواهد كه به عهد خدا كه قرآن است و  كند، و از آنان مى ها مى متاسرائيل را دعوت به توجه به نع پس از آن كه بنى
عمل به آن وفا كنند و جز از او Ĕراسند، و به قرآنى كه تصديقكننده تورات و انجيل است مؤمن واقعى شوند، و از 

ق لباس باطل و به تكذيب آن اجتناب نمايند و آيات خدا را با đاى اندك عوض نكنند، و فقط از او پروا نمايند و به ح
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باطل لباس حق مپوشانند تا مردم نسبت به حق سردرگم شوند و نيز خود را به گناه بسيار سنگين كتمان حق آلوده 
ننمايند، به سه حقيقت كه مايه تكميل بناى انسانيت و زمينه فراهم آوردن اخلاق و آدميت و موجب شكوفائى گُل 

  :دهد ىسعادت در دنيا و آخرت است فرمان قاطع م

  .عبادت دستهجمعى. 3. اداى زكات. 2. بپا داشتن نماز

اين سه برنامه بسيار مهم اختصاص به اسلام و شريعت محمدى ندارد، بلكه سه حقيقتى است كه در مكتب همه پيامبران  
جراى ها را به ا كه در حقيقت مكتب خداست و در هر عصرى جز اسلام نبوده تجلى داشته و همه فرستادگان خدا امت

  .اند آĔا دعوت كرده

نماز ارتباط و پيوند با مبدء هستى و منبع كلّ خير، و به كار انداختن همه قواى وجود براى صعود به حريم قرب حق، و 
زكات مايه پيوند نفوس و تصفيه درون از رذيلت بخل، و كم كردن فاصله ميان غنى و فقير، و عبادت دسته جمعى مايه 

و خبردار شدن از احوال يكديگر، و قرار گرفتن در يك صف واحد براى خدا و تشكيل دادن نزديكى قلوب به هم، 
حزب معنوى و به عبارت ديگر حزب االله در برابر احزاب شيطانى و Ĕايتاً خضوع و خاكسارى دسته جمعى در برابر 

  .العزه و خالق عالم و آدم، و كارگردان همه موجودات غيب و شهادت است حضرت رب
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اى از رحمت و  داند تا جائى كه ممكن است اين سه حقيقت را شرح و توضيح دهد، باشد كه به گوشه اين فقير لازم مى
  .اى آگاه شويم لطف خدا نسبت به بندگانش كه سبب دعوت آنان به اجراى اين سه حقيقت گشته تا اندازه

  نماز

  .ترين عامل پيوند ميان عابد و معبود است ه الفت و قوىنماز پس از ايمان استوارترين رشت

  .نماز نور باطن، صفاى قلب، مايه پاكى جان، سبب سلامت، و پرتو پرفروغ رحمت حق در خيمه حيات انسان است

كند و مانند آن  از رشته محكمى است كه همه وجود انسان را به ملكوت پيوند ميدهد، و فرشى را تبديل به عرشى مىنم
  .اى را نميتوان يافت كه آدمى را به حق و حقيقت ربط دهد برنامه
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پناهان، سنگر مجاهدان، گلستان روح افزاى عاشقان، چراغ سحر مشتاقان، نور وجود عارفان، آرامش قلب  نماز پناه بى
  .مضطربان، و سير كمالى آگاهان است

مندان، روشنى راه راهروان، نور ديده بينايان، سرمايه نماز زنده كننده جان، ظهوردهنده حيات جاودان، راز و نياز درد
مستمندان، دواى درد دردمندان، نواى دل بيدلان، دليل گمراهان، اميد اميدواران، نشاط سحرخيزان، سوز دل سوختگان، 

  .حرارت روح افسردگان، مايه بقاى جان و دستگيره نجات انسان از مهالك است

تمام كمالات، منعكس كننده كلّ واقعيات، منبع بركات و كليد حل مشكلات است نماز نماز برتر از همه عبادات، جامع 
ترين عادات، نمو دهنده حسنات، شستشو دهنده سيئات، سبب   خمير مايه حيات، تزكيه كننده صفات، علاج زشت

  .كرامات، منبع فيض و افادات، نگهدارنده انسان از حادثات، مانع سانحات و حقيقت كائنات است
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قرين، đترين يار و معين، خورشيد اهل زمين، مونس اصحاب دين، امنيت  نماز عشق سالكين، عبادتى آتشين، كارى بى
  .الراحمين است جان غمين و رحمت واسعه حضرت ارحم

نماز هويت ايمان، . تنماز حقيقتى روحانى، فرمان واجب حضرت سبحانى، نفخه رحمانى، جان انسانى و نور يزدانى اس
  .حقيقت جهان، طريقت جان، قدرت انسان و راه ورود به đشت و رضوان است

  .الفتوح، توبه نصوح، ذكرى ممدوح و در طوفان حوادث كشتى نوح است نماز چشمه زمزم روح، ساغر معنوى صبوح، فتح

  .ود توقع مداربدون نماز خود را اهل حقيقت و حقمدان و رسيدن فيض خاص الهى را به سوى خ

  .اند خردانند و فراريان از اين مقام گرفتار دام شيطان خبران از نماز بى سود است، بى اكسير وجود بدون نماز بى

شايد گروهى تصور كنند كه نماز عبادتى ويژه شريعت محمدى . ترند نماز فقيرند و ēيدستان با نماز از همه غنى ثروتمندان بى
اين حقيقت معنوى در آئين پيامبران نبوده، ولى اين تصور ساخته و پرداخته خيال و نتيجه است و در گذشته خبرى از 

  .اطلاعى از آيات قرآن مجيد و روايات است عدم آگاهى از حقايق و ميوه تلخ بى

  ها نماز در فرهنگ پيامبران و امت



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

عسگرى عليه اسلام به رشتة تحرير  ابراهيم قمى در حدود قرن سوم هجرى، يعنى نزديك به عصر حضرت  بن تفسير على
  .كشيده شده است

بزرگان از دانشمندان و فقها به اين تفسير اطمينان نموده و بسيارى از مطالب و روايات آن را در كتاđاى خود نقل  
  .كردهاند
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  در جلد اوّل اين تفسير در توضيح آيه شريفة

  »1«  كَلِماتٍ فَـتـَلَقَّى آدَمُ مِنْ ربَِّهِ  

  .درباره نماز نقل ميكند) ع(روايتى از قول پدرش ابراهيم قمى از ابن عمير، از ابان بن عثمان از حضرت صاديق 

با توجه به اين كه كتاđاى رجالى شيعه مانند رجالكشى، جامع الرواة، قاموس الرجال، معجم الرجال، سند روايت را صد 
حقيقت است كه نماز در زمان حضرت آدم حتى از ابتداى شروع زندگياش در زمين  در صد معتبر ميدانند، نشان گر اين

  .جايگاه خاصى داشته و از حلاّل مشكلات زندگى بوده است

  .برگردان فارسى روايت تا آنجا كه لازم و نقطة شاهد است از نظر شريف عاشقان نماز ميگذرد

كوه صفا واقع در قرب حرم امن اقامت داشت، آن روزها به   آدم پس از خروج از đشت و هبوط به زمين، چهل روز در
خاطر دورى از مقامى كه در ملكوت داشت و هبوط از مرتبه بلندى كه ويژه او بود، و به سبب از دست رفتن همنشينى با 

  .تفرشتگان و محروم شدن از đشت در حالى كه چهره بر زمين ميگذاشت، هم چون ابر đاران سرشك از ديده ميريخ

بر او نازل گشت و  -كه جز لطف و محبت و احسان و رحمت به بندگان ندارد  -امين وحى از جانب حضرت معبود
چرا ننالم، و اشك از ديده نبارم، : سبب ناله جگر سوز و دلخراش او را پرسيد، در پاسخ به آن فرشته مقرب حق گفت

نش و بيتوجهى به خواستهاش از مقام قرب خود رانده و از مگر نه اين است كه خداى عزيز مرا به خاطر سرپيچى از فرما
  جوار رحمتش محروم نموده و جايم را در خاك ذلت و

______________________________  
  .37بقره آيه  -)1(
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را به زينت توبه به پيشگاه لطف دوست باز گرد و وجودت : فرشته وحى به او گفت. بر غبار مكنت قرار داده است
  .بياراى

چگونه توبه كنم و جسان به سوى حق باز گردم؟ خداى مهربان چون نيت آدم را بر جبران گذشته راسخ ديد، : آدم پرسيد
قبّهاى از نور كه جايگاه بيت را مشخص ميكرد و تابش نورش حدود جغرافيائى حرم را معلوم مينمود فرود آورد و به امين 

بيت را نشاĔگذارى كند، چون به وسيله آن نور محل بيت و حدود حرم معلوم شد و اين برنامه سامان  وحى فرمان داد محل 
گرفت، فرشته وحى از آدم خواست آماده شود تا مراسمى را به جا آورده و دست نياز به سوى بينياز براى توبه و بازگشت 

  .بردارد

  .يم ميگرفتروز ترويه شروع برنامهاى بود كه آدم از فرشتة حق تعل

پدر آدميان به دستور امين وحى غسل كرد و محُرم شد و پس از انجام آن مراسم، روز هشتم ذو الحجه به سرزمين منى رفت 
گفت به عرفات آمد، آفتاب عرفه از  صبح روز Ĕم در حالى كه تلبيه مى. و دستور گرفت كه شب را در آنجا بيتوته كند

از ادامه دادن تلبيه خوددارى كن و دوباره خود را به غسل بياراى، آنگاه نماز : تگذشت فرشته الهى به او گف ظهر مى
در اين سرزمين بپاخيز، چون بپا خاست كلماتى را كه از جانب خداوند : عصر را به جاى آورد، امين وحى به او گفت

ابراهيم ديگر   بن يت كه علاوه بر تفسير علىاز اين روا »1« .براى راه يافتن آدم به مقام توبه نازل شده بود به آدم تعليم داد
شود كه حضرت آدم كه اولين انسان از نوع ما بوده از جانب حضرت  اند استفاده مى هاى اسلامى هم نقل كرده كتاب

  حق مأمور به نماز بود، ولى اين كه چگونگى و كيفيت و شرايط

______________________________  
  .44، ص 1ج  ابراهيم، بن تفسير على -)1(
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و عدد ركعات و اوقاتش به چه صورت بوده بر ما پوشيده است و به دانستن آن هم نيازى نيست، آنچه مهم است اين 
  .هاى واجب آئينش قرار داده بودند است كه آدم براى اقامه نماز مكلف و مسئول بوده و نماز را از برنامه

آدم پس از آن كه از دنيا رفت هبة االله جانشينش بر جنازه او نماز  : اى است كه در روايات آمده جايگاه نماز تا مرتبه
  .گذارد

كتاب بحار از كتاب معتبر و با ارزش ēذيب شيخ طوسى آن فقيه والامقام و محدث خبير و مفسر كبير نقل ميكند كه 
  :فرمود) ع(حضرت صادق 

اى فرستاده حق پيش : گزاردن بر او فرا رسيد، فرزندش هبة االله به امين وحى گفت  هنگامى كه آدم از دنيا رفت و زمان نماز
خدا ما را به سجده بر پدرت فرمان داد و اكنون در شأن : به ايست تا بر جنازه آدم نماز خوانده شود، فرشته الهى گفت

بر جنازه پدر نماز بخوان، پس از آن  ما نيست كه بر نيكوترين فرزندش مقدم شويم شما بر ما پيشى گير و با پنج تكبير
  .واجب شد بر جنازه فرزندانش پيش از دفن نماز ميت خوانده شود

با كمال تأسف بسيارى از جوامع و امتها از فرهنگ حق دور شدند و به پرستش بتهاى زنده و بيجان دچار شدند و 
از اين فيض عظيم الهى بيبهره ماندند، زندگانشان در اسير فرهنگهاى انحرافى و اختراعى گشتند و از همه ارزشها به ويژه نم

  .سوزانندشان شوند و يا به آتش مى نمازى افتادند و مردگانشان بدون بدرقه نماز دفن مى چاه مهلك بى

  ادريس و نماز

به هنگام ورود به شهر كوفه از مسجد سهله ديدن كن و در آن : كند روايت مى) ع(علامه مجلسى از حضرت صادق 
   ات را در آنجا از خدا بخواه، زيرا مسجد سهله خانه حضرت مكان مقدس نماز بگزار و حل مشكلات دينى و دنيائى
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  .كرد ادريس است، انسان بزرگوارى كه در آنجا به پيشه خياطى مشغول بود و نمازش را در آن مكان پاك اقامه مى

ماند و در قيامت در كنار ادريس از مقام رفيعى  پاسخ نمى نياز بردارد بى سوى بى آرى كسى كه در آنجا دست نياز به
هاى دنيائى و شر دشمنان در پناه  برخوردار خواهد شد، و به سبب عبادت و اظهار نيازمندى در آن مسجد، از ناراحتى

ترين پيامبران  ضرت ادريس از قديمىح: گويد البيان مى طبرسى در تفسير بسيار پر ارزش مجمع »1« .حق قرار خواهد گرفت
زيسته و فرهنگش همراه نماز  توجه داشته باشيد كه حضرت ادريس پيش از نوح مى »2« .خدا و جد پدرى نوح بوده است
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دعاى دعا كننده در آن مقام را ) ع(بوده و محل اقامه نمازش چنان با ارزش و داراى معنويت است كه حضرت صادق 
  .داند مستجاب مى

  و نماز نوح

  :روايت شده است) ع(از حضرت باقر 

همتا دانستن حضرتش كه خدا فطرت آدميان را بر آن قرار داده  پرستش خداى يكتا، و اخلاص ورزى به پيشگاه او، و بى
  .اصول آئين نوح بود

نيز خداى مهربان پروردگار بزرگ از نوح و همه پيامبران پيمان گرفت كه او را فرمان برند و از شركت دورى جويند، و 
  »3« .حضرت نوح را به نماز و امر به معروف و Ĕى از منكر و رعايت حلال و حرام دعوت كرد

______________________________  
  .280، ص 11بحار ج  -)1(

  .518، ص 6البيان ج  مجمع -)2(

  .331، ص 11بحار ج  -)3(
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  ابراهيم و نماز

شكن، قهرمان توحيد، پدر پيامبران، اواه، حليم، صالح، مخلص، مخلّص، موحد، بيناى به  گ كه از او به عنوان بتابراهيم بزر 
آب و  شود، هنگامى كه هاجر و نور چشمش اسماعيل را در حالى كه شيرخوار بود در سرزمين بى ملك و ملكوت ياد مى

  :به پيشگاه حق عرضه داشتعلف مكه نزديك حرم امن گذاشت و قصد بازگشت به شام كرد 

  »1« ... رَبَّنا إِنيِّ أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتيِ بِوادٍ غَيرِْ ذِي زَرعٍْ عِنْدَ بَـيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ربََّنا ليُِقِيمُوا الصَّلاةَ 
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براى اين كه نماز كشت و زرع نزد خانه محترمت سكونت دادم، پروردگار را  پروردگار را من برخى از فرزندانم را در درهاى بى
  .را برپا دارند

  :هاى با ارزشى از خدا داشت از جمله او به نقل قرآن مجيد درخواست

  »2« :رَبِّ اجْعَلْنيِ مُقِيمَ الصَّلاةِ وَ مِنْ ذُرِّيَّتيِ ربََّنا وَ تَـقَبَّلْ دُعاءِ 

  .ازده و پروردگارا دعايم را بپذيرپروردگار را مرا برپا دارنده نماز قرارده و نيز ذريه و نسلم را توفيق اقامه نم

  اسماعيل و نماز

  :فرمايد مى قرآن در اين زمينه

______________________________  
  .37ابراهيم، آيه  -)1(

  .40ابراهيم، آيه  -)2(
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 :ولاً نبَِيčا وَ كانَ يأَْمُرُ أَهْلَهُ باِلصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ وَ كانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيčاوَ اذكُْرْ فيِ الْكِتابِ إِسمْاعِيلَ إِنَّهُ كانَ صادِقَ الْوَعْدِ وَ كانَ رَسُ 
»1«  

  .اى پيامبر بود و در اين كتاب سرگذشت اسماعيل را ياد كن كه او وفا كننده به وعده و فرستاده

  .انسانى پسنديده بودداد و نزد پروردگارش  و همواره اهلش را به نماز و زكات فرمان مى

  اسحاق، يعقوب و نسل ابراهيم و نماز

  :در قرآن مجيد در رابطه با اين منابع كرامت آمده است
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عْلَ الخَْيرْاتِ وَ إِقامَ  أَوْحَيْنا إِليَْهِمْ فِ وَ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ يَـعْقُوبَ نافِلَةً وَ كُلاč جَعَلْنا صالحِِينَ وَ جَعَلْناهُمْ أئَِمَّةً يَـهْدُونَ بِأَمْرنِا وَ 
  »2« :الصَّلاةِ وَ إِيتاءَ الزَّكاةِ وَ كانوُا لنَا عابِدِينَ 

و اسحاق و يعقوب را به عنوان عطائى افزون به ابراهيم بخشيديم، و همه را افرادى صالح و شايسته قرار داديم، و آنان را 
كردند و انجام دادن كارهاى نيك و برپا داشتن نماز و پرداخت  مىپيشوايانى مقرر كرديم كه به فرمان ما مردم را هدايت 

  .زكات را به آنان وحى نموديم و آنان فقط پرستش كنندگان ما بودند

  شعيب و نماز

مردم مدين مردمى فاسد و طاغى و متجاوز به حقوق حق و خلق بودند، خداى مهربان شعيب را براى هدايت آنان 
  گمراهى ومبعوث به رسالت كرد تا از  

______________________________  
  .55 -54مريم، آيات  -)1(

  .73 -72انبياء، آيات  -)2(
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  :ضلالت نجاتشان دهد، تعاليم ملكوتى آن حضرت به اين صورت در قرآن مجيد آمده است

مردم نگذاريد، من شما را در توانگرى و نعمتى كه اى و كشيدنى را كم  خدا را بپرستيد جز او معبودى نيست، اجناس پيمانه
  .بينم و بر شما از عذاب روزى فراگير بيمناكم نياز كننده از كم فروشى است مى بى

تر از آنچه كه  اجناس پيمانه و ترازو را به عدل و انصاف كامل و تمام بدهيد، و اجناس مردم را كم شمارتر و كم ارزش
تعاليم شعيب ضامن خير دنيا و آخرت  »1« .مين تبهكارانه فتنه و آشوب برپا مكنيدهست به حساب نياوريد و در ز 

هاى او موضوع سختى گرفتند و نخواستند هدايت خدا را كه به  سوزى مردم بود، ولى جامعه مدين در برابر شعيب و دل
وسيله شعيب به آنان رسيده بود بپذيرند، و دست از هوا و شهوات و دنيا پرستى بردارند، و شگفت اينجاست كه تعاليم 
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! دانستند، آيا به اين حقيقت آگاهى داشتند كه نماز باز دارنده نمازگزار از هر فحشا و منكرى است؟ نماز مىاو را نتيجه 
  :آنان به شعيب گفتند

  :يمُ الرَّشِيدُ نْتَ الحَْلِ يا شُعَيْبُ أَ صَلاتُكَ تأَْمُرُكَ أَنْ نَـتـْرُكَ ما يَـعْبُدُ آباؤُنا أَوْ أَنْ نَـفْعَلَ فيِ أَمْوالنِا ما نَشؤُا إِنَّكَ لأََ 

پرستيدند رها كنيم، يا از اين كه در اموالمان به هر كيفيتى   دهد كه آنچه را پدرانمان مى اى شعيب آيا نمازت به تو فرمان مى
خواهى در برابر آزادى ما  اى پس چرا مى خواهيم تصرف كنيم دست برداريم به راستى تو انسانى بردبار و راه يافته كه مى

  !رستى و هزينه كردن اموالمان به هر صورت كه بخواهيم بايستى؟نسبت به بت پ

______________________________  
  .85 - 84هود، آيات  -)1(
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گر و بازدارنده از فحشا و منكرات است ولى مردم دنيا پرست و غرق در شهوات  آرى نماز رشد دهنده و هدايت
ن حصينى وارد شوند و دايره حيات را با اين دژ محكم و حصار مستحكم از شر شياطين و خواستند در چنين حص نمى

  .خطرات هواى نفس محفوظ بدارند

  موسى و نماز

  .حضرت كليم االله كه از پيامبران اولوالعزم است مورد عنايت خاص حضرت حق بود

  .اش زياد در قرآن مجيد آمده است ياد آن حضرت و اوصاف حميده

كه به هدايت حضرت حق در مسير مدين به مصر به وادى سينا و منطقه طور رسيد براى اولين بار طنين دلرباى   او زمانى
  :صداى معشوق را به اين گونه شنيد

نَّنيِ أنَاَ اللَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ أنَاَ فَاعْبُدْنيِ وَ إِ   إِنيِّ أنَاَ رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَـعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طوُىً وَ أنَاَ اخْتـَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِما يوُحى
  »1« :أقَِمِ الصَّلاةَ لِذكِْريِ
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  .به يقين اين منم پروردگارت، پس كفش خود را از پايت بيفكن، زيرا تو در وادى مقدس طوى هستى

خدايم كه جز من معبودى نيست، پس مرا شود گوش فرا دار، همانا من  و من تو را به پيامبرى برگزيدم پس به آنچه وحى مى
  .بندگى كن و نماز را به خاطر ياد من برپاى دار

______________________________  
  .14 -12طه، آيات  -)1(
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آن ياد را سازد و حاكميت  آرى نمازى كه همراه با شرايط ظاهرى و باطنى اقامه شود ياد حضرت محبوب را در دل زنده مى
برد و Ĕايتاً  نمايد و آدمى را در حصار حفظ حق مى گستراند، و امنيتى همه جانبه در قلب ايجاد مى در اعمال و خلاق مى

  .آورد سعادت دنيا و آخرت را براى انسان به ارمغان مى

  »1« :أَلا بِذكِْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ 

  .يت يابدبدانيد با ياد خدا دلها آرامش و امن

نياز حكومتش را در عرش قلب برقرار كرد، به هنگام  چون امنيت واقعى به وسيله نماز و از بركت اين عبادت به درگاه بى
شود و در چنين حالتى مردن براى انسان  مرگ و سفر به آخرت، دارنده قلب مطمئن مخاطب به خطاب حضرت حق مى

  :گردد تر مى از عسل شيرين

  »2« :رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فيِ عِبادِي وَ ادْخُلِي جَنَّتيِ   نَّـفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلىيا أيََّـتُـهَا ال

اى جان آرام گرفته و اطمينان يافته به سوى پروردگارت در حالى كه از او خوشنودى و او هم از تو خوشنود است بازگرد، 
  .đشتم وارد شو پس در ميان بندگانم درآى، و در

  لقمان و نماز
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اى از جانب حق به مقام با  آن بزرگ مرد الهى كه بر اثر تزكيه نفس و جهاد اكبر و اجتناب از هر گناه و عمل بيهوده
  :هاى پر ارزشش به فرزندش فرمود عظمت حكمت نائل آمد در سفارش

______________________________  
  .28رعد، آيه  -)1(

  .30 -27آيات فجر،  -)2(

  

  340: ، ص2 تفسير حكيم، ج

  »1« :ما أَصابَكَ إِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُْمُورِ   يا بُـنيََّ أقَِمِ الصَّلاةَ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اصْبرِْ عَلى

از دار كه اينها از امورى است كه ملازمت بر آن پسرم نماز را بر پا دار، و مردم را به كار پسنديده وادار، و از كار زشت ب
  .از واجبات است

  داود و نماز

علامه مجلسى محدث كم نظير شيعه در توضيح آياتى كه در رابطه با زندگى با بركت داود است، رواياتى درباره فضائل و 
آن : كند از داشت نقل مىمحاسن و كثرت عبادات و مناجات داود به خصوص علاقه شديدى كه آن انسان ملكوتى به نم

  .اش اقامه نماز كند هاى متعددى قرار داده بود تا در جاى جاى خانه اش محراب حضرت در خانه

روزى را براى حل مشكلات مردم، وقتى را براى زن و فرزند، زمانى را براى : او اوقاتش را به چهار بخش تقسيم كرده بود
. و ايامى را براى انس با محبوب در خلوت منزل و در كنار محراب عبادتدعا و مناجات در دل كوهها و كنار دريا، 

 .گفت در حالى كه در محراب عبادتش مشغول نماز بود، خداى مهربان با وى سخن مى: فرمايد مى) ع(حضرت صادق 
»2«  

  سليمان و نماز

  :كند علامه مجلسى از كتاب با ارزش ارشاد ديلمى روايت مى
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______________________________  
  .17لقمان، آيه  -)1(

  .20، ص 14بحار ج  -)2(

  

  341: ، ص2 تفسير حكيم، ج

لباس سليمان لباسى بس عادى بود، در حالى كه سلطنت و حكومت و ثروتى كه در اختيار داشت، براى احدى از  
  .گذشتگان و آيندگان مقرر نشد

ريخت، آن حضرت اداره  چشمه đارى از ديده اشك مى رساند در حالى كه هم چون هايش را با نماز به صبح مى او شب
  .كرد امور معاشش را از طريق بازوى خود تأمين مى

  يونس و نماز

ها ملت نينوا را به عبادت خدا و دست برداشتن از بت پرستى و شرك و گناه دعوت كرد، ولى  آن بنده صالح حق سال
ر درى مخالفت كردند، تا جائى كه آن حضرت را از هدايت خود مردم در برابر دعوتش به تكبر برخاستند و با او از ه

نااميد ساختند و آن جناب در پيشگاه حق براى هلاك شدن مردم نفرين كرد، سپس آنان را رها نموده به جائى رفت كه به 
  .او دسترسى نداشته باشند

معلوم شد جامعه نينوا توبه كرده و  چون به منطقه بازگشت زندگى مردم را همانند پيش از نفرين كردنش عادى يافت،
  .اند عذاب را دفع نموده و به زندگى پاك و حيات معقولى بازگشته

يونس با خشم و غضب منطقه را ترك كرد و Ĕايتاً در ميان امواج دريا به كام Ĕنگ انداخته شد، حضرت حق سبب 
  :كند مىنجاتش را از آن زندان كه احدى توان يافتن آن را نداشت چنين بيان 

  »1« :يَـوْمِ يُـبـْعَثُونَ   فَـلَوْ لا أنََّهُ كانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ للََبِثَ فيِ بَطْنِهِ إِلى

______________________________  
  .144 -143صافات، آيات  -)1(
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  342: ، ص2 تفسير حكيم، ج

  .شوند در شكم ماهى ميماند ىترديد تا روزى كه مردم برانگيخته م پس اگر او از تسبيح كنندگان نبود، بى

  »1« .كند كه منظور از تسبيح يونس كه عامل نجاتش شده نماز بود البيان از قول مفسر معروف قتاده نقل مى مجمع

  زكريا و نماز

  :فرمايد نماز زكريا مى قرآن مجيد درباره

يعُ الدُّعاءِ هُنالِكَ دَعا زكََريَِّا ربََّهُ قالَ رَبِّ هَبْ ليِ مِنْ لَدُنْكَ    .ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سمَِ

قاً بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ سَيِّداً وَ حَصُوراً وَ نبَِيčا مِنَ   فَنادَتْهُ الْمَلائِكَةُ وَ هُوَ قائِمٌ يُصَلِّي فيِ الْمِحْرابِ أَنَّ اللَّهَ يُـبَشِّرُكَ بيَِحْيى مُصَدِّ
  »2« :الصَّالحِِينَ 

كه زكريا با ديدن كرامت و عظمت مريم، پروردگار خود را خواند كه پروردگارا مرا از سوى خود فرزندى پاك و در آنجا بود  
  .پاكيزه عطا كن، يقيناً تو شنواى دعائى

دهد در حالى   خدا تو را به يحيى مژده مى: پس فرشتگان او را در حالى كه در محراب عبادت به نماز ايستاده بود ندا دادند
اى از سوى خدا يعنى مسيح است، يحيى سرور و پيشوا و بر اساس زهد و حيا حافظ خود از  ق كننده كلمهكه تصدي

  .مشتهيات نفسانى و پيامبرى از شايستگان است

  عيسى و نماز

______________________________  
  .459، ص 8مجمع البيان ج  -)1(

  .39 -38آل عمران، آيات  -)2(
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  343: ، ص2 تفسير حكيم، ج

  .هاى قدرت و عظمت خداست داستان عيسى و مادرش مريم كه داراى مقام عصمت و طهارت است از شگفتى

ها به طور مكرر به داستان با  خداى مهربان براى نشان دادن قدرت خود و براى عبرت ديگران و در جهت هدايت امت
  .عظمت اين پسر و مادرش در قرآن اشاره فرموده است

يسى سخن گفتنش در گهواره پس از ساعاتى چند از ولادت اوست، كه در آن گفتار حقايق و از عجايب زندگى ع
  :معارف الهيه را براى مردم بازگو كرد و به ويژه حقيقت توجه داد كه خدا مرا به نماز سفارش كرده است

  »1« :مُباركَاً أيَْنَ ما كُنْتُ وَ أوَْصانيِ بِالصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيčاقالَ إِنيِّ عَبْدُ اللَّهِ آتانيَِ الْكِتابَ وَ جَعَلَنيِ نبَِيčا وَ جَعَلَنيِ 

ام و هر كجا باشم براى جهانيان مايه  بى ترديد من بنده خدايم، به من كتاب آسمانى عطا شده، و به شرف نبوت آراسته
  .تام به نماز و زكات سفارش كرده اس بركت و سودم، خدا من را تا زنده

  پيامبر اسلام و نماز

. نماز در شريعت محمدى از اركان اسلام، و اساس دين، و عمود آئين، و معراج مؤمن، و نور عبد در دنيا و آخرت است
  .مسائل و شرايطى كه در باب نماز در اين شريعت كامل، و آئين جامع مطرح است در هيچ فرهنگى مطرح نبوده و نيست

______________________________  
  .31 -30مريم، آيات  -)1(

  

  344: ، ص2 تفسير حكيم، ج

نماز در اسلام محمدى حقيقتى جامع و واقعيتى كامل است، كه در پرتو آن، انسان به آداب ملكوتى، و اخلاق الهى مؤدب 
  .پيمايد شود، و به وسيله آن طريق رشد و كمال و عرفان و مسير حق و حقيقت و محبت را مى مى

اش اقامه شود، انسان را تا مقام قرب و وصال محبوب ابدى  ئين احمدى بال پر قدرتى است كه اگر با شرايط ويژهنماز در آ
  .دهد و معشوق سرمدى پرواز مى
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نماز معجونى است كه شارع حكيم آن را ترتيب داده و به لطف عميمش تركيب : گويند عارفان عاشق و واصلان كامل مى
  .نموده است

ر جزء آن مبتنى بر حكمتى، و مقتضى سرى و مصلحتى است، و هويدا و مبرهن است كه افضل مشخص است كه ه
  .آدم سجده كردن است، چنان كه صريح اخبار و صحيح اعتبار بر آن ناطق و شاهد است اعمال بنى

جوارح است بر  النورين را كه اشرف صادق از آن كه اعضاى هفتگانه را در آن حال نمازگزار از بر خاك گذارد، و مجمع
  .زمين مالد و به زبان نياز به درگاه كريم كارساز بنده نواز نالد

  :آمده است) عليهما السلام(در حديثى بسيار مهم از قول رسول خدا 

  »1« »:آيه محكمة، او فريضة عادله، او سنته قائمة: انما العلم ثلاثه«

عادله به اخلاق و تزكيه نفس معنا گشته و سنت قائمه به فروع آيت محمكه تفسير به توحيد و معرفه االله شده، و فريضه 
  .شريعت محمدى تبيين شده است

اى  اى است كه از اين سه رشته دوخته شده، و حقّه نماز معجونى است كه اجزاء آن از اين سه علم تركيب گشته و جامعه
  است كه در آن اين سه گوهر

______________________________  
  .24، ص 1ج  كافى  -)1(

  

  345: ، ص2 تفسير حكيم، ج

نفيس اندوخته گشته، و صدفى است كه اين سه لؤلؤ ناياب در آن تعبيه شده و منبعى است كه اين سه چشمه از آن 
  .منفجر گردد

اما اشتمال نماز بر توحيد از آن است كه افتتاح نماز با تكبيره الاحرام است و مفهوم تكبير توحيد ذات و نفى صفات 
  .اى بر صفات جماليه و جلاليه است است، و بلند كردن انگشتان دهگانه هر كدامش دليل و نشانه
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  .انسان ضرورت دارد به هنگام راه يافتن به نماز متوجه اين معانى بلند آسانى و مفاهيم عرفانى ملكوتى باشد

  :اما اشتمال نماز بر تزكيه اخلاق به اين است كه طهارت بر دو نوع است

ت ظاهر از خبائث و احداث، و طهارت باطن از ذمائم اخلاق، و چنان كه تطهير ظاهر شرط صحت نماز است، طهار 
  .هم چنان تطهير باطن نيز شرط قبولى اين عبادت الهيه است

و اشتمال نماز بر سنت قائمه از اين جهت است كه نماز اشرف عبادات و افضل طاعات و در فروع شريعت هيچ عملى 
  .كند برى نمىبا آن برا

  .آرى نماز اسلام محمدى سرا پا آداب الهى و مسايل تربيتى و حقايق ملكوتى و واقعيات آسمانى است

   نماز زكات بدن و عمر است

براى هر چيزى زكاتى است، زكات مال دستگيرى از فقيران است، زكات آبرو و مقام يارى دادن به ضعيفان است، زكات 
زكات زبان نصيحت مسلمانان است، زكات خانه پذيرائى از مهمان است، و گوهر   آواز خوش خواندن قرآن است،

ترين متاع و đترين سرمايه است زكاتش هزينه كردن آن در طاعات و عبادات و دعا و  گرانمايه و گران đاى عمر كه نفيس
  مناجات با قاضى الحاجات است، و

  346: ، ص2 تفسير حكيم، ج

فضل قربات است بايد به عنوان زكات عمر و بدن به حساب آيد و در اوقات معنيش پرداخته نماز كه اشرف مثوبات و ا
  .شود

پس عبد چون عازم حرم كبريا و متوجه عالم بالا گردد بايد قلب او كه فرمان فرماى مملكت وجود وى است اول پيش به 
ها كه همه زير دست و رعيت اويند به قلب  وانها و استخ ايستد و تمام اعضا و جوارح و حواس باطنه و ظاهره با همه رگ

  .اقتدا كنند و او را متابعت نمايند

العالمين نمايد گوهر گران đاى عمر خود را  چون عبد در حال نماز چنين كند و به خضوع و خشوع رو به درگاه حضرت رب
فوق امامت و حق رعيت پيروى و  زكات داده و هر حق لازمى را به مستحقش رسانيده، چه اين كه حق امام و مقام ما

  »1« .متابعت است
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   نماز در روايات

  .اى برخوردار است بدون ترديد در ميان عبادات و مسائل معنوى و ملكوتى، نماز از ارزش و اهيمت ويژه

نماز سفارش حضرت حق، و پيامبران، و امامان و . اى كه به نماز سفارش شده به چيزى سفارش نشده است به اندازه
  .ارفان و ناصحان و حكيمان استع

  .كتابى از كتاđاى آسمانى حق خالى از آيات مربوط به نماز نيست

  .از مسائل و مطالب بسيار مهم كتاđاى عرفانى، و اخلاقى به ويژه مجموعههاى حديث نماز است

______________________________  
  .36اسراء الصلاه ēرانى  -)1(

  

  347: ، ص2 تفسير حكيم، ج

معارف الهى انسان بينماز را انسان نميدانند، و هر بينمازى را مستحق عذاب ابد و محروم از رحمت و ممنوع از ورود در 
  .đشت دانسته و بلكه بينماز را موجودى پست و وجودى ēيدست و تيره بختى بيچاهر به حساب ميآوردند

د كه اولياء الهى براى يك لحظه از آن غافل نبودند، و به هر نماز در عرصه زندگى و حيات انسان به اندازهاى ارزش دار 
  .صورت كه ممكن بود ديگران را هم به اين عبادت پرارزش ملكوتى تشويق ميكردند

نماز با اين كه به افراد غير مكلّف واجب نيست ولى به سبب ارزش و اهميتى كه دارد امامان معصوم فرمان ميدادند كه 
  .و هفت سالگى به نماز وا داريد و آنان را براى حركت در اين سفر معنوى تشويق نمائيدفرزندانشان را از شش 

 :فيما بين سبع سنين و ست سنين: فى كم يؤخذ الصبى بالصلاة فقال) ع(عن معاوية بن وهب قال سألت ابا عبد االله 
م هشتم پرسيدم در چه زمانى  از اما: است ميگويد) ع(معادية بن وهب كه از بزُرگان از اصحاب حضرت صادق  »1«

  .كودك را به نماز توجه دهند؟ حضرت فرمود ميان هفت و شش سالگى
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: متى يعقل الصلاة و تجب عليه؟ قال: اذا عقل الصلاة قلت: عن محمد بن مسلم عن احدهما فى الصبى متى يصلى قال«
  »2« »:ست سنين

درباره كودك روايت ميكند كه چه زمانى نماز ) ع(صادق محمد بن مسلم از يكى از دو امام يا حضرت باقر يا حضرت 
  بخواند، حضرت ميفرمايد هنگامى كه نماز

______________________________  
  .12، ص 3وسائل ج  -)1(

  .12، ص 3وسائل ج  -)2(

  

  348: ، ص2 تفسير حكيم، ج

  .در شش سالگى: باشد؟ حضرت ميفرمايدرا درك كند، ميپرسد چه زمانى نماز را ميفهمد تا خواندنش بر او لازم 

انا نأمر صبياننا بالصلاة اذا كانوا بنى خمس سنين، فأمروا صبيانكم بالصلاة اذا  : عن ابيه قال) ع(عبداالله  عن الحلبى عن ابى«
  »1« »:كانوا بنى سبع سنين

كنند كه ما  وارشان روايت مىكند كه حضرت از پدر بزرگ حلبى كه از راويان بزرگوار شيعه است از امام صادق نقل مى
  .كنيم، پس شما آنان را در سن شش سالگى وادار نمائيد فرزندانمان را در سن پنج سالگى به نماز وادار مى

   ارزش نماز و گناه سبك شمردن آن

  :كند ابن عباس به نقل صدوق از رسول خدا روايت مى

  .گيرد از خداوند براى نمازگزاران برات مىاى است به نام سخائيل كه در كنار هر نمازى  خدا را فرشته

آورند براى آنان از  گيرند و نماز صبح را به جاى مى خيزند و وضو مى برند و برمى هنگامى كه مؤمنان شب را به پايان مى
  :گيرد كه در آن نوشته شده خدا براتى مى
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صيرتكم و عزتى لاخذلتكم وانتم مغفور لكم  حفظى وتحت كنفى انا االله الباقى، عبادى و امائى فى حرزى جعلتكم، و فى«
  »:ذنوبكم الى الظهر

ام، بندگانم و كنيزانم شما را در حصار استوارم قرار دادم، و در حفظ و حراستم بردم، به عزتم سوگند شما را  من خداى پاينده
  .گذارم، گناهانتان تا ظهر مورد مغفرت است وا نمى

______________________________  
  .12، ص 3وسائل ج  -)1(

  

  349: ، ص2 تفسير حكيم، ج

  :گيرد كه در آن نوشته شده چون ظهر شود و به وضو و نماز برخيزند برائت دوم را از خدا براى آنان مى

  »:انا االله القادر، عبادى و امائى بدلت سياتكم حسنات وغفرت لكم السئيات و احللتكم برضاى عنكم دارالجلال«

ام از  ها تبديل كردم، گناهانتان را آمرزيدم و به خاطر خوشنودى هايتان را به خوبى بندگانم و كنيزانم، زشتىمن خداى توانايم، 
  .شما، شما را به خانه جلال وارد نمودم

  :گيرد كه در آن نوشته شده و چون به وضو و نماز عصر اقدام كننده برائت سوم را از خدا براى آنان مى

ى، وعظم سلطانى، عبيدى و امائى حركت ابدانكم على النار، و اسكنتكم مساكن الابرار، و انا االله الجليل جل ذكر «
  »:دفعت عنكم برحمتى شر الاشرار

هايتان را بر آتش دوزخ حرام كردم، و  من خداى بزرگم، و ذكرم بزرگ است، و سلطنتم عظيم است، بندگانم و كنيزانم، بدن
  .و به رحمتم شر اشرار را از شما دفع كردمهاى نيكان مسكن دادم،  شما را در مسكن

  :گيرد كه در آن نوشته شده و چون وقت مغرب شود و به وضو و نماز برخيزند برائت چهارم را براى آنان مى

انا االله الجبار الكبير المتعال عبيدى و امائى صعد ملائكتى من عندكم بالرضا و حق على ان ارضيكم واعطيكم يوم القيامة «
  »:منيتكم
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من خداى جبران كننده بزرگ و برترم، بندگانم و كنيزانم فرشتگانم از نزد شما با خوشنودى رضا صعود كردند، بر عهده من 
  .هاى شما را به شما عطا كنم است كه شما را خوشنود كنم، و روز قيامت همه خواسته

  350: ، ص2 تفسير حكيم، ج

گيرد كه بر آن نوشته  ام كنند برائت پنجم را از خدا براى آنان مىو هنگامى كه وقت عشا برسد و به وضو و نماز اقد
  :شده

انى انا االله لا اله غيرى ولا رب سواى عبادى وامائى فى بيوتكم تطهرتم، والى بيوتى مشيتم وفى ذكرى خضتم و حقى عرفتم «
  ».و فرائضى اديتم اشهدك يا سخائيل و سائر ملائكتى انى قد رضيت عنهم

هايتان  بر حق بر منم، معبودى جز من نيست، پروردگارى غير من وجود ندارد، بندگانم و كنيزانم در خانه منحصراً خداى
هايم مساجد رفتيد و در يادم افتاديد، و حقم را شناختيد و واجباتم را ادا كرديداى سخائيل و  وضو گرفتيد، و به سوى خانه

  :فرمايد مى) ع(حضرت صادق  »1« .نود شدمديگر فرشتگان شاهد باشيد از همه اينان راضى و خوش

يا رب أتامرنى الى : يؤتى بشيخ يوم القيامة فيدفع اليه كتابه ظاهره مما يلى الناس لا يرى الا مساوى فيطول ذلك عليه فيقول«
 »:الجنةالنار فيقول الجبار جل جلاله يا شيخ انا استحيى ان اعذبك و قد كنت تصلى فى دار الدنيا، اذهبوا بعبدى الى 

»2«  

كنند و  دهند، ظاهر پرونده امورى است كه مردم آن را دنبال مى اش را به دستش مى آورند، پرونده پيرمردى را در قيامت مى
   گويد خدا مرا به رفتن به دوزخ فرمان شود، مى شود، كار بر او طولانى مى ها در آن ديده نمى جز گناهان و بدى

______________________________  
  .203، ص 82بحار، ج . 42 -41امالى صدوق،  -)1(

  .115، ص 2خصال، ج  -)2(

  

  351: ، ص2 تفسير حكيم، ج
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خواندى، فرشتگانم  كنم تو را عذاب كنم در حالى كه در دنيا نماز مى پيرمرد من حيا مى: گويد دهى؟ خداى جبار مى مى
  .بنده مرا به đشت ببريد

عمران سخن گفت، موسى پرسيد معبودا پاداش   بن كند كه خدا با موسى ايت مىعبدالعظيم حسنى از حضرت عسگرى رو 
  :خواند چيست؟ حضرت حق فرمود كسى كه نمازهايش را به وقت معينش مى

  »1« »:اعطيته سؤله و ابيحه جنتى«

  .نمايم كنم، و đشتم را براى او حلال و مباح مى هايش را به او عطا مى خواسته

  :ايدفرم مى) ع(حضرت باقر 

  :مردى ثقفى به محضر پيامبر آمد و از آن حضرت از پاداشى كه براى خواندن نمازش مقرر شده پرسيد، حضرت فرمود

اذا قمت الى الصلاة وتوجهت و قرأت ام الكتاب و ما تيسر من السور ثم ركعت فاتممت ركوعها وسجودها وتشهدت «
  »2« »:الى الصلاه المؤخره فهذا لك فى صلاتك وسلمت غفر كل ذنب فيما بينك وبين الصلاة التى قدمتها

اى كه ميسر بود خواندى، آنگاه  هنگامى كه براى نماز برخاستى، و روى به قبله آوردى و سوره فاتحه و به دنبالش هر سوره
شده تا به ركوع و سجود در آمدى و آن را تمام كردى و تشهد و سلام را به جاى آوردى هر گناهى كه ميان تو و نماز ادا 

  .شود، اين است پاداش تو به خاطر نمازى كه خواندى نماز بعدى قرار دارد آمرزيده مى

______________________________  
  .5، ح 204، ص 82بحار، ج  -)1(

  .125امالى صدوق،  -)2(

  

  352: ، ص2 تفسير حكيم، ج

  :فرمايد مى) ع(حضرت صادق 
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يا رب ما بى حسنة : اذكروا تذكر هل لك من حسنة قال فيتذكر فيقول: فيقال لهيؤتى بعبد يوم القيامة ليست له حسنة «
قد : فيقول الرب تبارك و تعالى: الا ان فلاناً عبدك المؤمن مّريى فطلبت منه ماء فاعطانى ماء فتوضات به و صليت لك قال

  »1« »:غفرت لك ادخلوا عبدى الجنة

اى براى  گويند ياد كن يا به خاطر آر كه آيا حسنه اى نيست، به او مى آورند كه براى او حسنه شخصى را در قيامت مى
اى نيست مگر اين كه فلان بنده مؤمنت روزى بر  گويد پروردگارم براى من حسنه آورد و مى تو هست؟ پس به خاطر مى

نماز خواندم، خدا من گذشت، من از او درخواست آب كردم، او هم به من آب داد، من با آن آب وضو گرفتم و براى تو 
  .ام را وارد đشت كنيد فرمايد تو را آمرزيدم، اى فرشتگان بنده مى

  »2« »:ان احب الاعمال الى االله عزوجل الصلاة والبر والجهاد: قال) عليهما السلام(عن النبى «

  .ترين اعمال به سوى خدا، نماز و نيكى و جهاد است يقيناً محبوب: از رسول خدا روايت شده

  :كند كه پيامبر فرمود از پدرانش از رسول خدا روايت مى) ع(رضا حضرت 

  »3« »:من ادى فريضة فله عند االله دعوة مستجابة«

  .كسى كه واجبى را انجام دهد، براى او نزد خدا دعاى مستجاب مقرر است

  :فرمود) ع(حضرت صادق 

______________________________  
  .15، ص 1خصال، ج  -)1(

  .10، ح 206، ص 82ج بحار،  -)2(

  .28، ص 2عيون اخبار الرضا، ج  -)3(

  

  353: ، ص2 تفسير حكيم، ج
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 »:اما واالله انكم لعلى دين االله و ملائكته فاعينونا على ذلك بورع و اجتهاد، عليكم بالصلاة و العبادة، عليكم بالورع«
»1«  

پس ما را بر حفظ اين دين به پاكدامنى و كوشش آگاه باشيد به خدا سوگند شما شيعه بر دين خدا و فرشتگانش هستيد، 
  .مثبت كمك كنيد، بر شما باد به نماز و عبادت، بر شما باد به پاكدامنى

  :كند كه حضرت فرمود روايت مى) ع(از پدرانش از اميرالمؤمنين ) ع(حضرت رضا 

  »2« »:اوصيكم بالصلاة و حفظها فاĔا خيرالعمل و هى عمود دينكم«

  .كنم، زيرا نماز đترين عمل و ستون و پايه دين شماست و مواظبت و حفظ آن سفارش مى شما را به نماز

  :از رسول خدا روايت شده

  »3« »:النساء و الطيب و جعل قرة عينى فى الصلاه: حبب الى من دنياكم«

  .اند ام را در نماز قرار داده زنان، بوى خوش، و دل خوشى: از دنياى شما سه چيز محبوب من است

در توضيح اين روايت گفته شده كه مراد پيامبر اين است كه سه لذت مشروع محبوب من است، ازدواج، بوى خوش، نماز 
  .يا نماز نمازگزار ازدواج كرده و نماز نمازگزارى كه عطر استعمال نموده نمازى افضل از نماز ديگران است

  :پرسيدم) ع(گويد از حضرت صادق  ادريس قمى مى

  :كه در قرآن آمده چيست؟ حضرت فرمود  *الصَّالحِاتُ الْباقِياتُ 

______________________________  
  .31، ص 1امالى طوسى، ج  -)1(

  .20، ح 209، ص 82بحار، ج  -)2(

  .211، ص 82بحار، ج  -)3(
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  354: ، ص2 تفسير حكيم، ج

  »1« »:الصلاة فحافظوا عليها هى«

  .نماز است، بر نماز محافظت كنيد *الْباقِياتُ الصَّالحِاتُ 

  :پيامبر فرمود

  »2« »:عمل العبد فى يوم القيامة فى صلاته فان قبلت نظر فى غيرها و ان لم تقبل لم ينظر فى عمله بشيئى اول ما ينظر فى«

شود، اگر  مىشود نماز اوست، اگر پذيرفته شود به ديگر اعمالش نظر  به اول چيزى كه از اعمال عبد در قيامت نظر مى
  .نگرند پذيرفته نشود به چيزى از عملش نمى

  :روايت شده) ع(از حضرت صادق 

 »:صلاة فريضة خير من عشرين حجة و حجة خير من بيت مملو ذهباً يتصدق منه حتى يفنى او حتى لا يبقى منه شيئى«
»3«  

طلا باشد، از آن صدقه دهند تا پايان اى كه پر از  يك نماز واجب از بيست حج đتر است و يك حج đتر است از خانه
  .يابد يا چيزى از آن نماند

  :روايت شده) ع(از حضرت باقر 

ليس منى من استخف بصلاته، ليس منى من شرب مسكراً : قال عند موته) عليهما السلام(لا تتهاون بصلاتك فان النبى «
  »4« »:لا يرد على الحوض لا و االله

______________________________  
  .327، ص 2تفسير عياشى ج  -)1(

  .53، ج 227، ص 82بحارج  -)2(

  203، ص ē1ذيب، ج  -.265، ص 3كافى ج   -)3(
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  .15، ص 3وسائل ج  -)4(

  

  355: ، ص2 تفسير حكيم، ج

هر كس نماز را سبك بشمارد از من نيست، هر كس شراب : نمازت را سبك مشمار، زيرا رسول خدا هنگام مرگش فرمود
  .شود من نيست، به خدا قسم كنار حوض كوثر بر من وارد نمىبنوشد از 

  :فرمود) ع(حضرت صادق 

  »1« »:ان شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة«

  .رسد ترديد شفاعت ما به كسى كه نماز را سبك بشمارد نمى بى

  :از پيامبر اسلام روايت شده است

  »2« »:االله ان يدخله النار مع المنافقين ان و كان حقا علىلا تضيّعو صلاتكم فان من ضيع صلاته حشر مع قارون و هام«

شود، و بر خداست كه او را با  نمازتان را ضايع مكنيد، زيرا كسى كه نمازش را ضايع كند با قارون و هامان محشور مى
  .منافقان وارد دوزخ كند

  :فرمايد مى) ع(حضرت صادق 

  »3« »:ئر عمله و اذا ردت رد عليه سائر عملهاول ما يحاسب به العبد الصلاة فان قبلت قبل سا«

شود، و اگر مردود گردد  كنند نماز است، اگر پذيرفته شود ديگر اعمال او پذيرفته مى اول چيزى كه عبد را به آن محاسبه مى
  .ديگر اعمالش نيز مردود خواهد شد

  »4« »:ان تارك الصلاة كافر: قال) ع(عبداالله  عن ابى«

  .نماز كافر است ترديد بى بى: روايت است) ع(از حضرت صادق 
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______________________________  
  .63، ج 235، ص 82بحار ج  -)1(

  .19، ص 3وسائل ج  -)2(

  .22، ص 3وسائل ج  -)3(

  .29، ص 3وسائل ج  -)4(

  

  356: ، ص2 تفسير حكيم، ج

  :كند حضرت صادق از پدرش امام باقر از جابر از رسول خدا روايت مى

  »1« »:بين الكفر و الايمان الا ترك الصلاةما «

  .ميان كفر و ايمان جز ترك نماز چيزى نيست

  :نماز نقل شده كه دانستنش براى همه لازم است بى روايت بسيار مهمى از رسول خدا درباره

ت نزديك مرگ، هر كس نماز را ترك كند خداى متعال او را به پانزده عقوبت مبتلا كند، شش عقوبت در دنيا، و سه عقوب
  :و سه عقوبت در قبر و سه عقوبت در قيامت

  :اما شش عقوبت در دنيا

  .آبرو شود بى. 1

  .بركت از مالش برود. 2

  .عمر و ثروتش زياد نگردد. 3

  .هايش قبول حق نشود خوبى. 4
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  .دعايش به اجابت نرسد. 5

  .مشمول دعاى صالحان نگردد. 6

  :اما سه عقوبت نزديك مرگ

  .ر او سخت شودسكرات مرگ ب. 1

  .گرسنه از دنيا برود. 2

  .تشنگى هرگز از او برطرف نگردد. 3

  :اما سه عقوبت در قبر

______________________________  
  .29، ص 3وسائل ج  -)1(

  

  357: ، ص2 تفسير حكيم، ج

  .با درد و غم قرين باشد. 1

  .در تاريكى محض بسر برد. 2

  .تا قيامت در عذاب باشد. 3

  :عقوبت در قيامتاما سه 

  .حساب بر او دشوار شود. 1

  .خدا دشمن وى گردد، و به او نظر رحمت نكند، و او را عذاب دردناك رسد. 2

  .از قبر چون حيوان وارد قيامت شود و سپس با ذلت و خوارى رهسپار دوزخ گردد. 3
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  :ر عصمت و طهارت نقل شده استدر كتاب پر ارزش اسرار نماز علامه شيخ عبدالحسين ēرانى اين روايات از مصاد

الصلاة نورالمؤمن، الصلاة نور، افضل الاعمال بعد الايمان الصلاة، الصلاة كفارات للخطاء، الصلاة معراج امتى، علم «
  »1« »:الايمان الصلاة

ج امت من نماز نور مؤمن است، نماز نور است، برترين عمل پس از ايمان نماز است، نماز كفاره گناهان است، نماز معرا 
  .است، نشانه ايمان نماز است

براى اين كه به بخشى از معانى و حقايق و اسرار نماز واقف شويد در جلد اول اين تفسير به شرح و توضيح سوره مباركه 
  .حمد كه از اركان نماز است مراجعه كنيد

است بپردازم، ولى به نظرم رسيد كه من علاقه داشتم بيش از اين به روايات نماز و نكات بسيار مهمى كه در آن روايت 
  شرح و توضيح نماز اثرى در چند

______________________________  
  .29 -24اسرار الصلاه ēرانى،  -)1(

  

  358: ، ص2 تفسير حكيم، ج

  .كنم جلد نياز دارد، به اين خاطر به همين مقدار كه اشاره شد و براى درك عظمت نماز كافى است قناعت مى

   زكات

اش هزينه   كات پرداخت بخشى از درآمد زراعتى، طلا و نقره و چند نوع حيوان حلال گوشت و در معناى وسيع و گستردهز 
  .هاى مادى و معنوى در راه خداست كردن هر نعمتى از نعمت

ام و اى از فرائض حق، و عبادتى از عبادات و موجب پاداش دنيائى و آخرتى، و امتناع از آن حر  پرداخت زكات فريضه
  .تركش سبب نكال دنيا و آخرت و عذاب سخت قيامت و دليل بر دنيا پرستى و بخل و حرص و آز است
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پرداخت زكات نمودهنده مال، تزكيه كننده نفس از رذيلت بخل، و پاكسازى درون از گرايش اضافى به دنيا و ماديت و 
  .از نيازمندان استعلت رفع گرفتارى گرفتاران و حل مشكل مستمندان، و برطرف كننده ني

  .ايستادگى در برابر اين حكم واجب الهى، ايستادگى در برابر حق، و تكبر ورزى نسبت به خواسته خداست

دارنده ثروت و كشاورز غنى، و دامدار متمكن بايد نظرى به خلقت و تحولات شگرفش بيندازد، و ببيند كه همه موجودات 
  .دهند دهند و در اين زمينه از خود بخلى نشان نمى ر اختيار همگان قرار مىكنند كريمانه د از آنچه دارند و توليد مى

معادن زمين و كوهها سخاوتمدانه عناصر مورد نياز بخصوص طلا و نقره را بيش از حد نياز به بشر ميپردازند، حيوانات 
اى نباتى و غلات به وفور خود  هكنند، و دان ها سال است با زاد و ولد خود سفره زندگى را اداره مى حلال گوشت ميليون
  كنند، و ديگر موجودات هم چون خورشيد و ماه، و ابر و را تسليم انسان مى

  359: ، ص2 تفسير حكيم، ج

دار، و دامدار غنى بايد از وضع كريمانه و  نمايند، انسان مالدار و كشاورز محصول باران و باد وجودشان را هزينه آدميان مى
موجودات درس گرفته و او هم براى هماهنگ شدن با همه هستى، دست پرداختش را بدون گره زدن به  كار سخاوتمندانه همه

منت شاد كند،  ابرو، و مشتاقانه و عاشقانه باز كند و به هم نوعانش به فرمان خدا رسيدگى نمايد و دل دردمندشان را بى
  .با همه وجود شكر و سپاس به درگاه خدا آورد. ا كرده استو از اين كه توفيق انجام اين فريضه قرآنيه و حكم الهيه را پيد

  .شود پيامبر بزرگ اسلام و امامان معصوم در زمينه زكات روايات بسيار مهمى دارند كه به بخشى از آن اشاره مى

   زكات در روايات

  :از رسول الهى روايت شده

  »1« »:دوĔا و هى تطفئ غضب الرب الزكاة قنطرة الاسلام فمن اداها جاز القنطرة و من منعها احتبس«

زكات پل اسلام است، كسى كه آن را بپردازد از پل عبور كرده، و هر كس از پرداختش خوددارى كند، خود را از عبور از 
  .نشاند آن محبوس و گرفتار نموده، زكات خشم حق را نسبت به زكات دهنده فرو مى

  :و نيز آن حضرت فرمود
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  »2« »:مالك فزكهاذا اردت ان يثرى االله «

  .چون و چرا بپرداز خواهى ثروتت افزون شود زكات آن را بى اگر مى

______________________________  
  .405، ص 77بحار ج  -)1(

  .23، ص 96بحار ج  -)2(

  

  360: ، ص2 تفسير حكيم، ج

  :روايت شده) ع(از اميرالمؤمنين 

ى يسع فقرائهم فان ضاع الفقير، او اجهد او عرى فبما يمنع الغنى و ان ان االله فرض على اغنيا الناس فى اموالهم قدر الذ«
  »1« »:ذلك يوم القيامة و معذđم عذابا اليما االله عزوجل محاسب الاغنيا فى

اى را كه در زندگى نيازمندانشان گشايش ايجاد كند واجب نموده است،  ترديد خدا بر ثروتمندان جامعه در اموالشان اندازه بى
ر ēيدستى تباه شود، يا به زحمت و مشقت افتد، يا برهنه بماند، بخاطر امتناع غنى از پرداخت حق آنان است، پس اگ

  .كند و آنان را به عذاب دردناكى عذاب خواهد كرد خداوند در قيامت ثروتمندان را در اين زمينه حسابرسى مى

  :روايت كه از حضرت مجتبى نقل شده توجه كنند آنان كه از كاهش مال به خاطر پرداخت زكات هراس دارند به اين

  »2« »:ما نقصت زكاة من مال قط«

  .زكات هرگز از مالى نكاسته

  :فرمايد هشدار عجيبى به ثروتمندان داده، در سخن گهربارش مى) ع(حضرت صادق 

  »3« »:ما ضاع مال فى بر و لا بحر الا بتضييع الزكات، فحصنوا اموالكم بالزكاة«
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در خشكى و دريا تباه نشد مگر اين كه سببش ضايع كردن زكات بود، ثروت خود را با پرداخت زكات حفظ هيچ ثروتى 
  .و حراست كنيد

______________________________  
  .28، ص 96بحار ج  -)1(

  .23، ص 96بحار ج  -)2(

  .393، ص 69بحار ج  -)3(

  

  361: ، ص2 تفسير حكيم، ج

  :سنگينى گناه بخل ورزيدن از پرداخت زكات فرمودهو نيز آن حضرت در رابطه با 

  »1« »:اذا قام القائم اخذ مانع الزكاة فضرب عنقه«

گيرد و   ظهور كند و براى گسترش دين و عدالت قيام نمايد، منع كننده زكات را مى) ع(هنگامى كه حضرت مهدى 
  .زند گردنش را مى

  :فرمايد امام ششم مى

  »2« »:يمت ان شاء يهوديا وان شاء نصرانياً من منع قيراطا من الزكاة فل«

  :كسى كه قيراطى از زكات را نپردازد، بايد بميرد اگر خواست يهودى و اگر خواست نصرانى از دنيا برود

   زكات معنوى

  »3« :در غررالحكم به مضامين زير نقل شده است) ع(العاده و مهمى از اميرمؤمنان  در اين زمينه روايات فوق

  »:العلم نشرهزكاة «
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  .زكات دانش ترويج و نشر آن است

  »:زكاة الجاه بذله«

  .گشائى است زكات بزرگى و آبرومندى هزينه كردن آن در گره

  »:زكاة الجمال العفاف«

  .زكات زيبائى پاكدامنى و عفت است

______________________________  
  .21، ص 96بحار ج  -)1(

  .20، ص 69بحار ج  -)2(

  .425، 424كم حرف زاء ص غررالح -)3(

  

  362: ، ص2 تفسير حكيم، ج

  »:زكاة القدرة الانصاف«

  .زكات قدرت به عدالت و انصاف رفتار كردن است

  »:زكاة الظفر الاحسان«

  .زكات پيروزى نيكى بر اسير و زيردست است

  »:زكاة البدن الجهاد و الصيام«

  .زكات بدن نبرد در راه خدا و روزه گرفتن است

  »:اليسار برّ الجيران و صلة الارحامزكاة «
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  .زكات توانگرى نيكى با همسايگان و صله ارحام است

  »:زكات الصحة السعى فى طاعة االله«

  .زكات تندرستى كوشيدن در طاعت خداست

  »:زكاة الشجاعة الجهاد فى سبيل االله«

  .زكات دلاورى پيكار در راه خداست

  »:زكات السلطان اغاثة الملهوف«

  .م كشور به فرياد رسيدن بيچاره استزكات حاك

  :فرمايد مى) ع(حضرت صادق 

 »:المعروف زكاة النعم، والشفاعة زكاة الجاه، والعمل زكاة الابدان، و العفو زكاة الظفر، و ما اديت زكاته فهو مأمون السلب«
»1«  

حل مشكل مردم، و زكات بدĔا ها كارهاى پسنديده، و زكات بزرگى و آبرومندى ميانجيگرى و شفاعت براى  زكات نعمت
   عمل بر اساس طاعت خدا، و زكات پيروزى

______________________________  
  .268، ص 78بحار، ج  -)1(

  

  363: ، ص2 تفسير حكيم، ج

  .و آنچه كه زكاتش پراخت شود از تاراج و چپاول در امان است. عفو و گذشت است

  :و نيز آن حضرت فرمود
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ئك زكاة واجبه الله عزوجل بل على كل شعرة، بل على كل لحظة، فزكاة العين النظر لعبرة و الغض عن على كل جزء من اجزا«
  »1« ».....الشهوات و ما يضاهيها، و زكاة الاذن استماع العلم و الحكمة و القرآن 

ات، زكات چشم  بر هر جزئى از اجزاء وجودت در راه خدا زكاتى واجب است بلكه براى هر مويت و بلكه براى هر لحظه
نگاه براى عبرت گرفتن، و فروپوشى از عوامل شهوات حرام و مانند آن است، و زكات گوش شنيدن علم و حكمت و 

  .قرآن است

   عبادت دستهجمعى

  .هاى اسلام اين است كه داراى دو نوع عبادت است، عبادت در خلوت و عبادت در ميان مردم و با مردم از زيبائى

از đترين عبادات، و داراى پاداشى عظيم و غير قابل تصور است عبادت نيمه شب و ēجد در عبادت در خلوت كه 
  .بيند سحر و عبادت دور از انظار مردم است، عبادتى كه جز خدا كسى آن را نمى

چون عبادت در ميان مردم و با مردم مانند نماز جماعت، نماز جمعه و مناسك حج و پيكار در راه خدا، كه آĔا را هم 
  .هاى در خلوت ميتوان خالصانه انجام داد عبادت

  .اى در مسجد آن محل و منطقه مطلوب خدا و پيامبر و امامان است اجتماع مردم هر محل و منطقه

______________________________  
  .7، ص 96بحار ج  -)1(

  

  364: ، ص2 تفسير حكيم، ج

برادران ايمانى و مؤمنان مشفق هر صبح و ظهر و مغرب در خانه خدا به اين اجتماع داراى آثار و بركات فراوانى است، 
شوند و درد يكديگر را به درمان ميرسانند و مشكل يكديگر را  گردند و از احوال همديگر خبر مى زيارت يكديگر نائل مى

شانى سائيدن به پيشگاه نمايند و در يك صف واحد براى پي ها و نواقص محل و منطقه را برطرف مى كنند و كاستى حل مى
  .كنند حق وتواضع دسته جمعى و عبادت عاشقانه به امامت امامى عادل و باتقوا شركت مى
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چنين جماعتى كه يار و ناصر يكديگرند و در صف واحد در عبادت و بندگى حق هستند مورد عنايت و نظر خدا، و 
  .عامل جذب رحمت حضرت ارحم الراحمين است

كنند، و از طرف ديگر به تشكيل جماعت براى عبادت ترغيب  جتماع و جمع شدن تشويق مىروايات از طرفى به ا
  :شود نمايند، به بخشى از هر دو دسته روايات براى آگاهى به ارزش اجتماع و جماعت اشاره مى مى

  :از رسول خدا روايت شده است

  »1« »:ايها الناس عليكم بالجماعة و اياكم و الفرقة«

  .دارم كنم و از تفرقه و دور افتادن از يكديگر بر حزر مى به اجتماع و با هم بودن سفارش مى اى مردم شما را

  »2« »:يد االله مع الجماعة، فاذا اشتذ الشاذ منهم اختطفه الشيطان كما يختطف الذئب الشاة الشاذة من الغنم«

______________________________  
  .1031كنز العمال،   -)1(

  .207ل، ص كنز العما  -)2(

  

  365: ، ص2 تفسير حكيم، ج

ربايد، چنان كه   قدرت خدا با جماعت است، هر گاه يكى از آنان از جماعت جدا شود و تنها و فرد بماند شيطان او را مى
  .ربايد گرگ گوسپند تنها مانده از گله را مى

  »1« »:الجماعة رحمة و الفرقة عذاب«

  .جماعت مهر و رحمت و تفرقه عذاب است

  :بيت نقل شده است باره نماز جماعت و حاضر شدن در آن و امتناع از حضور در نماز جماعت رواياتى از پيامبر و اهلدر 

  :پيامبر فرمود
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  »2« »:من صلى الخمس فى جماعة فظنوا به خيراً «

  .گانه را در جماعت بخواند به او گمان خير بريد كسى كه نماز پنج

  :حضرت صادق فرموده

ا على عهد رسول االله فابطئوا عن الصلاة فى المسجد فقال رسول االله ليوشك قوم يدعون للصلاة فى المسجد ان اناسا كانو «
  »3« ».ان نامر بحطب فيوضع على ابواđم فتوقد عليهم نار فتحرق عليهم بيوēم

پيامبر فرمود قومى كردند،  گروهى از مردم در زمان رسول خدا بودند كه براى حضور در نماز جماعت در مسجد كُندى مى
هايشان بگذارند و آتش  اند نزديك است فرمان دهم هيزم درب خانه كه نماز در مسجد را ترك كرده و جماعت را واگذاشته

  !!هايشان را به آتش بكشند برافروزند و خانه

______________________________  
  .20242كنز العمال،   -)1(

  .371، ص 5وسائل، ج  -)2(

  .25، ص ē3ذيب، ج  -)3(

  

  366: ، ص2 تفسير حكيم، ج

ليحضرّن معنا صلاتنا : بالكوفة ان قوماً جيران المسجد لا يشهدون الصلاة جماعة فى المسجد فقال) ع(رفع الى اميرالمؤمنين «
  »1« »:جماعة او ليتحولن ولا يجاورونا و لا نجاورهم

بايد : شوند، حضرت فرمود ه مسجدند ولى در نماز جماعت حاضر نمىدر كوفه به اميرالمومنين گزارش رسيد كه گروهى همساي
  .با ما در نماز جماعتمان حاضر شوند يا تغيير مكان دهند كه همسايه ما نباشند و ما هم همسايه آنان نباشيم

   حسنت به اتفاق ملاحت جهاد گرفت ججج جج
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   آرى به اتفاق جهان ميتوان گرفت ججج

  44تفسير آيه 

  

   تأَْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبرِِّ وَ تَـنْسَوْنَ أنَْـفُسَكُمْ وَ أنَْـتُمْ تَـتـْلُونَ الْكِتابَ أَ فَلا تَـعْقِلُونَ أَ 

كنيد در حالى كه كتاب تورات را كه به  دهيد و خود را در ارتباط با انجام نيكى فراموش مى آيا مردم را به نيكى فرمان مى
  انديشيد؟ نمى) به وضع زيانبار و خطرناك خود(كنيد آيا  مىشدت به نيكى دعوتتان كرده قرائت 

   شرح و توضيح

  .اند عمل است كه دچار بيمارى مهلك خود فراموشى خطاب آيه شريفه در حقيقت به همه واعظان غير متّعظ و عالمان بى

______________________________  
  .331تنبيه الخواطر، ص  -)1(
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العزه  گاه وجود مملوكى بيش نيست و جز حضرت ربّ  انسانى كه به خود توجه دارد به اين معنا آگاه است كه در عرصه
  .مالكى و سرپرست و فرمانروائى ندارد

اين مملوكيت ذاتى اقتضا دارد كه مملوك با همه وجودش در برابر مالك مسئول و مكلف باشد، و در انتخاب راه زندگى و 
  .ها و دستورات حضرت او را اجرا نمايد بايد تسليم مالك گردد، و مشتاقانه همه فرمانمنش و روش 

  .از عوارض بسيار بسيار زيانبار خود فراموشى بر طبل استقلال و استغنا و منيت كوبيدن است

ولى هرگز به خود فراموش، به ديگران در برخى از امور توجه دارد، و شايد نسبت به هم نوع خود دلسوزى هم بنمايد، 
كند، بلكه در همه حالات و همه امور جز به منافع نامشروع و  خود توجه ندارد، و به نفع و زيان واقعى خود فكر نمى
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هائى كه هجوم به او  ها و خطرات و زيان كند و در فضاى تاريك خود فراموشى از خسارت شكم و شهوت توجهى نمى
  .دارد غافل است

مخلوط از كفر و شرك و نفاق است، و از دايره انسانيت بيرون قرار دارد، و وجودش موجب خود فراموش محكوم فرهنگى 
  .فساد و افساد و سدّ راه رشد و كمال ديگران است

  .خود فراموش در جايگاه حكومت فرعون و در كنار ثروت قارون و در كنار دانش و علم بلعم باعور است

احكام شرع، و همراه شده قاتل انسانيت، و هويت ملكوتى خويش به دست  خود فراموش عالم به علم كتاب، و داناى به
  :پرسيدند حضرت فرمود  اتأمرون الناس بالبرو تنسون انفسكم  آيه خويش است، هنگامى كه از حضرت صادق درباره

  »كالذابح نفسه«
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  !كند خود فراموش، مانند كسى است كه خودكشى مى

  غير متعظواعظان 

توجهى به خودشان پرداخته شود،  پيش از آن كه به وضع عالمان يهود در زمينه دعوتشان به نيكى و نيكوكارى از مردم و بى
لازم است به اين نكته بسيار مهم اشاره شود كه لبه تيز توبيخ و سرزنش در آيه شريفه اصل استوار و حكم حكيمانه امر 

ى كه خود عمل كننده به معروف و آراسته به نيكى نيست حق امر به معروف ندارد، كس: به معروف نيست تا گفته شود
كنى پس چرا  و اجراى اين قانون الهى بر او واجب نيست و به عبارت ديگر معناى آيه اين نيست كه چون خود عمل نمى

خوانى چرا  را به معروف مى كه هنگامى كه ديگران: كنى، بلكه آيه كريمه به اين معناست از ديگران دعوت به عمل مى
خود آراسته به معروف نيستى، بنابراين كسى كه عامل به معروف نيست، نبايد امر به معروف را ترك كند، بلكه بايد امر 

  .بمعروف كند ولى قبل از ديگران خودش بايد عامل به معروف باشد

د مردم را به ده حقيقت دعوت ميكردند ولى خود از تفاسير مهم و ديگر كتاđا و روايات استفاده ميشود كه علماى يهو 
  .آنان به خاطر هوا و هوسشان و به سبب فرهنگ پولپرستى و شهرت محوريشان عارى از آن ده حقيقت بودند
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از مردم دعوت ميكردند كه به آيات تورات مؤن باشند، و احكام خدا را كه در آن كتاب آسمانى بيان شده عمل كنند  - 1
نشان نه اين كه مؤمن به تورات نبودند، و احكام ان را اجرا نميكردند بلكه بر كفر و تكذيب آن اصرار ولى خود در باط

  !!داشتند

پيش از بعثت پيامبر اسلام به همه يهود اعم از فقير و غنى بيسواد و باسواد تأكيد ميكردند كه چون محمّد مبعوث به  - 2
   ى پيروزى بر دشمناشان به او ايمان بياورديد، ولى هنگامى كهرسالت شد براى تأمين خير دنيا و آخرشان و برا
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رسول اسلام ظهور كرد خودشان از ايمان آوردن به پيامبر امتناع كرده و در برابر حضرتش صف آرائى نموده و ايستادگى  
  .كردند

دادند  شد فرمان ايمان به پيامبر مى ن علماى يهود نمىبه فقيران و ēيدستان يهود كه از آنان منافعى نصيب سردمدارا - 3
داشتند پنهان  كردند و سفره شكم و شهوتشان را آباد نگاه مى ولى حق را از ثروتمندان كه بوسيله آنان جيب خود را پر مى

  !دادند كه اين محمد پيامبر معرفى شده و تورات نيست گفتند و به باور آنان مى داشتند و مى مى

نمودند ولى خودشان به ويژه در پنهان  خواندند، و آنان را تشويق به بندگى حق مى م را به طاعت و عبادت خدا مىمرد - 4
  .اهل معصيت و گناه بودند

خواندند اما لجن دروغ و ēمت و افترا از سراسر وجود خودشان  مردم را به راستى و درستى و صدق و صداقت مى - 5
  .سرازير بود

كردند، ولى خودشان در خيانت به  فاى به عهد، و داشتن تعهد، و عمل به پيمان و قرارداد دعوت مىمردم را به و  - 6
  .زدند عهد و پيمان و وفا نكردن به قرارداد اعم از قرارداد با خدا يا با مردم حرف اول را مى

  .تكذيب كننده آن بودندكردند كه قلباً و قولا به حق اقرار كنند ولى خودشان منكر حق و  از مردم دعوت مى - 7

خواستند كه در هر كجا و در هر شرايطى نسبت به حق گواهى و شهادت دهند و از پنهان داشتن آن  از مردم مى - 8
  .كردند جداً بپرهيزند ولى خودشان با همه وجود حق را كتمان مى
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خواندند يا اگر  ولى خودشان يا نماز نمى دادند مردم را به نماز كه از اركان دين موسى و از احكام تورات بود فرمان مى - 9
  .توان چنين نمازى را نماز به حساب آورد خواندند نمازشان از روى ريا و نفاق بود كه در حقيقت نمى مى
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كنند، ولى   خواستند بخشى از اموالشان را به عنوان زكات، صدقه، انفاق بپردازند، و در كار خير هزينه از مردم مى -10
  !خودشان از طرفى دچار حرص بودند و از طرف ديگر گرفتار بخل

  روايات مربوط به عالم بى عمل و واعظ غير متّعظ

هاى تفسير و حديث در اين زمينه نقل شده كه يكى از آن دو  از رسول خدا روايتى به دو صورت در مهمترين كتاب
  :روايت به اين مضمون است

لى قوم تغرض سفاههم بمقاريض من نار فقلت من هؤلاء يا جبرئيل؟ قال هؤلاء الخطباء من امتك مررت ليلة اسرى بى ع«
  »1« »:يأمرون الناس بالبر و ينسون انفسهم

بريدند، به جبرئيل گفتم اينان   هاى آنان را مى هائى از آتش لب شبى كه مرا به معراج بردند به قومى گذشتم كه با قيچى
  كيستند؟

كردند ولى خود را از آراسته شدن به نيكى در ظلمت خود  گويندگان امتت، مردم را به نيكى دعوت مىگفت واعظان و  
  .فراموشى داشتند

  :و نيز از پيامبر اسلام روايت شده

يطلع قوم من اهل الجنة الى قوم من اهل النار، فيقولون لهم ما ادخلكم النار و انما ادخلنا االله الجنة بفضل تأديبكم و «
  »2« »:انا كنا نامر بالخير و لا نفعله: تعليمكم قالوا

______________________________  
  .170حديث  63، ص 1، و صورت ديگر روايت نوراالثقلين ج 171، ص 1الاسرار ج  كشف  -)1(

  .171، ص 1الاسرار ج  كشف  -)2(
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خدا ما را از بركت تأديب و تعليم شما : گويند كنند و به آنان مى ظر مىگروهى از اهل đشت به گروهى از اهل دوزخ ن
ما همگان را به خير و نيكى و طاعت و عبادت : دهند وارد đشت كرد، چه چيزى عامل ورود شما به دوزخ شد؟ پاسخ مى

  !دعوت كرديم ولى خود به انجام آن برنخاستيم

  :فرمايد مى) ع(حضرت صادق 

هواجه، و لم يتخلص من آفات نفسه و شهواēا، و لم يهزم الشيطان و لم يدخل فى كنف االله تعالى و من لم ينسلخ من «
توحيده و امان عصمته لا يصلح له الامر بالمعروف و النهى عن المنكر لانه اذا لم يكن đذه الصفة فكلما اظهر امراً يكون 

يا خائن اتطالب خلقى بما : ناس بالبر و تنسون انفسكم و يقال لهحجةعليه و لا ينتفع الناس به قال االله تعالى أتامرون ال
  »1« »:خنت به نفسك و ارخيت عنه عنانك

مهارش خلاصى  هاى بى گذرد كنده نشود، و از آفات نفس و خواسته كسى كه از خيالات فاسدى كه بر درونش مى
ار حفظش وارد نگردد، صلاحيت امر به نيابد، و شيطان را فرارى ندهد، و در پناه خداى متعال و توحيدش و حص

اى براى اين كار نباشد هرگاه وارد اين برنامه گردد حجتى بر  معروف و Ĕى از منكر در او نيست، زيرا وقتى انسان شايسته
  .ضد خود اوست

نمائيد و  نه فراموش مىكنيد ولى خود را در اين زمي آيا مردم را دعوت به نيكى مى: فرمايد برند، خدا مى و مردم از او đره نمى
  :شود به او گفته مى

ات را از آن رها  كنى كه خود در اين زمينه به خود خيانت ورزيدى، و زمام زندگى اى خائن بندگانم را به چيزى دعوت مى
  !!اى ساخته

______________________________  
  .171حديث  63، ص 1نورالثقلين ج  -)1(
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  :به من فرمود) ع(گويد حضرت باقر  مه مىخثي

  »1« »:ابلغ شيعتنا ان اعظم الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلا ثم خالفه الى غيره«

به شيعيان ما ابلاغ كن كه در قيامت شديدترين مردم از نظر حسرت و اندوه كسى است كه عدالت را براى مردم وصف  
  .م نموده استكرده ولى خود نسبت به ديگران ظلم و ست

  :فرموده) ع(حضرت صادق 

  »2« »:من اشد الناس عذاباً يوم القيمة من وصف عدلا و عمل بغيره«

  .ترين عذاب براى كسى است كه عدل را براى مردم ستوده و خود به مردم ظلم و ستم كرده است از ميان مردم سخت

  :فرمايد در روايت بسيار مهمى مى) ع(اميرالمؤمنين 

رجل عالم آخذ بعلمه فهذا ناج، و عالم تارك لعلمه فهذا هالك و ان اهل النار ليتأذون من ريح العالم : لانالعلماء رج«
التارك لعلمه، و ان اشد اهل النار ندامة و حسرة رجل دعا عبداً الى االله فاستجاب له و قبل منه فاطاع االله فادخله االله الجنة 

 »:ه الهوى و طول الامل اما ابتاع الهوى فيصد عن الحق، و طول الامل ينسى الآخرةو ادخل الداعى النار بتركه علمه و ابتاع
»3«  

______________________________  
  .174، حديث 63، ص 1نورالثقلين ج  -)1(

  .176، حديث 64، ص 1نورالثقلين ج  -)2(

  .78، ص 1كافى، ج   -)3(
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دانشمندى كه دانشش را بكار بسته پس او اهل نجات است، و عالمى كه به علمش عمل ننموده دانشمندان دو نفرند، 
ترين اهل دوزخ از نظر  بينند، سخت عمل پيوسته آزار مى پس او اهل هلاكت است، اهل دوزخ از بوى بسيار زننده عالم بى

فته و به اطاعت از خدا اقدام كرده و خدايش پشيمانى و اندوه كسى است كه انسانى را به خدا دعوت نموده و او هم پذير 
او را به đشت برده، و آن دعوت كننده را بخاطر اين كه به علمش عمل نكرده و پيرو هواى نفس بوده، و آرزوهاى دور از 

دسترس بر او حكومت داشته به دوزخ انداخته، اما پيروى از هوا سدّى در برابر حق است، و آرزوهاى دور از دسترس 
  .موش دهنده آخرت استفرا

خواهى از فضاحت و رسوائى در امان باشى  اگر مى: گويد مى »1« اى دارد، عباس به عالمان و واعظان سفارش ارزنده ابن
  :ات نصب العين خود قرار ده سه آيه از قرآن را نسبت به كار و وظيفه

  »2«  أَ تأَْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبرِِّ وَ تَـنْسَوْنَ أنَْـفُسَكُمْ 

  .كنيد دهيد و خود را فراموش مى آيا مردم را به نيكى فرمان مى

  »3« :لمَِ تَـقُولوُنَ ما لا تَـفْعَلُونَ 

  .كنيد گوئيد خود عمل نمى چرا آنچه را مى

  »4« :ما أĔَْاكُمْ عَنْهُ   وَ ما أرُيِدُ أَنْ أُخالِفَكُمْ إِلى

  .كنم خود مرتكب شوم آن Ĕى مى خواهم آنچه كه شما را از من نمى: شعيب به مردم مدين گفت

______________________________  
  .171، ص 1الاسرار، ج  كشف  -)1(

  .44بقره، آيه  -)2(

  .2صف، آيه  -)3(

  .88هود، آيه  -)4(
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  :أَ فَلا تَـعْقِلُونَ 

  .اند đره خرد و Ĕايتاً تعقل و انديشه عارى و بىعمل و واعظان غير متّعظ در عين داشتن دانش از عقل و  گويا عالمان بى

  :در روايتى آمده

  »1« »:مر رسول االله بمجنون فقال ماله؟ فقيل انه مجنون فقال بل هو مصاب انما اĐنون من آثر الدنيا على الآخرة«

ضربه زننده به روان به او  اى ديوانه است، فرمود نه حادثه: او را چه شده؟ گفتند: اى گذشت، فرمود رسول خدا به ديوانه
  !رسيده، ديوانه فقط كسى است كه دنيا را به قيمت از دست دادن آخرت انتخاب كرده است

  :فرمود) ع(على 

  »:العاقل من غلب هواه و لم يبع آخرته بدنياه«

  .مهارش پيروز است و آخرتش را به خاطر دنيايش نفروخته هاى بى خردمند كسى است كه بر خواسته

  :روايت شده) ع(ت صادق از حضر 

  »:التواضع الله، و حسن اليقين، والصمت الامن خير: كمال العقل فى ثلاث«

  .فروتنى براى خدا، و يقين نيكو، و سكوت مگر در سخن مفيد: كمال عقل در سه حقيقت است

زدند، و آخرت را  مى از آنجا كه عالمان يهود، از هوا و هوس خود پيروى كردند، و در خيالات و اوهام خويش دست و پا
  در برابر به دست آوردن اندكى از

______________________________  
  .270مشكاه الانوار، ص  -)1(
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أَ   مال دنيا فروختند، و در برابر حق فروتنى نكردند، و يقين به خدا و آخرت نداشتند، حضرت حق آنان را به جمله كوبنده
خواهد بگويد وجود شما از عقل و خرد خالى است كه در عاقبت   كند، گويا مى توبيخ و شماتت و سرزنش مى :لُونَ فَلا تَـعْقِ 

كنيد، و زشتى اعمال خود را با انديشه صحيح ارزيابى  كارتان و كار آنان كه با كتمان حق به گمراهى كشيديد تعقل نمى
  .خرد است كند جاهل بى انشش عمل نمىعمل، و دانشمندى كه به د نمائيد، آرى عالم بى نمى

  46 - 45تفسير آيه 

  

ا لَكَبِيرةٌَ إِلاَّ عَلَى الخْاشِعِينَ  َّĔِوَ اسْتَعِينُوا بِالصَّبرِْ وَ الصَّلاةِ وَ إ   

مْ وَ أنََّـهُمْ إِليَْهِ راجِعُونَ  ِِّđَالَّذِينَ يَظنُُّونَ أنََّـهُمْ مُلاقُوا ر   

  .يد و يقيناً نماز جز بر كسانى كه قلب فروتن دارند سنگين و دشوار استاز صبر و نماز كمك و يارى بخواه

دارندگان قلب فروتن كسانى هستند كه پيوسته به لقاى پروردگارشان يقين دارند، و براى آنان قطعى است كه به سوى او 
  .گردند باز مى

  :شرح و توضيح

  :شود از اين دو آيه شريفه چند مطلب مهم استفاده مى

  .ملاقات رب و رجوع به او -3خشوع مايه آسانى عبادت،  - 2ستن از صبر و نماز، يارى ج

  .جريانات و حوادث حتمى در زندگى و كمك گرفتن از صبر و نماز براى برخورد سالم با آن جريانات

حقايق يابد كه وقوعش جاى هيچ شك و شبهه ندارد، اين سلسله  سلسله مسائل و حقايقى در زندگى انسان جريان مى
  كنند كه انسان براى غلبه و اقتضا مى
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اش و از نماز در صورت تحقق دادن شرايطش يارى بجويد و به وسيله اين دو بال پر  پيروزى بر آĔا از صبر به معناى گسترده
دث، بلاها، مصائب كه ها، طوفاĔا، حوا ها، رنج ها، كمبودها، مشكلات، سختى ها، مضيقه قدرت خود را از تنگ

جريانات حتمى اتفاق افتادنى در زندگى است برهاند و از خطرات دنيا كه به قول لقمان حكيم دريائى عميق است و 
  .اند به ساحل نجات برساند هاى زيادى در آن غرق شده ملت

مثنوى هفتاد من كاغذ شود  قلم اگر بخواهد به همه جريانات قابل اتفاق كه در ارتباط با حيات انسان است اشاره كند
هاى كورشان با يارى   شود باشد كه توجه به آĔا و راه نجات از گره بناچار به بخشى از آن مسائل از باب نمونه اشاره مى

  .گرفتن از صبر و نماز، هدايت كننده ما به سوى عبادت عاشقانه و بندگى مشتاقانه گردد

   اى ناتوان آفريده - 1

نْسانُ    »1« :ضَعِيفاً خُلِقَ الإِْ

  .انسان از نظر مايه وجودى، و از جهت جسمى و از نظر حدود باطنى و ظرفيت ناتوان آفريده شده است

   زده اى عجول و شتاب آفريده - 2

نْسانُ مِنْ عَجَلٍ    »2« :خُلِقَ الإِْ

زده خود  عجولانه و شتابخواهد  توجه به عواقب بعضى از امور مى مايه وجودى انسان از شتاب وعجله خلق شده، لذا بى
  !كند اين عجله و شتاب براى او مفيد است را در آن امور بيندازد و خيال مى

______________________________  
  .28نساء، آيه  -)1(

  .37انبياء، آيه  -)2(
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   تاب اى حريص و بى آفريده - 3

نْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً إِذا    »1« :مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً وَ إِذا مَسَّهُ الخْيَـْرُ مَنُوعاً إِنَّ الإِْ

تاب آفريده شده، چون آسيبى به او رسد بيتاب ميشود، و هنگامى كه خير و خوشى و مال و ثروت  همانا انسان حريص بى
  .به او ميرسد بسيار نجيل و منع كننده ميگردد

   آفريدهاى در رنج و زحمت - 4

نْسانَ فيِ كَبَدٍ لَقَدْ    »2« :خَلَقْنَا الإِْ

  .همانا ما انسان را غرق در رنج و زحمت آفريديم

   آفريدهاى همراه با قدرت اندك ميان دو ناتوانى و پيرى - 5

  »3« ...وَ شَيْبَةً  اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثمَُّ جَعَلَ مِنْ بَـعْدِ ضَعْفٍ قُـوَّةً ثمَُّ جَعَلَ مِنْ بَـعْدِ قُـوَّةٍ ضَعْفاً 

  .خداست كه شما را از ناتوانى آفريد، سپس بعد از ناتوانى نيرو داد آنگاه پس از نيرومندى ناتوانى و پيرى قرار داد

  آفريدهاى هدف بلاها - 6

خت، زلزلهها، طوفاĔا، سيلها، رعد و برقهاى كوبنده و كشنده، آتش سوزيها، از دست رفتن اموال و اولاد، بيماريهاى س
  .واقعياتى هستند كه در كمين انساناند و در معينش به انسان هجوم خواهند كرد... بلاهاى غير منتظره و 

______________________________  
  .19 -21معارج، آيات  -)1(

  4بلد  -)2(

  54روم  -)3(
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ها، در   ها، پشيمانى ها، حسرت ها، اندوه و روحى، غصه ها، ورشكستگى مالى قحطى، خشكسالى، گرايى، كمبود، كاستى
  .اى را بگيرد اى يا ملّت و جامعه كنار انسان قرار دارند و هر لحظه ممكن است گريبان شخصى، خانواده

ها كه در راه زندگى او قرار دارد اشاره  اش به وضع انسان و انواع گرفتارى هاى حكيمانه در طول خطبه) ع(اميرالمومنين 
  :كند مى

رسيد مگر اين كه نعمتى را از  اى استخوانى گلوگير، به نعمتى نمى اى در گلو آبى جُستنى است، و با هر لقمه با هر جرعه
شود، و مازادى در رزق براى او  دهند مگر اين كه روز ديگرى از عمر نابود مى دهيد، و روزى از عمر به شما نمى دست مى

آيد مگر آن كه اثرى ديگر از او بميرد،  ن آنچه قبلاً رزق او بوده، و اثرى برايش به وجود نمىگردد مگر به تمام شد تازه نمى
گردد، مگر آن كه درو  اى از او كهنه شود، و خوشه وĔالى براى او برپا نمى شود، مگر آن كه تازه و چيزى براى او تازه نمى

اش  از دنيا رفتند، براى شاخه چه بقائى پس از رفتن ريشه اى از او ساقط شود، پدرانى كه ما فرزندان آنان هستيم شده
اى دنيا زندگيت كوتاه، بزرگيت اندك، و مرادت كوچك است واى از كمى توشه و درازى راه و دورى  »1« وجود دارد؟

هاى  تهنمايد، پوشيده به خواس دارم، كه ظاهرش شيرين و سرسبز مى شما را از دنيا بر حذر مى »2« .سفر و عظمت قيامت
كند، خويش را با آرزوها  مهار است، خود را با در دست بودنش محبوب كرده، و با موجودى اندكش جلب نظر مى بى

  اش دوام ندارد، و از درد و اندوهش امانى نيست، در آرايش و زينت داده، و با زيور غرور آراسته، شادى

______________________________  
  .145خطبه،  -)1(

  .76حكمت،  -)2(

  

  379: ، ص2 تفسير حكيم، ج

اى هلاك كننده  شدت فريبندگى و زيانبارى است، در تغيير و زوال پذيرى است، فنا شونده و نابود شدنى است، شكم باره
  .است
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احدى از دنيا شادمان نشد مگر اين كه گريه و اندوه به دنبالش فرستاد، و به كسى روى خوش نشان نداد مگر اين كه با 
تى و ناراحتى به او پشت كرد، و باران راحتى بر كسى نباريد مگر اين كه بار رگبارى از بلا به او هجوم كرد، شايسته سخ

است كه چون در روز روشن يار كسى شود، به هنگام شب به صورت ناشناس رخ نمايد، اگر جانبى از آن شيرين باشد، 
ردار نشود مگر اين كه از بلاهايش رنج و سختى بيند، و شبى اش برخو  جانب ديگرش تلخ و وباخيز است كسى از خوشى

در امن و راحت در آن بسر نبرد مگر اين كه صبح بر بال خوف و بيم آن نشيند، هم خودش بسيار فريبنده است و هم 
چ كند رو به نابودى است، جز تقوا در هي آنچه در آن است، وجودش نابود شدنى است و هر كه بر پشت آن زندگى مى

توشه و عنصر آن خيرى نيست، آن كه به اندك آن قناعت ورزيد بسيارى از عوامل امنيت را به دست آورد، و هر كه رو 
  .ترديد آنچه به دست آرد به زودى از دستش برود به انبوهش نمود بر اسباب هلاكت خود افزود و بى

اگوارى را به او چشانيد، و بسا صاحب اطمينان به دنيا  بسا كسى كه به دنيا تكيه داد و بر آن اعتماد كرد به ناگاه مزه ن
كه ناگهان او را به خاك و خون در انداخت، چه بسيار صاحب مقامى كه دنيا كوچكش كرد و آلوده به كبر و نخوتى كه 

  .گردد دنيا او را به خوارى و ذلت كشيد، سلطنتش دست به دست مى

اش در معرض مرگ و تندرستش  مش سم و طنابش پوسيده است، زندهاش ناگوار، شيرينش تلخ، طعا عيشش تيره، خوشى
  در مسير بيمارى و حكومتش بر باد،
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انسان به حالت  »1« .اش در معرض غارت است و عزيزش مغلوب، و صاحب ثروت فراوانش بدبخت و گرفتار و همسايه
شد، با دلو هوا و هوس آب كشيد، براى رسيدن به دنيا بسيار كوشيد، باك و گمراه  غرور و كبر از مدار حق گريخت، و بى

در هر لذت و خوشى گام Ĕاد، هر چه به نظرش رسيد انجام داد، احتمال اين كه به بلا و ناكامى دچار گردد نداد، و از 
سر برد، در برابر  هيچ گناهى پروا ننمود، پس در غفلت و گمراهى عمرش را پايان داد، و مدتى اندك در گناهانش به

هاى خدادادى سودى عايد خود ننمود، و به آنچه بر او واجب بود اعتنا نكرد، در اواخر طغيان و پيروى از هوا و  نعمت
زده و سرگردان شب را تا روز نخوابيد، آن هم با دردهاى  هاى مرگ او را گرفت، پس حيرت خوشى و لذت، ناگوارى

خوار، و پدرى مهربان و  ن كه شدتش هنگام شب است، در حالى كه برادرى غمهاى گوناگو  سخت و شديد، و بيمارى
اى در  آفريده -7 »2« .كوبيد در اطرافش بودند تابى ناله داشت و دخترى كه از اضطراب به سينه مى همسرى كه از بى

   معرض هجوم شياطين
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ز درگاه حضرت حق به علت سجده اش ا ريشه واصل شياطين جنى و انسى ابليس است كه بخاطر اخلاق استكبارى
نكردن بر آدم رانده شد و مورد ملامت و سرزنش و لعنت ابد حق قرار گرفت، و عذاب قيامت بر او قطعى شد، و اين 
همه سبب كينه و دشمنى سخت او نسبت به آدم و فرزندانش تا قيامت گشت و بر اثر اين كينه و دشمنى به عزت خداوند 

   ه انسان به كمينسوگند ياد كرد كه در را

______________________________  
  .110خطبه،  -)1(

  .82خطبه،  -)2(
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بنشيند و او را از صراط مستقيم منحرف نمايد و با خود به عذاب ابد گرفتار كند و در اين زمينه از يارانش و همكارانش و 
  .نسان كاربرد دارد كمك بگيرداسباب و ابزار مادى و آنچه در فريب دادن ا

دهد همانگونه   داند، و هشدار مى قرآن هر شيطان جنى و انسى و هر ابليس صفتى را دشمن آشكار و اغوا كننده انسان مى
خواهد شما را هم از آن نعمت جاويد و عيش راضيه محروم نمايد، و  كه زمينه خروج پدرتان آدم را از đشت فراهم كرد، مى

  .اق شما را تا ابد به عذاب دوزخ كه چيزى جز عصيان و فسق و فجور و گناه نيست مهيا كندوسيله استحق

اش با فريبكارى و وسوسه و جلوه دادن اعمال زشت در نظر شما، و آراستن دنيا و مال و منال و حكومتش در  او و قبيله
نمايد، و  د خدا و قيامت و عاقبت كار غافل مىكند، و به تدريج شما را از يا قلب شما زمينه انحراف از حق را فراهم مى

دهد تا دنيا و آخرتشان بر باد رود و از سعادت امرز و فردا محروم شويد، و مهر شقاوت و  حقايق را به فراموشى شما مى
  .علامت بدبختى براى هميشه به پيشانى شما زده شود، و از فيض و رحمت و عنايت حق محروم گرديد

كند، و  رود، هرگز با شما آشتى نمى اش از ميان نمى شود، خوى خناسى اش تمام نمى گرى پذيرد، وسوسه كينه او پايان نمى
كردن ثروت، و هزينه نمودن مال  دارد، او شما را به سوى ماديات محض و شهوات حرام، و جمع اش برنمى دست از اغواگرى

كند و Ĕايتاً كارش بريدن مردم از خدا  ل تحريك مىدر معصيت، و غارت حق ديگران، و كبر و غرور و ريا و حرص و بخ
  .و اضافه كردن مشترى براى دوزخ است
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هاى مادى و بشر ساخته است، كه محض  از جمله خطرات بسيار سنگينى كه ريشه در شيطنت شياطين دارد، فرهنگ
  ايستادن در برابر حق، و
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اند تا بتواند جاذبه و  اهه كشيدن انسان ساخته شده و به آĔا رنگ و لعاب علمى دادهخاموش كردن چراغ هدايت و به بير 
  .ها شود و به جلب مشترى موفق گردد دلربائى داشته و وارد مراكزعلمى بخصوص دانشگاه

 هاى سختى ها و مكاتب ماديگرى بر ضد اهل خدا و مؤمنان جنگ ها و طاغوت در اين ميان گاهى هم به وسيله فرعون
شود كه با كشتار و خرابى و نابودى و برجا گذاردن هزاران زخمى و معلول و اسير همراه است تا بدين وسيله روح  تحميل مى

ايمان و خداجوئى و بنيان فضيلت در هم بشكند و از شمار ياران و اصحاب حق كاسته شود و سفره هدايت بر چيده  
  .سوى خدا مسدود گرددگردد، عمود و خيمه دين بشكند و راه انسان به 

هاى اعتقادى و عملى و  از طرفى هم انسان از باب رحمت خدا و لطف و كرامت او در معرض تكاليف و مسئوليت
ها و بلاها و   اخلاقى است، كه بر او واجب و لازم است براى تأمين سعادت دنيا و آخرتش در ميان آن همه طوفان

ها به آĔا عمل   اى پر قدرت مادى، و مصائب، و مشكلات و مضيقهه ها و هجوم وساوس شيطانى، و جاذبه كشمكش
كند و اجازه ندهد تكليفى از تكاليف از دستش برود و واجبى از واجبات از او فوت شود، و به ايمان و اعتقاد و 

  .اخلاقش ضربه وارد گردد

طانى و انواع مصائب و مشكلات و هاى شي آيا اين موجود ضعيف و ناتوان و محدود كه از طرفى در معرض انواع جاذبه
هاى سنگين عملى و اخلاقى  هاى سهمگين درونى و برونى است، و از طرف ديگر مكلف به تكاليف و مسئوليت طوفان

خواهد خيمه زندگى را بر پا كند، و در  و انسانى است، براى اين كه بتواند آنگونه كه بايد باشد، و به صورتى كه خدا مى
  يرد نياز به كمك ندارد؟حيات طيبه قرار گ
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تواند بدون يارى گرفتن از منابع عظيم يارى دهنده راه سلامت و امنيت را بپيمايد، و از ميان اين همه حوادث، و با  آيا مى
او حقى از اى زندگى كند كه به وسيله  داشتن بار سنگين مسئوليت خود را به قرب حق و لقاى دوست برساند و به گونه

  !بين نرود، و ظلمى صورت نگيرد؟
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: قطعا پاسخ اين پرسش منفى است، بنابراين بايد اقرار و اعتراف كرد و به اين حقيقت اذعان نمود و قاطعانه گفت كه
انسان با توجه به اين كه ناتوان و عجول و حريص آفريده شده و در محاصره امواج سهمگينى از حوادث كمرشكن و بنيان 

اش Ĕاده شده اگر بخواهد  ها و تكاليفى كه آباد كننده دنيا و آخرت اوست بر عهده داز است و از طرفى انواع مسئوليتبران
هاى حوادث سهمگين را از خيمه حيات دفع كند، و به كج راهه نيفتد، و فريب  بار امانت را به منزل برساند و ضربه
هايش عمل   پر جاذبه در امان بماند و خالصانه و عاشقانه به مسئوليت هاى به ظاهر شياطين را نخورد، و از هجوم فرهنگ

كند بايد از منابع يارى دهنده كه پروردگارش از روى محبت و لطفى كه به او دارد برايش مقرر نموده استعانت و يارى 
  .بجويد

و پايدارى براى اجراى در ميان منابع ياريدهنده صبر و استقامت كه در حقيقت نگاه داشتن خويش در حوزه دين 
دستورات حق و ايستادگى براى ترك همه محرمات، و مقاومت براى شكستن ضربه حوادث و درهم كوبيدن طوفاĔاست و 

نماز كه پيوند دهنده قلب و جان و روح و بدن با قدرت بينهايت، و لطف و رحمت و كرامت ازلى و ابدى است از 
ب هدايتگرش به همه انساĔا فرمان واجب و لازم ميدهد كه از اين دو منبع ملكوتى جايگاه ويژهاى برخوردارند، لذا در كتا

و الهى كه تراكمى از انرژيهاى بسيار پرقدرت معنوى است در هر حالى و در هر شرايطى و در برابر هر حادثه و طوفان و 
   دشمنى و در كوران جنگهائى
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استعانت جوئيد و كمك بگيريد تا با يارى گرفتن از صبر و نماز قدرتى فوق العاده به دست  كه بر ضد شما برپا ميشود
آوريد و ناتوانى شما جبران گردد، و ضعفتان از ميان برود و در برابر هرگونه حادثه و انجام هرگونه تكليف و مسئوليت قوى 

  .يدو مردانه و صادقانه و عاشقانه و بدون ذلت و شكست وارد ميدان شو 

اگر اتصال به صبر و نماز نباشد، و از اين دو منبع قدرت يارى گرفته نشود، عوامل خطرناك نفسانى، و هوا و هوس، و 
هاى  هاى شياطين، و تحريكات جاذبه كارى انگيز، و فريب عادات غير منطقى، و حالات حيوانى، و عوامل پرجاذبه شهوت

ها و بلاها مهار  طاغوتى، و مشكلات و مصائب، و طوفان هاى فرعونى، و دسايس و وساوس مادى، و حكومت
دهند و سرش را از هر  گيرند و اين موجود ناتوان را چون پَر كاهى بازيچه خود قرار مى حكومت بر انسان را به جنگ مى

كوبند و قلبش را تبديل به قلب حيوان، و روحش را تبديل به روح  طرف و هر جهت به سنگ بدبختى و شقاوت مى
  .سازند كنند و از او هيزمى خشك براى دوزخ مى شيطانى مى
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اين صبر و استقامت كه در حدود صد و سه بار در آيات قرآن مجيد آمده به معناى سكوت در برابر دشمن و تسليم بودن 
ب در برابر حوادث و ناله از عمق جان نكشيدن و تقيه در برابر تخريب دشمنان چنان كه گروهى ترسو و عافيت طل

پولادين، و ايستادگى مردانه، و مقاومت روحى و ايمانى و حفظ و نگاه داشتن  اند نيست، اين صبر به معناى اراده پنداشته
ها و آرزوهاى غلط است و در حقيقت ايجاد سپرى سخت  خود در مدار دين و ديندارى و تسلط بر هواى نفس، و آمال

   و حوادث و به ويژه هجومهاى مشكلات  و مقاومتى كوه صفت در برابر ضربه
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شهوات و معاصى و محرمات، و استقامت و پايدارى و استوارى براى پابرجا ماندن در حوزه طاعت و عبادت و بندگى 
  .خداست

شرايط  ميلى و بدون رعايت هاى قرآن از آن ياد شده نه نمازى است كه اكثر مردم با بى و اين نماز كه در بيشتر سوره
گريزد، و به وسيله آن به شكست سختى  خوانند، بلكه نمازى است كه شيطان از برابر نمازگزارش مى ظاهرى و باطنى مى

نمايد، و به  ها پاك مى كند و روح و نفس را از آلودگى شود، و نمازى است كه قلب را آماده جلوه نور حق مى دچار مى
شود، و انسان را در دايره نظم و انضباط  وز انسان به مال و حقوق مردم مىخاطر اين كه صحيح اجرا شود مانع از تجا

  .بخشد اى آبرومند به انسان مى دهد، و حالى عاشقانه و قدرتى ملكوتى، و اخلاقى پاك، و چهره قرار مى

  »1« .عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ   وَ أقَِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَـنْهى

  .دارد كن زيرا نماز انسان را از گناهان پنهان و آشكار و از كارهاى زشت و اعمال ناپسند باز مى  و نماز اقامه

نمازگزارى كه نمازش قدرت باز داشتن او را از فحشا و منكرات و از فسق و فجور و از تجاوز به حقوق ديگران ندارد بايد 
بدنى است، نماز در صورتى نماز است كه منبع يارى دهنده  يقين كند كه نمازش نماز نيست بلكه بازى با الفاظ و حركاتى

باشد و انسان بتواند به وسيله آن كسب قدرت و قوت كند تا در برابر هر فحشا و منكرى بايستد و خود را نبازد، و 
  .صولت و حوادث و مشكلات و پيش آمدها را بشكند، و طوفان هوا و هوس و اميال و غرائز غير معقول را بنشاند

______________________________  
  .45عنكبوت، آيه  -)1(
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   خشوع مايه آسانى عبادت

رود، و در حقيقت  خشوع به معناى فروتنى و انكسار است كه بيشتر در مورد قلب و صدا و درونى و ديده به كار مى
گاهايش، و حسابرسى اعمال و دقيق بودن اوضاع آن روز امرى معنوى است كه از توجه عميق به حق و ياد قيامت و داد 

  .آيد به دست مى

انداز عقل و فكر و ذهنشان محدود است، و دنيا و زرق و برقش چنان مشغولشان كرده كه خود باخته  آنان كه چشم
ست، و باطنشان اند، و دشمنان در برابر آنان بسيار پرقدرت و قوت جلوه دارند، و چراغ فطرتشان رو به خاموشى ا شده

فرو رفته در ظلمت و تاريكى است، صبر و نماز بر دوش جانشان بسيار سنگين است، لذا از تحمل كردن اين دو حقيقت 
كند از اين دو منبع انرژى فرارى هستند، ولى صبر و نماز براى   عاجز و بخاطر اين كه از اين دو برنامه احساس سنگينى مى

ها و  شع و فروتن دارند بسيار سهل و آسان است لذا در همه پيش آمده و سختىكسانى كه در برابر خدا دلى خا
  .گيرند مشكلات و براى مصون ماندن از عوارض منفى هر پيش آمدى از صبر و نماز كمك مى

  :نگاهى به روايات شده

  »1« »:الايمان نصفان نصف صبر و نصف شكر«

  .شكر استاش  ايمان دو نيمه است، يك نيمه صبر و ديگر نيمه

  :نقل شده) ع(از اميرالمؤمنين 

  »2« »:الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد«

______________________________  
  .168، ص 1تفسير ابوالفتوح ج  -)1(

  .168، ص 1تفسير ابوالفتوح ج  -)2(
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  .صبر نسبت به ايمان به منزله سر نسبت به بدن است

  :پيامبراسلام نقل استاز 

  »1« »:فصبر على المصيبة و صبر على الطاعة، و صبر عل المعصية: الصبر ثلاثه«

  .صبر در برابر مصيبت و صبر بر طاعت، و صبر بر معصيت: صبر سه بخش است

  :روايت شده وَ اسْتَعِينُوا بِالصَّبرِْ وَ الصَّلاةِ   در تفسير و تأويل آيه شريفه) ع(از حضرت عسگرى 

بالصبر عن الحرام على تأدية الامانات و بالصبر على الرياسات الباطلة على الاعتراف لمحمد بنبوته و لعلى بوصيته و «
  »2« »:استعينوا بالصبر على خدمتها و خدمة من يامرانكم بخدمته

بر در برابر از ايستادگى و مقاومت بر حرام جهت اداى امانات حق و امانات مردم كمك و يارى بگيريد، و از ص
هاى باطل بر اعتراف و اقرار به نبوت محمد و ولايت على يارى بخواهيد، و از صبر و استقامت براى خدمت به  رياست

  .دهند كمك بطلبيد پيامبر و اميرالمؤمنين و خدمت هر كس كه آن دو شما را به خدمت كردن به او فرمان مى

سوره مباركه بقره به طور مشروح در رابطه با صبر و استقامت  155به خواست حضرت حق در شرح و توضيح آيه شريفه 
  .و روايات مربوط به آن بحث لازم خواهد آمد

  :از رسول خدا روايت شده

______________________________  
  .159، ص 1درالمنثور ج  -)1(

  .94، ص 1تفسير برهان ج  -)2(
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  »1« »:فزعوا الى الصلاة كان الانبيا يفزعون اذا«

  .بردند شدند به نماز پناه مى پيامبران هنگامى كه دچار امور هولناك مى

  »2« »:كان رسول االله اذا حزّ به امر فزع الى الصلاة«

  .برد رسيد به نماز پناه مى اى هولناك و ناخوشايند مى هرگاه به پيامبر حادثه

  :روايت شده) ع(از حضرت صادق 

  »:اذا اهاله شيئى فزع قام الى الصلاة) ع(كان على «

رسيد به نماز  كرد، و مصيبت دردناكى به او مى اينگونه بود كه هرگاه حادثه هولناك وحشتزائى به او هجوم مى) ع(على 
  .پناه ميبرد

ل سنت و ترين علماى اه چه شيرين و نيكوست كه نظر ميبدى را كه از بزرگ) ع(در اين زمينه در رابطه با اميرالمؤمنين 
  :الاسرارش ملاحظه كنيد مفسرى چيره دست است در كشف

هائى كه شركت داشت تيرى به پايش رسيد آن گونه كه پيكان در استخوانش جاى گرفت،  در برخى از جنگ) ع(على «
استخوان تا گوشت و پوست برندارند، و : آنچه هنر جراحى به كار بردند تا تير را از بدن حضرتش جدا كنند نشد، گفتند

  .نشكنند اين پيكان بيرون نخواهد آمد

اگر چنين است بايد صبر كرد تا حضرت مولا وارد نماز شود، كه ما وى را در نماز چنين بينيم  : بزرگان و فرزندانش گفتند
  !كه گوئى وى را از جهان خبر نيست

______________________________  
  .163، ص 1درالمنثور ج  -)1(

  .163، ص 1ر ج درالمنثو  -)2(
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صبر كردند تا از فرائض و سنن فارغ شد و به نوافل و فضائل نماز ابتدا كرد، مرد جراح و معالج آمد و گوشت بر گرفت و 
درد من : استخوان وى بشكست و پيكان را بيرون آورد و على اندر نماز بر حال خود بود، چون سلام نماز باز داد گفت

اندر آن ساعت كه من به مناجات االله باشم : تر گشته گفتند پايت جراحى شد و ترا خبر نشد گفت يف يافته و آسانتخف
  .اگر جهان زير و زبر گردد يا تيغ و سنان در من زنند مرا از لذت مناجات االله از درد تن خبر نباشد

ن زليخا را به دوستى يوسف ملامت كردند، زليخا دهد از زنان مصر كه چو  و اين بس عجيب نيست كه تنزيل مجيد خبر مى
  .خواست كه ملامت را بر ايشان غرامت كند، و سرزنش و ملامت را به خودشان بازگرداند

ايشان را بخواست و جايگاهى ساخت و آنان را به ترتيب بنشاند و هر يكى را كاردى به دست راست و ترنجى به دست 
  :سوره يوسف گفت 31آيه  و علا در چپ داد، چنان كه خداى جل

  :وَ آتَتْ كُلَّ واحِدَةٍ مِنـْهُنَّ سِكِّيناً 

چون آرام گرفتند يوسف را آراسته آورد و او را گفت برايشان بگذر، چون زنان مصر يوسف را با آن جمال و كمال بديدند 
يوسف از دست بريدن خود كمال  هاى خود را بريدند و از مشاهده جمال و مراقبت در چشم ايشان بزرگ آمد همه دست

  .خبر نداشتند

پس به حقيقت دانيم كه مشاهده دل و سر جان على مر جلال و جمال و عزت و هيبت االله را بيش از مشاهده زنان 
بيگانه بود مر يوسف مخلوق را، پس ايشان چنين بيخود شدند و از درد خود خبر نداشتند، اگر على چنان گردد كه  

  »1« .و از درد آن خبر نشود عجب نباشد و غريب نبودگوشت و پوست وى ببرند 

______________________________  
  .179، ص 1كشف الاسرار ميبدى، ج   -)1(
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  :خطاب به مسمع كه از ياران با كرامت حضرت بود روايت شده است) ع(از حضرت صادق 
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غموم الدنيا ان يتوضأ ثم يدخل مسجده فيركع ركعتين فيدعو االله فيهما اما  يا مسمع ما يمنع احدكم اذا دخل عليه غم من«
  »1« »:و استعينوا بالصبر و الصلاة: سمعت االله يقول

هاى دنيا به شما هجوم كند وضو بگيرد و به مسجد  دارد از اين كه هر گاه غمى از غم اى مسمع چه چيزى شما را باز مى
از صبر و نماز : فرمايد آن دو ركعت رفع هم غم را از خدا بخواهد؟ آيا نشنيدى خدا مى آيد و دو ركعت نماز بخواند و در

  .كمك بخواهيد و از اين دو منبع قدرت و قوت يارى بطلبيد

  ملاقات رب و رجوع به او

ل دل به پيش از توضيح اين جمله بايد به اين مسئله توجه داشت كه لغت ظن در اين آيه شريفه به نظر اكثر مفسران و اه
  :هاى مؤمن شمرده شده معناى يقين است، دليل بر اين مطلب اين است كه خشوع از نشانه

  »2« :الَّذِينَ هُمْ فيِ صَلاēِِمْ خاشِعُونَ 

  :و مؤمن كسى است كه در آيات قرآن مجيد از او به عنوان دارنده يقين به آخرت ياد شده است

  »3«  وَ بِالآْخِرَةِ هُمْ يوُقِنُونَ 

______________________________  
  .94، ص 1تفسير برهان، ج  -)1(

  .2مؤمنون، آيه  -)2(

  .4لقمان، آيه . 3نمل، آيه . 4بقره، آيه  -)3(
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  :اند كه آن حضرت فرموده هاى پر قيمت احتجاج، توحيد و تفسير عياشى از اميرمومنان روايت كرده و كتاب

  »1« »:يبعثون والظن منهم يقين يوقنون اĔم«
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  .به برانگيخته شدن در قيامت يقين دارند و ظن آنان يقين قطعى است

و اين يقين به لقاء حق و رجوع به حضرت او در قيامت است كه سبب پديد آمدن خشوع و انكسار و فروتنى در قلب 
ات تلخ و شيرين و انجام نماز با شرايط بر انسان است كه به خاطر آن عبادت و بندگى و به ويژه صبر در برابر همه جريان

  .شود سهل و آسان مى

اى بسيار نازل از يقين و باور است ميوه پر قوتى چون خشوع كه بتواند بار امانتى چون نماز را تحمل   گمان و ظن كه مرتبه
  .كند ندارد

هاى دردناكش چنان عظيم و  دقيق و عذابهاى  مسئله قبر و قيامت و اوضاع هولناك آن، و دادگاه: اند برخى هم گفته
سخت و هراسناك است كه گمان به آن براى پديد آمدن خشوع قلب نسبت به حق كافى و بس است، وقتى گمان به 

  !اى از خشوع خواهد شد؟ آور باشد يقين به آن سبب چه مرتبه انگيزى خشوع چنين حادثه دردناك و هول

نظر دور داشت كه لقاء به معناى رؤيت با چشم و ديدن با ديده سر نيست، بلكه به  اين نكته بسيار مهم را نيز نبايد از
معناى يافتن و برخورد داشتن است انسان هنگامى كه موانع بين خود و خدا را كه عبارت از وساوس و هواجس، و رذايل 

ائبه رسيد، و به حسنات ش اخلاقى و حالات شيطانى و معاصى و گناهان است برطرف كرد، و به بندگى خالص و بى
  اخلاقى به خصوص خشوع در

______________________________  
  .126، ص 1صافى، ج  -)1(
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كند كه در محضر حضرت  برابر حضرت او نائل شد، و دل را با تابش نور ايمان چون آئينه صاف كرد به يقين حس مى
گردد و با خشوع افزون  شود و به خشوعش افزوده مى ال از دل و ابد موفق مىرب است و با چشم دل به مشاهده جم

يابد، و با بركنار رفتن موانع لقاء رب خود را در برابر او  مى شده به عبادت كامل و بندگى عاشقانه و مشتاقانه دست
Ĕايت برايش حاصل  رت بىĔايت در برابر حض كند، و خشوعى بى Ĕايت بزرگ مشاهده مى Ĕايت كوچك و او را بى بى
گويد اكبر بودن محبوب را نسبت به كل شيئى و  اكبر مى ايستد و االله شود و در آن هنگام است كه وقتى به نماز مى مى
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كند و با همه وجود به شكر و سپاس منعم برخاسته، و در رحمانيت و رحمتش  اصغر بودن هر چيزى را نسبت به او درك مى
جويد، و ثابت قدمى خويش را در صراط  بيند و براى همه امورش از او استعانت مى در قيامت مىشود و خود را  غرق مى

طلبد و از گمراهى و مورد خشم قرار گرفتن به پناه  مستقيم كه صراط انبياء و صديقين و شهيدان و صالحين است از او مى
همه محصول خشوعى است كه از ملاقات به دست رود و به ركوع و سجود و تشهدى خالصانه و عاشقانه كه همه و  او مى

يابد و  اند مى شود و Ĕايتاً خود را در محضر همه ملكوتيان و انبياء و امامان و اولياء كه از شئون ربوبيت حق آورده موفق مى
رسد، و درب  االله وبركاته به پايان نماز كه اوج معراج است مى عليكم ورحمه با سلام به همه آنان سلامى حضورى السلام

رجوع به سوى او در قيامت كبرى و نائل شدن به ثواب و پاداش اعمالش به ويژه صبر و نمازش به روى باطن او باز 
  .گردد مى

اين است نتايج مثبت و شيرين لقاء رب كه البته ظهور كاملش در قيامت است، و ثمره يقين به آخرت كه سبب آراسته 
  .اخلاق حسنه استشدن به ايمان كامل و عمل صالح و 
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  48 - 47تفسير آيه 

  

   يا بَنيِ إِسْرائيِلَ اذكُْرُوا نعِْمَتيَِ الَّتيِ أنَْـعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَ أَنيِّ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعالَمِينَ 

   شَفاعَةٌ وَ لا يُـؤْخَذُ مِنْها عَدْلٌ وَ لا هُمْ يُـنْصَرُونَ وَ اتَّـقُوا يَـوْماً لا تجَْزِي نَـفْسٌ عَنْ نَـفْسٍ شَيْئاً وَ لا يُـقْبَلُ مِنْها 

  .برترى دادم ياد كنيد) زمان خودتان(هايم را كه به شما عطا كردم و اين كه شما را بر جهانيان  اى بنى اسرائيل نعمت

د، و نه از كسى براى پذيرن كند، و نه از كسى شفاعتى مى و از روزى پروا كنيد كه نه كسى از كسى عذابى را دفع مى
  .شوند گيرند و نه مستحقان دوزخ براى رهائى از دوزخ يارى مى اش از عذاب فديه و عوض مى آزادى

  :شرح و توضيح
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  :شود از دو آيه شريفه چند مطلب قابل توجه استفاده مى

مردود  -4. شفاعت -3قيامت روز تنهائى و غربت كافران و منكران  -2اسرائيل بر جهانيان زمان خود  فضيلت بنى - 1
  .يار بودن دوزخيان بى -5. بودن فديه در قيامت

   اسرائيل فضيلت بنى

اسرائيل بر جهانيان زمان خود ممكن است نعمت ايمان آنان به موسى و توارت و مقاومت و صبرشان در  ملاك فضيلت بنى
ن فرعونيان در برابر چشمشان و رهائى از برابر فرعونيان تا زمان پيروزى، و شكافته شدن دريا براى آن قوم و غرق شد

  .هائى كه به وسيله فرعونيان گرفتارش بودند باشد ها و مشقت ها و رنج عذاب

  394: ، ص2 تفسير حكيم، ج

الهى بر آن قوم تا زمانى كه  هاى رحمت البته ايمان و عمل و عبادت و اطاعت و بندگى و ايستادگى در برابر دشمن و جلوه
نظير  هاى كم هاى عظيم و كرامت هاى ديگر كه فاقد اين نعمت حقايق در حياتشان بودند به آنان بر ملتآنان حافظ اين 

بودند برترى داد، ولى پس از اين كه دچار كفران نعمت و ناسپاسى سخت شدند، و از موسى و تورات و  نظير مى يا بى
گوساله پرستى و پول پرستى، و تحريف حقايق و ظلم   بازى با حقيقت و فرهنگ حق روى گرداندند، و به عناد با حق و لج

و ستم بر هم نوعان خود و ديگر اقوام شدند، مهر ذلت و مسكنت و داغ خشم خدا بر آنان خورد، و ميان يكديگر 
  .هاى گوناگون دچار شدند دچار دشمنى و كينه غير قابل علاج شدند و به پستى و ذلت نشستند و به عذاب

هاى فضيلت را از دست دادند و به ويژه با  يير كلى كه در حيات آنان پيدا شد و به عبارت ديگر ملاكبا توجه به اين تغ
  .ارزيابى حضرت حق نسبت به امت پيامبر كه در آيه شريفه

  »1« .كُنْتُمْ خَيـْرَ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ 

اى از زمان بر  ين در آيه شريفه برترى آنان در برههتوان نظر داد كه منظور از عالم گر است، به يقين و صددرصد مى جلوه
هاى فضيلت در آنان عينيت داشت و دليلى بر فضيلت و برترى آنان بر همه  جهانيان بوده آن هم زمان كوتاهى كه ملاك

  .جهانيان در همه اعصار وجود ندارد
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هاى فاحش دست  روى گردانيدند، و به ستم توان گفت خداى عادل ملتى را كه از پيامبرشان و پيامبران پس از او مگر مى
  زدند، و به انكار حقايق برخاستند، و به كتاب آسمانى دستبرد زده آياتش را تحريف كردند و به عبادت طاغوت دچار

______________________________  
  .110آله عمران، آيه  -)1(
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تقلب زبانزد جهانيان شدند، و از اختراع گناه و فساد از شيطان پيشى گرفتند و بلكه گشتند، و در پول پرستى و حيله و 
  !!ها شدند بر جهانيان تا قيامت برترى بخشيده خود شيطان امت

  .اعتقاد به چنين مطلبى ēمت و افتراء به حضرت حق، و ملتزم شدن به دروغى سنگين است

هاى فضيلت از طريق آيات قرآن مجيد ملاحظه كنيد تا بيش از پيش  ملاك نظر حق را نسبت به اين قوم پس از برباد دادن
  .هاى فضيلت در آنان وجود داشت ثابت شود كه عالمين در آيه شريفه جهانيان زمان آن قوم است آن هم وقتى كه ملاك

 .بِأَنَّـهُمْ كانوُا يَكْفُرُونَ بآِياتِ اللَّهِ وَ يَـقْتُـلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيرِْ الحَْقِّ وَ ضُربَِتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَ الْمَسْكَنَةُ وَ باؤُ بغَِضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذلِكَ 
»1«  

داغ ذلت و خوارى و بيچارگى و مسكنت بر آنان زده شد و سزاوار خشم خدا شدند، اين ذلت و مسكنت و دچار 
  !!كشتند د و پيامبران را به ناحق مىشدنش به خشم خدا به سبب آن بود كه همواره به آيات خدا كفر ورزيدن

اگر بگوئيم معناى عالمين در آيه شريفه همه جهانيان تا روز قيامت هستند با توجه به آيه شريفه بالا دچار تناقض غير قابل 
  :دهد در سوره مجادله كسانى كه يهود مغضوب حق را به دوستى گرفتند مورد عتاب و توبيخ قرار مى. شويم حل مى

______________________________  
  .61بقره، آيه  -)1(
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   ى الْكَذِبِ وَ هُمْ يَـعْلَمُونَ أَ لمَْ تَـرَ إِلىَ الَّذِينَ تَـوَلَّوْا قَـوْماً غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ما هُمْ مِنْكُمْ وَ لا مِنـْهُمْ وَ يحَْلِفُونَ عَلَ 

  »1« .شَدِيداً إِنَّـهُمْ ساءَ ما كانوُا يَـعْمَلُونَ  أَعَدَّ اللَّهُ لهَمُْ عَذاباً 

آيا به كسانى كه يهود مورد خشم خدا را به دوستى و ارتباط انتخاب كردند ننگريستى؟ اينان كه با يهود پيوند برقرار كردند 
  .گويند دانند كه دروغ مى خورند كه از شمايند و خود مى نه از شمايند و نه از آنان و به دروغ سوگند مى

دادند بد  خدا براى اين پيوند خوردگان به يهود مغضوب عذاب سختى آماده كرده است زيرا آنچه را كه پيوسته انجام مى
  .است

آورى است، دوستى و ارتباط با يهود مغضوب بر باد دهنده ايمان و عامل مردود شدن  راستى مطلب عجيب و شگفت
  !!دنيا و قيامت استاعمال و سبب دچار شدن به عذاب دردناك 

قومى كه پيوند با آنان موجب عذاب شديد است آيا ميتوانند بر همه جهانيان تا قيامت برترى داشته باشند، و آيا خداى 
  !!پسندد؟ عادل اين برترى دائمى را بر آنان مى

نـَهُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبـَغْضاءَ إِلى أَوْقَدُوا ناراً لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَ يَسْعَوْنَ فيِ الأَْرْضِ فَساداً وَ اللَّهُ لا يَـوْمِ الْقِيامَةِ كُلَّما   وَ ألَْقَيْنا بَـيـْ
  »2« .يحُِبُّ الْمُفْسِدِينَ 

______________________________  
  .15 -14مجادله، آيه  -)1(

  .64مائده، آيه  -)2(
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ه و دشمنى انداختيم هر زمان آتشى را براى جنگ با مؤمنان افرختند خدا آنان را خاموش  ما ميان آنان تا روز قيامت كين
  .كوشند و خدا مفسدان را دوست ندارد كرد، و همواره در همه جاى زمين براى فساد مى
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انتخاب آنان هاى فضيلت در آنان داشتيم به  فرمايد بر اساس آگاهى و عملى كه نسبت به ملاك مباركه دخان مى در سوره
  :بر جهانيان زمان خودشان اقدام كرديم

  »1« .عِلْمٍ عَلَى الْعالَمِينَ   وَ لَقَدِ اخْتـَرْناهُمْ عَلى

اين انتخاب و گزينش بر اساس آگاهى بود و اين ذلت و مسكنتى كه براى آنان خواسته شد و خشمى كه بر آن سزاوار 
  .و جنايات آنان بودشدند نيز بر اساس آگاهى به مفاسد و فسق و فجور 

اى خاص از زمان بود بلكه ملاك برترى  و ممكن است گفته شود فضيلت و برترى آنان نه بر اساس فرد فردشان در برهه
آنان پيامبران بسيارى بود كه در ميان آنان مبعوث به رسالت شدند و برخى از آنان هم مانند داود و سليمان صاحب 

بنابراين فضيلت براى آنان نه در همه امور است بلكه در برخى . دلانه و حكيمانهسلطنت و حكومت بودند حكومتى عا
  .از امور از جمله داشتن پيامبران بسيار بود

هايم را كه به شما ارزانى داشتم متذكر شويد باشد كه با  دهد كه نعمت به آنان هشدار مى »2«  در هر صورت براى بار دوم
  هاى او از جمله به ايمان به قرآن و قبول نبوت پيامبر و ها توجه كنيد و به فرمان ها به منعم نعمت يادآورى نعمت

______________________________  
  .32دخان، آيه  -)1(

  .مربته اول در آيه چهل سوره بقره به آنان هشدار داده شد -)2(
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  .ى و كفران نعمت و دشمنى عملى با منعم و پيامبرانش و آياتش بپرهيزيدولايت اولياء حق گردن Ĕيد و از اين همه ناسپاس

خدائى كه شما را بر جهانيان به نعمت هدايت در دنياى گمراهى، و توحيد در دنياى شركت و نور ايمان در دنياى جهل «
  .ته برترى دادگيسخ بند و بارى و توحش و پيوستگى در دنياى از هم و تاريكى و قوانين و شرايع در جهان بى

اسرائيل اين برترى را بر ساير مردم  اسرائيل برخاستند، بنى اين خلاصه بعثت و دعوت پيامبران است كه بيشتر آنان ازميان بنى
در آن زمان قدردانى نكردند، توحيد را به شرك و ايمان را به كفر و به جاى عمل صالح و اجراى شريعت به تشريفات 
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آئين عمومى خدا را به صورت امتيازات قومى در آوردند، و آن را با اوهام ملل مجاور و معاشر  غرورانگيز سرگرم شدند و
درهم آميختند و بجاى تقوا و نگرانى از آثار و اعمال و روز واپسين به پروراندن آمال و اميدهاى بيپايه پرداختند تا آن كه 

وزخ و عذابند و ما هرچه باشيم اهل نجات و đشتيم و عقيده عمومى آنان اين شد كه مردم دنيا هر چه باشند اهل د
پيامبران و بزرگان كه از ميان ما برخاستهاند شافعين و مدافعين ما ميباشند، اين اوهام و عقايد بيپايه همان اوهام مصريان و 

  »1« »ملل ديگر آن روز دنيا بود كه به صورت ديگرى در ميان بنى اسرائيل ظاهر گشت

   ئى كافران و منكرانقيامت روز تنها

يهود با فاصله گرفتن از تورات نازل شده، و نبوت پيامبران بزرگى كه در ميان آنان مبعوث به رسالت شدند نسبت به خود 
  و آينده خود و به ويژه در رابطه با قيامت به شدت دچار انحراف فكرى و اعتقادى شدند تا جائى كه اولاً خود را

______________________________  
  148ص  1پرتوى از قرآن ج  -)1(
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قوم برتر در همه جهان و همه اعصار به حساب آوردند و غير خودشان را قوم پست و نژاد بيارزش و ثانياً قيامت را كه فقط 
خويش است به  و فقط در سيطره عدالت و مالكيت و قدرت خداى حكيم است و آنجا هر كسى محشور با آثار اعمال

مانند دنيا به نظر آوردند كه مجرم ميتواند براى نجات از جرمش و براى گرزى از جريمه به صاحب قدرتى يا وكيل و وزيرى يا 
رابطه دارى كه با دستگاه حكومتى مرتبط است متوسل گردد، و يا از شفاعت غير منطقى كسى đرهمند شود و اگر اين هر 

براى رهائى از جريمه فديه و عوضى و رشوه و پولى بپردازد اى Ĕايتاً قوم و قبيلهاش را به  دو قدرت، وسيله نجاتش نشد
  .يارى بطلبد و آنان با قدرتشان او را از چنگال كيفر نجات دهند

اين انحراف فكرى و اعتقادى آثار بسيار سوئى در زندگى اين قوم رسوا بجا گذاشت از جمله راه آنان را به سوى فسق و 
فجور، و گناه و معصيت و ظلم و ستم و تحريف آيات حق و حتى گشتن پيامبران باز كرد و آنان با خيالى آسوده از آن 
روزگار يعنى روزگار موسى تا امروز كه سر از فرهنگ صهيونى در آوردهاند به انواع خيانتها و جنايتها و تخريب ارزشها، و 
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هها و كيفرهاى قيامت مصون ميدانند و در Ĕايت ميگويند اگر هم به عذابى مفاسد خانمانسوز مشغولند و خود را از جريم
  .در آن روز دچار شويم مدتش بسيار كم و اندك است

  »1« :وَ قالُوا لَنْ تمَسََّنَا النَّارُ إِلاَّ أيََّاماً مَعْدُودَةً 

  .رسد و بر پايه انحراف فكرى و عقيدتى قائلند كه آتش دوزخ جز چند روزى به ما نمى

______________________________  
  .80بقره، آيه  -)1(

  

  400: ، ص2 تفسير حكيم، ج

اينان بايد بدانند كه با گناهان بسيار بزرگى كه در آيات گذشته اعلام شد مرتكب شدند و هنوز هم در ميان آنان جريان 
ه كردن حق به باطل، كتمان نمودن حق، شكنى، تكذيب قرآن، فروختن آيات حق به đاى اندك، مشتب پيمان: دارد چون

  ....اعتقادى به لقاى حق و  ترك نماز، بخل در پرداخت زكات، خود فراموشى در برابر نيكى كردن، كبر و غرور، بى

براى معذب شدنشان به عذاب ابد كافى است، و قيامت بسيار دشوار و سختى به انتظار آنان است قيامتى كه مقدمات 
انگيز و ترسناك و شكننده و در هم   اش براى اينگونه مردم عنود و لجوج فوق العاده هول ت وجودىبر پا شدنش و هوي

  .كوبنده است

   هائى از قيامت صحنه

پايان است، سلطانش قاهر و چيره است، اوقاتش نزديك است، آسمان در  روزى است كه شأنش عظيم است، زمانش بى
ها را به  نور شوند، كوه شوند، خوشيد به هم در پيچيد، ستارگان تيره و بى ده مىشكافد، و ستارگان پراكن آن روز از هم مى

صاحب شوند، حيوانات وحشى محشور گردند، درياها را مشتعل و  حركت آرند و از جا بر كنند، اموال نفيس و با ارزش بى
đ ،ها از بيخ و بن   شت را نزديك آرند، كوهبرافروخته نمايند، هر كس با قرين خود جفت و همسان گردد، دوزخ را برافروزند

هايش را بيرون ريزد، مردم به صورت گروه گروه  اى بسيار سخت و كوبنده دچار گردد، و سنگينى كنده شوند، زمين به زلزله
   پراكنده به đشت يا دوزخ باز گردند تا اعمالشان را كه تجسم يافته ببيند، مردم از شدت
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  401: ، ص2 تفسير حكيم، ج

هاى پراكنده باشند، و كوهها مانند پشم حلاجى شده شوند، مادران شير دهنده در آن روز از   اسيمگى چون پروانهسر 
روزى است كه يادش سيد انبياء محمد مصطفى، خاتم پيامبران را پير كرد وقتى  »1« .خبر شوند دهند بى كودكى شيرش مى

  :فرمود! بينيم شما را به حال پيرى مى: به او گفتند

  ».شيبتنى سوره هود و الواقعه و المرسلات و عم يتساءلون و اذا الشمس كورت«

  !!هائى كه نام بردم مرا به پيرى رسانيد سوره

هايش سرى و  ها داراى اسامى گوناگونى است، كه براى هر اسمى از اسم قيامت به تناسب اعمال و اخلاق و عقايد انسان
ها و حقايق آن اوصاف انديشه شود،  گر در معانى آن اسماء و اسرار آن نامبراى هر وصفى از اوصافش معنائى است، ا 

شود، و  گردد، و آتش هوا و هوسش خاموش مى شود، و موى سياهش سپيد مى البته از هول و ترسش انسان پير مى
شود،  د پاك مىاش دار  گردد، و از هر حقى كه هر كسى بر عهده هايش مقيد به اوامر و نواهى حق مى شهواتش و خواسته

اش را غرق عبادت و بندگى  نمايد و آينده خواهد جبران مى آيد، و گذشته را آنچنان كه خدا مى و به توبه واقعى نائل مى
  .نمايد تا به سلامت و با امنيت وارد آن موقف عظيم شود كند و فقط و فقط به حلال خدا قناعت مى مى

   اسامى و اوصاف قيامت

اندوه و حسرت، روز پشيمانى، روز محاسبه، روز پرسش، روز مسابقه، روز رقابت، روز جدال و  روز قيامت، روز 
  كشمكش، روز زلزله، روز فرو ريختن عذاب و خشم، روز صاعقه، روز واقعه، روز كوبنده، روز تكان و لرزش شديد،

______________________________  
  .رسلات، زلزال، قارعههاى انشقاق، انفطار، م مضمون آيات سوره -)1(

  

  402: ، ص2 تفسير حكيم، ج

ها و حساب  روز از دنبال درآمدن، روز پوشاننده، روزحادثه بزرگ و بدبختى و بلاى سنگين، روز نزديك شدن زمان دادگاه
تر، روز بانگ هولناك و مهيب، روز جدائى، روز فراق، روز سوق به سوى  خلايق، روز ثابت و حق، روز حادثه بزرگ
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دا، روز قصاص و تلافى، روز ندا دادن، روز حساب، روز بازگشت، روزعذاب، روز فرار و گريز، روز قرار، روز برخورد و خ
ديدار، روز ماندگار، روز حكم و قضاوت، روز پاداش، روز بلا، روز گريه، روز گرد آمدن، روز وعده عذاب، روز عرضه 

ز حكم و حكومت، روز فاصله انداختن ميان حق و باطل، روز ها، روز ثابت، رو  شدن اعمال، روز وزن شدن كوشش
جمع، روز برانگيخته شدن، روز پيروزى، روز سوائى و بدنامى، روز عظيم، روز عقيم، روز سخت، روز اجر و جزاء، روز 

خود  يقين، روز نشر، روز تحول، روز نفخه، روز فرياد سخت و رعدآسا، روز لرزه، روز حركت، روز بازداشت، روز از
تابى، روز پايان و Ĕايت، روز مأوى، روز ميقات، روز معاد، روز كمين، روز  بيخود شدن، روز هول و ترس، روز بى

شدن، روز انفصال و جدائى، روز وقوف، روز خروج، روز  آشفتگى، روز عرق، روز ēيدستى، روز تيرگى، روز پخش
ترديد، روز آشكار شدن  وم، روز موعود، روز مشهود، روز بىرو و عبوس، روز معل دائمى، روز غبن و خسارت، روز ترش

پنهاĔا، روز خيره شدن چشمها، روزى كه كسى قدرت دفع عذاب از كسى ندارد، روز نداشتن اختيار، روز دعوت به 
ها در دوزخ، روز فرار شخص از برادرش،  سوى آتش، روز كشيده شدن به آتش با صورت، روز بالا و پائين شدن چهره

ها، روز  وز سكوت، روز نپذيرفتن عذر و đانه، روز بدون بازگشت، روزى كه مال و فرزند سود ندهد، روز پير شدن بچهر 
  »1« .....نااميدى كافران، روز 

______________________________  
  .همه اين اسامى و اوصاف برگرفته شده از صريح آيات قرآن است -331، ص 8محجه البيضاء ج  -)1(

  

  403: ، ص2 فسير حكيم، جت

كتاب خدا در آيه مورد شرح و توضيح منحرفان فكرى و كژ انديشان را نسبت به چنين روزى با چنان اسامى و اوصافى 
دهد كه نسبت به آن روز پروا كنيد و خيال نكنيد كه با داشتن اين همه جرم جنايت و فسق و فجور و ظلم و  هشدار مى

شويد و در اسارت آن آثار  عذاب خدا را از شما دفع كند، شما باآثار اعمال شومتان محشور مىاى از  ستم كسى بتواند ذره
ها را حتى يك گره را بگشايد وجود  شود دستى كه در قيامت بتواند آن گره هائى كه از عذاب به شما زده مى هستيد، و گره

  .ندارد
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لا مَوْلوُدٌ هُوَ جازٍ عَنْ والِدِهِ شَيْئاً إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلا تَـغُرَّنَّكُمُ الحْيَاةُ الدُّنيْا وَ لا  وَ اخْشَوْا يَـوْماً لا يجَْزِي والِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَ 
  »1« .يَـغُرَّنَّكُمْ باِللَّهِ الْغَرُورُ 

چيزى از عذاب كند، و نه هيچ فرزندى دفع كننده  اى از عذاب را از فرزندش دفع نمى و بترسيد از روزى كه هيچ پدرى ذره
ترديد وعده خدا نسبت به نيكوكار و بدكار حق است، پس زندگى دنيا شما را نفريبد، و مبادا  از پدر خويش است، بى

  .شيطان شما را به كرم و رحمت خدا مغرور كند

  »2« :يَـوْمَ يفَِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَ أمُِّهِ وَ أبَيِهِ وَ صاحِبَتِهِ وَ بنَِيهِ 

  !!گريزد وزى است كه انسان از برادرش و از مادر و پدرش و از همسر و فرزندانش مىقيامت ر 

راستى يهود با توجه به اين آيات در قيامت چه خواهند كرد، و به چه كسى ميتوانند دل خوش كنند، اينان بايد بدانند كه 
  نسبت به خود و وضع و حالشان در

______________________________  
  .33ن، آيه لقما -)1(

  .36 -34عبس، آيه  -)2(

  

  404: ، ص2 تفسير حكيم، ج

  .پايه بسر ميبرند قيامت به شدت دچار انحراف فكرى هستند، و در اوهام و خيالات بى

البته به اين نكته هم بايد توجه داشت كه هشدارهاى قرآن مجيد ويژه يهود نيست بلكه هشدار به همه مردم از هر مكتب و 
پايه و اوهام فاسد به عنوان امور حتمى  باشد كه مبادا قيامت را با دنيا اشتباه بگيريد و به خيالات بى هستند مىمذهبى كه 

و قطعى دل خوش شويد و از حقايق الهيه كه سند استوارش آيات قرآن مجيد است غافل بمانيد و در فضاى غفلت و 
هميشگى نصيب خود كنيد و گرفتار رسوائى و افتضاح در  هاى غير قابل جبران و خسارت ابدى و عذاب خبرى زيان بى

دنيا و آخرت گرديد، كه انحراف و كژفهمى به خصوص نسبت به دين و مفاهيم دينى بلائى بس بزرگ و بيمارى بس 
  .خطرناكى است
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انى خود هائى كه پيش از اسلام داشتند، و در زمان ظهور اسلام هم به حركات شيط اسرائيل با جنايات و خيانت بنى
بند بودند و اكنون هم بيشتر آنان شريرترين مردم روى زمين هستند، و از منش و رفتارشان در هر عصرى معلوم  پاى
گردد كه دچار كفر باطنى و تكذيب آيات حق و معارف الهيه بوده و هستند در قيامت در كمال غربت و تنهائى  مى

ا فرا خواهد گرفت، و احدى در آن روز به فرياد آنان نخواهد رسيد، ترين و شديدترين عذاب آنان ر  خواهند بود، و سخت
اى از عذاب خدا را كه محصول تلخ اعمال و اخلاق خود آنان است از  شود كه ذره و به قول قرآن مجيد كسى يافت نمى

شند كه درمانى براى آنان با آنان برطرف كند، يهود و امثال آنان در قيامت اسيرانى هستند كه آزادى ندارند، و بيمارانى مى
اند، آنجا كه جاى ظهور همه  وجود ندارد، اگر اينجا نخواهند بفهمند كه نسبت به دين و حقايق الهيه منحرف و كژانديش

   واقعيات است خواهند فهميد كه نسبت به

  405: ، ص2 تفسير حكيم، ج

  .اعتقادى و اسير اوهام و خيالات فاسد بودند ها و در رابطه با حقايق به شدت دچار انحراف فكرى و خود و ديگر امت

   شفاعت

اين فقير در صدد تفسير مفصل شفاعت و بحث كلامى و فلسفى در اين حقيقت مسلّم و اصيل و ضرورى اسلام نيستم 
اند  ههايى كه خاص اين مسئله نوشته شده و به تفاسيرى كه مشروح در اين زمينه قلم فرسايى كرد در اين زمينه بايد به كتاب

مراجعه كنيد، اينجانب اين حقيقت قرآنيه را تنها به خاطر اين كه به استحكام اعتقاد مؤمنان بيفزايد و اشكالات اشكال  
دهم، اميد است كه براى مطالعه   كنندگان و خوارج مسلكان را از اذهان برطرف كند در چهار بخش مورد توجه قرار مى

  .واقعيت اسلامى براى آنان روشن شود اى از اين كنندگان سودمند افتد و گوشه

   آيات مربوط به شفاعت - 1

براى اين كه بدانيم شفاعت از نظر قرآن مجيد در چه جايگاهى قرار دارد و شفاعت حق چه شفاعتى است و شفاعت 
ا پذيرد و شفيعان كيانند و شفاعت شوندگان چه كسانى هستند و آي اى تحقق مى باطل چيست و شفاعت در چه زمينه

اى از آيات را كه شفاعت در آĔا مورد توجه قرار گرفته مورد  شفاعت ازدياد درجه يا كاستن بار گناه است بايد مجموعه
دقت قرار دهيم و با نگاه به مجمو آيات چهره حقيقت را بنگريم، زيرا توجه به يك آيه مثلاً آيهاى كه به طور مطلق 

يه ايجاد اعتقاد به اين كه ابداً شفاعتى وجود ندارد اصل صحيحى براى يافتن شفاعت را نفى ميكند و با تكيه بر آن يك آ
  .حقيقت نيست
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بدون دقت در مجموع آياتى كه يك مسئله را در چهرههاى گوناگونش مورد توجه قرار ميدهد امكان ندارد نظر Ĕائى قرآن 
  .را نسبت به آن مسئله به دست آورد

سبت به حقايقى از قرآن و معارفى از اسلام دچار انحراف، كژ فهمى، و تند روى شدند به خاطر اين است كه آنان كه ن
حقيقتى را در يك آيه نظر كردند و از ديگر آياتى كه به برسى اين حقيقت پرداخته غافل و بيخبر ماندند، و به روايات 

گر را تفسير و تصديق ميكند، و كتاب خدا بخشى به كمك برخى از آيات قرآن برخى دي: بسيار مهم اصيلى كه ميگويد
، نظر نينداختند و بر اين اساس نسبت به »1« بخشى ديگر سخن ميگويد و برخى از آن بر برخى ديگر گواهى ميدهد

  .آيات قرآن دچار تفسير به رأى و تحميل افكار غلط و انحرافى خود بر آيات قرآن مجيد شدند

  :فرمايد كارى بس خطرناك و انحراف از معانى واقعى آيات است پيامبر مى  درباره تفسير به رأى كه

  »2« »:من فسر القرآن برأيه فليتبؤا مقعده من النار«

  .كسى كه قرآن را برابر با رأى خودش تفسير كند، محل جلوسش را در آتش قرار خواهند داد

  :روايت شده) ع(و از حضرت صادق 

  »3« »:لم يؤجر، وان اخطأ فهو بعد من السماء من فسر القرآن برأيه ان اصاب«

كسى كه قرآن را مطابق رأى خود تفسير كند و تفسيرش حق باشد پاداشى نخواهد يافت، و اگر در تفسيرش خطا كند 
  .موجودى دور از خدا خواهد بود

______________________________  
  297ص  Ĕ133ج البلاغه ترجمه مؤلف خطبه  -)1(

  .35، ص 1ج  صافى، -)2(

  .35، ص 1صافى، ج  -)3(
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روى اين حساب لازم است مسئله شفاعت را با توجه به مجموع آيات مربوط به شفاعت مورد دقت قرار داد تا نظر قطعى 
  :و Ĕائى كتاب خدا نسبت به اين مسئله روشن شود

   آيات گروه اول

كند كه برخى اعتقاد دارند در اين گروه يك  مطلق شفاعت را در روز قيامت نفى مى آيات اين گروه آياتى است كه به طور
  :دهد اى است كه هشدار مى آيه بيشتر وجود ندارد و آن آيه

  »1« :لا شَفاعَةٌ وَ الْكافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ  يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا أنَْفِقُوا ممَِّا رَزَقْناكُمْ مِنْ قَـبْلِ أَنْ يأَْتيَِ يَـوْمٌ لا بَـيْعٌ فِيهِ وَ لا خُلَّةٌ وَ 

ايم انفاق كنيد، پيش از آنكه روزى بيايد كه در آن نه داد و ستدى است و نه  اى اهل ايمان از آنچه به شما روزى كرده
  .دوستى و نه شفاعتى و كافران همان ستمكارانند

دند و حتى زحمت دقت در آيه بعد از اين آيه را به خود ندادند براى كسانى كه به ديگر آيات نظر نكر   ولا شفاعه  جمله
خبران از حقايق دينى  دستاويزى است براى انكار مطلق شفاعت و اين مسئله شفاعت ساخته و پرداخته كاهنان و بى

  !است

و اجازه حضرت حق كند كه به اذن  ولى پس از اين آيه شريفه در آيه بعد كه آيه الكرسى است به وجود شفيعانى اشاره مى
  .كنند نسبت به گروهى كه شايسته شفاعت هستند شفاعت مى

  :مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنهِِ 

  كيست آن كه جز به اذن او در پيشگاهش قدم شفاعت پيش Ĕد؟

______________________________  
  .254بقره، آيه  -)1(
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شود كه شفاعت شفيع نسبت به شفاعت شونده به اذن حضرت او امرى مسلم و  روشنى از آيه شريفه استفاده مىبه 
  .در آيه قبل موردى خاص و معين دارد و آن نفى شفاعت از كافران ستمكار است وَ لا شَفاعَةٌ  قطعى است،

از آن است كه در بدو امر كه عبارت از نفى مطلق شفاعت است غير  ....أنَْفِقُوا ممَِّا رَزَقْناكُمْ   بنابراين مفهوم آيه شريفه
  .رسد آيه شريفه با توجه به آيات ديگر هيچ دليلى بر نفى مطلق شفاعت نيست بنظر مى

نفى مطلق دوستى در قيامت نيست گر چه در مرحله اول به نظر  وَ لا شَفاعَةٌ  نيز مانند وَ لا خُلَّةٌ   علاوه بر اين جمله
شود در صورتى كه در آيه  تقوا گسسته مى يوند دوستى همه اعم از فاسق و مؤمن و صالح و طالح و باتقوا و بىرسد كه پ مى

  :خوانيم ديگر در رابطه يا بقاء دوستى در قيامت در ميان اهل تقوا مى

ءُ يَـوْمَئِذٍ بَـعْضُهُمْ لِبَـعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِينَ    :الأَْخِلاَّ

  .شان با يكديگر ماندنى و جاويد است ان دشمن يكديگرند مگر پرهيزكاران كه پيوند دوستىدر روز قيامت دوست

در آن است نظرش نفى شفاعت درباره گروهى است كه ايمان نياوردند يا اگر آوردند  لا شَفاعَةٌ   اى كه پس آيه شريفه
رسد، و Ĕايتاً نفى شفاعت در آيه شريفه از گروهى  آنچنان ضعيف است كه دست شفاعت براى نجات آنان به آنان نمى

  .هاى شايسته شفاعت نيست در قيامت، دليل بر نفى آن از ديگر گروه

   آيات گروه دوم

كند، و مطلقا آنان را  اين گروه از آيات شفاعتى را كه انحراف اعتقادى و كژفهمى يهود به آن تكيه كرده نفى مى در
   و با توجه به. داند شايسته شفاعت نمى

  409: ، ص2 تفسير حكيم، ج

باز عنود و خيانت پيشه نفى  نكره در سياق نفى است مطلق شفاعت را از اين گروه لج وَ لا يُـقْبَلُ مِنْها شَفاعَةٌ   اينكه جمله
  :نمايد مى

  :در اين زمينه دو آيه در سوره بقره كه همانند هم است وارد شده

  »1«  مْ يُـنْصَرُونَ وَ اتَّـقُوا يَـوْماً لا تجَْزِي نَـفْسٌ عَنْ نَـفْسٍ شَيْئاً وَ لا يُـقْبَلُ مِنْها شَفاعَةٌ وَ لا يُـؤْخَذُ مِنْها عَدْلٌ وَ لا هُ 
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پذيرند و نه از كسى در برابر  كند و نه از كسى شفاعتى مى پروا كنيد كه نه كسى از كسى عذابى را دفع مىو از روزى 
  .شوند بخشش گناهانش فديه و عوضى ميگيرند و نه براى رهائى از آتش دوزخ يارى مى

يهود به مظلومان اشاره  هاى شديد ها و ستم اين دو آيه شريفه به گواهى آيات قبل از خودش به انواع جنايات و خيانت
  دارد فقط و فقط نشان دهنده نفى شفاعتى است كه يهود به خيال واهى و گمان باطل خود به آن معتقد است و خطاب

از آن روزى كه با اين گونه ماهيت شما هيچ شفاعتى نسبت به شما پذيرفته : خواهد به آنان بگويد در هر دو آيه مى واتقوا
  .نخواهد شد پروا كنيد

اسرائيل هستيم، هر اندازه هم گناه ما زياد و فراوان  ما چون فرزندان پيامبران از بنى: گفتند آنان از روى اعتقاد نامعقول مى
اند از ما در قيامت شفاعت خواهند كرد، در صورتى كه قرآن پيوند نسبى  و سنگين باشد پدران ما كه داراى مقام نبوت

  :داند ر دنيا و آخرت گسسته و قطع مىاينگونه معاندان و متجاوزان را د

  :نوُحٌ رَبَّهُ فَقالَ رَبِّ إِنَّ ابْنيِ مِنْ أَهْلِي وَ إِنَّ وَعْدَكَ الحَْقُّ وَ أنَْتَ أَحْكَمُ الحْاكِمِينَ   وَ نادى

______________________________  
  .123بقره، آيه  -48بقره، آيه  -)1(
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  »1«  تَكُونَ مِنَ الجْاهِلِينَ  وحُ إِنَّهُ ليَْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيـْرُ صالِحٍ فَلا تَسْئـَلْنِ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنيِّ أعَِظُكَ أَنْ قالَ يا نُ 

را ندا داد و  پروردگارش ) پيش از آن طوفان همه منطقه را فرا بگيرد و تمام دشمنان و منكران را به كام مرگ كشد(و نوح 
  :گفت

  .و تو đترين داورانى) به نجات خاندانم حق است(ات  پروردگارم به راستى كه فرزندم از خاندان من است و يقينا وعده

اى نوح به يقين او از خاندان تو نيست او سرا پا كردارى ناشايسته است، پس چيزى را كه به آن علم ندارى : خدا فرمود
  !دهم كه مبادا از ناآگاهان باشى و را اندرز مىاز من مخواه همانا من ت
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گويد فرزندم از خاندان من است و  يك بار ديگر با دقت عقلى به هر دو آيه نظر كنيد، نوح با كمال اطمينان به خدا مى
ات براى نجات خاندانم قطعى است، پس شفاعت مرا نسبت به پسرم قبول كن و او را نجات بده، و خداوند هم  تو وعده

او از خاندان تو نيست و هيچ پيوندى ميان تو و او وجود ندارد، او عملى ناشايسته است و đمين : قاطعانه به نوح گفت
كنم كه مبادا از  دهد كه من نصيحتت مى خاطر پيوندش با تو گسسته است و سپس نوح را به شدت مورد خطاب قرار مى

  !ناآگاهان باشى

هاى بسيار مهم و باارزشى است و با توجه به اين دو آيه آيا  ها و پندها و عبرت درس به راستى در اين دو آيه شريفه چه
بريم پس هر چه باشيم و هر گناهى بر عهده ما باشد پدرانمان كه داراى مقام نبوت  ادعاى يهود كه ما نسب به پيامبران مى

  !كنند، ادعائى درست و صحيح است؟ هستند در قيامت از ما شفاعت مى

______________________________  
  .46 -45هود، آيه  -)1(
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اى با آباء و اجداد پاكش گسسته و بريده است و خدا به خاطر پاكان به ناپاكان  مسلماً پيوند يهود و هر گناهكار حرفه
  .معاند و كافر در دنيا و آخرت توجهى نخواهد كرد

   پسر نوح با بدان بنشست ج

خاندان نبوتش گم شد جج سگ اصحاب كهف روزى چند جپى نيكان گرفت و مردم شد جج قرآن مجيد درباره بدكاران 
حَتىَّ إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي  :فرمايد اى و كافران و معاندان و تكذيب كنندگان آيات حق مى حرفه

ا كَلِمَةٌ هُوَ قائلُِها وَ مِنْ وَرائِهِمْ بَـرْزخٌَ إِلىأَعْمَلُ صالحِاً فِيما تَـركَْ  َّĔِنـَهُمْ   تُ كَلاَّ إ يَـوْمِ يُـبـْعَثوُنَ فَإِذا نفُِخَ فيِ الصُّورِ فَلا أنَْسابَ بَـيـْ
  :يَـوْمَئِذٍ وَ لا يَـتَساءلَوُنَ 

نى كه يكى از آنان را مرگ در رسد ايستند و از گناه و جنايت دست بر نميدارند، تا زما اينان از دشمنى با حق باز نمى
پروردگارم مرا براى جبران گناهان و تقصيرهائى كه از من سر زده به دنيا باز گردان اميد است در برابر آنچه از : گويد مى

گوئى، بدون ترديد  چنين نيست كه مى: گويند به او مى. اى انجام دهم عمر و مال و ثروت در دنيا واگذاشتم كار شايسته
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شوند، پس زمانى   فايده است كه او گوينده آن است و پيش رويشان برزخى است تا روزى كه برانگيخته مى سخنى بى اين
كه در صور دميده شود قطعا در آن روز نه ميانشان پيوند خويشاوندى و ارتباط نسبى وجود خواهد داشت و نه از احوال 

  !يكديگر خواهند پرسيد

قيد و شرط كه سبب باز بودن دست  اند آن هم شفاعت بى د آن را دستاويز خود كردهاعتقاد به چينن شفاعتى كه يهو 
فرزندان پيامبران در انجام هر نوع گناه و كار زشت و خيانت و جنايت باشد و تنها انتساب نسبى به پيامبران در تحقق اين 

  .شفاعت كفايت كند شديد مورد انكار قرآن و معارف الهيه و قوانين اسلامى است

  412: ، ص2 تفسير حكيم، ج

زيرا فرهنگ سعادتبخش اسلام و شريعت الهى ملاك و اساس و اصل و زيربناى نجات را ايمان و عمل صالح و اخلاق 
  .داند نه نسب و پيوند خويشاوندى حسنه مى

عاندان و كافران و اى از جرايم مجرمان و م البته همه پيوندها در قيامت گسسته نخواهد بود، بلكه گسستگى پيوند جريمه
خبران از حق  دينان و بى دشمنان حق است، چنان كه در آيات بالا ملاحظه كرديد و دقت نموديد كه سخن آيه درباره بى

  .است

ما : چه سخن غير منطقى و نامعقول و بيپايهاى است كه يهود در هر عصرى آن را تكرار ميكنند و آن اين كه ميگويند
نها آنان اين سخن بياصل و ريشه و بدون دليل را ميگويند بلكه مسيحيان فريب خورده از يهود امت برگزيده خدائيم نه ت

  :هم اين سخن را پيوسته تكرار ميكنند چنان كه قرآن از قول هر دو طايفه نقل ميكند

  »1« :نحَْنُ أبَْناءُ اللَّهِ وَ أَحِبَّاؤُهُ   وَ قالَتِ الْيـَهُودُ وَ النَّصارى

  .ما فرزندان و دوستان خدائيم: تنديهود ونصارى گف

آنان نجات در آخرت و وردو به حوزة شفاعت را ويژه كسى ميدانند كه به خاندان اسرائيل منتسب باشد، گوئى انتساب به 
فاميل اسرائيل، يا انتساب به مكتب يهوديت و نصرانيت هر چند هيچ عملى و اعتقادى و كار خيرى در ميان نباشد مايه 

  !!ل رهائى از كيفرها و رهائى از عذاب دوزخ استنجات و عام

عجيبتر اين كه قرآن اعتقاد بسيار بسيار سنيفى را از آنان نقل ميكند كه ابداً ارزش عقلى و منطقى ندارد، و هيچ دليل و 
  :برهانى آن را بدرقه نميكند
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  18مائده  -)1(
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  »1« : قالُوا لَنْ يَدْخُلَ الجْنََّةَ إِلاَّ مَنْ كانَ هُوداً أَوْ نَصارى وَ 

  !!هرگز و ابداً جز يهودى يا نصرانى وارد đشت نميشود: و گفتند

قران با شدت با اين افكار غلط و خيالات خام و اوهام پوسيده مبارزه دارد، و انتساب به فاميل اسرائيل يا به يكى از دو 
يت و نصرانيت را كافى در نجات نميداند، بلكه يهوديگرى و نصرانيگرى را از انديشه باطل ميشمارد و مايه نجات آئين يهود

را آراسته بودن به اسلام و شريعت احمدى و ايمان قلبى و تسليم باطنى و عمل صالح و كردار خالصانه ميداند، و در پوچ 
  :بودن و بيمايگى انتساب لفظى و فاميلى ميگويد

مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للَِّهِ وَ هُوَ محُْسِنٌ فَـلَهُ أَجْرهُُ عِنْدَ ربَِّهِ وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ   لْكَ أمَانيُِّـهُمْ قُلْ هاتُوا بُـرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ بلَىتِ 
  »2« :وَ لا هُمْ يحَْزَنوُنَ 

آرى كسانى كه . در ادعاى خود راستگوئيد دليل و برهان بياوريد اين دروغها و اباطيل و ياوهگوئيهاى آنان است بگو اگر
همه وجود خود را تسليم خدا كنند در حالى كه نيكوكارند، براى آنان نزد پروردگارشان پاداشى شايسته و مناسب است، نه 

  .شوند بيمى بر آنان است و نه اندوهگين مى

ه و برخلاف حق و جداى از عقل و منطق معتقد به شفاعت  يهود شفاعت در آخرت را با شفاعت در دنيا يكى دانست
  .گشته

گرداند،  نمايد و اراده او را درباره مجرم برمى شفاعت در دنيا و از نظر عرف اين است كه شفيع حاكم را وادار به عفو مى«
ش با شفاعت تغيير آيد كه حاكم به عدل چگونه رأى و نظر  اين سؤال پيش مى) با اين نوع شفاعتى كه يهود قائل است(

  نمايد؟ اين حاكم مستبد و ظالم است كه به حسب مصلحت خود تغيير مى
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  111بقره  -)1(

  112 -111بقره  -)2(
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چون موافق با عدل الهى است پس گذشت از وى مخالف عدل است، با ) اى حرفه(دهد، عذاب مجرم  حكم و اراده مى
توجه به آن كه حكم و اراده پروردگار عين حكمت و سنت حتمى اوست و قابل تغيير نيست، چنان كه آياتى از قرآن به 

كه يهود (ت بيشتر آن كه با باز بودن راه چنين شفاعتى عدم تغيير سنت و اراده خداوند تصريح دارد قابل توجه و دق
گردد و اين برخلاف حكمت بعثت  شود، و احكام دگرگون مى آئين و شريعت در نظر عامّه سست مى) معتقد است

 گردد، چنان كه در بعضى از امم كه به اين آرزوها پيامبران و تشريع شرايع است، بلكه منشأ اختلال نظم و ترويج گناه مى
  .شود مغرورند ديده مى

كند، گناه و  و چه بسا اينگونه مغروران از مردمى كه دين بر آĔا حاكم نيست و تنها قوانين و وجدان بر آĔا حكومت مى
به شفاعت شافعين سد وجدان را مانند حدود » غلط«و اتكاء » واهى«گردد، زيرا اينان به اميد  شان بيشتر مى شكنى قانون

آلايند و از هر اقدام به خير و توجه به صلاح و اصلاحى وامانده  نند و به هر گناهى خود را مىشك دين در هم مى
  .گردند مى

   گروه سوم

اى وجود  آياتى است كه صريحاً دلالت دارند روز قيامت براى مطلق كافران از هر ملّتى كه باشند شفيع و شفاعت كننده
  :دهد مورد شفاعت سودمند است به آنان سودى نمىندارد يا شفاعت شافعان كه به حال شايستگان 

  نا بِالحَْقِّ فَـهَلْ لنَا مِنْ شُفَعاءَ فَـيَشْفَعُوا لنَاهَلْ يَـنْظرُُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ يَـوْمَ يأَْتيِ تأَْوِيلُهُ يَـقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَـبْلُ قَدْ جاءَتْ رُسُلُ رَبِّ 

  415: ، ص2 تفسير حكيم، ج

  »1«  نُـرَدُّ فَـنـَعْمَلَ غَيـْرَ الَّذِي كُنَّا نَـعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أنَْـفُسَهُمْ وَ ضَلَّ عَنـْهُمْ ما كانوُا يَـفْتـَرُونَ أَوْ 
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كشند؟ روزى كه حقايق بيان شده در  هايش را انتظار مى جز تحقق وعده) كافران و منكران قرآن براى باور كردن آن(آيا 
يقيناً فرستادگان : گويند يابد، كسانى كه از پيش آن را به فراموشى سپرده بودند مىآن به صورتى ظاهر و آشكار ب

پس آيا در چنين روزى شفاعت كنندگانى براى ما وجود دارند كه ما را ) ولى ما آن را نپذيرفتيم(پروردگارمان حق را آوردند 
داديم انجام دهيم به راستى آنان سرمايه وجودشان را  مىشويم تا كارى غير آنچه انجام  شفاعت كنند يا به دنيا باز گردانده مى

  .دادند از دستشان رفت و گم شد نسبت مى) به عنوان شريك خدا به خدا(تباه كردند و آنچه را به دروغ 

يمٍ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعالَمِينَ وَ ما أَضَلَّنا إِلاَّ الْمُجْرمُِونَ فَما لَنا مِنْ شافِعِينَ وَ لا صَدِ    »2« :يقٍ حمَِ

ما شما را با پروردگار جهانيان مساوى و : گويند ها كرده مى هايشان به آتش در افتند روى به بت هنگامى كه آنان با بت(
داديم و ما را جز مجرمان گمراه نكردند، در نتيجه براى ما نه شفيعانى است و نه يك دوست نزديك و  يكسان قرار مى

  !صميمى

  :فَما تَـنـْفَعُهُمْ شَفاعَةُ الشَّافِعِينَ ) 47(حَتىَّ أتَاناَ الْيَقِينُ ) 46(بُ بيِـَوْمِ الدِّينِ وَ كُنَّا نُكَذِّ 

كرديم تا آن كه براى ما يقين آمد، در اين حال شفاعت شافعان سودى  و ما روز رستاخيز و قيامت را تكذيب و انكار مى
  .دهد به آنان نمى

______________________________  
  .53اعراف، آيه  -)1(

  .101 -98شعراء، آيات  -)2(

  

  416: ، ص2 تفسير حكيم، ج

كافران بر اثر ضديت با حق و تكذيب توحيد و انكار نبوت و ظلم و ستم، و آلوده بودن به گناهان كبيره و ترك واجبات 
ورود در اين حوزه پاك و نجات الهى و غرق بودن در محرمات شايستگى شفاعت را در خود نابود كرده از اين جهت لايق 

  .بخش نيستند
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در هر حال نبود شفيع براى كافران يا نافع نبودن شفاعت شفيعان نسبت به آنان منافاتى با ثبوت شفاعت براى اهل ايمان 
  .ندارد

   گروه چهارم

  .گونه شفاعتى را براى آنان قائل نيست داند، و هيچ ها را مردود مى آياتى است كه شفيع بودن بت

هاى  پرستان بت سازد كه بت دقت در آيات كتاب خدا و مطالعه در تاريخ حيات عرب در عصر جاهليت روشن مى
ساز خودشان  پنداشتند كه با پرستش معبودهاى مصنوعى و دست كردند و چنين مى چوبى و سنگى و فلزى را عبادت مى

شفيعان آنان براى نزول باران، فراوانى نعمت، ارزانى  توانند توجه و رضايت آĔا را به خود جلب كنند تا در پيشگاه مى
  !ارزاق و حل مشكلات باشند

نمايد، و  كند بلكه از شفيع بودن آĔا به شدت انتقاد مى قرآن در آيات متعددى نه تنها از پرستش و عبادت بتُان Ĕى مى
توانند عذاب الهى را از  چگونه مى دهد كه اين معبودهاى باطل و ناچيز كه مالك خير و شر خويش نيستند توجه مى

  ديگران دفع كنند؟

   مَعَكُمْ شُفَعاءكَُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ   كَما خَلَقْناكُمْ أوََّلَ مَرَّةٍ وَ تَـركَْتُمْ ما خَوَّلْناكُمْ وَراءَ ظُهُوركُِمْ وَ ما نَرى   وَ لَقَدْ جِئْتُمُونا فُرادى

  417: ، ص2 تفسير حكيم، ج

نَكُمْ وَ ضَلَّ عَنْكُمْ ما كُنْتُمْ تَـزْعُمُونَ أنََّـهُمْ فِ    »1« .يكُمْ شُركَاءُ لَقَدْ تَـقَطَّعَ بَـيـْ

خالى از همه  در رحم مادر تنها و دست(همانگونه شما را نخستين بار ) شود و لحظه ورود به جهان ديگر به آنان خطاب مى(
بوديم پشت سر گذاشته و همه را از دست  دنيا به شما داده آفريديم، اكنون هم تنها به نزد ما آمديد و آنچه را در) چيز

ترديد پيوندهاى شما با آنان بريده و  بينم بى پنداشتيد همراه شما نمى داديد و شفيعانتان را كه در ربوبيت و عبادت ما شريك مى
  .كرديد از دستتان رفته و نابود شده است آنچه را شريكان خدا گمان مى

فَعُهُمْ وَ يَـقُولُونَ هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَ تُـنَبِّئُونَ اللَّ  وَ يَـعْبُدُونَ مِنْ  هَ بمِا لا يَـعْلَمُ فيِ دُونِ اللَّهِ ما لا يَضُرُّهُمْ وَ لا يَـنـْ
  »2« :عَمَّا يُشْركُِونَ   السَّماواتِ وَ لا فيِ الأَْرْضِ سُبْحانهَُ وَ تَعالى
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گويند آĔا شفيعان  كند و مى رساند و نه سودى عايدشان مى پرستند كه نه زيانى به آنان مى و آنان به جاى خدا اشيائى مى
شناسد؟ او از  دهيد كه آĔا را در آسماĔا و زمين به عنوان شفيع نمى آيا خدا را به شفيعانى خبر مى: بگو! ما نزد خدايند

  .دهند منزه و برتر است آنچه كه شريك او قرار مى

  »3« :نْ لهَمُْ مِنْ شُركَائِهِمْ شُفَعاءُ وَ كانوُا بِشُركَائِهِمْ كافِريِنَ وَ يَـوْمَ تَـقُومُ السَّاعَةُ يَـوْمَئِذٍ يَـتـَفَرَّقوُنَ وَ لمَْ يَكُ 

______________________________  
  .94انعام، آيه  -)1(

  .18يونس، آيه  -)2(

  .14 -13روم، آيات  -)3(

  

  418: ، ص2 تفسير حكيم، ج

پرستيدند براى آنان شفيعانى نخواهد بود و آنان معبودانشان را در قيامت انكار  معبودانشان كه آĔا را كوركورانه مىو از 
  .شوند و روزى كه قيامت برپا شود آن روز همه از هم جدا مى. خواهند كرد

  »1« :شَيْئاً وَ لا يَـعْقِلُونَ  أَمِ اتخََّذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعاءَ قُلْ أَ وَ لَوْ كانوُا لا يمَلِْكُونَ 

با اين كه آĔا مالك چيزى نيستند و تعقلى ندارند باز آĔا را شفيع : اند، بگو بلكه آنان شفيعانى جز خدا انتخاب كرده
  !!شماريد مى

يمه نفى گردد كه هدف همگى اين آيات كر  با توجه به مفاهيم و معانى اين آيات و قرائنى كه قبل و بعد آĔاست روشن مى
  .شفيع بودن بتهاست و مفاد آĔا نفى شفاعت به طور مطلق نيست

ذُ مِنْ دُونهِِ آلهِةًَ إِنْ يرُدِْنِ الرَّحمْنُ بِضُرٍّ لا تُـغْنِ عَنيِّ شَفاعَتُـهُمْ شَيْئاً وَ لا يُـنْقِذُونِ    »2« :أَ أَتخَِّ

اى زيان را از من  و گزندى بخواهد نه شفاعتشان ذرهآيا به جاى خدا معبودانى برگزينم كه اگر خداى رحمان براى من آسيب 
  .توانند نجاتم دهند كند و نه مى دفع مى
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گوينده اين كلام حكيمانه بنابر نقل مفسران حبيب نجار است كه به دفاع از فرستادگان عيسى برخاست و از توجه به 
  .به دست كوردلان به شهادت رسيدها و اعتقاد به شفاعت آĔا انتقاد كرد و در راه دفاع از فرهنگ حق  بت

با اين همه نفى و انكار Ĕايتاً قرآن مجيد عقيده به شفاعت را بسان برخى ديگر از عقايد پيشينيان اصلاح نموده، و در عين 
   الوصف اصل اين كه عقايد غير منطقى را به باد انتقاد گرفته و نظام اخروى را غير از نظام اين جهان دانسته مع

______________________________  
  .43زمر، آيه  -)1(

  .23يس، آيه  -)2(

  

  419: ، ص2 تفسير حكيم، ج

وجود شفاعت را انكار ننموده و آن را اصالتاً حق خدا دانسته و براى اولياء او تحت شرايطى كه مهم آĔا اذن الهى است 
ر قيامت همچون پارتى بازى در دنياست در هم  كنند شفاعت د ثابت دانسته است، و خيال خيال پردازان را كه تصور مى

كند كه شفاعت در حقيقت دعائى مستجاب در حق كسانى است كه از ايمان و عمل  كوبيده است و ثابت مى
برخوردارند ولى مستحق ازدياد رتبه يا آمرزش گناهانى هستند كه از روى جهالت از آنان سرزده و در ارتكاب گناهشان 

  .اند اند، بلكه لغزشهائى بوده كه در عين نفرت داشتن از آĔا دچارش شده حق را نداشته قصد مخالفت و جنگ با

ترين اختلاف و تضاد وجود ندارد، زيرا آيات  و روى اين حساب ميان آيات نفيكننده شفاعت و ثابت كننده آن كوچك
ننده ناظر به شفاعت صحيح است كه نافى بر رد عقايد يهود و بت پرستان و اقوامى مشابه آĔاست ولى آيات اثبات ك

  .مبينش قرآن و شارح و مفسرش احاديث و روايات اهل بيت است

   گروه پنجم

پاداش دهنده و شفيعى نيست و شفاعت همگى مربوط به : گويد داند و مى آياتى است كه شفاعت را ويژه خدا مى
  :اوست

مْ لَيْسَ لهَمُْ مِنْ دُونهِِ وَليٌِّ وَ لا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَـتَّـقُونَ   إِلىوَ أنَْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يخَافوُنَ أَنْ يحُْشَرُوا  ِِّđَ1« :ر«  
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______________________________  
  .51انعام، آيه  -)1(

  

  420: ، ص2 تفسير حكيم، ج

در آن روز (نان را و به وسيله اين قرآن كسانى را كه از محشور شدن به سوى پروردگارشان بيم دارند هشدار ده كه آ
  .جز خدا سرپرست و شفيعى نخواهد بود باشد كه بپرهيزند) انگيز هول

نْيا وَ ذكَِّرْ بِهِ أَنْ تُـبْسَلَ ن ـَ وَليٌِّ وَ فْسٌ بمِا كَسَبَتْ ليَْسَ لهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ ذَرِ الَّذِينَ اتخََّذُوا دِينـَهُمْ لَعِباً وَ لهَوْاً وَ غَرَّتـْهُمُ الحَْياةُ الدُّ
  .لا شَفِيعٌ 

و كسانيكه دينشان را بازى و سرگرمى گرفتند و زندگى دنيا آنان را فريفت واگذار، و مردم را با قرآن هشدار ده كه مبادا  
كسى در روز قيامت به كيفر آنچه از گناهان مرتكب شده از رحمت و ثواب محروم ماند و به هلاكت سپرده شود و او را 

  .شفيعى نباشد جز خدا سر پرست و

عَلَى الْعَرْشِ ما لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَليٍِّ وَ لا شَفِيعٍ أَ   اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الأَْرْضَ وَ ما بَـيـْنـَهُما فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ اسْتَوى
  »1« :فَلا تَـتَذَكَّرُونَ 

روائى و تدبير امور آفرينش  در شش دوره آفريد، سپس برتخت فرمانها و زمين و آنچه را ميان آĔاست  خداست كه آسمان
  .اى نيست چيره و مسلط گشت براى شما جز او هيچ ياور و شفاعت كننده

يعاً لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ ثمَُّ إِليَْهِ تُـرْجَعُونَ    »2« :قُلْ للَِّهِ الشَّفاعَةُ جمَِ

______________________________  
  .4سجده، آيه  -)1(

  .44زمر، آيه  -)2(
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  421: ، ص2 تفسير حكيم، ج

  .گرديد مالكيت خداست و او مالك آسماĔا و زمين است، سپس به سوى او باز مى بگو همه شفاعت در سيطره

ها و كوبيدن اعتقاد سخيف بت پرستان است و ناظر بر شفاعت ديگر شفيعان  اينگونه آيات ناظر بر نفى شفاعت بت
  .گيرد و در ديگر آيات مطرح است نيست چون پيامبران و اوليا و صلحا كه شفاعتشان به اذن خدا صورت مى

   گروه ششم

آياتى است كه با صراحت و روشنى كامل شفاعت غير خدا را در پيشگاه حق و در دادگاه الهى به عنوان يك اصل مسلم 
گيرد محدود و  ن را از نظر شفيع و شخصى كه مورد شفاعت قرار مىداند، هر چند آ و قطعى پذيرفته و غير قابل انكار مى

  .كند مشروط معرفى مى

از جهت شفيع شرايطى دارد كه شرط مهم آن اين است كه شفاعت بايد به اذن خدا باشد و بدون اذن او شفاعتى 
  .گيرد صورت نمى

گيرد بايد  خصى كه مورد شفاعت قرار مىاز نظر شفاعت شونده نيز شرايطى مقرر است كه بطور اجمال اين است كه ش
  .رضاى حق را جلب كند و از دايره شايستگى شفاعت شدن خارج نشده باشد

  »1« :مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنهِِ 

  .كيست كه بدون اذن او به شفاعت برخيزد

  »2« :ما مِنْ شَفِيعٍ إِلاَّ مِنْ بَـعْدِ إِذْنهِِ 

  .كه جز به اذن او شفاعت كندشفيعى نيست  

______________________________  
  .255بقره، آيه  -)1(

  .3يونس، آيه  -)2(
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  »1« :لا يمَلِْكُونَ الشَّفاعَةَ إِلاَّ مَنِ اتخََّذَ عِنْدَ الرَّحمْنِ عَهْداً 

كسانى مانند پيامبران و امامان و فرشتگان كه از نزد خداى معبودان باطل كافران در قيامت قدرت بر شفاعت ندارند مگر  
  .رحمان پيمانى بر اذن شفاعت گرفته باشند

فَعُ الشَّفاعَةُ إِلاَّ مَنْ أذَِنَ لَهُ الرَّحمْنُ وَ رَضِيَ لَهُ قَـوْلاً    »2« :يَـوْمَئِذٍ لا تَـنـْ

گفتارش را در مورد شفاعت از ديگران   در آن روز شفاعت كسى سود ندهد مگر آنكه خداى رحمان به او اذن دهد و
  .بپسندد

فَعُ الشَّفاعَةُ عِنْدَهُ إِلاَّ لِمَنْ أذَِنَ لهَُ    »3« :وَ لا تَـنـْ

  .شفاعت در پيشگاه خدا جز براى كسانى كه به آنان اذن دهد سودى ندارد

   گروه هفتم

كنند، بلكه  اند، شفاعت مى شايسته شفاعتدهد كه درباره گنهكاران كه  آياتى است كه قاطعانه از وجود شفيعانى خبر مى
  :كند نام و مشخصات آن شفيعان را هم معين مى

  مَلُونَ، يَـعْلَمُ ما بَـينَْ أيَْدِيهِمْ وَ ماوَ قالُوا اتخََّذَ الرَّحمْنُ وَلَداً سُبْحانَهُ بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ، لا يَسْبِقُونهَُ باِلْقَوْلِ وَ هُمْ بأَِمْرهِِ يَـعْ 

______________________________  
  .87مريم، آيه  -)1(

  .109طه، آيه  -)2(

  .23سبا، آيه  -)3(
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  »1« :وَ هُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ   خَلْفَهُمْ وَ لا يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضى

گرفته منزه است او، فرشتگان فرزند خدا نيستند بلكه بندگانى  خداى رحمان فرشتگان را به فرزندى خود  : و مشركان گفتند
كنند، خدا همه گذشته و آينده آنان  گيرند و آنان فقط به فرمان خدا عمل مى گرامى و ارجمندند، در گفتار بر او پيشى نمى

  .ان و بيمناكندكنند و آنان از ترس عظمت و جلال او هراس داند و جز براى كسى كه خدا بپسندد شفاعت نمى را مى

  »2« : يَـرْضى وَ كَمْ مِنْ مَلَكٍ فيِ السَّماواتِ لا تُـغْنيِ شَفاعَتُـهُمْ شَيْئاً إِلاَّ مِنْ بَـعْدِ أَنْ يأَْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشاءُ وَ 

بخشد مگر پس از آن كه خدا براى هر كه  ها هستند كه شفاعتشان هيچ سودى نمى و چه بسيار فرشتگانى كه در آسمان
  .بخواهد و بپسندد اجازه دهد

بنابر آيات قرآن شفاعت شفيعانى چون پيامبران و امامان و صالحان و فرشتگان البته به اذن خدا براى آنان كه خدا بخواهد 
اى قرآنى است كه انكارش مساوى با انكار  و شفاعت شفيعان را در حق آنان رضايت دهد امرى قطعى و مسلم و مسئله

  .كذيب قرآن استقرآن و تكذيبش ت

   شفاعت حقيقتى اميد بخش چون توبه، مايه تربيت و سازندگى - 2

شد كه بيمارى شما درمان ندارد، و   اگر هر روزنه و درى و هر راه نجاتى به روى گنهكاران بسته بود، و به آنان اعلام مى
   شود، و هيچ طريقى براى رهائى ىگردد، و آمرزش خدا و دعاى پاكان شامل حال شما نم گناه شما از پرونده پاك نمى

______________________________  
  .28 -26انبياء، آيات  -)1(

  .26نجم، آيه  -)2(
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كاست، و آنان را به سوى اصلاح  شما از اين همه گناه و بار سنگين وجود ندارد، قطعاً نه اين كه از حجم گناه آنان نمى
شد كه هر لحظه بر گناهشان و جرم و عصيانشان افزوده شود، و سفره فساد را در خانواده و  زمينه مىبرد، بلكه  نمى

  .هاى غير قابل جبرانى ببار آوردند كه البته همه اينها محصول دلسردى و نااميدى بود تر نمايند و ضربه اجتماع گسترده

لهى پيوسته گناهكار را به عنوان يك بيمار قابل علاج نظر اما خداى مهربان و پيامبران او و امامان معصوم و اولياء ا
  .كنند مگر اين كه بيمار خود علاقه به درمان دردش نداشته باشد مى

كنند و آنان را به داروهاى لازم براى درمان  معصيت است كه با آنان طبيبانه رفتار مى بر اساس اين نگاه حكيمانه به اهل
نااميدى از علاج و نيز نااميدى از رحمت و مغفرت خدا را جزء محرمات شديد و مساوى   نمايند، و بيماريشان هدايت مى

كفر دانسته و اجازه دلسردى نسبت به اصلاح حال و عمل و جبران گذشته و ساختن آينده به هيچ اهل معصيتى 
  .دهند نمى

كنند  يزيد رياحى معرفى مى بولبابه، و حربنهاى را در اين زمينه چون آسيه همسر فرعون، و قوم يونس، و ا ها و سرمشق اسوه
  .تا هر گناهكارى هر چند بخشى از عمر خود را در گناه گذرانده باشد

هائى كه به گناهكار  ها و زمينه به اصلاح عقايد و اعمال و اخلاق و جبران گذشته اميدوار و دلگرم شود، از جمله مايه
ن است كه هم در دنيا براى اصلاح كارساز است و هم در آخرت، به ارائه شده مسئله شفاعت پاكان و نيكان و صالحا

كنند تنها ماندنت را در عرصه گناه و فرد بودنت را در ميدان معصيت تداوم مده و به  اين معنا كه گناهكار را راهنمائى مى
  ه و فرديت و تنهائى ات را و وترراحتى در كنار اولياء الهى قرار بگير و از آن طبيبان روحانى راه درمان و طريق علاج بخوا

  425: ، ص2 تفسير حكيم، ج

بودنت را تبديل به شفع كن، چون گنهكار به محضر نبى و ولى و عالم ربانى درآيد و از او نسخه درمان بگيرد و با آن 
اتى كه به نسخه آنچه واجب از او فوت شده جبران كند و از حقوق مردم چه مالى و چه غير مالى پاك شود، و از محرم

گيرد و كارسازى شفاعت پاكان كه او را به  آن خو كرده بود دست بردارد قطعاً و حتماً مورد مغفرت و رحمت قرار مى
اش غير اين است؟ آيا  شود، آيا شفاعت در چهره دنيائى گر مى اش جلوه منطقه اصلاح و صلاح كشيدند در زندگى

ين شفاعت است كه از سوى اولياء الهى در قيامت براى اميدواران شفاعت در اصطلاح معارف الهى جز اين است؟ و هم
و افتادگان در ميدان اصلاح و روى آوردگان به سوى خدا كه گناهى در پرونده آنان مانده، يا بقاياى تاريك آن در 

اى جز  آنان چاره باطنشان كمين گرفته، و يا نيازى به ارزش گذارى بيشترى به اعمال و ايمانشان هست و براى نجات سريع
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دهد و با درخواست آن  دعاى پاكان و درخواست نجات آنان از درگاه خدا نيست كارسازى حكيمانه خود را نشان مى
بزرگواران و به عبارت ديگر شفاعت آنان، كسانى را كه چراغ فطرت و ايمانشان خاموش نشده و از حوزه شايستگى 

اى ايمان و عمل هستند ولى براى نجات مايه بيشترى نياز دارند به اذن خدا اند و در حدى دار  مغفرت و رحمت خارج نشده
كنند و به نگرانى آنان با دعاى خوبان و درخواست مقربان درگاه  شود و به خواست حق نجات پيدا مى شامل حالشان مى

  .شود خاتمه داده مى

گيرند، و همانطور كه موجودات زنده با  ىهمانطور كه درختان و گياهان با شفاعت ريشه خود آب و غذا از زمين م
كنند، و همانطور كه طفل در رحم به شفاعت پستان مادر از وجود مادر شير  شفاعت ابرو باران به آب دسترسى پيدا مى

  .....گيرد و  مى

  426: ، ص2 تفسير حكيم، ج

به همين صورت گمراهان در دنيا به شفاعت انبياء و كتاđاى الهى و به شفاعت امامان و به شفاعت عالمان ربانى نور 
گيرند و در آخرت از طريق وجود همين بندگان خاص  كنند و در مدار بندگى و كار خير قرار مى هدايت را دريافت مى

لق هستند مغفرت و رحمت را به شرط شايستگى دريافت هاى انتقال فيوضات رب به خ خدا كه در حقيقت وسيله
هاى شگرف تربيتى و  اش از مايه اش و چه جلوه آخرتى كنند، شفاعت به اين معنائى كه تحرير شد چه جلوه دنيائى مى

به  سازندگى و رشد دهنده به انسان است، اگر شفاعت به اين صورت براى مجرمان و اهل گناه تقرير شود نه اينكه آنان را
گردد، بلكه عامل اصلاح و توبه و بازگشت و دلگرمى  كند و باعث تعطيل قوانين شريعت مى ادامه گناه دلگرم مى

  .گردد معصيت كار به مغفرت و رحمت و آبادى دنيا و آخرتش مى

با طوفان هوا اگر به گناهگاران تفهيم شود كه شفاعت هرگز شامل مشركان، كافران، فاسقان، و آنان كه چراغ فطرتشان را 
دهند  اى يعنى آنان كه تا پايان عمر به عصيان و طغيان ادامه مى اند و نيز شامل حال گنهكاران حرفه هوس خاموش كرده

كند، و پرده غفلتش را كنار ميزند، و از دچار شدن به عذاب قيامت و تنهائى و غربت آن روز  شود، او را بيدار مى نمى
هاى   افتد و براى جبران خسارت با قدرت شفاعت صحيحى كه به او القاء شده به مسير توبه مىترساند و Ĕايتاً  هولناك مى

كوشد و چون راه را به همين حال و عمل ادامه دهد  كند و تا جائى كه امكان دارد براى اصلاح خود مى گذشته اقدام مى
داند مشمول شفاعت  ز براى فرشتگان مسلم مىو از دنيا برود برابر آيات قرآن كه قاطعانه شفاعت را براى پاكان و ني

  .رسد گردد و به ساحل نجات مى مى
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اعتقاد به اين گونه شفاعت مانند توبه واقعى بسيار كارساز و مؤثر است، شفاعتى كه برابر آيات و روايات به مردم القاء 
  شود، نه شفاعتى كه غير

  427: ، ص2 تفسير حكيم، ج

كنند شفاعتى كه غير معقول و غير منطقى  اند به مردم القاء مى انه در كسوت دين فراوانسوادان كه متاسف متخصصان و بى
  .است و جز عوام فريبى و اغراء به جهل و دلگرم كردن گناهكار به ادامه گناه ثمر ديگرى ندارد

ها و  و سخنرانى هاى علميه است كه در منابر هاى حوزه وظيفه واجب و لازم عالمان و دلسوزان متخصص و درس خوانده
سوادان  كنند از شفاعتى كه غير متخصصان و بى ها حساب شفاعتى كه قرآن و روايات اهل بيت براى ما مطرح مى نوشته

كنند جدا كنند، و مردم را به  در كسوت دين و چه بسا مزدوران و گرگان در لباس ميش براى ضربه زدن به اسلام القاء مى
وايات آشنا سازند و به آنان هشدار دهند كه پاى هر منبرى و كنار هر سخنرانى ننشيند و مفاهيم حقيقى كلمات قرآن و ر 

  .به هر شعر غير معقول و مخالف با اصول اسلام گوش ندهند

كرد روز قيامت دست اميرالمؤمنين نسبت به شفاعت از مجرمان و گنهكاران چنان  اند شاعرى حاجب نام كه فكر مى نوشته
توانند گناه معصيت كنند و به عرصه فسق  مندان به حضرتش به اعتماد به شفاعتش هر چه بخواهند مى باز است كه علاقه

  !و فجور درآيند و از تعطيل احكام خدا و ارتكاب محرمات Ĕراسند

  :اى سرود كه اولين بيتش اين است به اين خاطر به افتخار مولا قصيده

   حاجب اگر معامله حشر با على است جج

شرمى تا كجا كه دلگرمى به رئيس موحدان و اميرمؤمنان، و بالاترين  ج راستى بى! م تو هر چه بخواهى گناه كنمن ضامن
نظير، و مخلص كبير، و عامل به همه احكام الهى و خائف از قيامت، و مولاى پرهيزكاران  دار بى مجاهد فى االله، و شب زنده

  !!را مايه آزادى در گناه و معصيت قرار دهند

  428: ، ص2 سير حكيم، جتف

گو كه گويا شعر سخيف و غير معقولش و سخن باطل و كلام ضد قرآنش دل اميرمؤمنان را در برزخ   ولى همين شاعر باطل
  :گويد كه از آنجا مشرف به كار اهل دنياست نگران و روحش را رنجانده بود مى
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اى لمس كردم، امام در اوج ناراحتى  پايه شعر غلط و بىدر عالم رؤيا امام را خواب ديدم، خشم حضرتش را از سرودن چنين 
  :از من خواستند كه بخش دوم شعرم را به اينصورت تغيير دهم

  .حاجب اگر معامله حشر با على است شرم از رخ على كن و كمتر گناه كن

   جايز بودن درخواست شفاعت در دنيا و در آخرت - 3

هاى   كه آنان را مجاز دانسته براى رفع مشكلات خود، و باز شدن گرهاز الطاف خاص حضرت حق به بندگانش اين است  
هاى سخت و ديگر امورى كه نياز به يارى خواستن از ديگرى است در دنيا به  شان، و شفا يافتن از بيمارى كور زندگى

شان نزد حضرت حق  رىآبرومندان در پيشگاه حق پناه ببرند و از آنان بخواهند براى حل مشكلشان و رفع پريشانى و گرفتا
شفاعت كنند و از محبوب ازل و ابد بخواهند كه به سوى آنان نظر رحمت كند و به خاطر آبرو و مقام شفيع دردشان را دوا 

  .و مشكلشان را حل كند

  :شود سند اين واقعيت آياتى از كتاب خداست كه براى نمونه به چند آيه اشاره مى

  »1« :نْـفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتـَغْفَرُوا اللَّهَ وَ اسْتـَغْفَرَ لهَمُُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَـوَّاباً رَحِيماً وَ لَوْ أنََّـهُمْ إِذْ ظلََمُوا أَ 

______________________________  
  .64نساء،  -)1(
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خواستند و پيامبر هم  مدند و از خدا آمرزش مىآ و اگر آنان هنگامى كه با ارتكاب گناه به خود ستم نمودند، نزد تو مى
  .يافتند پذير و مهربان مى يقينا خدا را بسيار توبه. كرد براى آنان طلب آمرزش مى

كند كه پس از ارتكاب گناه و ستم بر خود، چرا  شود كه خداوند مهربان گناهكاران را توبيخ مى از مفهوم آيه استفاده مى
خواهند كه براى آنان دعا كند و از خدا  كنند و از پيامبر نمى آنجا از خدا درخواست استغفار نمىروند و  به محضر پيامبر نمى

  بخواهد كه گناهانشان را بيامرزد؟

  »1« :مَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْها
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مردم و حل مشكلات خانواده و تا كار خيرى چون جهاد، احسان به (اى كند  هر كس وساطت و شفاعت پسنديده
  .اى از آن براى او خواهد بود đره) جامعه صورت پذيرد

هاى خدا پسندانه مجاز است، و مراجعه  شود كه شفاعت در امور مثبت و كارهاى خير و برنامه از آيه شريفه استفاده مى
مانع بلكه لازم است و  شود نه اين كه بى گيرد و مشكل حل مى ها كه با شفاعتشان كار انجام مى گونه انسان مردم به اين

  .رسد شفيع از اين طريق به ثواب و پاداش هم مى

  :فُورُ الرَّحِيمُ قالُوا يا أبَاناَ اسْتـَغْفِرْ لنَا ذُنوُبنَا إِنَّا كُنَّا خاطِئِينَ قالَ سَوْفَ أَسْتـَغْفِرُ لَكُمْ رَبيِّ إِنَّهُ هُوَ الْغَ 

اى پدر با اين معنويت و مقام و آبروئى كه نزد حق دارى و داراى مقام قرب به : گفتندبرادران يوسف به پدرشان يعقوب  
  .ايم ترديد ما خطاكار بوده حريم ربوبى هستى براى ما از حضرت او آمرزش بخواه بى

______________________________  
  .85نساء،  -)1(

  

  430: ، ص2 تفسير حكيم، ج

برادران خطاكار . ا درخواست آمرزش خواهم كرد زيرا او بسيار آمرزنده و مهربان استاز پروردگارم براى شم: يعقوب گفت
و عاصى و ظالم به يوسف مجاز بودند كه به آبرومندى چون يعقوب مراجعه كنند و او را در پيشگاه حق شفيع قرار دهند 

طه و شفيع شود كه خدا آنان را بيامرزد، تا با استفاده از آبرومندى و مقام قربش براى فرزندان خطاكارش دعا كند و واس
يعقوب هم وظيفه الهى داشت خطاكاران را بپذيرد و به آنان وعده حتمى دهد كه آمرزش گناهانشان را از خدا بخواهد و 

  .آنان را دلخوش و دلگرم كند كه خدا بسيار آمرزنده و مهربان است و يقين بدانند كه مورد آمرزش قرار خواهند گرفت

ه امور هيچ منافاتى با توحيد ندارد، و ايراد و اشكال برخى از فرق اسلامى كه بسيار تلخ و تندرو هستند ايراد و اينگون
جائى است و ايراد و اشكالشان ناشى از جهل آنان به آيات روشن قرآن و كژفهمى آنان از معارف توحيديه و  اشكال بى

  .حقايق اسلاميه است
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مجازند كه در همين دنيا به اولياء الهى و مقربان درگاه حق رجوع كنند و از آنان علاوه بر و نيز مردم از جانب حضرت حق 
  .گيرى از شفاعتشان در دنيا قول شفاعت براى روز قيامت بگيرند đره

و نيز در قيامت به توفيق حق مجازند كه به عباد مقرب و بندگان مكرم و اولياء خاص الهى مراجعه كنند و از عظمت و 
شان كه در دنيا فرصت توبه و جبران  رو و مقام قربشان براى ترفيع درجات خود يا پاك شدن گناهان باقى مانده بر عهدهآب

  .نيافتند شفاعت بخواهند و اولياء الهى هم مجازند با اذن خدا از گنهكاران براى نجات يافتنشان شفاعت كنند
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هاى شفاعت خواهى از اولياء حق براى حل مشكلات امور دنيائى و قول گرفتن از آنان براى  هائى در زمينه اينك نمونه
  :شفاعت در آخرت و رجوع آخرتيان در قيامت براى درخواست شفاعت از پيامبران و اولياء حق

چهارپايان نابود جاĔا به لب آمده و گرسنگى ما را به تنگ آورده و : عربى بيابانى به محضر رسول خدا مشرف شد و گفت
  :اند سپس اين دو جمله را گفت شده

  »فادع االله لنا فانا نستشفع باالله عليك و بك على االله«

  .دهم من خدا را به سوى تو شفيع آوردم و تو را نيز شفيع خود به درگاه الهى قرار مى

كسى شفيع قرار داد و ديگر گفتارش را حضرت ميان دو گفتار او گفتار نخستش را تخطئه كرد زيرا معنا ندارد خدا را نزد  
  .پذيرفت

  :پيامبر پس از تسبيح خدا براى تخطئه قسمت اول سخن عرب فرمود

  »:ويحك ان االله لا يستشفع به على احد من خلقه شأن االله اعظم من ذلك«

  .واى بر تو شأن حضرت حق برتر از اين است كه نزد كسى شفيع قرار داده شود

  :اند محدث معروف اهل سنت از عثمان بن حنيف صحابى معروف نقل كرده احمد حنبل و ترمذى دو

  :مردى مبتلا به چشم درد به محضر پيامبر رسيد و درخواست دعا كرد و به پيامبر گفت
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  »:دع االله ان يعافينى«

  .نزد خدا شفاعت كن او از او بخواه كه خدا مرا عافيت دهد
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ن دعاى خود و صبر بر بلا مخير ساخت، ولى مبتلاى به درد دعا را درخواست نمود، پيامبر به او فرمان داد پيامبر او را ميا
  .اش برطرف شد وضوى صحيح بگيرد و با دعاى ويژه خدا را بخواند و او انجام داد و گرفتارى

شخص مبتلا را مورد سرزنش و توبيخ قطعاً اگر درخواست شفاعت براى رفع درد از ولى خدا جائز نبود بايد پيامبر اسلام 
  .داد قرار مى

  .طلب شفاعت از روح پرقدرت و پاك اولياء الهى نيز پس از مرگ يا شهادتشان جائز است

هنگامى كه اميرمؤمنان از غسل و كفن پيامبر فارغ : عباس كه رواياتش مورد قبول اهل سنت نيز هست روايت شده از ابن
  :گفت  شد روى آن حضرت را باز كرد و

  »1« »:و اذكرنا عند ربك... بابى انت و امى طبت حيا و طبت ميتاً «

  .اى از ما نزد پروردگارت ياد فرما پدر و مادرم فدايت، در حال حيات و ممات پاك و پاكيزه

  .يعنى براى ما درخواست رحمت و لطف و احسان و مغفرت و آمرزش كن و حل مشكلاتمان را از حضرت او بخواه

  :كند از زرقانى عالم بزرگ اهل سنت در كتاب شرح بر مواهبش نقل مى 265كشف الارتياب ص نويسنده  

  :هر گاه كسى هنگام دعا بگويد

  »اللهم انى استشفع بنبيك يا نبى الرحمة اشفع لى عند ربك«

______________________________  
  .مجالس مفيد -)1(
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  .تو را شفيع خود قرار ميدهم، اى پيامبر رحمت در حق من در پيشگاه پروردگارت شفاعت كن پروردگارا من پيامبر

  .شود دعاى چنين شخصى با شفيع قرار دادن پيامبر مستجاب مى

  .ها همگى حاكى است از اين كه در درخواست شفاعت ميان حال حيات و ممات شفيع تفاوتى نيست اين

  :شوند كه بگوئيم آداب زيارت پيامبر يادآور مىهاى  علماى بزرگ اسلام در كتاب

  »:والاستشفاع بك فليس لنا يا رسول االله شفيع غيرك فاستغفر لنا و اشفع لنا.. جئناك لقضاء حقك «

اى پيامبر به زيارتت آمديم تا حق تو را ادا كنيم و از تو درخواست شفاعت نمائيم اى رسول خدا ما شفيعى جز تو نداريم 
  .اعت كندر حق ما شف

كند كه انس   تسنن از انس خدمتكار پيامبر روايت مى ترمذى محدث معروف اهل سنت و يكى از نويسندگان صحاح اهل
  :گفت

  »:سألت النبى ان يشفع لى يوم القيامة فقال انا فاعل قلت فاين اطلبك فقال على الصراط«

ذيرفت و فرمود شفاعت خواهم كرد گفتم در از پيامبر درخواست كردم كه روز قيامت در حق من شفاعت كند حضرت پ
  .عرصه قيامت شما را كجا بيابم؟ فرمود كنار صراط

  .پذيرد كند و پيامبر هم با كمال لطف مى انس آگاهانه و عالم به امور دين از رسول خدا درخواست شفاعت مى

كند بلكه  و را از اين درخواست Ĕى نمىكند و پيامبر نيز نه تنها ا هرگز به خاطر انس در اين درخواست اشكالى خطور نمى
  .دهد به او نويد انجام شفاعت مى
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از قبيله حمير پيش از تولد پيامبر شنيده بود كه به همين زودى پيامبرى از سرزمين عربستان از جانب خدا ) تبع(مردى به نام 
د و از نزديكانش خواست اگر روزى چنين پيامبرى مبعوث به اى تنظيم كر  برانگيخته خواهد شد وى پيش از مرگ نامه

  :رسالت شد نامه مرا به او برسانيد و در آن نامه چنين نوشته بود

  »:و ان لم ادركك فاشفع لى يوم القيامة و لا تنسنى«

  .د نبراگر عمرم وفا نكرد و پيش از اين كه تو را بيابم از دنيا رفتم در آخرت از من شفاعت كن و مرا از يا

  :هنگامى كه نامه به دست پيامبر رسيد سه مرتبه فرمود

  »:مرحباً بتبع الاخ الصالح«

  .ام آفرين به تبع برادر شايسته

ترين كتب خود شما اهل  بايد به تندروان كج فهم، و مدعيان توحيد ناب در فرهنگ وهابيت گفت اكثر اين روايات در مهم
خواند و سه بار به  ز پيامبر شرك بود هرگز پيامبر تبع را برادر صالح خود نمىسنت نقل شده، هر گاه درخواست شفاعت ا

  .آلود نوشته گفت مطلبى شرك اش را با خشم پاره كرد و مى گفت بلكه نامه او آفرين نمى

اما درخواست شفاعت در عرصه قيامت كه از باب لطف حق بر مردم مجاز است در روايات مختلف و گوناگونى آمده كه 
  :كنم ترين آĔا اشاره مى اى تيمن و تبرك به يكى از مهمبر 

  »:قال سألته عن شفاعة النبى يوم القيامة قال) ع(عبداالله  عن سماعة عن ابى«

اشفع لنا عند ربك : فيأتون آدم فيقولون) عند ربه(انطلقوا بنا الى آدم يشفع لنا : يلجم الناس يوم القيامة العرق فيقولون«
  ا وان لى ذنب: فيقول
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عليكم بمحمد رسول : خطيئة فعليكم بنوح فيردهم الى من يليه و يردهم كل نبى الى من يليه حتى ينتهون الى عيسى فيقول
انطلقوا فينطلق đم الى باب الجنة و يستقبل باب الرحمن و يخر ساجداً فيمكث : االله فيعرضون انفسهم عليه و يسالونه فيقول
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 »:عسى ان يبعثك ربك مقاما محموداً : ارفع رأسك و اشفع تشفع و سل تعط و ذالك قوله: االله فيقول االله عزوجلما شاء
»1«  

روز قيامت عرق تا دهان مردم را : درباره شفاعت پيامبر در قيامت سئوال شد حضرت فرمود) ع(از حضرت صادق 
نزد پروردگارت از ما : گويند آيند و مى ند، پس نزد آدم مىما را نزد آدم ببريد تا از ما شفاعت ك: گويند گيرد، مى مى

به سوى نوح برويد نوح آنان را به سوى ) نزديك شدن به شجره است(گويد بر عهده من خطاى  شفاعت كن، آدم مى
سى رسند عي فرستد و همين طور هر پيامبرى مردم را به جانب پيامبر بعد از خود تا به عيسى مى پيامبر پس از خود مى

كنند حضرت  نمايانند و از او درخواست شفاعت مى مردم خود را به پيامبر مى. كنم ميگويد شما را به محمد سفارش مى
كند و به حال  فرمايد، رهسپار شويد، پس آنان را تا درب đشت ميبرد و خود رو به حريم رحمت حضرت رحمان مى مى

شود، سر بردار و شفاعت كن كه  ماند پس به او خطاب مى افتد، تا خدا بخواهد در سجده مى سجده به زمين مى
  :ات مستجاب است و اين قول خدا در قرآن كه فرمود شفاعتت پذيرفته است و بخواه كه خواسته

  »2« .اميد است پروردگارت تو را به مقامى ستوده برانگيزد

______________________________  
  ..، ذيل آيه عسى ان يبعثك 1ابراهيم، قمى، ج  بن علىتفسير  - 350، ص 8محجه البيضاء، ج  -)1(

  .46، حديث 45، ص 8بحار، ج 

  .79اسراء، آيه  -)2(
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با توجه به اصل شفاعت كه بر اساس آيات و روايات حقيقتى مسلم و امرى قطعى است، و واقعيتى است كه اگر مفهوم 
دارد  تربيتى عظيمى دارد و به مثابه ترمزى است كه هر گناهكارى را از ادامه گناه باز مىحقيقى آن به مردم القاء شود آثار 

نمايد  اندازد و او را با همه وجود شرمنده احسان خدا و اولياءش مى و آلوده دامن را به فكر اصلاح اعمال و رفتارش مى
و روش پاكان روزگار و اعصار است و  بايد گفت انكار آن كارى ناپسند و خلاف قرآن و اهل بيت و خلاف سيره

  :كنند روايات مهم اسلامى هم مردم را از انكار آن Ĕى مى
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  :از رسول خدا روايت شده است

  »1« »:من لم يؤمن بحوضى فلا اورده االله حوضى، و من لم يؤمن بشفاعتى فلا انا له االله شفاعتى«

نياورد، و هر كس به شفاعت من ايمان ندارد خدا او را به  كسى كه به حوض من ايمان ندارد، خدا او را به حوض من در
  .رساند شفاعت من نمى

  :روايت شده است) ع(از اميرالمؤمنين 

  »2« »:من كذب بشفاعة رسول االله لم تنله«

  :روايت شده) ع(و از حضرت صادق . كسى كه شفاعت رسول خدا را انكار كند به آن نميرسد

  »3« »:المعراج و المسألة فى القبر والشفاعة: شيعتنامن انكر ثلاثة اشياء فليس من «

______________________________  
  .34، ص 8بحار ج  -)1(

  .40، ص 8بحار ج  -)2(

  .37، ص 8بحار ج  -)3(
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  .معراج، سئوال در برزخ، و شفاعت: كسى كه سه حقيقت را انكار كند از شيعيان ما نيست

   نندگانشفاعتك 4

  :اند از شود اين است كه شفاعتگنندگان در پيشگاه حق عبارت آنچه از آيات و روايات استفاده مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

فرشتگان  -7پيامبران  -6اميرالمؤمنين و يازده امام معصوم  -5فاطمه زهرا  -4پيامبر  -3توبه  -2طاعت و عبادت  - 1
  .قرآن مجيد -12خويشاوند و همسايه مؤمن  -11آموزندگان و حافظان قرآن  -10علماى ربانى  - 9شهداء  - 8

شهر آشوب،  ابن البيان، خصال، مناقب هاى پر ارزش غررالحكم، مجمع روايات مربوط به شفيعان و شفاعتشان در كتاب
امالى شيخ صدوق، بحار، و در منابع اهل سنت در سنن ابن داود، سنن ابن ماجه، سنن ترمذى، مسند احمد حنبل به 

در اين قسمت به خواست حضرت حق شرح و توضيح بخش سوم آيه شريفه چهل و  »1« .مده استطور مفصل آ
  :كنم مباركه بقره را دنبال مى هشتم سوره

   مردود بودن فديه در قيامت - 3

بقره  سوره 85از عادات يهود اين بود كه براى فرار از قانون، يا نجات از جريمه و كيفر، يا آزاد كردن اسير چنان كه در آيه 
  .پرداختند كه از اين عوض در اصطلاح قرآن تعبير به عدل و فديه شده است مطرح است عوض جنسى يا مالى مى

______________________________  
بخشى از بحث شفاعت همراه با حذف و توضيح، و اضافات فراوان از طرف اينجانب و تشريح و تفسير ابتكارى از  -)1(

  .شفاعت در قلمرو عقل و قرآن حديث استفاده شداين فقير از كتاب 
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دانند به تصور اين كه قيامت هم  ها مى دليل خود را امت برتر نسبت به همه امت اين قوم از خود راضى كه به دروغ و بى
اى  هى خود قيامت را عرصهمانند دنياست و مالك و حاكم آنجا عاشق چشم و ابروى آنان است، يا به خيال فاسد و وا

اند كه در قيامت براى  آورند پيش خود بريده و دوخته گرى خود به حساب مى واگذار شده به خويش يا ميدانى براى بازى
ها، و غارت اموال و حقوق مردم، و  ها و ستم ها و عهدشكنى ها و جنايت پاك شدن از همه گناهان و معاصى و خيانت

Ĕ دهيم و براى ابد خود را از كيفر و جريمه خلاصه  ايتاً براى نجات از عذاب دوزخ فديه و عوض مىتحريفات و افترائات و
  .كنيم مى

دهد و بر پايه عدلش مجرمان مستحق جريمه را كيفر  ولى خداى عادل كه بر اساس فضل و عدالتش پاداش اهل ايمان را مى
ترين كيفر كنندگان است در  ر موضع عذاب و عقوبت سختالراحمين و د دهد خدائى كه در موضع عفو و رحمت ارحم مى
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قرآن مجيد كه در وحى بودنش هيچ شكى نيست و سند و مصدق نبوت پيامبر، و امضا كننده تورات نازل شده بر موسى 
يه و است اعلام كرده كه در قيامت از هيچ مجرم و فاسقى بر فرض كه بتواند و مايه و سرمايه در اين زمينه داشته باشد فد

  .عوض پذيرفته نيست

شد آن را متلاشى كرد با دقت هر چه  در رابطه با اين مسئله به هفت آيه از قرآن كه هر كدامش اگر بر كوه نازل مى
  :بيشتر توجه نمائيد

بِهِ أوُلئِكَ لهَمُْ عَذابٌ ألَيِمٌ وَ ما لهَمُْ   وَ لَوِ افـْتَدى ءُ الأَْرْضِ ذَهَباً  إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ ماتُوا وَ هُمْ كُفَّارٌ فَـلَنْ يُـقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْ 
  »1« :مِنْ ناصِريِنَ 

______________________________  
  .91عمران، آيه  آل -)1(
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ند به اندازه آكندگى زمين يقيناً كافرانى كه در حال كفر از دنيا رفتند، هرگز از هيچ يك از آنان براى رهائى از عذاب هر چ
  .شود، براى آنان عذابى دردناك است و هيچ ياورى نخواهد داشت از طلا، فديه و عوض دهد، پذيرفته نمى

يعاً وَ مِثـْلَهُ مَعَهُ لِيـَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذابِ يَـوْمِ   :ا تُـقُبِّلَ مِنـْهُمْ وَ لهَمُْ عَذابٌ ألَِيمٌ الْقِيامَةِ مإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لهَمُْ ما فيِ الأَْرْضِ جمَِ
»1«  

قطعاً كافران اگر همه آنچه در زمين است و همانند آن را نيز با آن همراه خود داشته باشند، تا آن را براى نجاتشان از عذاب 
  .روز قيامت فديه و عوض دهند از آنان نپذيرند و براى آنان عذابى دردناك است

نـَهُ وَ لَوْ أَنَّ  مْ باِلْقِسْطِ وَ هُمْ لا لِكُلِّ نَـفْسٍ ظَلَمَتْ ما فيِ الأَْرْضِ لاَفـْتَدَتْ بِهِ وَ أَسَرُّوا النَّدامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذابَ وَ قُضِيَ بَـيـْ
  »2« :يُظْلَمُونَ 
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راهم باشد، يقيناً اگر در قيامت براى هر كسى كه به آيات خدا و بندگان حق ستم كرده همه ثروتى كه در زمين است ف
براى نجات خود از عذاب جاودانه فديه و عوض دهد، و زمانى كه عذاب را ببينند از شدت شرمسارى پشيمانى و اندوه 

  .شود، و مورد ستم قرار نخواهند گرفت كنند، و ميان آنان به عدالت و انصاف داورى مى خود را پنهان مى

______________________________  
  .36ه، آيه مائد -)1(

  .54يونس، آيه  -)2(
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مُ الحُْسْنى ِِّđَيعاً وَ مِثـْلَهُ مَعَهُ لاَفـْتَدَوْا بِهِ أوُلئِكَ   لِلَّذِينَ اسْتَجابوُا لِر  لهَمُْ سُوءُ وَ الَّذِينَ لمَْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لهَمُْ ما فيِ الأَْرْضِ جمَِ
  »1« :أْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمِهادُ الحِْسابِ وَ مَ 

براى آنان كه دعوت پرردگارشان را پذيرفتند đترين سرانجام است، و آنان كه از قبول دعوت حق سرپيچى كردن اگر مالك 
 ترديد آن را براى رهائى خود از عذاب فديه خواهند داد، آنان را حساب دو برابر همه آنچه روى زمين است باشند بى

  !دشوارى است و جايگاهشان دوزخ است و دوزخ بد بسترى است

يعاً وَ مِثـْلَهُ مَعَهُ لاَفـْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذابِ يَـوْمَ  الْقِيامَةِ وَ بَدا لهَمُْ مِنَ اللَّهِ ما لمَْ يَكُونوُا وَ لَوْ أَنَّ للَِّذِينَ ظَلَمُوا ما فيِ الأَْرْضِ جمَِ
  »2« :يحَْتَسِبُونَ 

ترديد حاضرند آن  و اگر براى ستمكاران به آيات خدا و به بندگان حق همه آنچه در زمين است و مانندش با آن باشد، بى
هاى گوناگون  را براى رهائى خود از عذاب دشوار قيامت عوض و فديه دهند و از سوى خدا آنچه را كه از عذاب

  .شود پنداشتند آشكار مى نمى

  »3« :مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَ لا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْواكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلاكُمْ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ  فَالْيـَوْمَ لا يُـؤْخَذُ 

پس امروز نه از شما و نه از كافران فديه و عوضى در برابر نجات عذاب دريافت نخواهد شد : قيامت به منافقان گويند
  .گاهى است بد بازگشتجايگاهتان آتش است و همان مولاى شماست و 
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______________________________  
  .18رعد، آيه  -)1(

  .47زمر، آيه  -)2(

  .15حديد، آيه  -)3(
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وَ مَنْ ) 13(فَصِيلَتِهِ الَّتيِ تُـؤْوِيهِ وَ ) 12(وَ صاحِبَتِهِ وَ أَخِيهِ ) 11(يُـبَصَّرُونَـهُمْ يَـوَدُّ الْمُجْرمُِ لَوْ يَـفْتَدِي مِنْ عَذابِ يَـوْمِئِذٍ ببَِنِيهِ 
يعاً ثمَُّ يُـنْجِيهِ  ا لَظى) 14(فيِ الأَْرْضِ جمَِ َّĔِ1« : نَـزَّاعَةً للِشَّوى) 15(  كَلاَّ إ«  

  .توانست فرزندانش را در برابر عذاب آن روز فديه و عوض دهد كند كه اى كاش مى مجرم و گنهكار آرزو مى

فديه  اند تا ابن دادند و همه كسانى را كه در روى زمين ، و قبيله و قومش را كه در دنيا به او پناه مىو نيز همسر و برادرش را
كشد در حالى كه دست  و عوض او را از عذاب نجات دهد ولى چنين نيست كه برايش راه نجاتى باشد همانا آتش زبانه مى

  .كند و پا و پوست سر را بر مى

ز قيامت و وضع كسانى كه هيچ گونه راه نجاتى ندارند و با دست خود به خاطر كفر و ظلم آرى اين است وضع هولناك رو 
و عناد و لجاجت همه طرق رهائى از عذاب را به روى خود بستند و براى ابد خود را از رحمت و لطف حضرت حق محروم 

  .نمودند

   يار بودن دوزخيان بى - 4

كند   به اين واقعيت اشاره مى »2« انبيا، قصص، فصلت، زمر، دخان، طورهاى بقره، هود، مؤمنان،  كتاب خدا در سوره
اند و براى نمونه يك نفر، آرى يك  كاران و مجرمان، و منكران حقايق براى ابد دچار عذاب سخت دوزخ كه كافران و ستم

  !!نفر كه آنان را براى نجات يارى دهد وجود نخواهد داشت

______________________________  
  .16 -11معارج، آيات  -)1(
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  .46، 41، 54، 16، 41، 39، 65، 113، 48به ترتيب سورها،  -)2(
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گردانان از حقايق در قيامت از يارى يارانى چون حضرت حق، پيامبران، امامان،  اين مغروران متكبر و خائنان پست و روى
ها يا زمان عبور از صراط يا از ميان  و هر چه در صف محشر، يا هنگام دادگاه اند، فرشتگان، اولياء الهى و مؤمنان محروم

نشنوند و در تنهائى و غربت  دهند ابداً جوابى نمى توانند آنان را يارى دهند ندا مى كنند مى دوزخ كسانى را كه فكر مى
  .زنند وحشتناكى بدون اين كه اميد به نجات داشته باشند براى هميشه دست و پا مى

  :گويند شوند و مى رسد كه متوسل به مالك يعنى كارگردان دوزخ مى كار بدبختى و بيچارگى و ذلت آنان به جائى مى

  »1« :لَقَدْ جِئْناكُمْ بِالحَْقِّ وَ لكِنَّ أَكْثَـركَُمْ للِْحَقِّ كارهُِونَ ) 77(يا مالِكُ ليِـَقْضِ عَلَيْنا رَبُّكَ قالَ إِنَّكُمْ ماكِثوُنَ 

مالك . دوزخ بگو پروردگارت ما را بميراند و براى ابد از چراغ حيات محروممان كند تا از اين عذاب نجات يابيماى مالك 
  !!ترديد و بدون برو برگرد شما براى هميشه در عذاب ماندنى هستيد بى: گويد مى

كنند و با  يانشان در đشت مىياور وقتى از مالك دوزخ نااميد شدند، روى به đشتيان و احتمالا آشنا اين بيچارگان بى
  :زنند عجز و لابه و زارى و التماس فرياد مى

  »2« : حَرَّمَهُما عَلَى الْكافِريِنَ أَصْحابُ النَّارِ أَصْحابَ الجْنََّةِ أَنْ أفَِيضُوا عَلَيْنا مِنَ الْماءِ أوَْ ممَِّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قالُوا إِنَّ اللَّهَ   وَ نادى

دهند خدا آب و  كى از آب خوشگوار يا از آنچه خدا روزى شما نموده بر ما فرو ريزيد، đشتيان پاسخ مىاى đشتيان اند 
  .هاى đشتى را بر كافران حرام كرده است نعمت

______________________________  
  .78 -77زخرف، آيات  -)1(

  .50اعراف، آيه  -)2(
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انداز طلب يارى  آورند و چوب گرفتار هنگامى كه از đشتيان هم نااميد نشدند به ناله و استغاثه روى مىاين خوار شدگان  
قرآن وضع آنان را در چنين حالتى به اين صورت بيان . شوند كه به داد آنان برسد كنند و خواهان فريادرسى مى مى
  :كند مى

  »1« :يَشْوِي الْوُجُوهَ بئِْسَ الشَّرابُ وَ ساءَتْ مُرْتَـفَقاً  وَ إِنْ يَسْتَغِيثوُا يغُاثوُا بمِاءٍ كَالْمُهْلِ 

ها را بريان كند به استغاثه آنان پاسخ گويند بد آشاميدنى  و اگر استغاثه و فريادرسى كنند با آبى چون مس گداخته كه چهره
  .و بد جايگاهى است

بينند و فكر  نفع خود đتر از خدا يار و ناصرى را نمىĔايتاً وقتى ملاحظه كردند فريادرسى ندارند به تصور خودشان به 
كنند اگر به حضرت او كه آخرين اميد آنان است متوسل شوند راه نجاتى براى آنان باز خواهد شد، در اين نقطه  مى

  :دارند است كه با همه وجود فرياد برمى

قالَ اخْسَؤُا فِيها وَ ) 107(ربََّنا أَخْرجِْنا مِنْها فإَِنْ عُدْنا فإَِنَّا ظالِمُونَ ) 106(ضالِّينَ قالُوا رَبَّنا غَلَبَتْ عَلَيْنا شِقْوَتنُا وَ كُنَّا قَـوْماً 
  »2« :لا تُكَلِّمُونِ 

بختى و شقاوت بر ما چيره شد و ما گروهى گمراه بوديم، اى مالك و صاحب ما اينك ما را از دوزخ  اى پروردگار ما، تيره
  .ترديد ستمكار و ظالم خواهيم بود ها و گمراهى بازگشتيم بى ر تكليف برگردان، اگر به بدىبيرون آر و به دنيا و دا

  .در دوزخ گم شويد و با من سخن مگوئيد» اى سگان«: گويد خدا مى

______________________________  
  .29كهف، آيه   -)1(

  .108 -106مؤمنون، آيات  -)2(
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ت است، كه انسان از نظر بدكارى و تبهكارى و كفران نعمت، و ظلم و ستمكاريش به جائى برسد كه به راستى چه سخ
الاكرمين و غياث مستغيثين پناه ببرد و از او درخواست يارى و كمك كند ولى آن رحمت  الراحمين و اكرم حضرت ارحم

ش از عذاب و گرفتارى برهد، و گره از كارش باز شود، ا Ĕايت، و كرم لايتناهى، كه دوست دارد به هر وسيله ممكن بنده بى
و مشكلش حل گردد و در جوار رحمت و لطف و احسان و كرم او قرار گيرد آدمى را مخاطب به خطابى نمايد كه سگ را 

اى سگ در دوزخ گم شو و با من ابداً سخن مگو و از من درخواستى  اخسؤا رانند و بگويد كنند و مى به آن خطاب مى
  !!!اشته باشند

  50 - 49تفسير آيه 

  

    وَ فيِ ذلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَ إِذْ نجََّيْناكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذابِ يذَُبحُِّونَ أبَْناءكَُمْ وَ يَسْتَحْيُونَ نِساءكَُمْ 

   أَغْرَقْنا آلَ فِرْعَوْنَ وَ أنَْـتُمْ تَـنْظرُُونَ  وَ إِذْ فَـرَقْنا بِكُمُ الْبَحْرَ فأََنجَْيْناكُمْ وَ 

اى يهود، ياد كنيد آنگاه كه شما را از سيطره حكومت ظالمانه فرعونيان نجات داديم، آنان كه همواره و بدون تعطيل شما را به 
ها و  د و در اين سختىداشتن بريدند و زنان شما را زنده نگاه مى كردند، پسران شما را سر مى ترين صورت شكنجه مى سخت

  .مشكلات آزمايشى بزرگ از سوى پروردگارتان بود

كرديد غرق   و ياد كنيد هنگامى كه دريا را براى شما شكافتيم پس شما را نجات داديم و فرعونيان را در حالى كه نظر مى
  .كرديم

   شرح و توضيح
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  :شود انگيز استفاده مى ند حادثه بسيار غماز دو آيه شريفه چند مطلب بسيار مهم و چ

زنده نگاه داشتن زنان،  -4ذبح فرزندان،  -3اسرائيل،  ها بر بنى ترين شكنجه تحميل سخت -2نجات از فرعونيان،  - 1
   غرق شدن فرعونيان - 7اسرائيل از دريا به ساحل،  نجات بنى -6آزمايش پروردگار،  - 5
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   نجات از فرعونيان - 1

درباره نعمت بسيار بسيار مهم نجات يافتن از حكومت ستمگران كه مقدمه ورود به فضاى آزادى و  پيش از آن كه
اى   اسرائيل در كشور مصر اشاره استقلال و حريت است مطالبى نگاشته شود لازم است در رابطه با اقامت گزيدن بنى

  .كوتاه شود

Ĕاد و در آنجا در ابتداى كار به اجبار و سپس به اختيار اسرائيل قدم به كشور مصر  گفته شده اولين كسى كه از بنى
سكونت گزيد يوسف بزرگوار فرزند اسرائيل يعنى يعقوب بود كه قرآن مجيد به تفصيل به اين جريان در ضمن يك سوره كامل 

  .اشاره كرده است

  .ادامه دادند سپس بعد از مدتى طولانى پدر و مادر و برادرانش به مصر آمده و در كنار او به زندگى

پسران اسرائيل و خانواده آنان از بركت حكومت يوسف در امنيت و آسايش و رفاه و گشايش قرار گرفتند و از سفره  
گسترده نعمتهاى گوناگون الهى đرهمند شدند و به تدريج نسلشان رو به فزونى و ازدياد گذاشت به طورى كه در مدت 

  .شان چه به حدود ششصد هزار نفر رسيدچند قرن چنان كه در كتاđا آمده نفرات
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افزايش اين گروه خاص و جمعيتى كهاصالتاً اهل كشور مصر نبودند و بيم آن ميرفت كه اوضاع مملكت را به وسد خود در 
اس وادار به عكس همه امور تغيير دهند فرعون و فرعونيان را به وحشت انداخت و در نگرانى سخت فرو برد، و بر اين اس

العمل منفى در برابر آنان نمود، و نقشه زبون ساختن آنان و تحديد نسلشان و قطع دستشان را از آنچه دولت او را ēديد 
ميكرد تدبير نمود، علاوه بر اينها به قول ابن عباس سبب ريشهاى ترس فروعون بشارت به ظهور موسى و خصوصيات و 

گذشته وبد كه او را در مقام مبارزه و پيشگيرى از به وجود آمدن موسبى و Ĕايتاً ظهور ويژگيهاى او از طرف پيامبران  
فرعون و اهلش با نقشههاى گوناگون تا جائى كه ممكن بود اين  »1« .حكومت و قدرت بنى اسرائيل بر مصر قرار داد

خود قرار داد و در يك كلمه  طائفه را به استضعاف كشيد و از قدرت و شوكت انداخت و همه را در سيطره حاكميت
شود به بردگى و غلامى و اسارت و رقيّت درآورد و به كارهائى از قبيل   آنان را چنان كه از آيات قرآن فهميده مى
هاى گران و خاك و گل براى  زنى، و باربرى، و حفارى و كناسى و آوردن سنگ كشاورزى به نفع طبقه حاكمه و خشت

دمى اصنام، و خادمى قبطيان وا داشت و هر كه توان ورود به اين امور را نداشت محكوم به ها و هياكل و خا ساختن كاخ
  .پرداخت جزيه و جريمه كرد
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و به تدريج ذبح و سر بريدن كودكان و زنده نگاه داشتن زنان براى كنيزى و بيگارى را در برنامه خود قرار داد كه آيه مورد 
  .كند انگيز اشاره مى مشرح و توضيح به اين دو مسئله بسيار غ

______________________________  
  69ص  2تفسير فخر رازى ج  -)1(
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اسرائيل زمان فرعون را از ستم فرعون و درباريانش نجات داد چرا اين نعمت عظيم نجات  اگر سئوال شود خداى مهربان بنى
بديل نجات و  كشد، در پاسخ بايد گفت آن نعمت بى پس از پيامبر مىو منت شريف را به رخ يهود زمان پيامبر و 

كن نگردند  خلاصى از دست فرعونيان بود كه سبب شد يهوديان آن دوران به كلى منقرض نشوند و به دست فرعون ريشه
ب قرآن و پس تا توليد نسل باقى بماند و يهوديان پس از آنان قدم به عرصه حيات بگذارند، در حقيقت يهود مورد خطا

از خطاب هم از نعمت نجات از چنگال فرعونيان đره كامل داشته و دارند، زيرا موجوديت آنان نتيجه نجات  
گذشتگانشان از ستمكارى فرعون است، و به عبارت ديگر همه يهوديان پس از عصر موسى تا امروز از مصاديق آيه 

كه شامل فرد فرد يهود در همه ادوار و اعصار است، ولى افسوس  و اين نعمت نجات نعمتى است  ! هستند  نجيناكم  شريفه
كه اين طايفه قدر اين نعمت والا را ندانسته و از وجود خود منبعى از عهدشكنى و ظلم و انحراف و گمراهى و 

 گرى ساخته و نمك به حرامى را نسبت به حضرت حق كه كمال محبت و لطف را در حق آنان مبذول داشته به اوج غارت
  .خود رساندند

   بخشى از آثار نجات و رهائى

كسى در Ēنه گيتى نيست كه ارزش آزادى و حريت و استقلال و نيز فضاى نورانى و پربركت آزادى را نداند، 
سازند، يا از ستمگران تاريخ به ارث دارند، و با وضع قوانينى كه  هاى ظالم و ستمكار همراه با فرهنگى كه خود مى حكومت

گيرند، و به صورتى آنان را در بندها  ه نفع خود آنان است ملتى را به ويژه از نظر روحى و فكرى به اسارت مىصددرصد ب
  دهند كه از جانب آنان خيالشان راحت باشد، و چهار اسبه با مركب شهوات و و غل و زنجيرهاى نامرئى قرار مى
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ها و عيش و نوش و تجاوز به هر  نشينى وت مملكت و ملت مشغول باشند، و به شبهوا و هوسشان بتازند و به غارت ثر 
  .چه كه بخواهند ادامه دهند

جهتشان به هر مسافرتى كه بخواهند بروند و به هر كيفيتى   المال با كسان و خويشان عزيز بى از ثروت ملت، و از مال بيت
مهار و شهوات پليد آنان  هاى بى هاى مجلل كه ظهور خواسته اختمانها و س ها و باغ كه اراده كنند هزينه نمايند، و كاخ

  .است ساخته و در آĔا چند روزى را غرق در لذات حيوانى باشند

و از طرف ديگر فضاى اختناق و پليسى حاكم بر مردم نگذارد چراغ فطرت مردم روشن بماند، و عقل آنان به حركت 
سالم بماند، و Ĕايتاً ملت به حقوق معنوى و مادى خود برسد، و قابليت  ها آيد، و استعدادها شكوفا گردد، و جسم

پذيرش حقايق به ويژه قبول وحى و نبوت و امامت و مسائل اعتقادى و اخلاقى در آنان ايجاد شود، و از ميان آنان عالم 
بيدارى و بينائى و بصيرت و  و آگاه و استاد و عارف و مخترع و هنرمند و صاحبان خير و كرامت ظهور كند مبادا كه اين

بينى و ظهور علم و حكمت سبب شود كه در برابر ظالمان و فرهنگشان كه زنجيرى براى بستن دست و پاى عقل و  روشن
هاست قيام كنند و ناپايدارى و مقاومت و جهاد جانانه و كشتن و كشته شدن طومار نحس  روح و فطرت و وجدان انسان
گران را در هم بپيچد، و مستضعفان براى ايجاد حكومت عدل در سايه آزادى  رانان و غارت وجود آن بيدادگران و شهوت

و استقلال موفق شوند و زمينه را براى شكوفائى همه استعدادها به خصوص در فرزندانشان و نسل آزاد شده خويش و 
نورانى و پرقيمت كه از بركت آزادى به تحقق كرامت و پاكدامنى و عفت زنان و ناموسشان را فراهم آورند، و در آن فضاى 

  .هاى مثبت فكرى و علمى و انسانى و اخلاقى و اعتقادى به وجود آيند دست آمده مردان و زنان نمونه در همه زمينه
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وش آنان و در هاى خائنانه عالمانى كه غلام حلقه بگ فرعونيان با كمك فرهنگ مادى خود و با يارى گرفتن از انديشه
اسرائيل را لگدكوب كردند، و همه را در  خدمت مطامع و شهوات آنان قرار داشتند ساليان طولانى آزادى و استقلال بنى

گشتند به اسارت گرفتند، و اختناقى هولناك را بر  كردند و مى هايشان و در كوچه و بازار زندگى مى عين اين كه در خانه
ترين كارها بدهند،  هايى فقط در طريق خدمت به فرعونيان در آيند، و تن به سخت ت انسانآنان حاكم كردند، تا به صور 

هاى معنوى محروم و از نظر مادى هم به اندازه بخور و نمير آن هم به  بارترين امور را تحمل كنند و از همه نعمت و مشقت
جرأت حركت و قيام بر ضد ستمكاران در آنان گونه آزادى و استقلالى نداشته و  دست فرعونيان به آنان برسد، و هيچ

  .بميرد
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وَ إِذْ   شود كه جمله پربار و پر معناى با دقت در سطور گذشته و نظرى به ارزش آزادى و استقلال و آثار آن معلوم مى
شد، نعمتى كه مادر اسرائيل عطا  نظيرى از جانب حضرت حق به بنى گويد و چه نعمت بى چه مى  نجََّيْناكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ 

 :كه در آيات گذشته بود  *أنَْـعَمْتُ  در برابر ضمير مفرد  نجََّيْناكُمْ  در) نا(ضمير جمع . هاست ها و ريشه همه كرامت همه نعمت
اسرائيل عنايت كرد، به  نشان از عظمت نعمت آزادى و استقلال دارد كه خداى عظيم به بنى *اذكُْرُوا نِعْمَتيَِ الَّتيِ أنَْـعَمْتُ 

هاست و بدون  رفت، زيرا كه نعمت آزادى و استقلال گوئى همه نعمت حق كه در اين آيه شريفه بايد ضمير جمع به كار مى
  .كنى كه هيچ نعمتى در اختيار انسان نيست آن خيال مى

ترين مباحث است كه جا دارد همه جوانب آن بررسى شود، و  ترين و گسترده تقلال و آثار آن از مهمبحث در آزادى و اس
  تك تك آثارش بيان گردد، و ارزش و
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ها را نيز با اين حقيقت و آثارش آشنا  هاست به جامعه تفهيم شود، و حتى ديگر ملت قيمت آن كه در رأس همه ارزش
  .نمود

در ) ع(گستر جهان وجود مبارك امام دوازدهم  ايات بسيار بسيار مهمى كه در رابطه با ظهور منجى عالم و عدلرو 
هاى شيعه و اهل سنت نقل شده و نزديك به شش هزار روايت است، از بخش قابل توجهى از آن استفاده  معتبرترين كتاب

هاى مستبد، ظالم و ستمگرى است كه  انيان از حكومتنجات جه) ع(شود كه برترين و بالاترين كار حضرت مهدى  مى
هاى مادى و چه  آزادى و استقلال مردم را لگدمال كرده، و آنان را به اسارت گرفته و راه هر گونه رشدى را چه در زمينه

  .اند و به اين خاطر يكى از القاب مهم آن حضرت منجى است در امور معنوى بر آنان بسته

هاى عيش و نوش حاكمان و  آن ذخيره خداست كه فساد تحميل شده بر انسان، و سفرهدر سايه حكومت الهى 
شود و فضائى الهى از  هاى زورگو و قلدر برچيده مى گرى غارتگران، و اختناق ايجاد شده و حكومت مستبدان، و غارت

كند، و  ن تا نقطه كمال رشد مىگردد كه جهانيان با استشمام در آن فضا عقولشا آزادى و استقلال بر كره زمين چيره مى
رسد، و همه استعدادهاى خدادادى آنان  گيرد، و بيدارى و بصيرتشان به اوج مى نور چراغ فطرتشان شدت و قوت مى

كنند  رسد كه مشهور است گرگ و ميش كنار هم زندگى مى گردد، و امنيت در سايه آن حكومت به جائى مى شكوفا مى
  .ورندخ و با هم از يك چشمه آب مى

اش و در   هاى فرعونيان و در جو حكومت پليسى فرعون و دار و دسته اسرائيل در آن فضاى اختناق و زير شكنجه بنى
گذراندند براى  بار، و در عين اين كه همه لحظات زندگى را به تلخى و سختى مى كنار كارهاى بسيار سنگين و مشقت
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زيستند، و به يارى و نصرت خدا  آينده و انتظار فرج و گشايش مى نجات خود در تلاش بودند، و با دلگرمى و اميد به
  بار ماندنى نيست و Ĕايتاً با بار و اين زندگى رقت دانستند كه اين وضع نكبت چشم دوخته بودند و مى
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بالاى خبازه او حكومت عدل برپا آيد و مستضعف بر  كار از پاى در مى اميد و تلاش مثبت و ايمان و اعتقاد به خدا ستم
دانستند اين انتظار  رسد، اين اميد و تلاش، و مى كند و از اسارت نجات يافته به فضاى با بركت آزادى و استقلال مى مى

گيرد، و با تأييد و لطف خدا و نگاه رحيمانه او و  فرج و اميد به نجات در سايه تلاششان مورد عنايت حق قرار مى
رود و روز خلاصى و نجات چه ظالم  ها از ميان مى ها و سختى گسلد، و مشقت سى بندهاى اسارت مىمبعوث شدن مو 

  .واذ نجيناكم من آل فرعون بخواهد چه نخواهد از راه ميرسد

   اسرائيل ها بر بنى ترين شكنجه تحميل سخت - 2

رع است كه گاهى از جمله در اين آيه شريفه دلالت اى است كه فعلش از نظر ادبى فعل مضا جمله  يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذابِ 
  .بر استمرار دارد

اسرائيل احاطه داشت و  ها دارد كه از هر طرف از جانب فرعونيان بر بنى ها و عذاب اشاره به انواع شكنجه  يَسُومُونَكُمْ 
و شفاعت احدى هم براى دفع  آمد، كرد و روز و شب بلائى و بلاهائى بر سر آنان فرود مى رحمانه بر آنان هجوم مى بى

  .رفع بلا از آنان سود نداشت

  »1« :مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كانَ عاليِاً مِنَ الْمُسْرفِِينَ ) 30(وَ لَقَدْ نجََّيْنا بَنيِ إِسْرائيِلَ مِنَ الْعَذابِ الْمُهِينِ 

رحمانه فرعون كه متكبرى سركش و در  چنگال بىاسرائيل را از آن عذاب و شكنجه خوار كننده نجات داديم، از  همانا ما بنى
  .اسرائيل از زمره اسراف كاران بود گيرى بر بنى ظلم و ستم به مردم و ديگر كارهايش به خصوص سخت

______________________________  
  .31 -30دخان، آيات  -)1(

  

  452: ، ص2 تفسير حكيم، ج



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

اسرائيل تحميل شده بود اين بود كه همه اين جامعه را از مرد و زن و كوچك و  بالاترين عذابى كه از ناحيه فرعون به قوم بنى
اسرائيل هم مِلك طلق او هستند با آنان  اسرائيل و بنى بزرگ به بردگى گرفته بود، و متكبرانه به صورتى كه گوئى مالك بنى

  .كرد رفتار مى

بيده شدن آزادى و استقلال انسان است در اين قرآن اين شكنجه بسيار سخت روحى را كه به عبارت ديگر در هم كو 
  :كند آيه بيان مى

  »1« :وَ تلِْكَ نعِْمَةٌ تمَنُُّها عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنيِ إِسْرائيِلَ 

  :اى از طرف خدا بر سر فرعون فرود آمده بود به فرعون گفت موسى كه هم چون صاعقه

  !!Ĕى؟ تى است كه منتش را بر من مىاى نعم اسرائيل را به بردگى گرفته آيا اين كه بنى

رحمى با آنان  اسرائيل را به بردگى گرفته بود و هم چون مالك بسيار بى آور است، فرعون ستمكار عمرى بنى راستى شگفت
هاى عذاب و شكنجه خود داشت با اين حال به موسى گفت اين كه اجازه  روز زير تازيانه كرد، و همه را شبانه رفتار مى

پردازم نعمتى براى  اين طايفه در كشور من باشند، و زير نظر دستگاه من كار كنند و خرج بخور و نميرى به آنان مى ام داده
  !!آنان است و بر عهده تو كه بزرگ اين قومى منت دارم

يك اسرائيل بود و تا روزى كه موسى مبعوث به رسالت نشده بود آب خوش از گلوى  راستى فرعون دشمن قسم خورده بنى
   اسرائيل پائين نفر از بنى

______________________________  
  .22شعرا، آيه  -)1(

  

  453: ، ص2 تفسير حكيم، ج

  :نرفت و به حقيقت نجات اين قوم از چنگال آن ستمكار عجب نعمت با ارزشى بود

  »1« :يا بَنيِ إِسْرائيِلَ قَدْ أَنجَْيْناكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ 
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  .راستى شما را از چنگال ظالمانه دشمنتان نجات داديماسرائيل به  اى بنى

هاى گوناگون قرار داشتند و به طور دائم در  ها و شكنجه اسرائيل پيوسته و بدون تعطيل در معرض انواع عذاب آرى بنى
دائم  اى رحم به آنان نداشت و بلكه از شكنجه كردن بردند و دشمن هم ذره ترس و اضطراب و ناامنى و وحشت به سر مى

كن كند و نسلى از آنان باقى نگذارد و قومى بنام  اش اين بود كه اين طايفه را از آن سرزمين ريشه برد و اراده آنان لذت مى
  .اسرائيل را از نقشه جامعه انسانى محو كند بنى

ظالمانه او براى شما  رحمى او تعجب كنيد و ممكن است باور كردن كارهاى اسرائيل و بى شايد از حركات فرعون نسبت به بنى
هاى روحى و  كنند و از شكنجه ها حكومت مى هائى كه بر اكثر ملت سخت باشد، ولى با نگاهى به همين عصر و فرعون

گناه هيچ دريغى ندارند به راحتى جنايات فرعون و  جسمى مردم بخصوص آزادى خواهان و حتى كودكان و اطفال بى
  .توانيد باور كنيد مىاسراييل  رحمى او را نسبت به بنى بى

رحمى آنان سهل و آسان شود به اقرار و اعترافى از  در اين بخش براى اين كه باور شما نسبت به جنايات ستمكاران و بى
ها نفر بدون هيچ گناهى نابود شدند و  موسيولينى ديكتاتور ايتاليا و هم پياله هيتلر كه با جنگ افروزى هر دو ميليون

  .كنم جبران از جنايات آن دو بر جاى مانده اشاره مىعوارضى غير قابل 

______________________________  
  .80طه، آيه  -)1(

  

  454: ، ص2 تفسير حكيم، ج

  :گويد كند مى اين ديكتاتور كم نظير ايتاليا هنگامى كه نتايج بمباران كردن حبشه را با دست خود بازگو مى

ها به هنگام سوختن در عين  وشانده شده بود به حريق كشانديم، مزارع و دهكدههاى سرسبز پ ها را كه از جنگل ما تپه
هاى  ها به مجرد اصابت با زمين منفجر شده دود سپيد و شعله بمب.... كرد  حال كه گمراه كننده بود ما را بسيار سرگرم مى

به ياد دارم كه !! خدايا.... .كردند،  هاى خشك شروع به سوختن مى شد و بلافاصله علف عظيمى از آĔا بلند مى
  .....كردند  چهارپايان به چه شتاب و هراسى فرار مى

  ...هاى خود تيراندازى كنم  از آن جهت بود كه مجبور شدم با دست!!! وقتى كه مخازن بمب خالى شد خوشحالى من
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با انبوه درختان تنومند و بلند احاطه اى از بوميان را كه  وقتى كه توانستم سقف پوشالى كلبه!! دانيد خيلى خوشايند بود مى
شد، هدف قرار دهم، ساكنين كلبه بعد از مشاهده عمل قهرمانى من مانند ديوانگان  گيرى نمى شده و به سهولت هدف
  .دادند فرار را بر قرار ترجيح مى

ط رانده شدند، آنجا كه اى از آتش محاصره شده بودند اجباراً به انتهاى خ پنج هزار حبشى در حالى كه به وسيله دايره
ور بودن در شهوات و خيالات و اين  اين است نتيجه دور بودن از حقايق و غوطه »1« .جهنمى سوزان برپا شده بود

تر و بدتر نيست و آن خودپرستى و  ترين جنايت كه گناهى و جنايتى از آن بزرگ ترين گناه و زشت است محصول بزرگ
   خودخواهى است كه ديگران را به

______________________________  
 -70، به نقل از قدرت تاليف برتراند راسل ترجمه مختصرى، ص 217، پاورقى ص 14البلاغه جعفرى، ج  شرح Ĕج -)1(

71.  

  

  455: ، ص2 تفسير حكيم، ج

  .سازد مى كند، Ĕايتا خود جنايتكار را قربانى تبهكارى خود اش از هستى ساقط مى وسيله تيزى شمشيرش و آتش اسلحه

اسرائيل تيره  ها كه روز روشن را در نظر بنى ها و ايجاد مضيقه ها و به بيگارى گرفتن، و تحميل انواع سختى ها وعذاب شكنجه
و تار كرده بود نتوانست آنان را ساقط كند و از پاى در آورد، زيرا اميد به آينده و انتظار فرج، و چشمداشت به رحمت و 

  .كرد داشت و از نابودى حتمى حفظ مى مقاوم و پايدار نگاه مى لطف پروردگار آنان را

توانند آنان را نابود   فرعونيان كه خود را در برابر اين مقاومت و ايستادگى ديدند، و به اين نتيجه رسيدند كه از اين راه نمى
ريزنده اشكها يعنى كشتن پسران  فرسا و آتش زننده بر دلها و سوزاننده جگرها و فرود كنند به سراغ شكنجه و عذابى طاقت

  :نوزاد آنان رفتند

   ذبح فرزندان

كنند و  ها و آرزوها پيوند زناشوئى برقرار مى كند و هر دو در فضائى از عشق و محبت و آمال جوانى با دخترى ازدواج مى
دهند، و با  گى مىگيرند، و طراوت و صفائى به زند  دست در دست يكديگر đار جوانى و ازدواج را عاشقانه جشن مى
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نشينند، تا به دنيا آيد و دو سال در آغوش عشق  يك دنيا شوق و اشتياق به انتظار فرزندى به تصور خودشان پسر مى
ها و لبخندهايش به زندگى اين زن و شوهر  مادر شير بنوشد، و در دامن پر مهر پدر پرورش يابد و با حركات و نگاه

ات را پر از گل و لاله خوشحالى و مسرت و سرور و نشاط نمايد، كه ناگهان هر جوان معنائى ديگر دهد، و درخت حي
دو پس از ولادت نوزاد آن هم پسر در برابر قانون ظالمانه فرعون كه فرمان قطعى به كشتن نوزادان پسر داده بود قرار گيرند 

   و چارهاى جز تسيلم در برابر اين قانون جنگل نداشته باشند و با دلى

  456: ، ص2 حكيم، جتفسير 

  !!سخوته و جگرى افروخته با چشم خود شاهد بريده شدن سر جگر گوشه خود شوند

اين قانون كه نشان از توحش داشت، و كمال بيرحمى قانون گذار را نشان ميداد به شدت بايد اجرا ميشد، و احدى از 
» قابلهها كه معمولاً از زنان بودند، و قلب مادرانه آخانوادههاى بنى اسرائيل از آن مستثنى نبودند و تا جائى رسيد كه به 

ان بايد زير بار اين كار نميرفت فرمان داده شد كه چون نوزاد پسر به كمك آنان چشم به دنيا گشود، و قدم در ميدان 
مادرشان سر زندگى Ĕاد در جا خفهاش كنند، و يا به دست مأموران خون آشام فرعونى بسپارند تا در برابر ديدگان پدر و 

و ظالماĔتر از سر بريدن  . از بدنش جدا كنند، و او را به خاطر فرعون و دستگاهش از حق حيات براى هميشه محروم سازند
  :از آن خبر ميدهد) ع(كودكان پس از به دنيا آمدن كارى است كه حضرت صادق 

  »1« »!!طلبه نيف و عشرون الف مولود فلم يزل يامر اصحابه بشق بطون الحوال من نساء بنى اسرائيل حتى قتل فى«

فرعون پيوسته و بدون درنگ مأمورانش را به پاره كردن شكم زنان حامله قوم بنى اسرائيل براى كشتن حملشان فرمان ميداد 
  !!تا جائى كه نبابه درخواست آن ستمكار بيش از ده هزار و اندى طفل سر بريده شد

   زنده نگاه داشتن زنان

ته توجه دشات كه زنده نگاه داشتن زنان شكنجه و عذاب نبود، بلكه هر انسنى از زنده ماندنش و نجات بايد به اين نك
يافتن از دست ستمگر خوشحال ميشود، زنده نگاه داشتن آنان براى اين بود كه اولاً به داغ جگر سوز فرزند ذبح شده 

Ĕهاى فرعونيان گرفتار باشد ثالثاً با كشته شدن فرزندانشان بسوزد و بنالد، ثانياً به بيگارى و كنيزى و خدمت كردن در خا
ديده، و شاهد پريشان حالى و اضطراب  سرپرست و داغ مانده دچار زنان بى جلوى ازدياد نسل بسته شود و رابعاً مردان باقى

  .آنان باشند
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______________________________  
  106سى ص غيبت شيخ طو  -194حديث  67ص  1نور الثقلين ج  -)1(

  

  457: ، ص2 تفسير حكيم، ج

به خواست حضرت حق و به توفيق او در توضيح و تشريح آيات ديگر كه سخن از دختران و زنان و همسران به ميان 
آمده در رابطه با جايگاه زن و مقام شامخ او، و حقوق با عظمتش و امتيازات اسلام و شريعت محمدى در اين زمينه بر 

  .مطالب مهمى و مسائل با ارزشى مطرح خواهد شدها  ديگر فرهنگ

  آزمايش پروردگار

اسرائيل از فرعونيان است تا در  اشاره به نعمت نجات بنى  وَ فىِ ذلِكُمْ بَلاَءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ  گروهى از مفسران عقيده دارند
  خيزند يا به كفران نعمت؟ فضاى نجات آيا به شكر و سپاس برمى

تابى ولى بايد گفت آزمايش  گيرند يا بى ها دارد كه آيا در مقام صبر قرار مى ها و سختى گويند اشاره به شكنجه مىو گروهى 
تابى انسان  حق در هر دو مرحله جلوه دارد تا از افق آن آيا خورشيد شكر، يا آفتاب صبر سر زند يا تاريكى ناسپاسى و بى

مفصل به  157تا  154دشمن محروم كند، به توفيق حق در توضيح آيات را فرو پوشاند و از رحمت حق و پيروزى بر 
  .مسئله آزمايشات الهى خواهم پرداخت

   اسرائيل از دريا و غرق شدن فرعونيان نجات بنى

به خواست حق توضيح اين دو مسئله هم كه داراى لطايف و حقايق زيادى است در ضمن آيات آخر سوره مباركه يونس 
  .خواهد آمد

   شمسى 1385/ 2/ 19صبح  8ساعت  پايان
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